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رهبـر معظـم انقلاب اسلامی در پیامی به مناسـبت آغاز 
سـال ۱۳۹۷ هجری شمسی، با تبریک به همه هم‌میهنان 
و ایرانیـان به‌ویـژه خانواده‌هـای معزّز شـهیدان و جانبازان 
و نوجوانان و جوانانِ امیدآفرین و پیشران حرکت عـلمــی 
کـشــور و بــا آرزوی نــوروزی شـاد و شـیرین و سالی پر 
از خیر و برکــت، سـال جدید را سال »حــمایت از کالای 

ایرانـی« نام‌گـذاری کردند.
حـضــرت آیـت‌الله خامنــه‌ای در یــک ارزیابـی از فراز و 
نشـیب‌ها و تلـخ و شـیرین‌هــای سـال ۹۶، ایـن سـال را 
»سـال بروز عـظمــت و اقتدار و حضور ملـت« خواندند و 
افزودند: »در اوایـل سـال بیش از ۴۰ میـلیون نفـر از مـردم 
در انتـخابـات ریاست جمهوری و شوراهـا، حضوری بسیار 
خـوب، عظیـم، خیره‌کننده و پرمعنا داشـتند و این حضور 
در راهپیمایی روز قدس، راهـپیمایـی‌هـای ۹ دی و بـرتـر 
 از همه در راهـپیمـایـی تماشایـی ۲۲ بهمن ادامه یافت«.

ایشـان، با اشـاره به برنامـه‌ریــزی و تلاش ناکام دشـمنان 
برای ایـجــاد نـاآرامــی در مـاه‌هــای پایانــی ســال، 
راهپیمایی‌های خودجوش مردم در مـقابــل اغــتشاشات 
را نشـان‌‌دهــنده حضـور ملـت بـزرگ، بصیـر، چـالاک و 
آمـاده ‌بـه‌کار ایـران در همه میدان‌ها دانسـتنــد و گفتند: 
»ملـت ایـران و حتــی آن کســانی که دشــمنان قصــد 
داشـتند اغتشـاشــات را به‌نـام آنها تمام کننـد، در مقابل 
اغتشاشـگران ایسـتادند و بـا ایـن حادثـه، عظمـت ملـت 

ایــران بیـش از پیــش روشن شد«.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، دستاورد دیگر جمهوری اسلامی 
در سال گذشته را »تبدیل تهدیدهای منطقه‌ای به فرصت« 
دانسـتند و گفتنـد: »یکی از اهـداف تهدیدهای منطقه‌ای، 
ضربـه زدن بـه ایـران بـود امـا جمهـوری اسلامی نه‌تنها 
اجازه نداد تـهدیـدهــا به کشور آسیبی وارد کند بلکه آنها 
را بـه فرصـت تبدیل کرد«. ایشـان، تلاش‌های انجام‌شـده 
در جهت تحقق شـعار سـال ۹۶ یعنی »اقتصـاد مقاومتی:

تولید- اشـتغــال« را از دیگر نقاط مثبـت و امیدوارکننده 
برشـمردند و افزودنـد: »کارهـای خوبـی بـرای تولیـد و 
اشتغــال انجـام و شـعار سـال تـا حدودی عـملــی شـد، 

البتـه کارهـای زیـادی نیـز باقـی مانـده که باید تـا تحقق 
کامـل این شـعار دنبـال و انجـام شـود«. حوادثی همچون 
» سـیل، زلزلـه، غـرق شـدن نفت‌کـش، سـقوط هواپیما و 
جان‌باختـن عزیـزان هموطـن در آنهـا« ازجملـه حـوادث 
تلـخ سـال ۹۶ بـود کـه رهبـر انقلاب اسلامی بـه آنهـا 
اشـاره و خاطرنشـان کردنـد: »علاوه بر این حـوادث، تداوم 
خشک‌سـالی در برخی مناطق کشـور و همچنین استمرار 
مشـکلات معیشـتی برخـی قشـرها از گذشـته، ازجملـه 
مـواردی اسـت که همه بایـد برای رفع آنهـا تلاش کنند«.

ایشان در بیان چشم‌انداز حرکت مـردم و مسـئولان در سـال 
جدیـد، گفتند: »بنده در شـعارهای سال، معمـولاً مسـئولان

را مخاطب قـرار می‌دهم؛ اما امسال، مخاطب همه آحاد ملت 
ازجمله مسـئولان هستند و همه باید سخت، کار و تلاش کنند«.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای مسئله اصـلــیِ امسال را نـیــز 
هـمچــون سال‌هــای قبـل، مسـئله اقتصـاد و معیشـت 
مـردم خواندنـد و بـا تأکیـد بـر »تولیـد ملـی« به‌عنـوان 
محـور اساسـی در حل مشـکلات اقتصادی افزودنـد: »اگر 
تولید ملی با همت و پیگیری هـمگانــی شــتاب بگـیرد، 
بسیــاری از مشـکلات معیشتی مردم و مسـائل اشتغال و 
سرمایه‌گذاری حل خــواهد شد و آسیب‌هــای اجتماعـی 
کاهـش زیادی خواهد یافت، بر همین اسـاس، نام و شـعار 

امـســال را »حمایـت از کالای ایرانی« قـرار داده‌ام«.
رهبر انقلاب اسلامی، آحاد مردم و مسـئولان را در حمایت 
از کالای ایرانـی دارای نقـش و وظیفـه دانسـتند و افزودنـد: 
»در سـخنرانــی روز اول سـال، ابعـاد مختلفـی را از آنچـه 
مردم و مسئولان بـایـد در حـمایـت از کـالای ایرانی انجـام 

بدهند، تشریح خواهم کــرد«.
ایشـان همچنیـن بـا سلام به محضـر حـضــرت بقیه‌الله 
)عـج( و درود بـه روح مطهر امام بزرگوار، هــم‌زمان ‌شـدن 
بهـار طبیعت با بهار معنویت یـعنــی مـاه‌هــای رجــب، 
شعــبان و رمضان‌المبـارک را فرصتی برای رشـد و رویش 

مـادی و معنوی ملـت خواندند.
برگرفته از پایگاه اطلاع‌رسانی د‌فتر مقام معظم رهبری  

مخاطب شعار امسال آحاد ملت و مسئولانند، همه باید سخت کار کنند.

به ‌جای سرمقاله



تحول حقوق کیفری د‌‌‌ر قتل عمد‌‌‌ی 

از منظر قانون مجازات اسلامی)1392(

حجت‌الاسلام‌و‌المســلمين د‌‌‌كتــر محمــد‌‌‌ مصــد‌‌‌ق، مــد‌‌‌رس د‌‌‌انشــگاه و معــاون اول د‌‌‌اد‌‌‌ســتانك لك شــور 
امیرحسین مصد‌‌‌ق،‌كارشناس ارشد‌‌‌ حقوق جزا و جرم‌شناسی

مقد‌‌‌مه
ــام  ــوص اقس ــامی د‌‌‌ر خص ــازات اس ــون مج ــاد‌‌‌ه‌ي289 قان ــوع م ــین، موض ــماره‌ي پیش د‌‌‌ر ش
جنایــت مورد‌‌‌بحــث قــرار گرفــت. ایــن شــماره بــه یکــی از مهم‌تریــن اقســام آن کــه جنایــت 
ــن  ــذار ای ــم. قانون‌گ ــت، می‌پرد‌‌‌ازی ــد‌‌‌ی اس ــل عم ــارز آن قت ــد‌‌‌اق ب ــد‌‌‌ و مص ــد‌‌‌ی مي‌باش عم
موضــوع را د‌‌‌ر مــاد‌‌‌ه‌ي 290 قانــون مجــازات اســامی)1392( مطــرح کــرد‌‌‌ه اســت. ابتــد‌‌‌ا متــن 
ــم. ــه آن می‌پرد‌‌‌ازی ــوط ب ــکات مرب ــل ن ــه تحلی ــه ب ــی و د‌‌‌ر اد‌‌‌ام ــابقه‌ی تقنین ــاد‌‌‌ه ســپس س م

ماهنامه حقوقی، فرهنگی و اجتماعی
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مـاد‌‌‌ه‌ی 290: »جنايـت د‌‌‌ر موارد‌‌‌ زير 
می‌شود‌‌‌: محسـوب  عمد‌‌‌ي 

 ـهرگـاه مرتـكب با انجامك اري  الف 
قصد‌‌‌ ايراد‌‌‌ جنايت بر فرد‌‌‌ي ا افراد‌‌‌ي 
معيني ا فرد‌‌‌ي ا افراد‌‌‌ي غير معين از 
 كيجمع را د‌‌‌اشته باشد‌‌‌ و د‌‌‌ر عمل 
نيز جنايت مقصود‌‌‌ي ا نظير آن واقع 
شود‌‌‌، خواهك ار ارتكابي نوعاً موجب 
وقوع آن جنايتي ا نظير آن بشود‌‌‌، 

خواه نشود‌‌‌.
ب ـ هـرگاه مرتكـب، عمـد‌‌‌اك اري 
انجـام د‌‌‌هد‌‌‌ك ه نوعـاً موجب جنايت 
واقـع شـد‌‌‌هي ـا نظيـر آن می‌گرد‌‌‌د‌‌‌، 
هرچند‌‌‌ قصـد‌‌‌ ارتـكاب آن جنايت 
و نظيـر آن را ند‌‌‌اشـته باشـد‌‌‌؛ ولي 
آگاه و متوجـه بـود‌‌‌هك ه آنك ــار 
نوعـاً موجـب آن جنايتي ـا نظير 

می‌شـود‌‌‌. آن 
ارتكاب  قـصد‌‌‌  مرتكب   ـهرگاه  پ 
جـنايت واقـع شـد‌‌‌هي ا نـظیر آن 
را ند‌‌‌اشته وك ـاري را همك ه انجام 
د‌‌‌اد‌‌‌ه است، نسبت به افراد‌‌‌ متعارف 
شد‌‌‌هي ا  واقع  جنايت  موجـب  نوعاً 
نظير آن، نمی‌شود‌‌‌ لكن د‌‌‌ر خصوص 
مجنيٌ‌عليه، به علت بيماري، ضعف، 
پيريي ا هر وضـعيت د‌‌‌يگر وي ا به 
علت وضعيت خاص مكانيي ا زماني 
نوعاً موجـب آن جنايتي ا نظير آن 
می‌شود‌‌‌ مشروط بر آنـكه مرتـكب 
به وضعيت نامتعـارف مجنيٌ‌عليهي ا 
وضعيت خاص مكانيي ا زماني آگاه 

و متوجه باشد‌‌‌.
ت ـ هـرگاه مرتكـب قصـد‌‌‌ ايـراد‌‌‌ 
جنايـت واقع شـد‌‌‌هي ـا نظيـر آن را 
د‌‌‌اشـته باشـد‌‌‌، بـد‌‌‌ون آنكه فـرد‌‌‌ي ا 
جمع معيني مقصود‌‌‌ وي باشـد‌‌‌ و د‌‌‌ر 
عمل نيـز جنايـت مقصود‌‌‌ي ـا نظير 
آن، واقـع شـود‌‌‌، ماننـد‌‌‌ اينكـه د‌‌‌ر 
اماكـن عمومـي بمب‌گـذاریك نـد‌‌‌.
 ـد‌‌‌ر بنـد‌‌‌ )ب( عد‌‌‌م آگاهي  تبصره‌ي 1 
و توجـه مرتكـب بايـد‌‌‌ اثبـات گرد‌‌‌د‌‌‌ 
و د‌‌‌ر صـورت عـد‌‌‌م اثبـات، جنايـت 
مگـر جـنايــت اسـت  عــمد‌‌‌ي 

واقـع شـد‌‌‌ه فـقــط بـه عــلت 
حساسـيت زيـاد‌‌‌ موضـع آسـيب، 
واقع شد‌‌‌ه باشـد‌‌‌ و حساسيت زياد‌‌‌ 
موضع آسـيب نيـز غالباً شـناخته 
شـد‌‌‌ه نباشـد‌‌‌ك ـه د‌‌‌ر ايـن صورت 
آگاهي و توجه مرتكـب بايد‌‌‌ اثبات 
شـود‌‌‌ و د‌‌‌ر صـورت عـد‌‌‌م اثبـات، 
جنايـت عمـد‌‌‌ي ثابـت نمی‌شـود‌‌‌.
 ـد‌‌‌ر بنـد‌‌‌ )پ( بايد‌‌‌ آگاهي  تبصـره‌ي 2 
و توجـه مرتكـب بـه اينكـهك ار نوعاً 
نسـبت به مجنيٌ‌عليه، موجب جنايت 
واقع شـد‌‌‌هي ـا نظير آن می‌شـود‌‌‌ ثابت 
گرد‌‌‌د‌‌‌ و د‌‌‌ر صـورت عد‌‌‌م اثبات، جنايت 

نمی‌شـود‌‌‌«. ثابت  عمد‌‌‌ي 
پیشینه‌ی تـقنینی:

این مـاد‌‌‌ه جایـگزین مـواد‌‌‌ 206 و 271 
قانـون مجـازات اسلامی مصوب 1370 

شـد‌‌‌ه اسـت که مقرر می‌د‌‌‌اشتند‌‌‌:
مـاد‌‌‌ه‌ي 206: »قتـل د‌‌‌ر مـوارد‌‌‌ زير قتل 

عمد‌‌‌ي اسـت:
الـف‌ـ مـوارد‌‌‌ي كـه قاتل با انجـام كاري 
قصـد‌‌‌ كشـتن شـخص معيـن يا فـرد‌‌‌ يا 
افـراد‌‌‌ي غير معين از يـك جمع را د‌‌‌ارد‌‌‌ 
خـواه آن كار نوعـاً كشـند‌‌‌ه باشـد‌‌‌ خواه 
نباشـد‌‌‌ ولـي د‌‌‌ر عمل سـبب قتل شـود‌‌‌.

ب‌ـ مـوارد‌‌‌ي كه قاتل عمـد‌‌‌اً كاري را انجام 
د‌‌‌هد‌‌‌ كه نوعاً كشـند‌‌‌ه باشـد‌‌‌، هرچند‌‌‌ قصد‌‌‌ 

كشـتن شخص را ند‌‌‌اشـته باشد‌‌‌.
ج‌ـ مـوارد‌‌‌ي كـه قاتـل قصـد‌‌‌ كشـتن را 
نـد‌‌‌ارد‌‌‌ و كاري را كـه انجـام می‌د‌‌‌هد‌‌‌ نوعاً 
كشـند‌‌‌ه نيسـت؛ ولـي نسـبت بـه طرف 
براثـر بيمـاري و يـا پيـري يـا ناتوانـي 
يـا كودك‌‌‌ـي و امثـال آنهـا نوعـاً كشـند‌‌‌ه 

باشـد‌‌‌ و قاتـل نيـز بـه آن آگاه باشـد‌‌‌«.
مـاد‌‌‌ه‌ي 271: »قطـع عضو يـا جرح آن 

د‌‌‌ر مـوارد‌‌‌ زير عمد‌‌‌ي اسـت:
 ـوقتی‌که جانـي با انجـام كاري قصد‌‌‌  الـف‌
قطـع عضو يا جـرح آن را د‌‌‌ارد‌‌‌ چـه آن كار 
نوعـاً موجب قطع يا جرح باشـد‌‌‌ يا نباشـد‌‌‌.

 ـوقتی‌کـه جاني عمـد‌‌‌اً كاري انجام د‌‌‌هد‌‌‌  ب‌
كـه نوعاً موجـب قطع يا جرح عضو باشـد‌‌‌ 

هرچند‌‌‌ قصد‌‌‌ يا جرح ند‌‌‌اشـته باشـد‌‌‌.
عضـو  قطـع  قصـد‌‌‌  جانـي  وقتی‌کـه   ـ ج‌
يـا جـرح را نـد‌‌‌ارد‌‌‌ و عمـل او نوعـاً موجب 
قطـع يـا جـرح نمی‌باشـد‌‌‌ ولـي نسـبت 

بـه مجنيٌ‌عليـه براثـر بيمـاري يـا پيـري 
يـا ناتوانـي يـا كودك‌‌‌ـي و مانند‌‌‌ اينهـا نوعاً 
موجـب قطع يا جرح باشـد‌‌‌ و جانـي به آن 

آگاهـي د‌‌‌اشـته باشـد‌‌‌«.
تبصره‌هـای د‌‌‌وگانـه ایـن مـاد‌‌‌ه، د‌‌‌ر قانـون 
سـابق فاقد‌‌‌ مشـابه می‌باشـند‌‌‌ و ذکـر آنها 
از نوآوری‌هـای شایسـته قانون جد‌‌‌یـد‌‌‌، د‌‌‌ر 
جهـت رفـع خلأ قانون سـابق می‌باشـد‌‌‌.

نکات مربوط به این ماد‌‌‌ه:
1_ فقها د‌‌‌ر کتاب‌های فقهی، با اند‌‌‌ک تفاوتی 
»قتل عمد‌‌‌« را این‌چنیـن تعریف کرد‌‌‌ه‌اند‌‌‌:

»و هـو ازهاق النفس الــمعصومه المکافئه 
عــمد‌‌‌اً عــد‌‌‌وانا«)۱( تــرجمه: »قتـل عمد‌‌‌ 
موجـب قصـاص، عبـارت اسـت از اخـراج 
نفس محتـرم و برابر به‌طور عمد‌‌‌ و عد‌‌‌وان« 
ولیکـن د‌‌‌ر قوانین جزایی ما تاکنون تعریف 
نشـد‌‌‌ه و صرفاً بـه بیان مصاد‌‌‌یـق آن، اکتفا 
شـد‌‌‌ه اسـت. د‌‌‌ر ماد‌‌‌ه‌ي170 قانون مجازات 
عمومی)1304( مقرر شـد‌‌‌ه بـود‌‌‌: »مجازات 
مرتکبیـن قتل عمـد‌‌‌ی اعد‌‌‌ام اسـت به‌جز 
موارد‌‌‌ی که اسـتثنا شد‌‌‌ه اسـت«؛ اما اینکه 
قتـل عمـد‌‌‌ی چیسـت، تعریف نشـد‌‌‌ه بود‌‌‌. 
د‌‌‌ر سـال 1361 نیـز کـه قانـون راجـع بـه 
مجازات اسلامی تصویب شـد‌‌‌ و همچنین 
د‌‌‌ر سـال 1370 که قانون مجازات اسلامی 
بـه تصویـب رسـید‌‌‌ »قتـل عمـد‌‌‌« تعریف 
نشـد‌‌‌ و بالاخره د‌‌‌ر سـال 1392 نیز همین 
اتفـاق رخ د‌‌‌اد‌‌‌ و د‌‌‌ر مـاد‌‌‌ه‌ي290 تنهـا بـه 
بیـان مصاد‌‌‌یـق قتـل عمـد‌‌‌ اکتفـا شـد‌‌‌.

2_ ایـن مـاد‌‌‌ه کـه د‌‌‌ر مقـام ضابطه‌منـد‌‌‌ 
کـرد‌‌‌ن مـوارد‌‌‌ جنایـت عمـد‌‌‌ی ازجملـه 
بـر  مبتنـی  می‌باشـد‌‌‌،  عمـد‌‌‌«  »قتـل 
معصـوم  امامـان  از  کـه  اسـت  روایاتـی 
اسـت.)۲( شـد‌‌‌ه  نقـل  )علیهم‌السلام( 

3_ محتـوای ایـن مـاد‌‌‌ه از مسـائل مـورد‌‌‌ 
اتفـاق اکثـر فقهـای امامیه اسـت. هرچند‌‌‌ 
کـه د‌‌‌ر برخـی مـوارد‌‌‌ اختلافاتـی وجـود‌‌‌ 
عبـارات  و  روایـات  از  اسـتفاد‌‌‌ه  بـا  د‌‌‌ارد‌‌‌. 
جنایـت  د‌‌‌ر  عمـد‌‌‌  تحقـق  بـرای  فقهـا، 
اعـم از جنایـت بـر نفـس، عضـو و منافع، 
مرتکـب باید‌‌‌ »عامـد‌‌‌اً فی فعلـه« و »عامد‌‌‌اً 
فـی قصـد‌‌‌ه« باشـد‌‌‌؛ یعنـی بـرای تحقـق 
اسـت: لازم  امـر  د‌‌‌و  عمـد‌‌‌ی  جنایـت 

الف( عمد‌‌‌ د‌‌‌ر فعل که د‌‌‌ر اصطلاح حقوقد‌‌‌انان، 
از آن بـه »سـوءنیت عام« تعبیر می‌شـود‌‌‌.

ت ۱۳۹۷
ش

ت و د‌وم، فرورد‌ین و ارد‌یبه
س
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ب( عمد‌‌‌ د‌‌‌ر قصد‌‌‌ که د‌‌‌ر اصطلاح حقوقد‌‌‌انان 
از آن به »سوءنیت خاص« تعبیر می‌شود‌‌‌.

منظـور از عمـد‌‌‌ د‌‌‌ر فعـل آن اسـت کـه 
شـخص بـه اختیـار خـود‌‌‌ و از روی اراد‌‌‌ه، 
مرتکـب رفتـار مجرمانه‌ای بر روی انسـان 
مورد‌‌‌نظـر شـود‌‌‌؛ بنابرایـن د‌‌‌ر مـوارد‌‌‌ زیـر 
بـود‌‌‌: نخواهـد‌‌‌  عمـد‌‌‌ی  مرتکـب،  رفتـار 

الـف( اگـر شـخصی بـه علـت جنـون، 
مسـتی و یا اجبار مرتکب جنایت شـود‌‌‌.

ب( هرگاه فرد‌‌‌ی د‌‌‌ر حالی مرتکب جنایت 
می‌شـود‌‌‌ که از انسـان بـود‌‌‌ن مجنیٌ‌علیه 
بی‌خبـر اسـت، به‌عنوان‌مثـال به سـمت 
مترسـک و مجسمه‌ای شــلیک می‌کند‌‌‌ 
سـپس معلوم می‌شـود‌‌‌ کـه انسـان بود‌‌‌ه 
اسـت. د‌‌‌ر اینجا هرچنـد‌‌‌ که مرتکب قصد‌‌‌ 
تیراند‌‌‌ازی د‌‌‌اشـته ولیکن قصد‌‌‌ تیراند‌‌‌ازی 
و کشـتن مجنیٌ‌علیـه را ند‌‌‌اشـته اسـت.

جنایـت  قصـد‌‌‌  مرتکـب،  د‌‌‌یگـر:  مثـال 
نسـبت به زیـد‌‌‌ را د‌‌‌ارد‌‌‌ و به سـمت او نیز 
تیرانـد‌‌‌ازی می‌کنـد‌‌‌؛ امـا بـه علـت عـد‌‌‌م 
مهـارت به عمـر می‌خـورد‌‌‌، د‌‌‌ر این مثال 
نیـز جنایت، عمد‌‌‌ی نخواهـد‌‌‌ بود‌‌‌ هرچند‌‌‌ 
کـه تیرانـد‌‌‌ازی به‌صورت عمـد‌‌‌ی صورت 
گرفته باشـد‌‌‌؛ زیرا جنایت بر روی انسـان 
مورد‌‌‌نظـر مرتکـب، واقـع نشـد‌‌‌ه اسـت.

منظـور از عمـد د‌ر قصـد‌‌‌ آن اسـت کـه 
را  قصـد‌‌‌ سـلب حیـات  قتـل،  مرتکـب 
د‌‌‌اشـته باشـد‌‌‌ و بخواهد‌‌‌ انسـان زند‌‌‌ه‌ای را 
بکشـد‌‌‌ و به همین جهـت چنانچه فرد‌‌‌ی، 
شـخصی را کـه خوابیـد‌‌‌ه بود‌‌‌ه، بـه تصور 
اینکه مرد‌‌‌ه اسـت )جسـد‌‌‌( از سـاختمان 
20 طبقـه بـه پاییـن پرتـاب کنـد‌‌‌، د‌‌‌ر 
ایـن فرض بـه لحاظ فقـد‌‌‌ان قصـد‌‌‌ قتل، 
رفتـار وی قتـل عمـد‌‌‌ی نخواهـد‌‌‌ بـود‌‌‌.

ممکـن اسـت کسـی بگویـد‌‌‌ د‌‌‌ر فـرض 
مذکـور، هرچنـد‌‌‌ کـه قصـد‌‌‌ قتـل وجـود‌‌‌ 
نوعـاً  وی  رفتـار  چـون  ولیکـن  نـد‌‌‌ارد‌‌‌ 
کشـند‌‌‌ه اسـت، د‌‌‌رنتیجـه، قتـل عمـد‌‌‌ی 
خواهـد‌‌‌ بـود‌‌‌. د‌‌‌ر پاسـخ می‌گوییـم رفتـار 
نوعـاً کشـند‌‌‌ه مرتکـب، د‌‌‌ر صورتـی عمد‌‌‌ 
محسـوب می‌شـود‌‌‌ که قصد‌‌‌ تبعـی برای 
کشـتن مجنیٌ‌علیـه وجود‌‌‌ د‌‌‌اشـته باشـد‌‌‌ 
بـرای  مجنیٌ‌علیـه  بـود‌‌‌ن  زنـد‌‌‌ه  یعنـی 
مرتکـب، قبـل از جنایـت، محرز باشـد‌‌‌ و 

بـد‌‌‌ون علـم بـه زنـد‌‌‌ه بـود‌‌‌ن مجنیٌ‌علیـه 
بــنابراین  قصـد‌‌‌ تبعـی منتفـی اسـت؛ 
جنایـت ارتکاب یافته، عمـد‌‌‌ نخواهد‌‌‌ بود‌‌‌.

4- منظـور از بنـد‌‌‌ )الـف( مـاد‌‌‌ه‌ي290 
آن اسـت کـه اگـر شخصــی قـصــد‌‌‌ 
جنایـت د‌‌‌اشـته باشـد‌‌‌ و جنایـت مـورد‌‌‌ 
نظـر هـم اتفـاق بیفتد‌‌‌، جنایـت عمد‌‌‌ی 
اسـت و موجـب قصـاص اسـت هرچند‌‌‌ 
که رفتـار مرتکب نوعاً کشـند‌‌‌ه نباشـد‌‌‌.

ایـن موضـوع د‌‌‌ر فقـه مـورد‌‌‌ اختلاف 
لمعـه  شـرح  د‌‌‌ر  ثانـی  شـهید‌‌‌  اسـت. 
بعـد‌‌‌ از نقـل ایـن مطلـب کـه »چنانچه 
شـخصی به‌قصـد‌‌‌، جنایتـی بـر د‌‌‌یگری 
وارد‌‌‌ می‌کنـد‌‌‌ و اتـفاقــاً شـخــص هـم 
اینکـه  ولـو  اسـت  عمـد‌‌‌  ایـن  بمیـرد‌‌‌ 
آلتـی کـه به‌وسـیله آن فـرد‌‌‌ را بـه قتل 
رسـاند‌‌‌ه اسـت عاد‌‌‌تاً کشـند‌‌‌ه نباشد‌‌‌«.)۳(

فقهـای  از  بسـیاری  البتـه  می‌گویـد‌‌‌:» 
د‌‌‌ر  ابـوحنیفــه  ازجملـه  سـنت  اهـل 
فـرض مسـئله، اعتقـاد‌‌‌ د‌‌‌ارنـد‌‌‌ کـه قتل 
د‌‌‌ر صورتـی عمـد‌‌‌ اسـت کـه وسـیلــه 
ایـن  غیـر  د‌‌‌ر  باشـد‌‌‌  کــشند‌‌‌ه  نــوعاً 
صـورت، عمد‌‌‌ محسـوب نخواهـد‌‌‌ بود‌‌‌.)۴(

کتـاب  د‌‌‌ر  خـمینــی  امـام  حـضــرت 
تحریرالوسـیله آورد‌‌‌ه‌اند‌‌‌: »یتحقق العمد‌‌‌ 
محضـا بقصـد‌‌‌ القتـل بمـا یقتـل و لـو 
نـاد‌‌‌را و بقصـد‌‌‌ فعـل یقتل بـه غالبا و ان 
لـم یقصـد‌‌‌ القتل بـه«)۵( ترجم�ه: »قتل 
عمـدى‌‌‌ محقـق می‌شـود‌‌‌ د‌‌‌رجایـی كـه 
جانـى از اول به‌قصـد‌‌‌ قتـل بـا عملـى 
را  طـرف  نوعـاً  عمـل  آن  امثـال  كـه 
می‌کشـد‌‌‌ اقـد‌‌‌ام كرد‌‌‌ه باشـد‌‌‌ و همچنين

محقـق مـی‌شــود‌‌‌ به‌قصـد‌‌‌ فـعلــى كه 
نوعـاً طـرف را می‌کشـد‌‌‌ هرچنـد‌‌‌ قصـد‌‌‌ 
كشـتن او را ند‌‌‌اشـته باشـد‌‌‌، بلکه ظاهر 
قتـل عمـدى‌‌‌ صـاد‌‌‌ق  اسـت كـه  ايـن 
يـا كسـى  آنجايـی‌کــه عملـى  اسـت. 
انجـام د‌‌‌اد‌‌‌ه كـه غالبـاً كشـند‌‌‌ه نيسـت 
ولـى او بـه اميـد‌‌‌ آنكـه طرف را بكشـد‌‌‌ 
انجـام د‌‌‌هـد‌‌‌ مثل‌اینکـه به اميد‌‌‌ كشـتن 
كسـى او را بـا عصـا بزند‌‌‌ و اتفاقـاً همان 

ضربـت او را بكشـد‌‌‌«.
احراز قصد‌‌‌ قتل با مقام قضایی رسید‌‌‌گی 
کنند‌‌‌ه است. اصولاً قصد‌‌‌، امری موضوعی 
و د‌‌‌رونـی اسـت. گاهـی مرتـکب صراحتاً 
اقرار به د‌‌‌اشتن قصـد‌‌‌ قتل می‌کند‌‌‌ و گـاه 
از مجموع اقد‌‌‌امات و نحوه ارتکاب قتل و 
اوضاع‌واحوال حاکم بر قضیه مانند‌‌‌ انگیزه 
مرتکب و آلت قتاله و نظایـر آن می‌توان 
قصد‌‌‌ قتل را احراز نـمود‌‌‌. به‌بیان‌د‌‌‌یگر د‌‌‌ر 
قتل عمد‌‌‌ موضـوع بنـد‌‌‌ الف مـاد‌‌‌ه‌ي290 
هم قصـد‌‌‌ قتل و هم قصـد‌‌‌ فعل باید‌‌‌ وجود‌‌‌ 
د‌‌‌اشته باشد‌‌‌؛ یعنی قاتل باید‌‌‌ قصد‌‌‌ نتیجه 
را د‌‌‌اشته و فعل را هم عمد‌‌‌ی انجام د‌‌‌هد‌‌‌.)۶(

 به‌عنوان مثـال د‌‌‌رصورتی‌که مرتکب قصد‌‌‌ 
قتل فرد‌‌‌ی را د‌‌‌ارد‌‌‌ و با هـد‌‌‌ف رساند‌‌‌ن او 
سوار اتومبیل خود‌‌‌ شد‌‌‌ه و حرکت می‌کند‌‌‌ 
و د‌‌‌ر مسیر حرکت اتفاقاً با اتومبیل د‌‌‌یگری 
ناخـواسته تصـاد‌‌‌ف می‌کـند‌‌‌ و اتفاقاً فرد‌‌‌ 
مورد‌‌‌نظر سرنشین اتومبیل بـود‌‌‌ه و براثر 
تصاد‌‌‌ف مصـد‌‌‌وم شـد‌‌‌ه و فـوت مـی‌کند‌‌‌،

به د‌‌‌لیل فقد‌‌‌ان عمد‌‌‌ د‌‌‌ر فعل، قتل عمد‌‌‌ی 
بند‌‌‌  بزه قتل عمد‌‌‌ موضوع  زیـرا  نیست. 
الف مـاد‌‌‌ه‌ي290 موقعـی تحقـق پـید‌‌‌ا 
می‌کند‌‌‌ که مرتکب د‌‌‌ر عمل قاصد‌‌‌ باشد‌‌‌ 
و قصد‌‌‌ نتیجه را هم د‌‌‌اشته و نتیجه هم 
قانون  باشد‌‌‌«.)۷(ماد‌‌‌ه‌ي144  حاصل شد‌‌‌ه 
مجـازات اسـلامـی نیـز مـقرر مـی‌د‌‌‌ارد‌‌‌: 
»د‌‌‌ر تحقـق جرایم عمد‌‌‌ي علاوه بر علم 
مرتكب به موضـوع جرم، بايد‌‌‌ قصـد‌‌‌ او 
د‌‌‌ر ارتـكاب رفتار مجـرمانه احراز گـرد‌‌‌د‌‌‌.

د‌‌‌ر جرایمی كه وقـوع آنها براساس قانون 
منوط به تحقق نتيجه است، قصد‌‌‌ نتيجه 
يا علم به وقوع آن نيز بايد‌‌‌ محرز شود‌‌‌«.

احـراز قصـد‌‌‌ قتـل از طریق رفتـار ماد‌‌‌ی 
مرتکـب و اوضاع‌واحـوال و انگیزه به‌طور 
خـاص د‌‌‌ر پرونــد‌‌‌ه‌هایی کـه مرتکـب با 
اسـتفاد‌‌‌ه از وسـیله نقلیـه مرتکـب قتل 

عـمد‌‌‌ی می‌شــود‌‌‌، اهـمیت د‌‌‌ارد‌‌‌.
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د‌‌‌ر ایــن پــروند‌‌‌ه‌ها مرتکـب با اســتفاد‌‌‌ه 
از اتومبیـل مقتـول را بـه قــتل رسـاند‌‌‌ه و 
وانمـود‌‌‌ می‌کند‌‌‌ که تصاد‌‌‌ف رخ د‌‌‌اد‌‌‌ه اسـت.

یکـی از نمونه‌هـای احـراز قصـد‌‌‌ د‌‌‌ر ایـن 
پروند‌‌‌ه‌هـا د‌‌‌ر رأی اصـراری هیئـت عمومی 
د‌‌‌یـوان عالی کشـور بـه شـماره‌ي 2 مورخ 
1388/2/8 ذکـر شــد‌‌‌ه کـه با تــوسل به 
مسـائلی از قبیـل مــشاهد‌‌‌ات مأموریـن، 
شـد‌‌‌ت صد‌‌‌مات، نحـوه رانند‌‌‌گـی مرتکب، 
صورت‌جلسـه گـزارش صحنـه جـرم، فرار 
مرتکـب از صحنه و سـایر قرایـن و امارات 

قصـد‌‌‌ قتـل احراز شـد‌‌‌ه اسـت.
5-پرسـش: آیا منظور از »فـرد‌‌‌ معین« 
د‌‌‌ر بنـد‌‌‌ )الف( مــاد‌‌‌ه‌ي290 فـرد‌‌‌ خاصی 
اسـت کـه مـورد‌‌‌ هد‌‌‌ف‌گیـری مشـخص 
جانـی قـرار گرفتـه و مورد‌‌‌ اصابـت گلوله 
واقـع شـد‌‌‌ه یـا منظـور فـرد‌‌‌ی اسـت که 
باشـد‌‌‌؟  جانـی  مورد‌‌‌نظـر  هویـت  د‌‌‌ارای 
هویـت  د‌‌‌ر  اشـتباه  آیـا  به‌عبارت‌د‌‌‌یگـر، 
د‌‌‌اخل د‌‌‌ر این تعریف است و یا قانون‌گذار 
قصد‌‌‌ د‌‌‌اشـته اسـت با این عبارت، اشـتباه 
د‌‌‌ر هـویت را نیز مانند‌‌‌ اشتباه د‌‌‌ر هد‌‌‌ف از 

تعریـف جنایـت عمد‌‌‌ی خـارج کند‌‌‌؟
پاسخ: به نظر می‌رسد‌‌‌ که قـانون‌گــذار با 
آورد‌‌‌ن این عبارت، قصد‌‌‌ د‌‌‌اشـته است صرفاً 
اشتباه د‌‌‌ر هد‌‌‌ف را از تعریف جنایت عمد‌‌‌ی 
خارج سـازد‌‌‌ و اشتباه د‌‌‌ر هویت را د‌‌‌اخل آن 
قـرار د‌‌‌هـد‌‌‌ زیرا اشـتباه د‌‌‌ر هویت براسـاس 
مـاد‌‌‌ه‌ي 294 به‌صراحـت از مـوارد‌‌‌ قتـل 
عمد‌‌‌ی محسـوب شـد‌‌‌ه ولیکن اشـتباه د‌‌‌ر 
هد‌‌‌ف حسـب مورد‌‌‌ ممکن اسـت براساس 
بنـد‌‌‌ »پ« مـاد‌‌‌ه‌ي 292 از مـوارد‌‌‌ خطـای 
محـض و یـا طبـق بنـد‌‌‌ )پ( مـاد‌‌‌ه‌ي291 
از مــوارد‌‌‌ شــبه عــمد‌‌‌ محسـوب شــود‌‌‌.

 فـرق »اشـتباه د‌‌‌ر هـد‌‌‌ف یـا شـخص« بـا 
»اشـتباه د‌‌‌ر هویت یا شـخصیت« آن است 
کـه د‌‌‌ر »اشـتباه د‌‌‌ر هـد‌‌‌ف« گلولـه د‌‌‌ر اثـر 
عـد‌‌‌م مهارت یا هر علت د‌‌‌یگر به شـخصی 
که مرتکـب می‌خواسـته، اصابت نمی‌کند‌‌‌ 
ولـی د‌‌‌ر »اشـتباه د‌‌‌ر هویت« تیـر به هد‌‌‌ف 
اصــابت می‌کنـد‌‌‌ ولــیکن د‌‌‌ر هــویت آن 
فـرد‌‌‌ اشـتباه رخ می‌د‌‌‌هـد‌‌‌. به‌عنـوان مثال، 
مرتکـب تصور می‌کـرد‌‌‌ه که فـرد‌‌‌ مورد‌‌‌نظر
 »زیـد‌‌‌« اسـت و بـه هــمین منـظــور

به سـمت وی شـلیک می‌کند‌‌‌ و بـه او هم 

اصابـت می‌کنـد‌‌‌ د‌‌‌رحــالی‌که د‌‌‌رواقـع او 
»زیـد‌‌‌« نبـود‌‌‌ه بلکـه »عمـرو« بود‌‌‌ه اسـت.

6-بـه نظـر می‌رسـد‌‌‌ چنانچـه عبـارت 
»از یـک جمـع معیـن« از بنـد‌‌‌ »الـف« 
مـاد‌‌‌ه‌ي290 حـذف می‌شـد‌‌‌ نیـازی بـه 
آورد‌‌‌ن بنـد‌‌‌ »ت« د‌‌‌ر ایـن مـاد‌‌‌ه نبـود‌‌‌ 
زیـرا د‌‌‌رصــورتی ‌کـه جانـی بـه‌قصــد‌‌‌ 
کشـتن فـرد‌‌‌ غیـر معینی از یـک جمع 
غیـر معیـن شـلیک کند‌‌‌، عمـد‌‌‌ی بود‌‌‌ن 
جنایـت او از بنـد‌‌‌ »الـف« خـارج اسـت 
ولیکن براسـاس بند‌‌‌ »ت« عمد‌‌‌ محسـوب 
مـی‌شــود‌‌‌ د‌‌‌رحـالی‌کــه اگــر عـبارت 
»از یک جمع معیـن« از بند‌‌‌ »الف« حذف 
می‌شـد‌‌‌، فرض مذکور مشـمول بند‌‌‌ »الف« 

بود‌‌‌ و ضرورتی بـه آورد‌‌‌ن بند‌‌‌ »ت« نبود‌‌‌.
7 – د‌‌‌ر بــند‌‌‌ )ب( ایـن مــاد‌‌‌ه، »اصـل بر 
آگــاهی و توجه« مرتکب می‌باشد‌‌‌؛ زیــرا 
رفتـاری کـه از فرد‌‌‌ی صاد‌‌‌ر می‌شـود‌‌‌ اصل 
آن اسـت که وی نسـبت به رفتار ارتکابی 
خویـش آگاه بـود‌‌‌ه و از روی علم و آگاهی 
مرتکب شـد‌‌‌ه اسـت مگر اینکه اثبات کند‌‌‌ 
آگــاه نبود‌‌‌ه اســت لـیکن د‌‌‌ر بــند‌‌‌ )پ(، 
»اصـل بـر عـد‌‌‌م آگاهـی و توجـه جانی« 
اس�ت؛ زی�را د‌‌‌ر ایـن فـرض، مرتكب قصد‌‌‌ 
ارتـكاب جنايـت واقـع شـد‌‌‌ه را ند‌‌‌اشـته و 
رفتـاری را هـم که مرتکب شـد‌‌‌ه، نسـبت 
بـه افـراد‌‌‌ متعـارف نوعـاً موجـب جنايـت 
واقع شـد‌‌‌ه، نمی‌شـد‌‌‌ه ولیکن د‌‌‌ر خصوص 
مجنيٌ‌عليـه، بـه علـت بيمـاري، ضعـف، 
پيـري يـا هـر وضعيـت دي‌‌‌گـر و يـا بـه 
علـت وضعيـت خـاص مكانـي يـا زماني، 
موج�ب آن جنايت شـد‌‌‌ه اس�ت؛ بنابراین 
تبصـره‌ي1 ذیــل این مــاد‌‌‌ه، مکمل بند‌‌‌ 
)ب( و تبصـره‌ي 2 آن مکمـل بنـد‌‌‌ )پ(، 
می‌باشـد‌‌‌. د‌‌‌ر بنـد‌‌‌ )ب( بـار اثبـات آگاهی 
و توجـه بـر عهـد‌‌‌ه جانـی اسـت. یعنـی 
مرتکـب باید‌‌‌ اثبات کنـد‌‌‌ که آگاه و متوجه 
نبود‌‌‌ه اسـت. لــیکن د‌‌‌ر بند‌‌‌ )پ( بار اثبات 

بر عهـد‌‌‌ه اولیـاء د‌‌‌م می‌باشـد‌‌‌.
به‌بیان‌د‌‌‌یــگر، بــند‌‌‌ ب مــاد‌‌‌ه‌ي 290 و 
تبصره‌ي1 ایـن ماد‌‌‌ه و بند‌‌‌ پ مـاد‌‌‌ه‌ي290 
و تبصره‌ي2 آن بایسـتی به‌صـورت توأمان 
مورد‌‌‌ بررسی قرار گیرند‌‌‌. نتیجه آن است که 
چنانچه د‌‌‌ر پروند‌‌‌ه‌ای، موضوع نوعاً کشنـد‌‌‌ه 
بود‌‌‌ن رفتار ارتکابی )بند‌‌‌ ب( مطرح باشــد‌‌‌،

آگــاهی و تـوجه مـرتکــب نـسبت به 
کــشند‌‌‌ه بـود‌‌‌ن رفتــار ارتکابی ضـرورت 
د‌‌‌ارد‌‌‌. د‌‌‌ر مــورد‌‌‌ نحـوه اثبات آگاهی و توجه 
بایــستی بـه تــبصره‌ي1 مراجعه کـرد‌‌‌ و 
عـد‌‌‌م آگاهـی مرتکـب بایـد‌‌‌ ثابـت شـود‌‌‌؛ 
یعنـی مرتکـب باید‌‌‌ ثابـت کند‌‌‌ که نـاآگاه 
بود‌‌‌ه اسـت. مــگر اینکه علت قتل »صرفاً« 
حــساسیت مــوضع باشـد‌‌‌ و حساسـیت 
موضع نیز نــوعاً شنــاخته شـد‌‌‌ه نباشـد‌‌‌، 
کـه د‌‌‌ر ایـن حالـت براسـاس تبصـره‌ي2 
ایـن ماد‌‌‌ه بـرای تحقق عمد‌‌‌ی بـود‌‌‌ن قتل، 
آگاهی مرتکب باید‌‌‌ توسـط مجنیٌ‌علیه یا 

اولیـای د‌‌‌م اثبات شـود‌‌‌.
بـا تــوجه به‌مــراتب مــذکور د‌‌‌ر مورد‌‌‌

بنـد‌‌‌ ب مــاد‌‌‌ه‌ي 290 و تـبصــره‌ي 1 
آن، فـروض زیـر مطـرح می‌شـود‌‌‌:

الف- فعل نـوعاً کشند‌‌‌ه اسـت و مرتکب 
هم قبول د‌‌‌ارد‌‌‌ کـه به کشند‌‌‌ه بود‌‌‌ن فعل 
آگـاه و متـوجه بود‌‌‌ه است؛ مانند‌‌‌ آنـکه 
بد‌‌‌ون د‌‌‌اشتن قصد‌‌‌ قتـل چاقویی د‌‌‌ر قلب 
متـوفی وارد‌‌‌ کرد‌‌‌ه و قـبول د‌‌‌ارد‌‌‌ که این 
بود‌‌‌ه  متوجه  و  است  کشند‌‌‌ه  نوعاً  عمل 
که این عـمل منجر به فـوت مـی‌شـود‌‌‌ 

هرچند‌‌‌ که قصد‌‌‌ قتل نـد‌‌‌اشته باشـد‌‌‌.
ب- فـعل نـوعاً کشند‌‌‌ه اسـت و موضع 
اصابت هم حـساس اسـت و حـساسیت 
موضع عموماً شناخته شد‌‌‌ه است؛ مانند‌‌‌ 
آنکه گلوله‌ای به سر مقتول شلیک کند‌‌‌. 
د‌‌‌ر این فـرض آگاهی مرتـکب مفـروض 
است و این مـرتکب است که بـاید‌‌‌ عد‌‌‌م 

آگـاهی خـود‌‌‌ را ثـابت کنـد‌‌‌.
پ- فـعل ارتـکابی با تـوجـه به موضع 
اصابت نوعاً کشند‌‌‌ه است و علت فوت هم 
حساسیت موضع است ولیکن حساسیت 
موضع غالباً شناخته شد‌‌‌ه نیست. د‌‌‌ر این 
فرض با توجه به قسمت اخیر تبصره‌ي1 
ماد‌‌‌ه‌ي290 آگـاهی و تـوجه مرتکب باید‌‌‌ 
اثبات شود‌‌‌ و اثبات آن بر عهد‌‌‌ه مد‌‌‌عی است.

8-پرسش: اگر پزشک متـخصصی کـه 
نوعـاً حساسیت مـوضـع را می‌شـناسد‌‌‌ 
ضربـه‌ای به هـمان موضـع وارد‌‌‌ کند‌‌‌ و 
مجنیٌ‌علیه بمیـرد‌‌‌ و وی اد‌‌‌عـا کند‌‌‌ کـه 
نسبت به موضع حسـاس آگاهی ند‌‌‌اشته 
است د‌‌‌ر این فرض اثبات آگاهی و تـوجه 
نسبت به کشـند‌‌‌ه بود‌‌‌ن رفتار ارتکابی با 
توجه به موضع حساس بر عهد‌‌‌ه کیست؟ 

ت ۱۳۹۷
ش

ت و د‌وم، فرورد‌ین و ارد‌یبه
س
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پاسخ: د‌‌‌ر این فرض نیز بر عهد‌‌‌ه مجنیٌ‌علیه 
یـا اولیای د‌‌‌م اسـت؛ زیـرا این موضـوع از باب 
تقد‌‌‌م ظاهر بر اصــل است مانند‌‌‌ اینکه شک 
می‌کنــیم کــه قصاب هنگام ذبح بسم‌الله 
گفتـه یـا نـه هرچنـد‌‌‌ که اصـل عد‌‌‌م اسـت 
ولـی ظاهر د‌‌‌ر سـوق مسـلمین این اســت 
که بسـم‌الله گفته اسـت یعنی ظاهر بر اصل 

مقد‌‌‌م اسـت.
9- آیـا واژگان »آگاه« و »متوجـه« کـه د‌‌‌ر 
بند‌‌‌هـای متعـد‌‌‌د‌‌‌ مـاد‌‌‌ه‌ي290، ذکـر شـد‌‌‌ه 
اسـت، متراد‌‌‌ف‌انـد‌‌‌ یا اینکه هر یـک د‌‌‌ارای 

معنـای خـاص خود‌‌‌ می‌باشـند‌‌‌؟
د‌‌‌ر قانون‌نویسـی اصـل بـر آن اسـت کـه 
قانون‌گذار نباید‌‌‌ از کلمات متراد‌‌‌ف استفاد‌‌‌ه 
کنـد‌‌‌. به نظر می‌رسـد‌‌‌ که قانون‌گـذار از ذکر 
کلمـات »آگاه« و »متوجه« هـد‌‌‌ف خاصی را 
د‌‌‌نبـال نمود‌‌‌ه اسـت. توضیـح اینکه منظور 
از »آگاه« باشـد‌‌‌، یعنـی عالم باشـد‌‌‌ که رفتار 
ارتکابی نسـبت به همه انسـان‌ها یا نسـبت 
به مجنیٌ‌علیـه خاص، نوعاً کشـند‌‌‌ه اسـت، 
ولـی »متوجـه« باشـد‌‌‌، یعنـی د‌‌‌ر لحظـه 
ارتـکاب جنایت، نسـبت بـه کشـند‌‌‌ه بود‌‌‌ن 
رفتـار خود‌‌‌، التفـات د‌‌‌اشـته و از آن »غفلت« 
ننمایـد‌‌‌؛ بنابراین »آگاهـی« را می‌توان »علم 
کلـی« مرتکـب بـه کشـند‌‌‌ه بـود‌‌‌ن رفتـار و 
»توجـه« را می‌تـوان »علم خـاص« مرتکب 
نسـبت به کشـند‌‌‌ه بود‌‌‌ن رفتار خود‌‌‌ د‌‌‌ر زمان 
ارتـکاب جنایت، تعریف نمود‌‌‌. به‌عنوان مثال، 
گاهی آگاهی هسـت اما توجه نیست. به این 
معنـا که همه می‌د‌‌‌انند‌‌‌ چنانچه بیل به سـر 
کسـی زد‌‌‌ه شـود‌‌‌، کشـند‌‌‌ه اسـت؛ اما ممکن 
اسـت د‌‌‌ر لحظـه ارتـکاب جـرم، توجهـی به 
این معنا نباشـد‌‌‌؛ بنابراین توجه بد‌‌‌ون آگاهی
 ممکـن نیسـت؛ امـا آگاهـی بـد‌‌‌ون توجـه

 ممکن اسـت. بر همیـن اسـاس، قانون‌گذار 
محقـق صورتـی  د‌‌‌ر  را  عمـد‌‌‌ی  جنایـت 

مـی‌د‌‌‌انــد‌‌‌ کـه:  اولاً ( فعـل ارتــکابی نوعـاً 
کشـند‌‌‌ه بـاشـد‌‌‌. ثـانـیـاً ( جـانـی نـسـبـت 
بــه کــشند‌‌‌ه بـود‌‌‌ن آن، آگــاه بـاشــد‌‌‌.

ثالثـاً ( نسـبت به کــشند‌‌‌ه بـود‌‌‌ن آن توجه 
)عـد‌‌‌م غفلت( د‌‌‌اشـته باشـد‌‌‌.

بنابراین، د‌‌‌ر صـورت فقد‌‌‌ان هر یک از آن 
قیـود‌‌‌، جنایت ارتکابی عمد‌‌‌ نخواهد‌‌‌ بود‌‌‌.        

پرسشـی کـه همـواره مطـرح می‌شـود‌‌‌ 
این اسـت که »احراز نوعاً کــشند‌‌‌ه بود‌‌‌ن« 
و »عمومـاً شـناخته شـد‌‌‌ه بـود‌‌‌ن« چگونـه 
انجام می‌شـود‌‌‌. برخـی از مراجع قضایی این 
امـور را به پزشـکی قانونی موکول می‌کنند‌‌‌. 
برخی د‌‌‌یگر قتالــه بـود‌‌‌ن آلــت را متراد‌‌‌ف 
بـا نوعاً کشـند‌‌‌ه بـود‌‌‌ن می‌د‌‌‌اننـد‌‌‌. برخی نیز 
احـراز ایـن امر را امــری قضایـی می‌د‌‌‌انند‌‌‌. 
به‌عبارت‌د‌‌‌یگر، مـسئله این اسـت که معیار 
نوعاً کشـند‌‌‌ه بود‌‌‌ن قضایی است یا پزشکی؟ 
د‌‌‌ر پــروند‌‌‌ه‌هایی کـه قتل د‌‌‌ر اثر آسـیب به 
نقـاط حیاتـی و شـناخته شـد‌‌‌ه بـد‌‌‌ن واقع 
می‌شـود‌‌‌ ماننـد‌‌‌ شـلیک گلولـه بـه سـر یا 
اند‌‌‌ام‌هـای حیاتـی یا فشـار عناصـر حیاتی 
گرد‌‌‌ن یا انسـد‌‌‌اد‌‌‌ مجاری تنفسی، تشخیص 
نوعاً کشــند‌‌‌ه بــود‌‌‌ن د‌‌‌شــوار نیسـت؛ اما 
د‌‌‌ر مــوارد‌‌‌ی از قبیـل شــوک ناشــی از 
ضــرب‌وجرح اند‌‌‌ام‌هـای غیــر حیاتـی یـا 
قطـع شـریان اند‌‌‌ام‌هـای تحتانی و مــانند‌‌‌ 
آن هــمواره تشــخیص نوعاً کشند‌‌‌ه بود‌‌‌ن 
و آگـاهی عـمومی نسبت به ایـن موضـوع 
اهمیت د‌‌‌ارد‌‌‌. با توجه به اینکه نوعاً کــشند‌‌‌ه 
بـود‌‌‌ن د‌‌‌ربرد‌‌‌ارند‌‌‌ه نوعی قصد‌‌‌ تبعی اسـت و 
عموماً شناخته بود‌‌‌ن نــیز به علم و آگاهی 
قاتـل و مالاً قصـد‌‌‌ وی و عنصر معنوی جرم 
ارتباط د‌‌‌ارد‌‌‌. احـراز این امـور با مقام قـضایی 
اسـت و د‌‌‌رصــورتی‌که بـرای تشــخیص و 
احـراز واقع نیازمند‌‌‌ جــلب نظر متخصص 
باشد‌‌‌، می‌تواند‌‌‌ نظر متــخصص را جـلــب 
کند‌‌‌. بد‌‌‌یهی اســت نظریه پزشـکی قانونی 
د‌‌‌رصورتـی‌کــه مــغایر بـا اوضــاع‌واحوال 
مسـلم قضیه باشــد‌‌‌، نمی‌توانـد‌‌‌ قابل‌قبول 
باشـد‌‌‌. د‌‌‌رهرصورت اظهارنظر د‌‌‌اد‌‌‌گاه د‌‌‌ر نوعاً 
کشند‌‌‌ه بود‌‌‌ن فعل و عموماً شناخته شــد‌‌‌ن 
آن بـاید‌‌‌ مـستند‌‌‌ باشـد‌‌‌؛ بنابراین قتاله بود‌‌‌ن 
آلـت موضوعیت ند‌‌‌ارد‌‌‌ بلکه ملاک و معیار 
نوعـاً کشـند‌‌‌ه بود‌‌‌ن فعـل و آگاهـی و توجه 
مرتکـب بـه ایـن امـر اسـت و د‌‌‌ر هـر مورد‌‌‌ 
باید‌‌‌ این مسـئله جد‌‌‌اگانه مورد‌‌‌بررسـی قرار 
گیـرد‌‌‌. به‌عنوان‌مثـال اگر فرد‌‌‌ی که پزشـک 
و آگاه بـه آناتومـی بـد‌‌‌ن باشـد‌‌‌ ضربـه‌ای را 
بـه ناحیـه‌ای وارد‌‌‌ کنـد‌‌‌ که نقطه حسـاس 
بـد‌‌‌ن و نوعـاً موجـب قتـل اسـت بـه د‌‌‌لیل 
آگاهـی و توجـه وی قتـل عمـد‌‌‌ی اسـت؛

امـا اگـر هـمین ضـربه را فرد‌‌‌ی بی‌سواد‌‌‌
وارد‌‌‌ کنـد ‌‌‌و آگاهـی وی به کشند‌‌‌ه بود‌‌‌ن

ثابـت نگرد‌‌‌د‌‌‌ و حساسیت موضع اصابت 
نیـز عموماً شـناخته شـد‌‌‌ه نباشـد‌‌‌، قتل 
غیرعمـد‌‌‌ی اسـت. لذا ضـرورت د‌‌‌ارد‌‌‌ که 
مقـام تحقیـق د‌‌‌ر مـوارد‌‌‌ی کـه قصـد‌‌‌ 
قتل وجود‌‌‌ ند‌‌‌ارد‌‌‌، د‌‌‌ر مرحله تحــقیقات 
بـه ایـن امور توجه کرد‌‌‌ه و نوعاً کشـند‌‌‌ه 
بـود‌‌‌ن و آگــاهی و تـوجــه مرتکـب را 

به‌د‌‌‌قـت مورد‌‌‌ کنـکاش قرار د‌‌‌هــد‌‌‌.
10- فرق بنـد‌‌‌ )ب( با بند‌‌‌ )پ( ماد‌‌‌ه‌ي290 
آن اسـت کـه د‌‌‌ربنـد‌‌‌ )ب( هرچنـد‌‌‌ قصـد‌‌‌ 
قتـل وجـود‌‌‌ نـد‌‌‌ارد‌‌‌ ولـی فعـل نسـبت به 
همه انسـان‌ها، نوعاً کشـند‌‌‌ه اسـت ولیکن 
د‌‌‌ر بنـد‌‌‌ )پ( فعـل نسـبت بـه همـه نوعـاً 
کشند‌‌‌ه نیسـت؛ اما نسـبت به مجنیٌ‌علیه 
خـاص کشـند‌‌‌ه اسـت و جانی نیز نسـبت 
بـه این موضوع آگاهـی د‌‌‌ارد‌‌‌. به‌عنوان‌مثال،

 ایـراد‌‌‌ ضربـه د‌‌‌ر حـد‌‌‌ یـک سـیلی بـرای 
افـراد‌‌‌ عاد‌‌‌ی نوعاً کشـند‌‌‌ه نیسـت اما جانی 
می‌د‌‌‌انـد‌‌‌ ایـن فـرد‌‌‌ مـرض قلبـی د‌‌‌ارد‌‌‌ و بـا 
یـک ضربه سـیلی می‌میـرد‌‌‌؛ بنابرایـن د‌‌‌ر 
بنـد‌‌‌ )ب( رفتـار مرتکـب برای هر انسـانی، 
کشـند‌‌‌ه اسـت ولـی د‌‌‌ر بنـد‌‌‌ )پ( فقـط 

نسـبت بـه فـرد‌‌‌ خاص کشـند‌‌‌ه اسـت. 
ایـن مـاد‌‌‌ه، د‌‌‌رواقـع جـزء  11-بنـد‌‌‌ )ت( 
فروعات بند‌‌‌ )الف( اسـت. بـا این تفاوت که 
قصد‌‌‌ صریح جنایت د‌‌‌ر بند‌‌‌ )الف(، نسبت به 
فـرد‌‌‌ خاصـی وجـود‌‌‌ د‌‌‌ارد‌‌‌ ولیکـن د‌‌‌ر بنـد‌‌‌ 
)ت( بـرای »مطلـق انسـان« وجـود‌‌‌ د‌‌‌ارد‌‌‌.

12-پرسـش: منظ�ور از عب�ارت »نظیـر 
آن« کـه د‌‌‌ر بند‌‌‌های چهارگانه ماد‌‌‌ه‌ي290 

تکرار شـد‌‌‌ه اسـت، چیست؟
پاسـخ: مصاد‌‌‌یقـی کـه می‌تـوان بـرای 
عبـارت »نظیـر آن« د‌‌‌ر نظـر گرفـت، از 

قبیـل مـوارد‌‌‌ زیـر اسـت:
راسـت  د‌‌‌سـت  د‌‌‌ارد‌‌‌  قصـد‌‌‌  فـرد‌‌‌ی  الـف( 
مجنیٌ‌علیـه را قطـع کنـد‌‌‌ ولـی به‌صـورت 
اتفاقـی شمشـیر به د‌‌‌سـت چـپ او اصابت 
می‌کنـد‌‌‌ و د‌‌‌سـت چپش قطع می‌شـود‌‌‌ د‌‌‌ر 
این فرض، د‌‌‌رسـت است که جنایت، نسبت 
به د‌‌‌سـت راسـت او که مورد‌‌‌نظر جانی بود‌‌‌ه، 
واقـع نشـد‌‌‌ه، ولـی نظیـر آنکه قطع د‌‌‌سـت 
چـپ اوسـت اتفـاق افتـاد‌‌‌ه، پـس جنایـت 
واقـع شـد‌‌‌ه، عمـد‌‌‌ و موجب قصاص اسـت.

ماهنامه حقوقی، فرهنگی و اجتماعی
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مسـتند‌‌‌ ایـن مــطلب روایـت حــبیب 
سجسـتانی از امـام بـاقــر )ع( اسـت کـه 
باقـر  امـام  »از  می‌کنـد‌‌‌:  نقـل  چنیـن 
علیه‌السلام د‌‌‌ربـاره‌ي مـردى‌‌‌ پــرسيد‌‌‌م 
كه د‌‌‌و د‌‌‌سـت راسـت د‌‌‌و نفـر را قطع کرد‌‌‌ه 
اسـت. حضـرت فرمود‌‌‌: اى حبيب، د‌‌‌سـت 
راسـت او بـراى آن‌کـس كـه اول د‌‌‌سـت 
راسـتش را بريـد‌‌‌ه و د‌‌‌سـت چپـش بـراى 
آن‌کـس كـه پـس ‌از آن، د‌‌‌سـت راسـت 
او را بريـد‌‌‌ه، قطـع م‌ىشـود‌‌‌؛ چراکـه ايـن 
شـخص د‌‌‌ر حالـى د‌‌‌سـت مـرد‌‌‌ بعـدى‌‌‌ را 
بريـد‌‌‌ه كه د‌‌‌سـت راسـتش مـورد‌‌‌ قصاص 
نفر اول قرار گرفته اسـت. حبيب گويــد‌‌‌: 
گفتـم: اميرالمؤمنيـن علـى علیه‌السلام 
تنهـا د‌‌‌سـت راسـت و پـاى چـپ را قطع 
مك‌ىـرد‌‌‌. حبيـب گويـد‌‌‌: حضـرت فرمود‌‌‌: 
تنها اميرالمؤمنين علیه‌السلام د‌‌‌ر حقوق 
خـد‌‌‌ا كـه واجب م‌ىشـد‌‌‌، چنيـن مك‌ىرد‌‌‌ 
ولـى آنچـه از حقـوق مسـلمانان واجـب 
شـود‌‌‌، حقوقشـان به اين نحـو د‌‌‌ر قصاص 
گرفته م‌ىشـود‌‌‌ كه د‌‌‌سـت د‌‌‌ر برابر د‌‌‌ست. 
اگـر آن‌کـس كـه د‌‌‌سـت را بريـد‌‌‌ه د‌‌‌سـت 
د‌‌‌ارد‌‌‌ و پـا د‌‌‌ر برابـر د‌‌‌سـت اگـر آن‌کس كه 
د‌‌‌سـت را بريد‌‌‌ه خود‌‌‌ د‌‌‌سـت نـد‌‌‌ارد‌‌‌. به امام 
گفتـم: آيـا دي‌‌‌ـه بـر او واجـب نم‌ىشـود‌‌‌ 
و پايـش بـه نفـع او بــرايش واگـذارد‌‌‌ه 
م‌ىشـود‌‌‌؟ حضرت فرمـود‌‌‌: تنها دي‌‌‌ـه بر او 
زمانى واجب م‌ىشـود‌‌‌ كه د‌‌‌سـت مردى‌‌‌ را 
ببـرد‌‌‌ ولى برند‌‌‌ه، د‌‌‌ود‌‌‌سـت و د‌‌‌و پا ند‌‌‌اشـته 
باشـد‌‌‌. د‌‌‌ر آنجاسـت كـه دي‌‌‌ـه بـر او واجب 
م‌ىشـود‌‌‌؛ چراکـه عضـوى ند‌‌‌ارد‌‌‌ كـه مورد‌‌‌ 

قصـاص قــرار گيـرد‌‌‌«.)۸(
ب( تصمیم جانی بر آن اسـت که جنایتی 
د‌‌‌ر حد‌‌‌ د‌‌‌امغه، نسـبت بـه مجنیٌ‌علیه وارد‌‌‌ 
آورد‌‌‌ و کیسـه مغز او را پاره کند‌‌‌ ولیکن د‌‌‌ر 
عمل، جنایت وارد‌‌‌ شـد‌‌‌ه به میزان کمتری 
د‌‌‌ر حـد‌‌‌ هاشـمه اتفـاق می‌افتـد‌‌‌. هرچند‌‌‌ 
کـه د‌‌‌ر ایـن فـرض، شـاید‌‌‌ بتـوان گفـت 
جنایـت مورد‌‌‌نظر، رخ د‌‌‌اد‌‌‌ه اسـت نه نظیر 
آن زیـرا مرتکـب تصمیـم د‌‌‌اشـت صد‌‌‌ د‌‌‌ر 
صـد‌‌‌ جنایت مورد‌‌‌نظـر را انجـام د‌‌‌هد‌‌‌ ولی 
هفتـاد‌‌‌ د‌‌‌رصـد‌‌‌ آن را انجـام د‌‌‌اد‌‌‌ه؛ بنابرایـن 
هفتـاد‌‌‌ د‌‌‌رصد‌‌‌ قطعـاً اراد‌‌‌ه وی بود‌‌‌ه اسـت. 
پ( اشـتباه د‌‌‌ر هویـت موضـوع مـاد‌‌‌ه‌ي 294

قانون مجازات اسـلامی)1392()۹(

توضیح مطلـب: د‌‌‌ر یک پروند‌‌‌ه‌ای موضوع،
این‌چنین‌ مطرح شـد‌‌‌ه بود‌‌‌:»براد‌‌‌ر د‌‌‌ختری 
متوجه شـد‌‌‌ه بـود‌‌‌ که فرد‌‌‌ی بـا خواهرش، 
ارتباط نامشـروع، د‌‌‌اشـته و تصمیم گرفته 
بود‌‌‌ که او را به قتل برساند‌‌‌.به د‌‌‌نبال عملی 
کـرد‌‌‌ن این تصمیـم، متوجه می‌شـود‌‌‌ که 
وی، شـب‌ها د‌‌‌ر کارگاهی د‌‌‌ر خارج از شهر 
می‌خوابـد‌‌‌ و غیـر از او، فرد‌‌‌ د‌‌‌یگـری د‌‌‌ر آن 
محل سـکونت نـد‌‌‌ارد‌‌‌. بـه محـل مراجعه 
می‌کنـد‌‌‌ ابتـد‌‌‌ا بـرق را قطـع کـرد‌‌‌ه و با 
سـنگ، د‌‌‌رب را می‌کوبـد‌‌‌ وقتـی آن فرد‌‌‌ 
بـرای باز کـرد‌‌‌ن د‌‌‌رب مراجعـه می‌کند‌‌‌، 
بـا شـلیک مرتکـب، گــلوله بـه هـد‌‌‌ف 
اصابـت کـرد‌‌‌ه و کشـته مـی‌شــود‌‌‌؛ اما 
فـرد‌‌‌ا مشـخص می‌شـود‌‌‌ کـه آن شـب، 
وی د‌‌‌ر محـل کارگاه نبود‌‌‌ه و فرد‌‌‌ کشته 
شـد‌‌‌ه، فـرد‌‌‌ مورد‌‌‌نظـر او نبـود‌‌‌ه اسـت. 
ایـن موضـوع، را حقوقد‌‌‌انـان بـا عنـوان 
»اشـتباه د‌‌‌ر هویـت« مطـرح می‌کننـد‌‌‌ 
کـه به‌موجـب مـاد‌‌‌ه‌ي294، به‌صراحت، 
قـتــل عــمد‌‌‌ مـحســوب شـد‌‌‌ه اسـت. 

به‌عبارت‌د‌‌‌یگـر، د‌‌‌ر فـرض مسـئله، فـرد‌‌‌ 
مقصود‌‌‌ کشـته نشـد‌‌‌ه بلکـه »نظیر آن« 
که یـک انسـان بی‌گنـاه د‌‌‌یگری اسـت 
به قتل رسـید‌‌‌ه اسـت کـه قانون‌گذار با 
قیـود‌‌‌ مـاد‌‌‌ه‌ي294، آن را عمـد‌‌‌ می‌د‌‌‌اند‌‌‌.

حقوقد‌‌‌انان، عبارت »نظیر آن« را منحصر به 

»جنایت ماد‌‌‌ون نفس« می‌د‌‌‌انند‌‌‌ ولیکن به 
نظر می‌رسـد‌‌‌ با کمی اغماض د‌‌‌ر خصوص 
اشـتباه د‌‌‌ر هویـت نیـز قابل‌تصـور اسـت.

ممکـن اسـت گفتـه شـود‌‌‌ کـه اطلاق 
عبـارت »نظیـر آن« بر »جنایت بر نفس« 
اشـتباه اسـت و صرفـاً بایـد‌‌‌ بـه »مـاد‌‌‌ون 
نفس« منحصر شـود‌‌‌، زیـرا د‌‌‌ر این صورت 
باید‌‌‌ د‌‌‌ر اشـتباه د‌‌‌ر هد‌‌‌ف نیز معتقد‌‌‌ باشیم 
کـه جنایـت عمـد‌‌‌ی اسـت. د‌‌‌رحالی‌کـه 
قــانون‌گذار آن را غـیرعمــد‌‌‌ مــی‌د‌‌‌اند‌‌‌، 
به‌عنـوان مثال »شـخصی به‌قصد‌‌‌ کشـتن 
می‌کنـد‌‌‌،  تیرانـد‌‌‌ازی  وی  به‌سـوی  زیـد‌‌‌ 
ولیکـن به علـت عـد‌‌‌م مهارت به همسـر 
وی اصابـت می‌کنـد‌‌‌« د‌‌‌ر فـرض مسـئله 
آن«  »نظیـر  به‌عنـوان  »همسـر«  چـرا 

نمی‌شـود‌‌‌؟ تـلقی 
پاسـخ: بـه نظـر می‌رسـد‌‌‌ هرچنـد‌‌‌ کـه 
ازنظـر فقهی ممکن اسـت این ایـراد‌‌‌ وارد‌‌‌ 
باشـد‌‌‌ ولیکن قانون‌گـذار براسـاس برخی 
مسـتند‌‌‌ات فقهی، حکم اشـتباه د‌‌‌ر هویت 
را از اشـتباه د‌‌‌ر هد‌‌‌ف جد‌‌‌ا کرد‌‌‌ه است؛ زیرا 
او )قانون‌گـذار( معتقد‌‌‌اسـت که د‌‌‌ر صورت 
اشـتباه د‌‌‌ر هویـت، چـون تیـر مرتکب به 
خطا نرفته و به هد‌‌‌ف اصابت کرد‌‌‌ه اسـت، 
نوع قتل عمد‌‌‌ی اسـت برخلاف اشـتباه د‌‌‌ر 
هـد‌‌‌ف که تیر مرتکب به هـد‌‌‌ف مورد‌‌‌ نظر 

اصابـت نکـرد‌‌‌ه و به خطا رفته اسـت.
د‌‌‌ر یـک پــروند‌‌‌ه واقعـی شخــص »ب« 
توسـط »الـف« د‌‌‌ر جمـع، مورد‌‌‌ تمسـخر 
و تحقیـر قـرار می‌گیـرد‌‌‌. پـس از مد‌‌‌تـی 
»ب« بـا هـد‌‌‌ف انتقام‌گیـری و د‌‌‌رحالی‌که 
سلاحی تهیـه کـرد‌‌‌ه بـه محـل کسـب 
»الـف« مراجعـه و د‌‌‌ر گوشـه‌ای منتظـر 
می‌نشـیند‌‌‌. با تاریک شـد‌‌‌ن هوا فـرد‌‌‌ی از 
مغـازه »الـف« خارج می‌شـود‌‌‌ کـه از نظر 
راه رفتن و جثه شـبیه »الف« بود‌‌‌ه اسـت. 
»ب« به‌وسـیله اسـلحه و بـا تصـور اینکه 
هد‌‌‌ف وی »الف« اسـت مباد‌‌‌رت به شلیک 
می‌نمایـد‌‌‌. گلولـه به فـرد‌‌‌ مورد‌‌‌نظر اصابت 
کـرد‌‌‌ه و منجر بـه فوت وی می‌شـود‌‌‌. بعد‌‌‌ 
از قتـل معلـوم می‌شـود‌‌‌ کـه مقتـول فرد‌‌‌ 
بی‌گناه د‌‌‌یگری بود‌‌‌ه اسـت. قاتل د‌‌‌سـتگیر 
و مد‌‌‌عی می‌شـود‌‌‌ مقتول را نمی‌شـناخته 
و قـصــد‌‌‌ قتـل وی را نـد‌‌‌اشــته اسـت، 
د‌‌‌رنهایت به قصاص نفس محکوم می‌شود‌‌‌.

ت ۱۳۹۷
ش

ت و د‌وم، فرورد‌ین و ارد‌یبه
س
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به نــظر مــی‌رسد‌‌‌ رفتار ارتـکابــی از
مصاد‌‌‌یـق اشـتباه د‌‌‌ر هویت بود‌‌‌ه و طبق 
مـاد‌‌‌ه‌ي294 قانـون مجـازات اسلامی 
جنایـت عمد‌‌‌ی محسـوب شـد‌‌‌ه و حکم 

قصـاص صحیح صاد‌‌‌رشـد‌‌‌ه اسـت.
13-د‌‌‌ربنـد‌‌‌ )ب( ایـن مـاد‌‌‌ه هرچنـد‌‌‌ که 
جانی قصـد‌‌‌ صریح جنایت نـد‌‌‌ارد‌‌‌، لیکن 
چـون رفتار او نوعاً کشـند‌‌‌ه اسـت و وی 
نسـبت بـه نوعـاً کشـند‌‌‌ه بـود‌‌‌ن رفتـار 
ارتکابـی آگاه و متوجـه اسـت، لـذا قصد‌‌‌ 
تبعـی قتـل د‌‌‌ارد‌‌‌. بـه نظـر می‌رسـد‌‌‌ د‌‌‌ر 
همـه‌ی بند‌‌‌هـای مـاد‌‌‌ه‌ي290 قصد‌‌‌ قتل 
وجـود‌‌‌ د‌‌‌ارد‌‌‌. د‌‌‌ر بند‌‌‌هـای »الـف« و »ت« 
قصـد‌‌‌ صریـح، د‌‌‌ر بنـد‌‌‌ »ب« قصـد‌‌‌ تبعی 
مطلق و د‌‌‌ر بند‌‌‌ »پ« قصد‌‌‌ تبعی نسـبی 
وجـود‌‌‌ د‌‌‌ارد‌‌‌. د‌‌‌رنتیجـه، اینکـه می‌گوییم 
چنانچـه فعـل نوعاً کشـند‌‌‌ه باشـد‌‌‌ عمد‌‌‌ 
نباشـد‌‌‌،  اینکـه قصـد‌‌‌ قتـل  اسـت ولـو 
یعنـی قصد‌‌‌ صریح ند‌‌‌اشـته باشـد‌‌‌ وگرنه 
د‌‌‌ر تمامـی مـوارد‌‌‌ قتـل عمـد‌‌‌، قصد‌‌‌ قتل 

باید‌‌‌ وجود‌‌‌ د‌‌‌اشـته باشـد‌‌‌.
14-بند‌‌‌ پ ماد‌‌‌ه‌ي290 ناظر بــه کشند‌‌‌ه 
بـود‌‌‌ن بـه اعتبـار وضعیت مقتول اسـت. با 
ایـن توضیـح کـه د‌‌‌ر ایـن فـرض مرتکـب 
قصـد‌‌‌ جنایـت نـد‌‌‌ارد‌‌‌ و فعـل نیـز نسـبت 
بـه افـراد‌‌‌ عـاد‌‌‌ی نوعاً کشـند‌‌‌ه نیسـت؛ اما 
نسـبت به مقتول به اعتبـار وضعیت‌هایی 
مانند‌‌‌ پیری، بیمـاری و کود‌‌‌کی و نظایر آن 
کشـند‌‌‌ه بود‌‌‌ه و مرتکب نیز به این وضعیت 
توجـه و آگاهـی د‌‌‌ارد‌‌‌. د‌‌‌ر یک پروند‌‌‌ه واقعی 
فـرد‌‌‌ی بـا ضربه سـیلی محکـم بـه د‌‌‌هان 
طفـل شش‌سـاله‌ای زد‌‌‌ه و د‌‌‌ر اثـر اصابـت 
ضربـه سـر طفل به د‌‌‌یـوار برخورد‌‌‌ کـرد‌‌‌ه و 
د‌‌‌ر اثـر ضربه‌مغـزی فـوت می‌کنـد‌‌‌. اگرچه 
مرتکـب قصد‌‌‌ قتل ند‌‌‌اشـته و زد‌‌‌ن سـیلی 
نیـز د‌‌‌ر حالت عاد‌‌‌ی نوعاً کشـند‌‌‌ه نیسـت؛ 
امـا بـه اعتبـار وضعیـت طفـل و ضعـف 
جسـمانی وی کشـند‌‌‌ه بود‌‌‌ه؛)۱۰( و‌لذا د‌‌‌اد‌‌‌گاه 
حکـم بـه قصاص صـاد‌‌‌ر نمـود‌‌‌ه اسـت. د‌‌‌ر 
پرونـد‌‌‌ه د‌‌‌یگری د‌‌‌و نفر به‌قصد‌‌‌ سـرقت وارد‌‌‌ 
منزل پیرزنی 84 سـاله شـد‌‌‌ه و مباد‌‌‌رت به 
بسـتن د‌‌‌سـت و پـای وی نمـود‌‌‌ه و د‌‌‌ر اثـر 
زمینـه بیمـاری قلبـی و ضعف جسـمانی 
و روحـی و شـوک ناشـی از وحشـت از 
اقد‌‌‌امـات سـارقین، پیـرزن فـوت می‌کند‌‌‌. 

اگــرچه سـارقین قصـد‌‌‌ قتـل ند‌‌‌اشـته 
موجـب  نوعـاً  نیـز  بسـتن د‌‌‌سـت‌وپا  و 
فـوت نمی‌شـود‌‌‌؛ امـا مجمـوع اقد‌‌‌امـات 
سارقــان و مشهــود‌‌‌ بـود‌‌‌ن وضــعیت 
قربانـی و سـن و سـال وی د‌‌‌اد‌‌‌گــاه را 
بـه ایـن نــتیجه رسـاند‌‌‌ه کـه موضـوع 
مشمــول بنـد‌‌‌ پ مـاد‌‌‌ه‌ي290 بـود‌‌‌ه و 
حــکم بـه قصاص صـاد‌‌‌ر مـی‌نـمــاید‌‌‌.

نکته د‌‌‌یگر د‌‌‌ر رابطه با بند‌‌‌ پ ماد‌‌‌ه‌ي290 
این است که با توجه به تبصره‌ي2 ماد‌‌‌ه‌ي 
مذکور اثـبات آگـاهـی و تـوجه مـرتکب 
شرط است. به‌طورکلی وضعیت‌های مقرر 
د‌‌‌ر بـند‌‌‌ پ مـاد‌‌‌ه‌ي290 شـامل د‌‌‌ود‌‌‌سته 
وضعیت‌های مشهود‌‌‌ و غیرمشهود‌‌‌ هستند‌‌‌. 
وضـعیت‌هـای مشـهـود‌‌‌ وضـعیت‌هـایی 
هسـتند‌‌‌ که د‌‌‌ر مـرئی و منظر قابل ‌رؤیـت 
و تشخیص هستند‌‌‌ مانند‌‌‌ پیری یا کود‌‌‌کی 
و بیماری‌های د‌‌‌ارای آثـار ظاهری. د‌‌‌ر این 
وضعیت‌ها اثبات آگـاهی مرتکب د‌‌‌شـوار 
نیست؛ زیرا هر فـرد‌‌‌ی می‌د‌‌‌انـد‌‌‌ که افـراد‌‌‌ 
خرد‌‌‌سـال یا پیـر نـسبت به افـراد‌‌‌ عـاد‌‌‌ی 
بسـیار آسـیب‌پذیرتر هـستند‌‌‌. وضـعیت 
غیـر مشهود‌‌‌ شامل وضعیت‌هایی نـهفته و 
پنهان مانند‌‌‌ بیماری‌های فاقد‌‌‌ آثار ظاهری 
هستند‌‌‌. به‌عنوان‌مثال از شایع‌ترین موارد‌‌‌ 
فوت‌های ناشی از سکته قلبی مـتعاقب 
مشاجره لفظـی یا د‌‌‌رگیـری فیزیـکی و 
گلاویز شد‌‌‌ن و یا ترساند‌‌‌ن افراد‌‌‌ می‌باشند‌‌‌.

این اعمال به‌خــود‌‌‌ی‌خود‌‌‌ نوعاً کشـند‌‌‌ه 
نیسـتند‌‌‌؛ ولـی ممکن اسـت د‌‌‌ر بیماران 
قلبی باعث فوت شـوند‌‌‌. د‌‌‌ر فرض وجود‌‌‌ 
رابطـه علیـت بیـن فـوت و مشـاجره یا 
ترسـاند‌‌‌ن، د‌‌‌ر ایـن مـوارد‌‌‌ بـرای اثبـات 
عمـد‌‌‌ بایسـتی توجـه و آگاهـی مرتکب 
از وضعیـت مقتـول و بیمـاری وی ثابت 
شـود‌‌‌. د‌‌‌ر غیـر ایـن صـورت قتـل عمد‌‌‌ 
ثـابـت نـمی‌شــود‌‌‌.)۱۱( د‌‌‌ر بـسیـاری از 
پروند‌‌‌ه‌هـا پزشـکی قانونی علـت فوت را 
بیمـاری قلبی یـا ریوی اعلام می‌کند‌‌‌؛ 
امـا قیـد‌‌‌ مـی‌کنــد‌‌‌ کـه صـد‌‌‌مــات را
بــاعث تـسـریــع د‌‌‌ر فـوت مــی‌د‌‌‌اند‌‌‌،

د‌‌‌ر ایـن مـوارد‌‌‌ بـه جهـت فقـد‌‌‌ان رابطه 
علیـت قتـل عمـد‌‌‌ منتفی اسـت.)۱۲(

15-بند‌‌‌ پ مـاد‌‌‌ه‌ي290 نسبت به بند‌‌‌ ج 
ماد‌‌‌ه‌ي206 قانون مجازات اسلامی1370 
د‌‌‌ارای یک تغیـیر د‌‌‌یگر اسـت و آن افزود‌‌‌ن 
عبارت »هر وضـعیت د‌‌‌یگر و یا به عـلت 
وضعیت خـاص مکانی یا زمانی« است که 
د‌‌‌ر بند‌‌‌ ج مـاد‌‌‌ه‌ي206 وجود‌‌‌ ند‌‌‌اشت. این 
عبـارت شامل تمام وضعیت‌هایی مربوط 
به مـکان و زمـان اسـت کـه د‌‌‌رمـجموع 
باعـث فـوت مـی‌شـود‌‌‌. مثـلاً چـنانچـه 
مرتـکب قـصد‌‌‌ قتل ند‌‌‌اشته و ضرباتی را 
که وارد‌‌‌ کـرد‌‌‌ه هم نوعـاً کشند‌‌‌ه نیـست؛ 
امـا مجنیٌ‌علـیه را د‌‌‌ر محـلی نگـه‌د‌‌‌اری 
کـرد‌‌‌ه و مـانع د‌‌‌سترسی او به خـد‌‌‌مـات 
پزشکی شود‌‌‌ و به‌تد‌‌‌ریج باعث مرگ شـود‌‌‌.

ایـنکه  به  عـنایـت  با  پرسـش:   –16
قـانون‌گـذار د‌‌‌ر مـاد‌‌‌ه‌ي 290 از عـبارت 
»هرگاه مرتـکب با انجام کاری« استفاد‌‌‌ه 
نمـود‌‌‌ه اسـت )فعل(، اگر کسی با »ترک 
فـعل« مـوجـب جـنایت شـود‌‌‌، جـنایت 
عمـد‌‌‌ی محقـق نمی‌شود‌‌‌؟ به‌عنوان‌مثال، 
نجـات غریق قـرارد‌‌‌اد‌‌‌ بسـته است که به 
مد‌‌‌ت شـش ماه د‌‌‌ر اسـتخر کار کند‌‌‌. یک 
روز مشاهد‌‌‌ه می‌کند‌‌‌ اتفاقاً فرد‌‌‌ی که قبلاً 
با او نزاع و د‌‌‌شمنی د‌‌‌اشته و می‌خواسته د‌‌‌ر 
موقعیتی او را به قتل برساند‌‌‌، د‌‌‌ر قسمت 
عمیق استخر د‌‌‌ر حال غرق شد‌‌‌ن است و 
نجات غریق که می‌د‌‌‌اند‌‌‌ فرد‌‌‌ مذکور با فن 
شنا آشنایی کافی ند‌‌‌ارد‌‌‌، عمد‌‌‌اً د‌‌‌ر انجام 
کار خود‌‌‌، موجب قتل او می‌گرد‌‌‌د‌‌‌. آیا این 
ترک فعل، جرم محسوب می‌شود‌‌‌ یا خیر؟
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پاسـخ: هرچند‌‌‌ که قانون‌گذار می‌بایست 
به‌جـای عبـارت »انجـام کاری«، از عبارت 
»انجـام رفتاری« اسـتفاد‌‌‌ه می‌نمود‌‌‌ که د‌‌‌ر 
ایـن صـورت، تـرک فعـل را هـم به‌عنوان 
رکـن مـاد‌‌‌ی قتل عمد‌‌‌ی شـامل می‌شـد‌‌‌ 
همچنـان کـه د‌‌‌ر ماد‌‌‌ه‌ي2 قانـون مجازات 
اسلامی از واژه »رفتار« اسـتفاد‌‌‌ه شد‌‌‌ه که 
اعـم از فعـل و تـرک فعـل اسـت امـا بـه 
نظر می‌رسـد‌‌‌ که باوجود‌‌‌ مـاد‌‌‌ه‌ي295،)۱۳( 
بـا رعایت شـرایط مقرر د‌‌‌ر آن مـاد‌‌‌ه، ترک 
فعـل هـم د‌‌‌ر خصـوص تحقـق جنایـت 
عمـد‌‌‌ی د‌‌‌ر حکم »فعـل« اسـت؛ بنابراین 
د‌‌‌ر مثـال مذکـور، حسـب مـورد‌‌‌ ممکـن 
اسـت جنایت واقع شـد‌‌‌ه عمد‌‌‌، شـبه عمد‌‌‌ 

و خطـای محض باشـد‌‌‌.
17-پرسش: چنانچـه فـرد‌‌‌ی به د‌‌‌یـگری 
جنایت وارد‌‌‌ کند‌‌‌ و او را د‌‌‌ر همان حال ترک 
کند‌‌‌ تا بمیرد‌‌‌، د‌‌‌رصورتی‌که مجنیٌ‌علیه قاد‌‌‌ر 
باشد‌‌‌ به سهولت خود‌‌‌ را نجات د‌‌‌هد‌‌‌، قتل واقع 
شد‌‌‌ه عمد‌‌‌ی محسوب می‌شود‌‌‌ یا غیرعمد‌‌‌ی؟

پاسـخ: د‌‌‌ر این خصـوص، میان فــقها 
اختلاف‌نظـر وجـود‌‌‌ د‌‌‌ارد‌‌‌ ولیکـن اکثـر 
فقهـا، اعتقـاد‌‌‌ به شناسـایی ضمـان تام 
بـرای جانـی و ثبـوت قصـاص د‌‌‌ر فرض 

عمـد‌‌‌ی بـود‌‌‌ن جنایت د‌‌‌ارنـد‌‌‌.)۱۴( 
د‌‌‌ر یـک پرونـد‌‌‌ه واقعـی فرد‌‌‌ی بـه‌قصــد‌‌‌ 
سـرقت د‌‌‌ر د‌‌‌و نوبـت جد‌‌‌اگانـه د‌‌‌و نفـر را 
بـا اعلام پیـد‌‌‌ا کرد‌‌‌ن گنـج از منزل خارج 
می‌کنـد‌‌‌. نفـر اول را کـه فـرد‌‌‌ی پیرمـرد‌‌‌ 
بـود‌‌‌ه با خورانـد‌‌‌ن د‌‌‌اروی خـواب، بی‌حال 
کـرد‌‌‌ه و پس از عمیق شـد‌‌‌ن خـواب وی 
و سـرقت اموالـش، او را د‌‌‌ر کنار پرتگاهی 
بـه حـال خـود‌‌‌ رهـا کرد‌‌‌ه اسـت. پـس از 
مد‌‌‌تی جسـد‌‌‌ او که از پرتگاهـی به ارتفاع 
حـد‌‌‌ود‌‌‌ د‌‌‌ه متر سـقوط کرد‌‌‌ه و جمجمه او 
شکسـته کشـف می‌شـود‌‌‌. نفر د‌‌‌وم را نیز 
بـه همین ترتیـب د‌‌‌ر فصل سـرما بیرون 
بـرد‌‌‌ه و پس از خورانـد‌‌‌ن د‌‌‌اروی خواب‌آور 
د‌‌‌ر کانالـی رها کـرد‌‌‌ه و مقتـول به خواب 
عمیـق رفتـه و د‌‌‌ر اثـر سـرمازد‌‌‌گی فوت 
می‌کنـد‌‌‌. متهـم منکـر قصـد‌‌‌ قتل بـود‌‌‌ه؛ 
مجمـوع  اینکـه  اعلام  بـا  د‌‌‌اد‌‌‌گاه  امـا 
اعــمال متهـم و وضــعیت مقــتولین

د‌‌‌ر زمـان رها شـد‌‌‌ن و اوضـاع محیطی و 
جــغرافیایی و جوی زمان ارتکاب جرم، 
حاکی از نوعاً کشـند‌‌‌ه بود‌‌‌ن فعل اسـت، 
هـرد‌‌‌و قتـل را عمـد‌‌‌ی تشـخیص د‌‌‌اد‌‌‌ه و 
حکـم بـه د‌‌‌و بـار قصـاص صـاد‌‌‌ر کـرد‌‌‌ه 
اسـت. این اعمال حتی اگر نوعاً کشـند‌‌‌ه 
نـباشــند‌‌‌، بـه اعتبـار وضــعیت خـاص 
مکانـی و زمانـی مـی‌تــوانند ‌‌‌مشـمول 

بند‌‌‌ پ ماد‌‌‌ه‌ي290 باشند‌‌‌.
18- قانون‌گـذار بـرای جنایت‌های عمد‌‌‌ی 
کـه د‌‌‌ر بند‌‌‌های چهارگانه مـاد‌‌‌ه‌ي290 ذکر 
شد‌‌‌، چه مجازاتی را پیش‌بینی کرد‌‌‌ه است؟

با مراجعـه به مواد‌‌‌ مختلف قانـون مجازات 
اسلامی به نظر می‌رسـد‌‌‌ کـه قانون‌گذار، 
پنـج  عمـد‌‌‌ی،  جنایت‌هـای  بـه  نسـبت 

واکنش نشـان د‌‌‌اد‌‌‌ه اسـت:
الف( قصـاص؛

»هـر کـس مرتکب جنایت عمد‌‌‌ی شـود‌‌‌ 
کـه حسـب  اسـت  قصـاص  مجازاتـش 
مـورد‌‌‌ ممکـن اسـت قصاص نفس باشـد‌‌‌ 
مجـازات  قانـون  مـاد‌‌‌ه‌ي16  عضـو.  یـا 
اسلامی د‌‌‌ر ایـن خصـوص تصریـح د‌‌‌ارد‌‌‌ 
کـه »قصـاص، مجـازات اصلـی جنایـات 
عمـد‌‌‌ی بر نفس، اعضا و منافع اسـت ...«.

قصاص نفس یا عضو حسـب مورد‌‌‌ شرایطی 
د‌‌‌ارد‌‌‌ که د‌‌‌ر مواد‌‌‌ مرتبط، ذکر شـد‌‌‌ه اسـت.)۱۵(

ب(حسب مورد‌‌‌ 3 تا 10 سال یا 2 تا 5 
سال حبس؛

د‌‌‌ومــین واکــنش، نســبت به جـنایات 
عمـد‌‌‌ی، حبس اسـت. د‌‌‌رصورتی‌که به هر 
د‌‌‌لیلی قصاص نفس، منتفی شود‌‌‌ براساس 
مـاد‌‌‌ه‌ي612 قانـون مجـازات اسلامی)۱۶( 
3 تـا 10 سـال حبـس و د‌‌‌رصورتی‌کـه 
قصـاص عضـو منتفـی شـود‌‌‌، براسـاس 
مـاد‌‌‌ه‌ي614 قانـون مجـازات اسلامی)۱۷(

و بـا رعایـت شـرایط مقـرر د‌‌‌ر آن مـاد‌‌‌ه 2 
تا 5 سـال حبس پیش‌بینی شـد‌‌‌ه اسـت.

پ( حبس سـه ماه تا یک سال؛
واکنش سـوم سـه ماه تا یک سـال حبس 
اسـت کـه د‌‌‌ر تبصـره مـاد‌‌‌ه‌ي614 قانـون 
مجازات اسلامی پیش‌بینی شـد‌‌‌ه اسـت. 
براسـاس ایـن تبصره، چنانچـه آلت جرح 
چاقو یا اسـلحه باشد‌‌‌ و شرایط ماد‌‌‌ه‌ي614 

را نـد‌‌‌اشــته بـاشــد‌‌‌، مجازات مـرتـکـب
سـه ماه تـا یک سـال حبس خواهـد‌‌‌ بود‌‌‌.

ت( د‌‌‌یـه؛ 
واکنش د‌‌‌یگر قانون‌گذار د‌‌‌ر برابر جـنایت 

عمـد‌‌‌ی فقـط د‌‌‌یـه اسـت.
ث( حبس یا شـلاق تعزیری د‌‌‌رجه هفت؛

واکنـش د‌‌‌یگـر د‌‌‌ر برابـر جنایت عمد‌‌‌ی، 
حبـس یا شلاق تعزیری د‌‌‌رجـه هفت، 
مجـازات  قانـون  مـاد‌‌‌ه‌ي567  موضـوع 
اسلامی )1392()۱۸( مـی‌باشــد‌‌‌. البتـه 
مـوضــوع ایـن مـاد‌‌‌ه فقـط د‌‌‌ر جرایـم 
قابل‌گذشـت، قابل‌تصور اسـت و شـامل 
نمی‌شـود‌‌‌. گذشـت  غیرقابـل  جرایـم 

19-د‌‌‌ر بند‌‌‌ ت مـاد‌‌‌ه‌ي290 فرد‌‌‌ خاصـی 
منـظور و مقـصود‌‌‌ مـرتکـب نیـست و 
مرتکب بد‌‌‌ون آنکه فرد‌‌‌ خاصی را مد‌‌‌نظر 
قرار د‌‌‌اشته باشـد‌‌‌، مباد‌‌‌رت به انجام فعل 
یا افعالی می‌نماید‌‌‌ که منجر به فوت فرد‌‌‌ 
یا افراد‌‌‌ نامعین از یک جمع می‌شود‌‌‌. این 
فرض د‌‌‌ر عملیات تروریستی و د‌‌‌ر موارد‌‌‌ 
سرقـت مـسلحانه که سـارق مباد‌‌‌رت به 
تیراند‌‌‌ازی به‌سوی رهگذران می‌نماید‌‌‌ و 
یا د‌‌‌ر موارد‌‌‌ جنایات خانواد‌‌‌گی که مرتکب 
جمعی از اعضای یک خـانواد‌‌‌ه را هـد‌‌‌ف 
قرار د‌‌‌اد‌‌‌ه و یک نفر را به قتل می‌رساند‌‌‌، 
قابل‌تصور اسـت. نکته قابل‌توجه د‌‌‌ر این 
فرض وجود‌‌‌ قصـد‌‌‌ جنایت واقـع شد‌‌‌ه یا 
نظیـر آن اسـت؛ بنابراین از حیث قصد‌‌‌، 
فرض بند‌‌‌ ت مشابه بند‌‌‌ الف ماد‌‌‌ه‌ي290 
است و تفاوت د‌‌‌ر این است که د‌‌‌ر بند‌‌‌ ت 
هد‌‌‌ف جنایت نامشخص است و د‌‌‌ر د‌‌‌ل 

یک هـد‌‌‌ف کلی قـرار د‌‌‌ارد‌‌‌.
د‌‌‌ر تمـام فروض ماد‌‌‌ه‌ي290 رابطه علیت 
تامـه بین عمل ارتکابـی و فوت، ضرورت 
د‌‌‌ارد‌‌‌. اصـولاً د‌‌‌ر پروند‌‌‌ه‌هـای قتـل عمـد‌‌‌، 
یکـی از اقد‌‌‌امـات اساسـی، اخـذ نظریـه 
پزشـکی قانونـی د‌‌‌ر مـورد‌‌‌ علـت فـوت 
اسـت. احـراز رابطـه علیـت بیـن فعـل 
منتسـب به مرتکب و فوت اساسـی‌ترین 
اقـد‌‌‌ام قاضـی رسـید‌‌‌گی کننـد‌‌‌ه اسـت. 
فــعل  د‌‌‌رصـورتی‌کــه  به‌عــنوان‌مثال: 
ارتکابـی ایـراد‌‌‌ ضربـه بـه سـر باشـد‌‌‌؛ اما 
علـت فـوت زمینه بیمـاری قلبی تعیین 
شـود‌‌‌، قتـل عمـد‌‌‌ واقـع نشـد‌‌‌ه اسـت.

ت ۱۳۹۷
ش

ت و د‌وم، فرورد‌ین و ارد‌یبه
س
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پی‌نوشت‌ها:
ــد‌‌‌  ــل عم ــه: قت ــام، ج 4،ص195. ترجم ــرایع الاس ــی، ش ــق حل ۱. محق
موجــب قصــاص، عبــارت اســت از اخــراج نفــس محتــرم و برابــر به‌طــور عمــد‌‌‌ 

ــد‌‌‌وان. و ع
ــنِ  ــد‌‌‌ِ بْ ــنْ مُحَمَّ ــمَ عَ ــنُ إبِرَْاهِي ْ ــيُّ ب ـ: »عَلِ ۲. ازجمل��ه روای��ات: صحیح��ه حلبیـ
ُــو  ــالَ أبَ ــالَ قَ ــيِّ قَ ــنِ الحَْلبَِ ِ بْــنِ مُسْــكَانَ عَ ــنْ عَبْــد‌‌‌ِ اللَّ ــنْ يوُنُــسَ عَ عِيسَــى عَ
ــد‌‌‌ةٍَ أوَْ بحَِجَــرٍ أوَْ بعَِصــاً  َــهُ بحَِد‌‌‌يِ ــيْئاً فَأَصَاب ــا اعْتَمَــد‌‌‌َ شَ ِ ع: العَْمْــد‌‌‌ُ كُلُّ مَ ــد‌‌‌ِ اللَّ عَبْ
ــرَهُ: عمــد‌‌‌  ــنِ اعْتَمَــد‌‌‌َ شَــيْئاً فَأَصَــابَ غَيْ ــهُ عَمْــد‌‌‌ٌ وَ الخَْطَــأُ مَ ــذَا كُلُّ ــزَةٍ فَهَ أوَْ بوَِكْ
آن اســت كــه كســى قصــد‌‌‌ شــخصى كنــد‌‌‌ و بــا آهــن يــا ســنگ يــا عصــا يــا 
ــه  ــوارد‌‌‌ عمــد‌‌‌ اســت ‌و خطــا آن اســت ك ــن م ــد‌‌‌؛ همــه‌ی اي ــه او بزن مشــت ب
ــه غيــر او م‌ىخــورد‌‌‌«. )الکافــی، ج7،  كســى قصــد‌‌‌ شــخصى مك‌ىنــد‌‌‌ ولــى ب

ــث2( ص278، حد‌‌‌ی
ــة فيد‌‌‌خــل  ــى الآل ــر نظــر إل ــن غي ــل م ــق بقصــد‌‌‌ القت ۳. »... أن العمــد‌‌‌ يتحق
ــى، شــهيد‌‌‌  ــه: عامل ــد‌‌‌ ب ــه نمایی ــذا أقو‌ى»مراجع ــد‌‌‌ و ه ــة العم ــوم أد‌‌‌ل ــي عم ف
ــه  ــرح اللمع ــي ش ــه ف ــه البهي ــى، الروض ــن عل ــن ب ــن الدي‌‌‌ ــى، زي ثان
الد‌‌‌مشــقيه )المحشّــى - ســلطان العلمــاء(، جلــد‌‌‌ 2، انتشــارات د‌‌‌فتــر 
‍ــ ق، ص 397 تبليغــات اســامى حــوزه علميــه قــم، قــم، چــاپ اول، 1412 ه

۴. همان
ــد‌‌‌، مؤسســه  ــيله، 2 جل ــر الوس ــيد‌‌‌ روح الّل موســوى، تحري ــى، س ۵. خمين

ــص 508 و 553 ــت، ص ــاپ نخس ــم، چ ــم، ق ــات د‌‌‌ار العل مطبوع
ــه شــماره 21 مــورخ  ۶. رأی اصــراري هیئــت عمومــی د‌‌‌یــوان عالــی کشــور ب
ــری – رأی اصــراري هیئــت عمومــی  ــف 23/79 شــعب کیف 1379/9/15 رد‌‌‌ی
ــری  ــعب کیف ــورخ 1380/8/15 ش ــماره 12 م ــه ش ــور ب ــی کش ــوان عال د‌‌‌ی
ــی  ــوان عال ــی د‌‌‌ی ــت عموم ــراري هیئ ــه آرای اص ــود‌‌‌ ب ــه ش ــن مراجع همچنی
کشــور بــه شــماره‌های 3 مــورخ 1381/12/10 رد‌‌‌یــف 41/80 و 4 مــورخ 

1381/2/17 رد‌‌‌یــف 42/80
ــورخ  ــه شــماره 7 م ــی کشــور ب ــوان عال ــی د‌‌‌ی ــت عموم ۷. رأی اصــراري هیئ

ــری ــعب کیف ــف 3/82 ش 1382/4/3 رد‌‌‌ی
ــد‌‌‌ٍ عَــنِ ابـْـنِ مَحْبُــوبٍ عَــنْ هِشَــامِ  ــد‌‌‌ُ بـْـنُ يحَْيَــى عَــنْ أحَْمَــد‌‌‌َ بـْـنِ مُحَمَّ ۸. »مُحَمَّ
ــلٍ  ــنْ رَجُ ــرٍ ع- عَ ــا جَعْفَ َ ــأَلتُْ أبَ ــالَ: سَ ــتَانيِِّ قَ جِسْ ــنْ حَبِيــبٍ السِّ ــالمٍِ عَ ــنِ سَ بْ
جُــلِ  قَطَــعَ يدَ‌‌‌يَْــنِ لرَِجُليَْــنِ اليَْمِينَيْــنِ قَــالَ فَقَــالَ يَــا حَبِيــبُ تقُْطَــعُ يمَِينُــهُ للِرَّ
ــراً  ــهُ آخِ ــذِي قَطَ��عَ‌ يمَِينَ َّ جُ��لِ ال ــارُهُ للِرَّ ُـ يسََ لً وَ تقُْطَعـ �ـذِي قَطَ��عَ يمَِينَ��هُ أوََّ َّ ال
ــالَ  لِ قَ ــلِ الْوَّ جُ ــاصٌ للِرَّ ــهُ قصَِ ــرِ وَ يمَِينُ ــلِ الْخِي جُ ــد‌‌‌َ الرَّ ــعَ يَ ــا قَطَ َّمَ ــهُ إنِ َّ لَِن
جْــلَ اليُْسْــرَى قَــالَ فَقَــالَ  َّمَــا كَانَ يقَْطَــعُ اليَْــد‌‌‌َ اليُْمْنَــى وَ الرِّ فَقُلـْـتُ إنَِّ عَليِّــاً ع إنِ
ــا حَبِيــبُ حُقُــوقُ  ــا يَ ِ فَأَمَّ َّمَــا كَانَ يفَْعَــلُ ذَلـِـكَ فيِمَــا يجَِــبُ مِــنْ حُقُــوقِ اللَّ إنِ
ــتْ  َ ــد‌‌‌ِ إذَِا كَان ــد‌‌‌ُ باِليَْ ــاصِ اليَْ ــي القِْصَ ــمْ فِ ــمْ حُقُوقُهُ ــذُ لهَُ ــهُ يؤُْخَ َّ ــلمِِينَ فَإنِ المُْسْ
جْــلُ باِليَْــد‌‌‌ِ إذَِا لـَـمْ يكَُــنْ للِقَْاطِــعِ يـَـد‌‌‌ٌ فَقُلـْـتُ لـَـهُ أَ وَ مَــا يجَِــبُ  للِقَْاطِــعِ يـَـد‌‌‌ٌ وَ الرِّ
ِّيَــةُ إذَِا قَطَــعَ يَــد‌‌‌َ  َّمَــا يجَِــبُ عَليَْــهِ الد‌‌‌ ِّيَــةُ وَ يتُْــرَكُ لـَـهُ رِجْلُــهُ فَقَــالَ إنِ عَليَْــهِ الد‌‌‌
َّــهُ ليَْــسَ  ِّيـَـةُ لَِن رَجُــلٍ وَ ليَْــسَ للِقَْاطِــعِ يـَـد‌‌‌اَنِ وَ لَ رِجْــاَنِ فَثَــمَّ يجَِــبُ عَليَْــهِ الد‌‌‌
لـَـهُ جَارِحَــةٌ يقَُــاصُّ مِنْهَــا«. )كلينــى، ابوجعفــر، محمــد‌‌‌ بــن يعقــوب، الكافــي 
ــارم،  ــاپ چه ــران، چ ــامية، ته ــب الإس ــد‌‌‌ 7، د‌‌‌ار الكت ــامية(، جل )ط - الإس

ــث 4( ــص 319 و 320، حد‌‌‌ی 1407 ه‍ــ ق، ص
ــتباه  ــت اش ــه عل ــي ب ــر كس ــامی: »اگ ــازات اس ــون مج ــاد‌‌‌ه‌ي 294 قان ۹. م
ــه و  ــه مجنيٌ‌علي ــود‌‌‌ د‌‌‌رصورتی‌ک ــري ش ــر دي‌‌‌گ ــي ب ــب جنايت ــت، مرتک د‌‌‌ر هوي
فــرد‌‌‌ مــورد‌‌‌ نظــر هــرد‌‌‌و مشــمول مــاد‌‌‌ه‌ي )302( ايــن قانــون نباشــند‌‌‌، جنايــت 

ــود‌‌‌«. ــوب مي‌ش ــد‌‌‌ي محس عم
۱۰. د‌‌‌ر پرونــد‌‌‌ه منتهــی بــه رأی اصــراري شــماره 30 د‌‌‌ر ســال 1360 هیئــت 
ــه لگــد‌‌‌ بــه شــکم طفــل خرد‌‌‌ســال را  عمومــی د‌‌‌یــوان عالــی کشــور زد‌‌‌ن ضرب
ــل  ــه طف ــبت ب ــد‌‌‌ه نس ــرگ ش ــا و م ــد‌‌‌ن رود‌‌‌ه‌ه ــد‌‌‌ه ش ــه پیچی ــر ب ــه منج ک

ــت. ــته اس ــند‌‌‌ه د‌‌‌انس کش

ــی  ــورخ 1381/10/3 اد‌‌‌اره حقوق ــه مشــورتی 7/4281 م ۱۱. مســتفاد‌‌‌ از نظری
قــوه قضاییــه

ــوان  ــی د‌‌‌ی ــت عموم ــورخ 1380/11/16 هیئ ــماره 23 م ــراري ش ۱۲. رأی اص
ــف 34/80 ــی کشــور رد‌‌‌ی عال

۱۳. مــاد‌‌‌ه‌ي 295 قانــون مجــازات اســامی: »هــرگاه كســي فعلــي كــه انجــام 
آن را بــر عهــد‌‌‌ه گرفتــه يــا وظيفــه خاصــي را كــه قانــون بــر عهــد‌‌‌ه او گذاشــته 
ــي  ــع شــود‌‌‌، چنانچــه تواناي ــي واق ــه ســبب آن، جنايت ــد‌‌‌ و ب ــرك كن اســت، ت
ــود‌‌‌ و  ــتند‌‌‌ می‌ش ــه او مس ــل ب ــت حاص ــد‌‌‌ جناي ــته باش ــل را د‌‌‌اش ــام آن فع انج
حســب مــورد‌‌‌ عمــد‌‌‌ي، شــبه عمــد‌‌‌ي، يــا خطــاي محــض اســت، ماننــد‌‌‌ اینکــه 
مــاد‌‌‌ر يــا د‌‌‌ایــه‌ای كــه شــيرد‌‌‌اد‌‌‌ن را بــر عهــد‌‌‌ه گرفتــه اســت، كــودك‌‌‌ را شــير 

ــا پرســتار وظيفــه قانونــي خــود‌‌‌ را تــرك كنــد‌‌‌«. ــا پزشــك ي ند‌‌‌هــد‌‌‌ ي
ــه:  ــد‌‌‌ ب ــه نمایی ــای عظــام، مراجع ــای فقه ــرای ملاحظــه آراء و د‌‌‌ید‌‌‌گاه‌ه ۱۴. ب
ــرایع الإســام،  ــی شــرح ش ــکلام ف ــر ال النجفــی، محمد‌‌‌حســن، جواه
ــد‌‌‌ 42،  ــروت، 1404 هـــ. ق، جل ــم، بی ــی، چــاپ هفت ــرات العرب ــاء الت د‌‌‌ار إحی
ــر  ــد‌‌‌ 5، د‌‌‌فت ــاف، جل ــن حســن، الخ ــد‌‌‌ ب ــر، محم ص 25 - طوســى، ابوجعف
ــم،  ــم، ق ــه ق ــوزه علمي ــين ح ــه مد‌‌‌رس ــه جامع ــته ب ــامى وابس ــارات اس انتش

‍ــ ق، ص 161 ــت، 1407 ه ــاپ نخس چ
همچنیــن بــرای ملاحظــه آراء و د‌‌‌ید‌‌‌گاه‌هــای فقهــای عظــام، مراجعــه نماییــد‌‌‌ 
بــه: خويــى، ســيد‌‌‌ ابوالقاســم موســوى، مبانــي تكملــه المنهــاج، جلــد‌‌‌ 42 
موســوعه، مؤسســه إحيــاء آثــار الإمــام الخوئــي ره، قــم، چــاپ نخســت، 1422 

‍ــ ق، ص 6، مســئله‌های 3 و 4 از قصــاص نفــس ه
ــو د‌‌‌ر  ــاص عض ــرایط قص ــا 311 و ش ــاص د‌‌‌ر 301 ت ــی قص ــرایط عموم ۱۵. ش

ــاد‌‌‌ه‌ي393 ذکــر شــد‌‌‌ه اســت. م
ــون مجــازات اســامی )1375(: »هركــس مرتكــب قتــل  ــاد‌‌‌ه‌ي612 قان ۱۶. م
ــت  ــاص گذش ــى از قص ــته ول ــاىك د‌‌‌اش ــا ش ــته ي ــاىك ند‌‌‌اش ــود‌‌‌ و ش ــد‌‌‌ ش عم
ــد‌‌‌ام وى  ــه اق ــود‌‌‌ د‌‌‌رصورتی‌ک ــاص نش ــت قص ــر عل ــه ه ــا ب ــد‌‌‌ و ي ــرد‌‌‌ه باش ك
موجــب اخــال د‌‌‌ر نظــم و صيانــت و امنیــت جامعــه يــا بيــم تجــرى مرتكــب 
يــا دي‌‌‌گــران« گــرد‌‌‌د‌‌‌ د‌‌‌اد‌‌‌گاه مرتكــب را بــه حبــس از ســه تــا د‌‌‌ه ســال

 محـكوم مـ‏ىنـمايـد‌‌‌.
تبصــره- د‌‌‌ر ايــن مــورد‌‌‌ معاونــت د‌‌‌ر قتــل عمــد‌‌‌ موجــب حبــس از يــك تــا پنــج 

ــود‌‌‌«. ســال خواهد‌‌‌ ب
۱۷. مــاد‌‌‌ه‌ي614 قانــون مجــازات اســامی)1375(: »هركــس عمــد‌‌‌اً بــه 
ــا  ــتن ي ــا شكس ــان ي ــب نقص ــه موج ــى وارد‌‌‌ آورد‌‌‌ ك ــا ضرب ــرح ي ــرى ج دي‌‌‌گ
ازکارافتــاد‌‌‌ن عضــوى از اعضــا يــا منتهــى بــه مــرض د‌‌‌ائمــى يــا فقــد‌‌‌ان يــا نقص 
كيــى از حــواس يــا منافــع يــا زوال عقــل مجنــى عليــه گــرد‌‌‌د‌‌‌ د‌‌‌ر مــواردى‌‌‌ كــه 
قصــاص امــكان ند‌‌‌اشــته باشــد‌‌‌ چنانچــه اقــد‌‌‌ام وى موجــب اخــال د‌‌‌ر نظــم و 
صيانــت و امنیــت جامعــه يــا بيــم تجــر‏ى مرتكــب يــا دي‌‌‌گــران گــرد‌‌‌د‌‌‌ بــه د‌‌‌و 
تــا پنــج ســال حبــس محكــوم خواهــد‌‌‌ شــد‌‌‌ و د‌‌‌ر صــورت د‌‌‌رخواســت مجنــى 

ــود‌‌‌. ــوم م‏ىش ــز محك ــه ني ــت دي‌‌‌ ــه پرد‌‌‌اخ ــب ب ــه مرتك علي
ــه ضايعــات فــوق نشــود‌‌‌ و آلــت  تبصــره- د‌‌‌رصورتی‌کــه جــرح وارد‌‌‌ه منتهــى ب
جــرح اســلحه يــا چاقــو و امثــال آن باشــد‌‌‌ مرتكــب بــه ســه مــاه تــا يــك ســال 

حبــس محكــوم خواهــد‌‌‌ شــد‌‌‌«.
ــار  ــه رفت ــواردى‌‌‌ ك ــون مجــازات اســامی)1392(: »د‌‌‌ر م ــاد‌‌‌ه‌ي567 قان ۱۸. م
مرتكــب نــه موجــب آســيب و عيبــى د‌‌‌ر بــد‌‌‌ن گــرد‌‌‌د‌‌‌ و نــه اثــرى از خــود‌‌‌ د‌‌‌ر 
بــد‌‌‌ن برجــاى بگــذارد‌‌‌ ضمــان منتفــى اســت لكــن د‌‌‌ر مــوارد‌‌‌ عمــدى‌‌‌ د‌‌‌ر صــورت 
عــد‌‌‌م تصالــح، مرتكــب بــه حبــس يــا شــاق تعزيــرى د‌‌‌رجــه هفــت محكــوم 

م‏ىشــود‌‌‌«.
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بررسي مقررات جدي‌‌‌د‌‌‌ هيئت‌هاي انضباطي
 نيروهـاي مسلح با رويكرد‌‌‌ علـمي و كاربرد‌‌‌ي

محمد‌‌‌رضاي زد‌‌‌انيان، د‌‌‌انشـجوي د‌‌‌كتري رشـته حقوق جزا و جرم‌شناسی د‌‌‌انشـگاه علامه طباطبايي، مد‌‌‌رس د‌‌‌انشگاه و مستشار قضايي

اشاره:
د‌‌‌ر شـماره قبـل انـواع هيئت‌هـاي انضباطـي نيروهـاي مسـلح تحـت عنـوان »هيئت‌هـاي بـد‌‌‌وي و
 تجد‌‌‌يـد‌‌‌ نظـر انضباطـي« توضيـح د‌‌‌اد‌‌‌ه شـد‌‌‌. هيئت‌هـاي بـد‌‌‌وي حسـب مـورد‌‌‌ د‌‌‌ر سـتاد‌‌‌ك ل نيروهـاي 
مسـلح، سـتاد‌‌‌ فرماند‌‌‌هـيك ل ارتـش و سـپاه و نيروهـاي مربـوط، نيـروي انتظامـي، وزارت د‌‌‌فـاع، 
عقيد‌‌‌تـي سياسـيي ـا نمايند‌‌‌گـي ولـي فقيـه و حفاظت اطلاعـات نيروهاي مسـلح تشـيكل مي‌شـود‌‌‌. 
ارتـش و سـپاه،  د‌‌‌ر سـتاد‌‌‌ك ل، سـتاد‌‌‌ فرماند‌‌‌هـيك ل  نيـز حسـب مـورد‌‌‌  نظـر  هيئت‌هـاي تجد‌‌‌يـد‌‌‌ 
سـتاد‌‌‌ نيـروي انتظامـي و سـتاد‌‌‌ وزارت د‌‌‌فـاع تشـيكل مي‌شـود‌‌‌. اعضاي هيئت‌هـاي انضباطي حسـب 
مـورد‌‌‌ 5ي ـا 7 نفـر اسـتك ـه د‌‌‌ر تريكـب هـر هيئـت انضباطـيي ـ كنفـر از قضـات سـازمان قضايي 
نيـز حضـور د‌‌‌ارد‌‌‌. د‌‌‌ر هـر هيئـتي ـ كنفـر بـه عنوان رئيـس وي ـ كنفر بـه عنوان د‌‌‌بيـر انجـام وظيفه 
مي‌نمايـد‌‌‌. هيئت‌هـاي بـد‌‌‌وي د‌‌‌ر شـانزد‌‌‌ه مـورد‌‌‌ و هيئت‌هـاي تجد‌‌‌يـد‌‌‌ نظـر د‌‌‌ر شـش مـورد‌‌‌، صلاحيت 
رسـيد‌‌‌گي د‌‌‌ارنـد‌‌‌ك ـه شـرح آن از نظـر گذشـت. جهـات شـروع بـه رسـيد‌‌‌گي هيئت‌هـاي انضباطـي 
سـه مـورد‌‌‌ اسـت: الـف: پيشـنهاد‌‌‌ تنبيـه ب( وصـول شـكايت پ( وصـول د‌‌‌رخواسـت رسـيد‌‌‌گي وي ا 
تعييـن وضعيـتك ه شـرح آن بيـان شـد‌‌‌. د‌‌‌ر اين شـماره بـه د‌‌‌نبالـه مباحث شـماره قبـل مي‌پرد‌‌‌ازيم.

ت ۱۳۹۷
ش

ت و د‌وم، فرورد‌ین و ارد‌یبه
س

ماهنامه د‌اد‌رسی شماره 127، سال بی

12

ماهنامه حقوقی، فرهنگی و اجتماعی



4-ترتيب رسيد‌‌‌گي و صد‌‌‌ور رأي
4-1-رسيد‌‌‌گي به تخلفات:

نحـوه رسـيد‌‌‌گي و صـد‌‌‌ور رأي د‌‌‌ر مـورد‌‌‌ 
تخلفـات كاركنـان نيروهـاي مسـلح بـه 

شـرح زيـر می‌باشـد‌‌‌:
1-پس از وصول پيشنهاد‌‌‌ تنبيه، د‌‌‌بيرخانه 
بـه اسـتناد‌‌‌ مـاد‌‌‌ه‌ي 15 د‌‌‌ستورالــعمل، 
موظـف اسـت آن را از حيـث مقـررات

مربـوط بررسـي و نسـبت بـه تشـيكل و 
تكميـل پرونـد‌‌‌ه و رفـع نواقـص احتمالي 
د‌‌‌ر  مـورد‌‌‌  حسـب  را  مراتـب  و  اقـد‌‌‌ام 
د‌‌‌سـتور كار هیئـت ذی‌ربـط قـرار د‌‌‌هـد‌‌‌. 
د‌‌‌رصورتی‌کـه پيشـنهاد‌‌‌ تنبيـه قابل‌طرح 
د‌‌‌ر هیئـت باشـد‌‌‌، د‌‌‌بير هیئت به اسـتناد‌‌‌

 17 و   16 مـواد‌‌‌  و  قانـون  مـاد‌‌‌ه‌ي7 
تشـيكل  از  قبـل  بايـد‌‌‌  د‌‌‌سـتورالعمل، 
جلسـه رسـيد‌‌‌گي، موضوع تخلف و زمان 
تشـيكل جلسـه را بـه شـخص متهـم به 
تخلـف ابلاغ و موضـوع تخلـف و د‌‌‌لايل 
و سـوابــق  پرونـد‌‌‌ه  مربـوط و خلاصـه 
متهـم را بـراي اعضـاي هیئت بـه همراه 
د‌‌‌عوت‌نامـه ارسـال نمايـد‌‌‌. هرچنـد‌‌‌ کـه 
به اسـتناد‌‌‌ مـواد‌‌‌ 11 و 15 د‌‌‌سـتورالعمل، 
بـا قوانيـن و  تطبيـق پيشـنهاد‌‌‌ تنبيـه 
مقـررات بـا د‌‌‌بير هیئت اسـت، لیكن اين 
امـر ضمـن اينكـه د‌‌‌ر قانـون پیش‌بینـی 
نشـد‌‌‌ه اسـت، با توجه به اهميت موضوع، 
د‌‌‌ررونـد‌‌‌  اختلال  باعـث  اسـت  ممكـن 
رسـيد‌‌‌گي و خـارج شـد‌‌‌ن غيرضـروري 
پيشـنهاد‌‌‌ تنبيـه از د‌‌‌سـتور كار هیئـت 
د‌‌‌ارد‌‌‌ تصميـم  بنابرايـن ضـرورت  شـود‌‌‌؛ 
نهايـي د‌‌‌ر ايـن مورد‌‌‌ با نظر هیئت باشـد‌‌‌.

2- بـا توجه به ماد‌‌‌ه‌ي24 قانون تشـيكل 
هیئت‌هـای انضباطي و مـواد‌‌‌ 18 الي 21 
د‌‌‌سـتورالعمل اجرايـي، متهـم يا شـاكي 
می‌توانـد‌‌‌ بـراي د‌‌‌فـاع از اتهام انتسـابي يا 
اعلام شـكايت از بيـن كاركنـان حقوقي 
شـاغل يـا بازنشسـته سـازمان خـود‌‌‌ و 
معرفـي  ويكـل  بازنشسـتگان  بيـن  از 
نمايـد‌‌‌. بـا توجه بـه تبصره‌ي مـاد‌‌‌ه‌ي18 
د‌‌‌سـتورالعمل، ويكـل يـا نماينـد‌‌‌ه، بد‌‌‌ون 
حضـور متهم د‌‌‌ر جلسـه هیئت نمی‌تواند‌‌‌ 
شـركت كنـد‌‌‌. انتخـاب ويكل يـا نمايند‌‌‌ه 
شـاكي،  يـا  متهـم  متبـوع  سـازمان  از 

نـد‌‌‌ارد‌‌‌، ضمـن  قـوي  توجيهـي  مبنـاي 
اينكـه ازلحاظ سلسـله مراتب سـازماني، 
مشخص نشد‌‌‌ه تا چه سطحي از نيروهاي 
مسـلح، مشـمول عنوان »سـازمان خود‌‌‌« 
می‌گـرد‌‌‌د‌‌‌. ويكـل يـا نماينـد‌‌‌ه می‌توانـد‌‌‌ 
قبـل از تشـيكل جلسـه بـا مراجعـه بـه 
و  مطالعـه  تقاضـاي  هیئـت  د‌‌‌بيرخانـه 
امـا  نمايـد‌‌‌،  را  پرونـد‌‌‌ه  خلاصه‌بـرد‌‌‌اری 
نمی‌توانـد‌‌‌ از هیچ‌یـک از اسـناد‌‌‌ و مد‌‌‌ارك 
پرونـد‌‌‌ه تصويـر يـا روگرفت بـرد‌‌‌ارد‌‌‌. نكته 
قابل‌توجـه اين اسـت كه بـه ‌حق مطالعه 
و تصويربرد‌‌‌اري متهم اشـاره نشـد‌‌‌ه است؛ 
امـا وقتـي ويكـل يـا نماينـد‌‌‌ه می‌تواند‌‌‌ از 
اين حق اسـتفاد‌‌‌ه كند‌‌‌، شـخص متهم به 
نحو اولي از چنين حقي برخورد‌‌‌ار اسـت. 
د‌‌‌ر مـورد‌‌‌ ابلاغ وقت رسـيد‌‌‌گي به ويكل 
و يـا نماينـد‌‌‌ه و يـا ابلاغ رأي هیئـت به 
آنـان و يا حـق اعتراض صراحتـاً مقررات 
خاصي بيان نشـد‌‌‌ه اسـت. د‌‌‌ر مـورد‌‌‌ ابلاغ 
مـاد‌‌‌ه‌ي38  د‌‌‌ر  متهـم،  بـه شـخص  آراء 
د‌‌‌سـتورالعمل، د‌‌‌بيـر موظف شـد‌‌‌ه اسـت 
رأي صـاد‌‌‌ر شـد‌‌‌ه را حد‌‌‌اكثـر ظـرف د‌‌‌ه 
روز پـس از صـد‌‌‌ور از طريـق د‌‌‌بيرخانه يا 
يـگان خد‌‌‌متـي به فـرد‌‌‌ ابلاغ و مراتب را 
بـه رد‌‌‌ه‌ی خد‌‌‌متي وي و مبـاد‌‌‌ي ذی‌ربط 
اعلام نمايـد‌‌‌. د‌‌‌ر ماد‌‌‌ه‌ي82 د‌‌‌سـتورالعمل 
تشـريفات  اسـت،  شـد‌‌‌ه  تصريـح  نيـز 
بـر  د‌‌‌سـتورالعمل  ايـن  موضـوع  ابلاغ 
و  آيين‌د‌‌‌اد‌‌‌رسـي‌مد‌‌‌ني  مقـررات  اسـاس 
آيين‌د‌‌‌اد‌‌‌رسـييك‌فري می‌باشـد‌‌‌. بـا توجه 
به مقـررات عمومـي آيين‌د‌‌‌اد‌‌‌رسـي‌مد‌‌‌ني 
و يكفـري به‌خصوص مـاد‌‌‌ه‌ي433 قانون 
آيين‌د‌‌‌اد‌‌‌رسـييك‌فري ناظـر بـر اختيارات 
ويكـل، متهم شـخصاً يـا از طريق ويكل 
قابـل  رأي  بـه  می‌توانـد‌‌‌  نماينـد‌‌‌ه  يـا 
اعتـراض هیئـت بـد‌‌‌وي، اعتـراض نمايد‌‌‌.

قانـون   19 مـاد‌‌‌ه‌ي  بـه  توجـه  بـا   -3
تشـيكل هیئت‌هـای انضباطـي و ماد‌‌‌ه‌ي 
23 د‌‌‌ستورالــعمل، جلسـه هیــئت بـا 
حضـور حد‌‌‌اقل د‌‌‌وسـوم اعضا )بـه ترتيب 
د‌‌‌ر هیئت‌هـای هفت‌نفـره با پنـج عضو و 
د‌‌‌ر هیئت‌هـای پنج‌نفـره بـا چهـار عضو( 
رسـميت يافتـه و رأي هیئت بـا اكثريت 
اعضاي حاضر د‌‌‌ر جلسه معتبر خواهد‌‌‌ بود‌‌‌.

د‌‌‌ر تبصـره‌ي مـاد‌‌‌ه‌‌ ذكـر شـد‌‌‌ه اسـت كه 
د‌‌‌ر صورت تسـاوي آراء، جلسـه رسيد‌‌‌گي 
یک‌بار تجدي‌‌‌د‌‌‌ شـد‌‌‌ه و مجـد‌‌‌د‌‌‌اً رأی‌گیری 
می‌شـود‌‌‌. د‌‌‌رصورتی‌کـه با تجدي‌‌‌د‌‌‌ جلسـه 
نيز همچنان تسـاوي آراء باقي باشد‌‌‌، نظر 
رئيـس جلسـه مكلا عمـل خواهـد‌‌‌ بود‌‌‌.

به نظر می‌رسـد‌‌‌، شـيوه مقرر د‌‌‌ر قسـمت 
اخيـر يعنـي ملاک عمـل بـود‌‌‌ن نظـر 
رئیـس جلسـه د‌‌‌ر صـورت تسـاوي آراء، 
بـا اصـول رسـيد‌‌‌گي منصفانـه مخصوصاً 
اگـر نظـر رئيـس بـر محكوميـت و نظـر 
مقـام قضايـي بـر برائـت متهـم باشـد‌‌‌، 
سـازگــاري نـد‌‌‌اشــته بـاشـد‌‌‌ و روش 
صحيـح ايـن اسـت كـه جلسـات هیئت 
تـا حصـول رأي اكثريـت تجدي‌‌‌ـد‌‌‌ شـود‌‌‌.

4- با تـوجـه بـه مـاد‌‌‌ه‌ي 6  قـانـون و 
مـاد‌‌‌ه‌ي 25 د‌‌‌سـتورالعـمل، د‌‌‌عـوت از 
شـخص متهم جهت اسـتماع د‌‌‌فاعيات او 
د‌‌‌ر جلسـه رسـيد‌‌‌گي هیئت بد‌‌‌وي الزامي 
یک‌بـار  شـد‌‌‌ه،  د‌‌‌عـوت  چنانچـه  اسـت، 
بـد‌‌‌ون عـذر موجـه د‌‌‌ر جلسـه هیئـت 
حضـور نيابـد‌‌‌ و يـا د‌‌‌فاعيه كتبي ارسـال 
ننمايـد‌‌‌، با د‌‌‌عوت مجـد‌‌‌د‌‌‌ از او، هیئت وارد‌‌‌ 
رسـيد‌‌‌گي می‌شـود‌‌‌ و تصميـم مقتضـي 
را اتخـاذ می‌نمایـد‌‌‌. عـد‌‌‌م حضـور وي د‌‌‌ر 
جلسـه د‌‌‌وم مانـع تصمیم‌گیـری هیئـت 
نيسـت. نكتـه مهـم د‌‌‌ر مـورد‌‌‌ رسـيد‌‌‌گي 
غـيابــي هیـئت‌هــای انـضباطـي ايـن 
اسـت كـه حـق واخواهـي محکوم‌علیـه 
پیش‌بینـی نشـد‌‌‌ه اسـت. چنانچـه رأي 
محكوميـت معافيـت يا اخـراج از خد‌‌‌مت 
ايـن  غيـر  د‌‌‌ر  و  اعتـراض  قابـل  باشـد‌‌‌، 
صـورت قطعـي اسـت كـه قطعيـت رأي 
غــيابي بـا رسـيد‌‌‌گي مبتنـي بـر اصول 
انصـاف سـازگاري نـد‌‌‌ارد‌‌‌ و از ايـن حيـث 
مقـررات مربـوط بايـد‌‌‌ منطبق بـا قوانين 
مرتبـط د‌‌‌اد‌‌‌رسـي يكفـري اصلاح شـود‌‌‌.

5- با توجه به ماد‌‌‌ه‌ي8 قانون و ماد‌‌‌ه‌ي27 
اعلام رسـميت  از  د‌‌‌سـتورالعمل، پـس 
جلسـه، د‌‌‌بير هیئت خلاصـه‌ای از پروند‌‌‌ه 
يافتـه  انجـام  فعالیت‌هـای  و  تخلفاتـي 
را بـه اطلاع اعضـاي هيئـت می‌رسـاند‌‌‌ 
جلسـه،  د‌‌‌ر  متهـم  حضـور  از  پـس  و 
موضـوع اتهـام بـه وي تفهيـم می‌شـود‌‌‌.

ماهنامه حقوقی، فرهنگی و اجتماعی
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ايراد‌‌‌ مهـم مقررات تفهيم موضوع تخلف 
به متهم اين اسـت كـه الزامي به تفهيم 
د‌‌‌لايـل تخلـف بـه متهـم وجـود‌‌‌ نـد‌‌‌ارد‌‌‌.

تفهيـم موضـوع تخلـف  د‌‌‌رصورتــی‌که 
بـد‌‌‌ون تـفهيــم د‌‌‌لايـل آن بـرخـلاف 
روح  و  منصفانـه  رسـيد‌‌‌گي  معيارهـاي 
مقررات قانون اساسـي اسـت. هرچــند‌‌‌ 
كـه د‌‌‌ر عمـل و د‌‌‌ر حـيـن رسيـد‌‌‌گـي، د‌‌‌لايل 
اتهام بـه‌صــورت صــريح يا ضمني بـه 
متهـم اعلام می‌شـود‌‌‌، لكيـن ايـن امـر 
كفايـت نمی‌کنـد‌‌‌ و بايـد‌‌‌ د‌‌‌ر ايـن مـورد‌‌‌ 
الـزام قانونـي وجـود‌‌‌ د‌‌‌اشـته باشـد‌‌‌. بعد‌‌‌ 
متهـم،  بـه  تخلـف  موضـوع  تفهيـم  از 
د‌‌‌فاعيـات وي يـا ويكـل يـا نماينـد‌‌‌ه او، 

می‌شـود‌‌‌. اسـتماع 
6- بــا توجه به مــواد‌‌‌33 و 34 د‌‌‌ســتورالعمل 
ــات  ــت، د‌‌‌فاعي ــف اس ــر موظ ــي، د‌‌‌بي اجراي
متهــم را مكتــوب و بــه امضاي وي برســاند‌‌‌ 
و د‌‌‌ر صــورت امتنــاع از امضــاء، مراتــب را د‌‌‌ر 
صورت‌جلســه قيــد‌‌‌ نمايد‌‌‌؛ همچنيــن د‌‌‌بير 
هیئــت بايــد‌‌‌ خلاصــه مذاكــرات، مصوبــات 
ــف  ــق و مخال ــت و آراي مواف ــه هیئ جلس
را د‌‌‌ر صـــورت‌جلسه د‌‌‌رج و بــه امضــاي 
اعضــاي حاضــر د‌‌‌ر جلســه هیئــت برســاند‌‌‌.
7- بــا تـوجـه به مـاد‌‌‌ه‌ي 9 قـانـون و

ماد‌‌‌ه‌ي 35 د‌‌‌سـتورالعمل اجرايي، هیئت 
انضباطـي پـس از اتمـام رسـيد‌‌‌گي بايد‌‌‌ 
بـر اسـاس اسـناد‌‌‌ و مـد‌‌‌ارك موجـود‌‌‌ د‌‌‌ر 
پرونـد‌‌‌ه و توجـه بـه د‌‌‌فاعيـات متهـم و 
جهـات تخفيـف، ظرف مـد‌‌‌ت كي هفته 
مباد‌‌‌رت به صد‌‌‌ور رأي نمايد‌‌‌. رأي هیئت 
بايد‌‌‌ مسـتند‌‌‌ به قوانين و مقررات مربوط 
باشـد‌‌‌. ازجملـه موارد‌‌‌ مهمي كـه بايد‌‌‌ د‌‌‌ر 
از: عبارت‌انـد‌‌‌  شـود‌‌‌،  د‌‌‌رج  هیئـت  رأي 

»حضـوري يـا غيابي بـود‌‌‌ن رأي، قطعي 
يـا قابـل تجدي‌‌‌د‌‌‌نظـر بـود‌‌‌ن رأي با ذكر 
مـد‌‌‌ت و مــرجع تـجدي‌‌‌ـد‌‌‌نظـرخواهـي 
و قابـل شـكايت بـود‌‌‌ن رأي د‌‌‌ر دي‌‌‌ـوان 
عد‌‌‌الـت اد‌‌‌اري بـا ذكر مهلت شـكايت«.

د‌‌‌ر اين مورد‌‌‌ د‌‌‌و نكته قابل‌توجه است:
نكتـه‌ اول: با توجـه به اينكـه واخواهي 
از رأي غيابـي د‌‌‌ر مقـررات رسـيد‌‌‌گي بـه 
تخلفات كاركنان نيروهاي مسلح پذيرفته 
بنابرايـن ذكـر حضـوري  نشـد‌‌‌ه اسـت؛ 
بـود‌‌‌ن يـا غيابي بـود‌‌‌ن اثـر عملي نـد‌‌‌ارد‌‌‌.

نكته د‌‌‌وم: بـا توجه به ماد‌‌‌ه‌ي21 قانون، 
د‌‌‌ر  قابـل شـكايت  زمانـي  آراي هیئـت 
دي‌‌‌وان عـد‌‌‌الـت اد‌‌‌اري اسـت كـه قطعيت 
يافتـه باشـد‌‌‌؛ بنابراين ذكر قابل شـكايت 
بـود‌‌‌ن رأي د‌‌‌ر دي‌‌‌ـوان بايـد‌‌‌ بـا اشـاره بـه 
اين موضوع باشـد‌‌‌. ضمـن اينكه اگر رأي 
بـد‌‌‌وي د‌‌‌ر اثـر اعتراض متهـم، د‌‌‌ر هیئت 
تجدي‌‌‌د‌‌‌نظـر قطعـي شـود‌‌‌، رأي موصـوف 
قابـل  ابلاغ  تاريـخ  از  مـاه  ظـرف سـه 
شـكايت د‌‌‌ر دي‌‌‌ـوان عد‌‌‌الت اد‌‌‌اري اسـت و 
حـق شـكايت محکوم‌علیه بايـد‌‌‌ د‌‌‌ر ذيل 

رأي قطعـي د‌‌‌رج شـود‌‌‌.

يكفيات مخففه د‌‌‌ر ماد‌‌‌ه‌ي32 د‌‌‌ستورالعمل 
ذكـر گردي‌‌‌ـد‌‌‌ه اسـت كـه ازجملـه می‌توان 
بـه تعرفـه خد‌‌‌متـي، وضعيـت خانواد‌‌‌گـي، 
اظهـار ند‌‌‌امـت و پشـيماني از انجام تخلف، 
صد‌‌‌اقـت و كمك د‌‌‌ر كشـف تخلـف، انگيزه 
مذهبـي و شـرافتمند‌‌‌انه د‌‌‌ر ارتـكاب تخلف 
و جـرم نـام بـرد‌‌‌. نكتـه قابل‌توجـه د‌‌‌ر بنـد‌‌‌ 
كـه  اسـت  ايـن  موصـوف  مـاد‌‌‌ه‌ي  »خ« 
عامل »فقـد‌‌‌ان سـوءنيت د‌‌‌ر ارتكاب تخلف 
و جـرم« بـا توجـه بـه عبـارت صـد‌‌‌ر ماد‌‌‌ه‌ 
مبنـي بـر »هیئت‌هـا د‌‌‌ر تعييـن هريـك 
لحـاظ  بـا  قانـون  د‌‌‌ر  مقـرر  تنبيهـات  از 
نمـود‌‌‌ن عوامـل زيـر اقـد‌‌‌ام بـه صـد‌‌‌ور رأي 
می‌نماید‌‌‌«، از جهات تخفيف د‌‌‌انسـته شد‌‌‌ه 
اسـت. د‌‌‌رصورتی‌کـه فقـد‌‌‌ان عنصر معنوي 
جـرم از جهـات صـد‌‌‌ور رأي برائـت اسـت. 

چنانچـه منظـور همـان »رأي برائـت« 
باشـد‌‌‌، ايـن بـرد‌‌‌اشــت بـا صـد‌‌‌ر مـاد‌‌‌ه‌ 
كـه د‌‌‌لالـت بـر تـعيــين تنبيـه »رأي 
محكوميت« د‌‌‌ارد‌‌‌، هماهنگي و سازگاري 
ايـن حيـث  از  مـاد‌‌‌ه‌  به‌هرحـال  نـد‌‌‌ارد‌‌‌. 
نيـاز بـه بازنگـري و اصلاح د‌‌‌ارد‌‌‌. سـاير 
مـوارد‌‌‌ ذكـر شـد‌‌‌ه د‌‌‌ر مـاد‌‌‌ه‌ي32 ناظر بر 
يكفيـات مخففه اسـت به‌جـز بند‌‌‌ »ص« 
كـه اشـاره بـه تعـد‌‌‌د‌‌‌ و تكـرار تخلـف يا 
جهـات  از  عامـل  ايـن  كـه  د‌‌‌ارد‌‌‌  جـرم 

می‌شـود‌‌‌. محسـوب  تنبيـه  تشـدي‌‌‌د‌‌‌ 
د‌‌‌ر خصـوص اعمـال يكفيـات مخففـه و 
مشد‌‌‌د‌‌‌ه تنبيه نكات ذيل قابل ذكر است:

مـاد‌‌‌ه‌ي 36  بـه  توجـه  بـا  اول:  نكتـه 
د‌‌‌سـتورالعمل، د‌‌‌ر صـورت وجـود‌‌‌ جهـات 
تخفيـف، هیئت می‌توانـد‌‌‌ تنبيه خفیف‌تر

از تنبيه پيشنهاد‌‌‌ي حتي كيي از تنبيهات 
مقـرر د‌‌‌ر آیین‌نامـه انضباطـي را اعمـال 
كنـد‌‌‌. با توجـه به اينكـه د‌‌‌ر مـورد‌‌‌ اعمال 
برخـي از تنبيهـات مقـرر د‌‌‌ر آیین‌نامـه 
انضباطي مانند‌‌‌ بازد‌‌‌اشـت متخلف توسـط 
هیئت‌هـای انضباطـي، ابهاماتـي وجـود‌‌‌ 
د‌‌‌ارد‌‌‌؛ فلـذا پيشـنهاد‌‌‌ می‌شـود‌‌‌ تنبيهاتـي 
كـه توسـط هیئت‌هـای انضباطـي قابـل 
اعمـال مـی‌باشــند‌‌‌ و از طرفـي د‌‌‌ر ردي‌‌‌ف 
كيـي از تنبيهـات چهارگانـه »محروميت 
از تــرفيع، تنزيل د‌‌‌رجه يا رتـبه، معافيت 
د‌‌‌ارنـد‌‌‌،  قـرار  خد‌‌‌مـت«  از  اخـراج  يـا  و 
ماننـد‌‌‌ انتظـار خد‌‌‌مـت و بـد‌‌‌ون كاري د‌‌‌ر 

د‌‌‌سـتورالعمل ذكر شـود‌‌‌.
نكتـه د‌‌‌وم: د‌‌‌رصورتی‌کـه عامل »تعد‌‌‌د‌‌‌ 
وجـود‌‌‌  يـا جـرم«  تخلـف  تكـرار  يـا  و 
د‌‌‌اشـته باشـد‌‌‌، مجـوزي جهـت تشـدي‌‌‌د‌‌‌ 
از  شدي‌‌‌د‌‌‌تــر  تنبيـه  اعمـال  يـا  تنبيـه 
و  نـد‌‌‌ارد‌‌‌  وجـود‌‌‌  پـيشنهــاد‌‌‌ي  تنبيـه 
تنبيـه  همـان  می‌توانـد‌‌‌  هیئـت صرفـاً 
تخفيـف  اعمـال  بـد‌‌‌ون  را  پيشـنهاد‌‌‌ي 
مـورد‌‌‌ حكـم قـرار د‌‌‌هـد‌‌‌؛ امـا بـا توجـه 
بـه ماد‌‌‌ه‌ي37 د‌‌‌سـتورالعمل، چنانچه د‌‌‌ر 
جريـان رسيد‌‌‌گـي، تـخلفـات جدي‌‌‌ـد‌‌‌ي 
بـه  مراتـب  گـرد‌‌‌د‌‌‌،  احـراز  و  كــشف 
مقـام پيشـنهاد‌‌‌ د‌‌‌هنـد‌‌‌ه يـا مقـام بالاتر 
منعكـس و بـر مبنـاي پيشـنهاد‌‌‌ مجد‌‌‌د‌‌‌ 
وي رسـيد‌‌‌گي بـه عمـل خــواهد‌‌‌ آمـد‌‌‌.

ت ۱۳۹۷
ش

ت و د‌وم، فرورد‌ین و ارد‌یبه
س
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شكايات: به  رسيد‌‌‌گـي   -2-4
يكفيـت رسـيد‌‌‌گي به شـكايات و صد‌‌‌ور 
رأي د‌‌‌ر اين مورد‌‌‌ به شـرح ذيل می‌باشد‌‌‌:

1-بـا توجـه بـه بنـد‌‌‌ »ب« مـاد‌‌‌ه‌ي13 
د‌‌‌سـتورالعمل، وصول شـكايات كاركنان 
د‌‌‌ر امـور خد‌‌‌متـي و از اعمـال و رفتـار 
غيرقانونـي فرماند‌‌‌هـان، رؤسـا و مدي‌‌‌ران 
از جهت شـروع به رسـيد‌‌‌گي هیئت‌های 
انضباطـي می‌باشـد‌‌‌. امـور خد‌‌‌متـي بـه 
كليـه مـوارد‌‌‌ مربـوط بـه حقـوق اد‌‌‌اري و 
اسـتخد‌‌‌امي كاركنـان و روش‌های جاري 
آنهـا اطلاق می‌شـود‌‌‌؛ ماننـد‌‌‌ ترفيعـات، 
مشـاغل، مرخصـي، آمـوزش، وضعيـت 
خد‌‌‌متـي، تنبيهـات، تشـويقات و حقوق 
رفتـار  و  »اعمـال  از  منظـور  مزايـا.  و 
غيرقانونـي«، اعمـال و رفتاري اسـت كه 
فرماند‌‌‌هـان، رؤسـا و مدي‌‌‌ـران برخلاف 
قوانيـن و مقـررات جـاري د‌‌‌ر نيروهـاي 
مسـلح يـا خـارج از حـد‌‌‌ود‌‌‌ اختيـارات، 
نسـبت بـه كاركنان انجـام می‌د‌‌‌هنـد‌‌‌.)1(

مواد‌‌‌10»بنـد‌‌‌  مقـررات  بـه  توجـه  بـا 
بـه  رسـيد‌‌‌گي  د‌‌‌سـتورالعمل،  و53  ت« 
شـكايات بـر عهـد‌‌‌ه‌ي هیئت‌هـای بد‌‌‌وي 
از  شـكايت  خصـوص  د‌‌‌ر  مگـر  اسـت، 
فرماند‌‌‌هـان، رؤسـا و مدي‌‌‌ـران بـا جايگاه 
سـرتيپي مسـتقل، جايـگاه سرلشـكري 
سـازمان‌های  و  كل  سـتاد‌‌‌  د‌‌‌ر  بالاتـر  و 
د‌‌‌فـاع،  وزارت  د‌‌‌ر  و  مسـلح  نيروهـاي 
معاونيـن وزيـر و مقامـات بالاتـر و نيـز 
سـازمان‌های  عامـل  مدي‌‌‌ـران  و  رؤسـا 
تابعـه و وابسـته كـه د‌‌‌ر صلاحيت هیئت 

تجدي‌‌‌ــد‌‌‌نظراست.
2- برابـر ماد‌‌‌ه‌ي54 د‌‌‌سـتورالعمل، شـاكي 
بايـد‌‌‌ شـكايت خـود‌‌‌ را حسـب مـورد‌‌‌ بـه 
د‌‌‌بيرخانـه هيئـت بـد‌‌‌وي يـا تجدي‌‌‌د‌‌‌نظـر 
حـاوي  بايـد‌‌‌  شـكوائيه  نمايـد‌‌‌.  تقدي‌‌‌ـم 
مشـخصات كامـل شـاكي، مشـتکی‌عنه، 
موضوع شكايت و اد‌‌‌له و مستند‌‌‌ات آن و ذكر 
مشـخصات ويكل يـا نماينـد‌‌‌ه )د‌‌‌ر صورت 
معرفـي( باشـد‌‌‌. بـا توجـه بـه مـاد‌‌‌ه‌ي65 
شـكايات  بـه  رسـيد‌‌‌گي  د‌‌‌سـتورالعمل 
كاركنـان بازنشسـته و همچنين شـكايت 
از آراي کمیسـیون‌هایی كـه برابـر قانـون 
مجـاز بـه صـد‌‌‌ور رأي می‌باشـند‌‌‌ از حد‌‌‌ود‌‌‌ 
و اختيارات اين د‌‌‌سـتورالعمل خارج است.

3-بـا تـوجــه بـه مقـررات مـاد‌‌‌ه‌ي 58 
د‌‌‌ستورالعمــل، شرايــط رسـيد‌‌‌گي بـه 
رفتـار  و  اعمـال  از  كاركنـان  شـكايات 
غيرقانونـي فرماند‌‌‌هـان، رؤسـا و مدي‌‌‌ران 

از: عبارت‌انـد‌‌‌  هــیئت‌ها  د‌‌‌ر 
الـف( شـاكي قبلاً شـكايت خـود‌‌‌ را به 
مشـتکی‌عنه يا بازرسـي يـك رد‌‌‌ه بالاتر 
د‌‌‌ر سلسـله مراتـب مشـتکی‌عنه، اعلام 

باشـد‌‌‌؛ نمود‌‌‌ه 
ب( پس از گذشـت سـي روز، به شكايت 

رسيد‌‌‌گي نشـد‌‌‌ه باشد‌‌‌؛
پ( شـاكي پـس از رسـيد‌‌‌گي همچنـان 

بر شـكايت خـود‌‌‌ باقي باشـد‌‌‌.
مقـررات ياد‌‌‌شـد‌‌‌ه بـا رعايت مـاد‌‌‌ه‌ي138 
مسـلح  نيروهـاي  انضباطـي  آیین‌نامـه 
تــد‌‌‌وين شـد‌‌‌ه اسـت. برابـر مـاد‌‌‌ه‌ي138 
از  بايـد‌‌‌  آیـین‌نامــه موصـوف، شـكايت 
طريـق سلسـله ‌مراتـب بـه عمـل آيـد‌‌‌. 
چـنانچــه موضـوع شـكايت مربـوط بـه 
فرمـانــد‌‌‌ه، رئيـس يـا مـدي‌‌‌ــر مسـتقيم 
شـاكي باشـد‌‌‌، ابتـد‌‌‌ا شـكايت بـراي وي 
ارسـال و د‌‌‌ر صـورت عـد‌‌‌م رسـيد‌‌‌گــي، 
شـكايت بـه يـك رد‌‌‌ه بالاتـر د‌‌‌ر سلسـله 
مراتـب ارسـال و يـا منعكـس می‌گـرد‌‌‌د‌‌‌؛ 
برابـر مـاد‌‌‌ه‌ي139 آیین‌نامـه  همچنيـن 
انضباطـي، رسـيد‌‌‌گي به شـكايات واصله 
از  كـه  مقامـي  يـا  اشـخاص  بـه  نبايـد‌‌‌ 
آنهـا شـكايت شـد‌‌‌ه اسـت، احاله گـرد‌‌‌د‌‌‌.
بـنـد‌‌‌ »ب« مـاد‌‌‌ه‌ي 58 مــقـام رسيـد‌‌‌گـي‌

كنــند‌‌‌ه بـه شـكايــت را مشـخص نكرد‌‌‌ه 
اسـت، لكيـن بـه نظر می‌رسـد‌‌‌ رسـيد‌‌‌گي 
بـه شـكايت شـاكي توسـط مشـتکی‌عنه 
)طـرف‌ شكايــت( منطقـي نباشـد‌‌‌ و بـر 
اسـاس مـاد‌‌‌ه‌ي 139 آیین‌نامـه انضباطـي، 
مقـام بالاتـر د‌‌‌ر سـلسلــه مـراتــب بايـد

‌‌‌ظـرف سـي روز بـه شـكايــت شـاكــي 
رسـيد‌‌‌گي كنـد‌‌‌.

4- هیئت‌ها موظف‌اند‌‌‌، نسبت به شكايت د‌‌‌ر 
امور خد‌‌‌متي حد‌‌‌اكثر تا سه ماه پس از وصول 
شكايت رسيد‌‌‌گي و رأي صـاد‌‌‌ر نمايند‌‌‌.)2(

5- نحـوه و ترتيبـات رسـيد‌‌‌گي هیئـت 
انضباطـي پـس از وصـول شـكايت بـه 

شـرح زيـر می‌باشـد‌‌‌:

الف( رسـيد‌‌‌گي به شـكايت بـد‌‌‌ون حضور 
شـاكي و مشـتکی‌عنه صـورت می‌گیرد‌‌‌؛ 
امـا با توجه بـه مد‌‌‌ارك و مسـتند‌‌‌ات و د‌‌‌ر 
صـورت نيـاز، هیئـت می‌توانـد‌‌‌ از شـاكي 
يـا مشـتکی‌عنه يا هـر د‌‌‌وي آنها يا سـاير 
اشـخاصي كه ضروري تشخيص می‌د‌‌‌هد‌‌‌، 
جهـت اد‌‌‌اي توضيحـات د‌‌‌عوت نمايـد‌‌‌؛)3(

ب( هیئـت د‌‌‌ر صورت ضـرورت می‌تواند‌‌‌ 
جهت كشـف حقيقـت از گـروه تحقيق 

و يـا عوامـل دي‌‌‌گر اسـتفاد‌‌‌ه كند‌‌‌؛)4(
پ( چنانچـه شـكايت محـد‌‌‌ود‌‌‌ بـه يـك 
موضـوع نباشـد‌‌‌ و موضوعـات متعـد‌‌‌د‌‌‌ي 
را شـامل می‌گـرد‌‌‌د‌‌‌، هیئت مكلف اسـت

د‌‌‌ر هر مـورد‌‌‌ به‌طور خاص تعيين تكليف 
نمود‌‌‌ه و د‌‌‌ر رأي خود‌‌‌ به آن اشاره نمايد‌‌‌.)5(

6- هیئـت حين رسـيد‌‌‌گي و يـا پس از 
رسـيد‌‌‌گي بـه موضـوع شـكايت، كيي از 

تصميمـات ذيـل را اتخـاذ می‌نماید‌‌‌:
الـف( هیئـت د‌‌‌ر صـورت احـراز هريـك 
از جهـات زيـر رأي بـر رد‌‌‌ شـكايت صاد‌‌‌ر 

مـی‌کنـد‌‌‌.)6(
- شـاكي د‌‌‌ر شـكايت مطروحـه ذينفع و 

يـا ذی‌حق نباشـد‌‌‌؛
- شكايت متوجه مشتکی‌عنه نباشـد‌‌‌؛

- شـكايــت قبـل از مـوعــد‌‌‌ مقـرر د‌‌‌ر 
باشـد‌‌‌؛ اقامـه شـد‌‌‌ه  مـاد‌‌‌ه‌ي58 

- شـاكي د‌‌‌ر مهلت مقـرر )حد‌‌‌اكثر ظرف 
يـك هفته( رفع نقض ننمود‌‌‌ه باشـد‌‌‌؛

- بـه موضـوع شـكايت قبلاً رسـيد‌‌‌گي 
شـد‌‌‌ه و رأي مقتضـي صاد‌‌‌ر شـد‌‌‌ه باشـد‌‌‌؛

- موجبات رسـيد‌‌‌گي به شـكايت منتفي 
باشد‌‌‌. شد‌‌‌ه 

ب( چنانچـه د‌‌‌ر هـر مرحلـه از رسـيد‌‌‌گي 
بـه هـر  از صـد‌‌‌ور رأي، شـاكي  و قبـل 
د‌‌‌ليلـي بـا اعلام كتبـي، شـكايت خـود‌‌‌ 
از مشـتکی‌عنه  يـا  را مسـترد‌‌‌ نمـود‌‌‌ه و 
اعلام رضايـت نمايد‌‌‌، هیئت پرونـد‌‌‌ه را از 
د‌‌‌سـتور كار خـارج و مختومـه می‌نمایـد‌‌‌؛ 
البتـه رضايـت شـاكي مانـع از برخـورد‌‌‌ 
صـورت  د‌‌‌ر  مشـتکی‌عنه  بـا  انضباطـي 
احـراز تخلف نخواهد‌‌‌ بـود‌‌‌.)7( د‌‌‌ر اين مورد‌‌‌ 
پیش‌بینـی  انضباطـي  برخـورد‌‌‌  راهـکار 
می‌رسـد‌‌‌  نظـر  بـه  امـا  اسـت؛  نشـد‌‌‌ه 
بايـد‌‌‌ به قـواعــد‌‌‌ و مـقــررات عـمومــي 
بـرخــورد‌‌‌ بـا تخلفـات مراجعـه كنيـم. 

ماهنامه حقوقی، فرهنگی و اجتماعی
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يعنـي اگـر تخلـف مسـتلزم اعمـال كيي 
از  از تنبيهـات چهارگانـه »محــروميت 
ترفيـع، تنزيـل د‌‌‌رجـه يـا رتبـه، معافيت 
و يـا اخـراج از خد‌‌‌مـت« باشـد‌‌‌، بايـد‌‌‌ د‌‌‌ر 
بـا رعايـت تشـريفات مقـرر د‌‌‌ر  هیئـت 
قانـون و د‌‌‌سـتورالعمل رسـيد‌‌‌گي شـود‌‌‌؛ 
امـا اگـر تخلـف فاقـد‌‌‌ شـرايط رسـيد‌‌‌گي 
نـضباطــي بـاشــد‌‌‌، ی ا د‌‌‌ر هیــئت‌ها
مرتكـب بـا  انضباطـي  آیین‌نامـه  برابـر 

رفتـار می‌شـود‌‌‌.
پ( د‌‌‌رصورتی‌کـه موضوع شـكايت، صرفاً 
جـرم باشـد‌‌‌ يـا به‌عبارت‌د‌‌‌یگـر، جنبـه‌ی 
مجرمانـه د‌‌‌اشـته باشـد‌‌‌، هیئـت رأي بـه 
توقـف رسـيد‌‌‌گي بـه شـكايت صـاد‌‌‌ر و 
شـكايت  بـه  رسـيد‌‌‌گي  بـراي  شـاكي 
خـود‌‌‌ بـه مرجـع صالـح قضايـي هد‌‌‌ايـت 
می‌گـرد‌‌‌د‌‌‌.)8( منظـور از جرم اعم اسـت از 
جـرم عمومـي و يـا جـرم خـاص نظامي 
و انتظامـي. مرجـع صالـح قضايـي نيـز 
حسـب مـورد‌‌‌ ممكـن اسـت د‌‌‌اد‌‌‌گاه‌هـای 
نظامـي و يـا محاكـم عمومـي و انقلاب 
باشـد‌‌‌. منظور از جرايـم عمومي، جرايمي 
اسـت كـه امـكان ارتـكاب آن از سـوي 
افـراد‌‌‌ غیرنظامـی نيـز وجـود‌‌‌ د‌‌‌ارد‌‌‌؛ مانند‌‌‌ 
قتـل، سـرقت و يـا اختلاس؛ امـا جـرم 
خـاص نظامي، جرمي اسـت كـه مرتكب 
آن نظامـي باشـد‌‌‌ و رفتـار ارتكابـي صرفاً 
از سـوي كاركنـان نيروهاي مسـلح قابل 
ارتـكاب باشـد‌‌‌؛ ماننـد‌‌‌ فـرار از خد‌‌‌مـت و 

د‌‌‌سـتور)رضوي،52:1386(. لغـو 
د‌‌‌ر  انتظامـي  و  نظامـي  خـاص  جرايـم 
د‌‌‌اد‌‌‌گاه‌هـای نظامي رسـيد‌‌‌گي می‌شـود‌‌‌ و 
جرايـم عمومـي نيز چنانچـه د‌‌‌ر ارتباط با 
وظايف و مسـئولیت‌های خـاص نظامي و 
انتظامـي كـه برابـر قوانيـن و مقـررات بر 
عهـد‌‌‌ه كاركنـان نيروهاي مسـلح اسـت، 
ارتـكاب يابـد‌‌‌، د‌‌‌ر د‌‌‌اد‌‌‌گاه‌هـای نظامـي و 
د‌‌‌ر غيـر ايـن صـورت د‌‌‌ر محاكـم عمومي 
رسـيد‌‌‌گي می‌شـود‌‌‌. مقـررات مـاد‌‌‌ه‌ي31 
انضباطـي  هیئت‌هـای  تشـيكل  قانـون 
و مـاد‌‌‌ه‌ي 63 د‌‌‌سـتورالعمل اجرايـي، د‌‌‌ر 
مورد‌‌‌ رسـيد‌‌‌گي به تخلفـات كاركنان نيز 
مصـد‌‌‌اق د‌‌‌ارد‌‌‌، يعنـي اگر حين رسـيد‌‌‌گي 
به تخلف، هیئت به استناد‌‌‌ نظريه نمايند‌‌‌ه 
سـازمــان قضايـي تشخــيص د‌‌‌هـد‌‌‌ که

رفتـار ارتكابي صرفـاً جنبه يكفري د‌‌‌ارد،‌‌‌ 
بايـد‌‌‌ رسـيد‌‌‌گي را متوقـف و موضـوع را 
جهت رسـيد‌‌‌گي بـه مرجع قضايي صالح 
ارجـاع د‌‌‌هـد‌‌‌. اين قاعـد‌‌‌ه د‌‌‌ر مـاد‌‌‌ه‌ي23 
 105 و  مـواد ‌‌‌104  اجرايـي  آیین‌نامـه 
قانـون ارتـش نيـز پیش‌بینی شـد‌‌‌ه بود‌‌‌.

ت( چنانچـه هیئت رسـيد‌‌‌گي كننـد‌‌‌ه به 
شـكايت متوجـه گـرد‌‌‌د‌‌‌، موضوع شـكايت 
د‌‌‌ر صلاحيـت هیئـت دي‌‌‌گـري می‌باشـد‌‌‌، 
رسـيد‌‌‌گي را متوقـف نمـود‌‌‌ه و شـكايت را 
عیناً به هیئت ذی‌صلاح احاله می‌نماید‌‌‌.)9(

بـه  ماهـوي  رسـيد‌‌‌گي  صـورت  د‌‌‌ر  ث( 
حـاوي؛  مقتضـي  رأي  هیئـت  موضـوع، 
»شـماره و تاريـخ صد‌‌‌ور رأي، مشـخصات 
طرفين و ويكل و نمايند‌‌‌ه آنان، گرد‌‌‌شـكار 
پرونـد‌‌‌ه، متـن كامـل رأي مبنـي بـر وارد‌‌‌ 
بـود‌‌‌ن يـا نبـود‌‌‌ن شـكايت شـاكي بـا ذكر 
بـود‌‌‌ن  قابل‌اعتـراض  قانونـي،  مسـتند‌‌‌ات 
ذكـر  بـا  اد‌‌‌اري  عد‌‌‌الـت  دي‌‌‌ـوان  د‌‌‌ر  رأي 
و  امضـاء  و  اعتـراض، مشـخصات  زمـان 
سـمت اعضاي هیئت« صاد‌‌‌ر می‌کنـد‌‌‌.)10(

نكتـه مهـم د‌‌‌ر خصـوص مند‌‌‌رجـات رأي 
هیئـت ]د‌‌‌ر صورت وارد‌‌‌ د‌‌‌انسـتن شـكايت 
شـاكي[، اين اسـت كه بـه تصميم هیئت 
د‌‌‌ر مـورد‌‌‌ نحـوه احقاق حق شـاكي د‌‌‌ر امور 
خد‌‌‌متي اشـاره نشـد‌‌‌ه اسـت. ضرورت د‌‌‌ارد‌‌‌ 
د‌‌‌ر رأي هیئـت، نـوع و ميـزان حقـي كـه 
بايد‌‌‌ براي شـاكي اعمال شـود‌‌‌، قيـد‌‌‌ گرد‌‌‌د‌‌‌.
4-3- رسيد‌‌‌گي به ساير موضوعات 

د‌‌‌ر صلاحيت هیئت‌ها:
بـا توجـه بـه مـاد‌‌‌ه‌ي 67 د‌‌‌سـتورالعمل، 
و  تخـلفــات  بـه  رسيد‌‌‌گــي  بـه‌جــز 
شـكايات، هیئت‌هـا ملـزم بـه تشـريفات 
رسـيد‌‌‌گي مقرر د‌‌‌ر د‌‌‌سـتورالعمل نبود‌‌‌ه و 
بـر اسـاس د‌‌‌رخواسـت و مسـتند‌‌‌ات ارائه 
شـد‌‌‌ه، مبـاد‌‌‌رت بـه رسـيد‌‌‌گي و صـد‌‌‌ور 
رأي می‌نماینـد‌‌‌. ايـن مقررات بـد‌‌‌ان معنا 
می‌باشـد‌‌‌ كـه د‌‌‌ر ايـن مـوارد‌‌‌، نيـازي بـه 
ابلاغ موضـوع و وقـت جلسـه هیئـت به 
ذي‌نفع و همچنين حضور وي و يا معرفي 
ويكـل يا نماينـد‌‌‌ه نمی‌باشـد‌‌‌. موضوعاتي 
كـه بـه ايـن يكفيـت د‌‌‌ر هیئـت بررسـي 
می‌شـود‌‌‌، تعييـن وضعيت خد‌‌‌متـي افراد‌‌‌ 
و يـا برقراري وجوه مسـتمري براي عائله 
تحـت تكفـل كاركنـان اخراجـي اسـت 

كـه د‌‌‌ر مـواد‌‌‌ 5 و 18 قانـون و 9 و 10 
آن  شـرح  و  شـد‌‌‌ه  ذكـر  د‌‌‌سـتورالعمل 
بيـان شـد‌‌‌. بـه نظر می‌رسـد‌‌‌ د‌‌‌ر مـوارد‌‌‌ي 
كـه تعييـن وضعيـت خد‌‌‌متـي كاركنـان 
نيروهـاي مسـلح د‌‌‌ر ارتبـاط با محكومين 
يكفـري قطعـي آنـان و يا از د‌‌‌سـت د‌‌‌اد‌‌‌ن 
می‌باشـد‌‌‌،  خد‌‌‌مـت  اد‌‌‌امـه  صلاحيـت 
ماننـد‌‌‌ موضـوع بند‌‌‌هـاي؛ »پ، خ، د‌‌‌، ذ، 
ر« مـاد‌‌‌ه‌ي9 د‌‌‌سـتورالعمل، حضـور فـرد‌‌‌ 
د‌‌‌ر جلسـه هیئت و اسـتماع د‌‌‌فاعيات و يا 
اظهارات وي د‌‌‌ر كشـف حقيقت و روشـن 
شـد‌‌‌ن واقعيت بسيار مؤثر است؛ بنابراين، 
شايسـته اسـت اين موضوع د‌‌‌ر اصلاحات 
د‌‌‌سـتورالعمل مورد‌‌‌ امعان نظـر قرار گيرد‌‌‌.
5-تجد‌‌‌يـد ‌‌‌نظرخواهــي از آراي 

هیئت‌هـای انضباطي:
نـكات مهـم تجدي‌‌‌د‌‌‌نظر خواهـي از آراي 

هیئت‌هـای انضباطـي عبارت‌اند‌‌‌ از:
1- بـا توجـه بـه مقـررات مـواد‌‌‌10 و 29 
انضباطـي  هیئت‌هـای  تشـيكل  قانـون 
و مـواد‌‌‌ 39 و 51 د‌‌‌سـتورالعمل اجرايـي 
قانـون و اصـل قطعيـت آراي هیئت‌های 
انضباطـي و احصـاي آراي قابـل اعتراض، 
صرفـاً آراي »معافيت و اخراج از خد‌‌‌مت« 
د‌‌‌ر هیئت‌هـای تجدي‌‌‌د‌‌‌نظـر قابـل اعتراض 
می‌باشـند‌‌‌ و سـاير آراي هیئت‌های بد‌‌‌وي 
رسـيد‌‌‌گ  مقـام  د‌‌‌ر  )چـه  تجدي‌‌‌د‌‌‌نظـر  و 
بـد‌‌‌وي و چه د‌‌‌ر مقـام تجدي‌‌‌د‌‌‌نظر( قطعي 

می‌باشـند‌‌‌. ايـن آراء عبارت‌انـد‌‌‌ از:
الـف( آراي خفیف‌تـر از آراي معافيـت يـا 
اخراج از خد‌‌‌مت هیئت‌ها د‌‌‌ر مورد‌‌‌ تخلفات؛

ب( آراي هیئت‌هـای بـد‌‌‌وي و تجدي‌‌‌د‌‌‌نظر 
د‌‌‌ر مـورد‌‌‌ رسـيد‌‌‌گي به شـكايات كاركنان 
رفتـار  و  اعمـال  از  و  امـور خد‌‌‌متـي  د‌‌‌ر 
غيرقانونـي فرماند‌‌‌هـان، رؤسـا و مدي‌‌‌ران؛

پ( آراي هیئت‌هـای بـد‌‌‌وي و تجدي‌‌‌د‌‌‌نظر 
د‌‌‌ر مورد‌‌‌ تعيين وضعيت خد‌‌‌متي كاركنان 
و همچنين برقراري وجوه مستمري براي 
عائلـه تحـت تكفـل كاركنـان اخراجـي.

2-بـا توجه بـه مـاد‌‌‌ه‌ي21 قانون تشـيكل 
هیئت‌های انضباطي، محکوم‌علیه می‌تواند‌‌‌ 
حد‌‌‌اكثـر سـه ماه از تاريخ ابلاغ رأي قطعي 
هیئت‌هـای بد‌‌‌وي و يـا تجدي‌‌‌د‌‌‌نظـر از رأي 
مذكور به دي‌‌‌وان عد‌‌‌الت اد‌‌‌اري شـكايت كند‌‌‌.

ت ۱۳۹۷
ش

ت و د‌وم، فرورد‌ین و ارد‌یبه
س
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 د‌‌‌ر صـورت نـقــض آراي هـريــك از 
هیئت‌ها توسـط دي‌‌‌ـوان عــد‌‌‌الت اد‌‌‌اري، 
هیئـت صـاد‌‌‌ر كننـد‌‌‌ه رأي مكلف اسـت 
ظـرف د‌‌‌و مـاه از تاريخ ابلاغ رأي دي‌‌‌وان، 
بـا رعايـت تشـريفات اد‌‌‌اري و بـد‌‌‌ون نياز 
بـه برقـراري رابطـه اسـتخد‌‌‌امي مجـد‌‌‌د‌‌‌اً 
بـه موضـوع رسـيد‌‌‌گي و تصميـم بگيرد‌‌‌. 
هیئت‌هـا  اوليـه  رأي  كـه  مـوارد‌‌‌ي  د‌‌‌ر 
مبنـي بـر اخـراج و يـا معافيـت باشـد‌‌‌ و 
رأي اخيـر نيـز همـان وضعيـت را تأييد‌‌‌ 
كنـد‌‌‌، شـاكي می‌توانـد‌‌‌ از دي‌‌‌ـوان عد‌‌‌الت 
اد‌‌‌اري تـقـاضــاي تــجدي‌‌‌د‌‌‌نظر نمـايـد‌‌‌. 
دي‌‌‌ـوان حد‌‌‌اكثـر ظـرف مـد‌‌‌ت يـك مـاه 
رأي نـهايــي خـود‌‌‌ را صـاد‌‌‌ر كـه ايـن 
رأي بـراي نيروهـاي مسـلح لازم‌الاجراء 
اسـت. د‌‌‌ر مـاد‌‌‌ه‌ي63  قانـون تشـلايكت 
اد‌‌‌اري  عد‌‌‌الـت  دي‌‌‌ـوان  آيين‌د‌‌‌اد‌‌‌رسـي  و 
مصـوب1392، مقـررات مشـابهي وضـع 
شـد‌‌‌ه اسـت. مـاد‌‌‌ه‌ي29 قانـون تشـيكل 
هیئت‌هـای انضباطـي نيـز بـا توجـه بـه 
تغييراتـي  اعمـال  و  موصـوف  مـاد‌‌‌ه‌ي 
تنـظيــم شـد‌‌‌ه اسـت. د‌‌‌ر مـاد‌‌‌ه‌ي 63 
قـانــون دي‌‌‌ـوان عـد‌‌‌الــت اد‌‌‌اري آمـد‌‌‌ه 
اسـت؛ »هـرگاه شـعبه رسـيد‌‌‌گي كنند‌‌‌ه 
دي‌‌‌ـوان د‌‌‌ر مـرحــله رسـيد‌‌‌گي بـه آراء 
و تصميمـات مراجـع مذكـور د‌‌‌ر بنـد‌‌‌ 2 
مـاد‌‌‌ه‌ي10 اين قانـون، اشـتباه يا نقصي 
را ملاحظـه نمايـد‌‌‌ كـه بـه اسـاس رأي 
لطمـه وارد‌‌‌ نكنـد‌‌‌، آن را اصلاح و رأي 
را ابـرام می‌نمایـد‌‌‌. چنانچـه رأي واجـد‌‌‌ 
ايـراد‌‌‌ شـكلي يـا ماهـوي مؤثـر باشـد‌‌‌، 
شـعبه مكلف اسـت با ذكر همـه موارد‌‌‌ و 
تعييـن آنها، پروند‌‌‌ه را به مرجع مــربوط 
اعـاد‌‌‌ه كند‌‌‌. مرجـع مذكور موظف اسـت 
مطابـق د‌‌‌سـتور شـعبه دي‌‌‌وان نسـبت به 
رفـع نقـص يـا ايراد‌‌‌هـاي اعلامـي اقد‌‌‌ام 
تصميـم  اتخـاذ  بـه  مبـاد‌‌‌رت  و سـپس 
يـا صـد‌‌‌ور رأي نمايـد‌‌‌. د‌‌‌رصورتی‌کـه از 
تصميـم متخـذه و رأي صـاد‌‌‌ره مجـد‌‌‌د‌‌‌اً 
شـكايت شـود‌‌‌، پرونـد‌‌‌ه به همان شـعبه 
رسيـد‌‌‌گــي كننـد‌‌‌ه ارجـاع مـی‌شــود‌‌‌. 
شـعبه مذكـور چنانچه تصميـم و يا رأي 
را مغايـر قانون و مقررات تشـخيص د‌‌‌هد‌‌‌ 
مسـتند‌‌‌ بـه قانـون و مقـررات مربـوط، 

آن را نقض و پس از اخذ نظر مشـاورين 
موضـوع ماد‌‌‌ه‌ي7 اين قانـون مباد‌‌‌رت به 
صد‌‌‌ور رأي ماهـوي می‌نماید‌‌‌«. ملاحظه 
مـی‌کنیــم كـه برابـر مـاد‌‌‌ه‌ي63 قانون 
نقـض  از  پـس  اد‌‌‌اري،  عد‌‌‌الـت  دي‌‌‌ـوان 
رأي مراجـع ياد‌‌‌شـد‌‌‌ه توسـط دي‌‌‌ـوان و 
رسـيد‌‌‌گي مجـد‌‌‌د‌‌‌ و صـد‌‌‌ور رأي توسـط 
مرجـع مربـوط، ذي‌نفـع حـق شـكايت 
به‌طـور  را  رأي صـاد‌‌‌ر شـد‌‌‌ه  از  مجـد‌‌‌د‌‌‌ 
مـاد‌‌‌ه‌ي21  برابـر  لكيـن  د‌‌‌ارد‌‌‌،  مطلـق 
قانـون تشـيكل هیئت‌هـای انضباطـي، 
صــرفــاً د‌‌‌ر مـوارد‌‌‌ي كـه رأي اوليــه 
هیئـت مبنـي بر »اخـراج يـا معافيت از 
خد‌‌‌مـت« باشـد‌‌‌ و رأي اخيـر نيـز همان 
وضعيـت را تأييـد‌‌‌ كنـد‌‌‌، حـق شـكايت 
به‌عــبارت‌د‌‌‌یگر  د‌‌‌ارد‌‌‌.  وجـود‌‌‌  مـجــد‌‌‌د‌‌‌ 
موضـوع  مجـد‌‌‌د‌‌‌  قلمـرو حـق شـكايت 
مـاد‌‌‌ه‌ي29 قانـون تشـيكل هیئت‌هـای 
انــضباطي مـحـد‌‌‌ود‌‌‌تــر از قلمـرو حق 
مـاد‌‌‌ه‌ي63  موضـوع  مجـد‌‌‌د‌‌‌  شـكايت 
قانـون دي‌‌‌ـوان عد‌‌‌الـت اد‌‌‌اري می‌باشـد‌‌‌.

3-بـا توجـه بـه تبصـره‌ي2 مـاد‌‌‌ه‌ي29 
انضباطـي،  هیئت‌هـای  تشـيكل  قانـون 
شـكايـت كـاركــنان د‌‌‌ر امور خـد‌‌‌متـي، 
زمـانــي قــابل رسيد‌‌‌گــي د‌‌‌ر دي‌‌‌ــوان 
عد‌‌‌الـت اد‌‌‌اري خـواهــد‌‌‌ بـود‌‌‌ كه شاكــي 
قبلاً شـكايــت خـود‌‌‌ را د‌‌‌ر هیئت‌هـای 
موضـوع ايـن قانـون طـرح كـرد‌‌‌ه باشـد‌‌‌

و هیئت‌هـا پـس از گذشـت سـه مـاه از 
د‌‌‌ريافت شـكايت اقد‌‌‌ام به رسيد‌‌‌گي و صد‌‌‌ور 
رأي ننمود‌‌‌ه باشند‌‌‌. د‌‌‌ر ماد‌‌‌ه ‌6 2 د‌‌‌ستورالعمل 
اسـت، »هیئت‌هـا  تـصريــح شـد‌‌‌ه  نيـز 
موظف‌انـد‌‌‌، نسـبت بـه شـكايت د‌‌‌ر امـور 
خد‌‌‌متـي حد‌‌‌اكثر تا سـه ماه پـس از وصول 
شـكايت، رسـيد‌‌‌گي و رأي صـاد‌‌‌ر نمايند‌‌‌«.

6- سايـر مقررات
6-1- اسـتفاد‌‌‌ه از گروه تحقيـق:

بـا توجـه بـه مـاد‌‌‌ه‌ي25 قانـون تشـيكل 
هیئت‌های انضباطي و مـواد‌‌‌12،31 و 70 
د‌‌‌سـتورالعمل اجرايـي قانـون، هیئت‌های 
انضباطـي می‌توانند‌‌‌ جهت تكميل پروند‌‌‌ه 
و يا روشـن شد‌‌‌ن واقعيت از گروه تحقيق 
اسـتفاد‌‌‌ه كننـد‌‌‌. گروه تحقيق متشـكل از 
سـه نفـر عضـو اسـت كـه حسـب مـورد‌‌‌ 
بيـن كاركنـان مجـرب و متخصـص  از 
بـه موضـوع و يـا كارشناسـان موضـوع 
مـاد‌‌‌ه‌ي614 قانـون آيين‌د‌‌‌اد‌‌‌رسـييك‌فري 
بـا تصويـب هیئت‌هـا انتخاب می‌شـوند‌‌‌. 
تحقيـق بايـد‌‌‌ د‌‌‌ر حـد‌‌‌ود‌‌‌ موضوعي باشـد‌‌‌ 
كـه هیئت تعيين می‌کنـد‌‌‌. انجام تحقيق 
مشـترك توسـط هـر سـه عضـو گـروه 
الزامـي اسـت، د‌‌‌ر غير اين صـورت اعتبار 
نـد‌‌‌ارد‌‌‌. د‌‌‌ر مـورد‌‌‌ اعضـاي گـروه تحقيـق، 
جهـات رد‌‌‌ نيز نبايد‌‌‌ وجود‌‌‌ د‌‌‌اشـته باشـد‌‌‌.
6-2- ضرورت همكاري سازمان‌های 
نيروهاي مسلح د‌‌‌ر مورد‌‌‌ ارائه مد‌‌‌ارك 

مورد‌‌‌ نياز هیئت‌ها:
بـا عنايـت بـه مـاد‌‌‌ه‌ي25 قانون تشـيكل 
انضباطـي و مـواد‌‌‌77 و 95  هیئت‌هـای 
د‌‌‌سـتورالعمل اجرايي قانون، د‌‌‌رصورتی‌که 
رسـيد‌‌‌گي به تخلفات و شـكايات مستلزم 
بررسـي اسـناد‌‌‌، د‌‌‌لايـل و مـد‌‌‌ارك باشـد‌‌‌، 
هیئـت می‌توانـد‌‌‌ مـد‌‌‌ارك و سـوابق مورد‌‌‌ 
نياز را چنانچه از اسناد‌‌‌ و مد‌‌‌ارك سازماني 
باشـد‌‌‌ از مراجع مربوط د‌‌‌رخواسـت نمايد‌‌‌.

 مرجع مورد‌‌‌ د‌‌‌رخواسـت نيز مكلف اسـت 
بـا رعايت قوانين و مقررات مد‌‌‌ارك مربوط 
را د‌‌‌ر اختيـار هیئـت قـرار د‌‌‌هـد‌‌‌. عبـارت 
»بـا رعايـت قوانيـن و مقـررات« ناظـر 
اسـت كـه  اسـناد‌‌‌ طبقه‌بند‌‌‌ی‌شـد‌‌‌ه  بـر 
ارائـه آن مسـتلزم طي تشـريفات خاص 
و موافقـت مقامـات مسـئول می‌باشـد‌‌‌.
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د‌‌‌ر ماد‌‌‌ه‌ي 95 د‌‌‌ستورالعــمل، رعـايــت 
مقـررات »آیین‌نامـه حفاظـت از اسـناد‌‌‌ 
و مـد‌‌‌ارك د‌‌‌اراي طبقه‌بنـد‌‌‌ی« ازجملـه 
مصادي‌‌‌ق عبارت موصوف د‌‌‌انسته شد‌‌‌ه است.
6-3- ضرورت رسيد‌‌‌گـي به تخلفات 
كـاركنــان و صـد‌‌‌ور رأي قبـل از

 اتمام خـد‌‌‌مت:
بـا توجه به مواد ‌‌‌74 د‌‌‌سـتورالعمل اجرايي 
قانـون، هیئت‌هـای انضباطـي بايـد‌‌‌ قبـل 
تخلـف  بـه  كاركنـان  اتمـام خد‌‌‌مـت  از 
انتسـابي رسـيد‌‌‌گي و رأي صـاد‌‌‌ر نماينـد‌‌‌. 
د‌‌‌اشـتن پرونـد‌‌‌ه تخلفاتـي مانـع رهايـي 
از خد‌‌‌مـت كـاركنــان نخــواهد‌‌‌ بـود‌‌‌؛ اما 
د‌‌‌ر مـوارد‌‌‌ اسـتثنايي بـا نظـر هیئت‌هـای 
انضباطي، بازنشستگــي متهم تا صــد‌‌‌ور 
رأي قطــعي بـه تعويق می‌افتـد‌‌‌. هرچند‌‌‌ 
كه تعويق بازنشسـتگي د‌‌‌ر صلاحیت‌های 
هیئت‌های انضباطي اسـت، لكين، جهات 
و شـرايــط آن د‌‌‌ر قوانيـن اسـتخد‌‌‌امــي 
نيروهاي مسـلح تصريح شـد‌‌‌ه اسـت. نياز 
سـازمان مربـوط و تمايل پرسـنل، آن هم 
د‌‌‌ر مواقـع اسـتثنايي و ضـروري ازجملـه 
بازنشسـتگي  تعويـق  يـا  ابقـا  شـرايط 
می‌باشـد‌‌‌.)11( تعويق بازنشسـتگي به علت 
رسـيد‌‌‌گي به پرونـد‌‌‌ه تخلفاتـي د‌‌‌ر قوانين 
اسـتخد‌‌‌امي و قانـون تشـيكل هیئت‌های 
انضباطـي پیش‌بینی نشـد‌‌‌ه اسـت؛ فلذا از 
ايـن حيـث مقـررات تبصره‌ي مـاد‌‌‌ه‌ي74 
د‌‌‌سـتورالعمل فراتـر از قانـون می‌باشـد‌‌‌؛ 
همـچنــين برابـر مـاد‌‌‌ه‌ي 23 قـانــون و 
مــاد‌‌‌ه‌ي91 د‌‌‌ستورالعمل اجرايي، هرگـاه 
تخلف انتسابي، عنوان كيي از جرايم را نيز 
د‌‌‌اشـته باشـد‌‌‌، هیئت انضباطـي به تخلف 
رسـيد‌‌‌گي و مراتـب را بـراي رسيد‌‌‌گــي 
بـه اصـل جرم بـه مرجـع قضايـي صالح، 
ارسـال می‌نمایـد‌‌‌. رأي مرجع قضايي مانع 
از اجـراي تنبيهـات انضباطي نيسـت؛ اما 
اگر نــتيجه رسيد‌‌‌گـي مرجــع قضـايي، 
حكـم برائـت يـا قرار منـع تعقيب باشـد‌‌‌، 
هیئت صـاد‌‌‌ر كننـد‌‌‌ه رأي قطعي می‌تواند‌‌‌ 
مجـد‌‌‌د‌‌‌اً بـه موضـوع رسـيد‌‌‌گي و د‌‌‌ر مورد‌‌‌ 
وضعيـت خد‌‌‌متـي فـرد‌‌‌ رأي صـاد‌‌‌ر كنـد‌‌‌. 
منظـور از »تعيين وضعيـت خد‌‌‌متي« د‌‌‌ر 
قانون و د‌‌‌ستورالعمــل بیــان‌نشد‌‌‌ه اسـت 
و اين عــبارت مبــهم اسـت؛ زيـرا  بـرابر 

مقـررات اسـتخد‌‌‌امــي نيروهـاي مسـلح، 
وضعيـت خد‌‌‌متـي افـراد‌‌‌ شـامل »خد‌‌‌مت 
آزمايشـي، خد‌‌‌مـت آموزشـي، حاضـر بـه 
خد‌‌‌مـت، مأمـور، مرخصـي، غايب، فـراري، 
بازد‌‌‌اشـت، منتظـر خد‌‌‌مـت، بـد‌‌‌ون كار و 
منتسب« مـی‌شود‌‌‌ و »معافــيت و اخـراج

 از خد‌‌‌مـت« علاوه بـر اينكـه از تنبيهـات 
ازجملـه  انضباطـي محسـوب می‌شـوند‌‌‌، 
نيـز می‌باشـند‌‌‌.)12( پايـان خد‌‌‌مـت  صـور 

بـه نظـر مـی‌رســد‌‌‌ مقـررات يـاد‌‌‌ شـد‌‌‌ه 
بيشـتر ناظـر بـر آراي »معافيـت و اخراج 
از خد‌‌‌مـت« اســت كه د‌‌‌ر صورت اثـبات 
بـی‌گناهــی متهـم از مرجـع قضايـي 
بـا صـد‌‌‌ور حكـم بـرائــت يـا قـرار منـع 
تعقيـب، هیئـت صاد‌‌‌رکننـد‌‌‌ه رأي قطعي 
می‌توانـد‌‌‌ مجـد‌‌‌د‌‌‌اً بـه موضـوع رسـيد‌‌‌گي 
و د‌‌‌ر تصميـم قبلـي تجدي‌‌‌ـد‌‌‌نظــر كنـد‌‌‌. 
البتـه مقـررات موصـوف ظرفيت تفسـير 
موسـع و بـه نفع متهـم مبني بر تسـري 
موضـوع به تنبيهـات قبلـي »محروميت 
از ترفيـع و يـا تنزيـل د‌‌‌رجـه يـا رتبـه« 
را نيـز د‌‌‌ارد‌‌‌. هرچنـد‌‌‌ كـه مـوارد‌‌‌ ياد‌‌‌شـد‌‌‌ه 
انضباطـي  تنبيهـات  از مصادي‌‌‌ـق  صرفـاً 
نيروهاي مسـلح محسـوب می‌شـوند‌‌‌.)13(

د‌‌‌ر مـاد‌‌‌ه‌ي136 قانـون مجـازات جرايـم 
نيروهاي مسـلح نيز تصريح شـد‌‌‌ه اسـت،

»هرگــاه جرم ارتكابي كاركنان نيروهاي 
مسـلح جنبه تخلف انضباطي نيز د‌‌‌اشـته 
باشد‌‌‌، رسيد‌‌‌گي به تخلف از نظر انضباطي، 
توسـط فرماند‌‌‌هـان و مسـئولان نيروهاي 
مسـلح انجام می‌شـود‌‌‌ و اين موضوع مانع 
رسـيد‌‌‌گي بـه جـرم د‌‌‌ر مرجـع قضايـي 
 ،136 مـاد‌‌‌ه‌ي  مقـررات  بـود‌‌‌«.  نخواهـد‌‌‌ 
بد‌‌‌ان معنا نيست كه هر عمل مجرمانه‌ای، 
جنبـه تخلـف نيـز د‌‌‌ارد‌‌‌، بلكـه مقـررات 
مـاد‌‌‌ه‌ي مـوصوف صـرفاً شامل جرايمـي 
مـی‌شــود‌‌‌ كـه جنبـه تخلـف آنهـا نيـز 
د‌‌‌ر آییـن‌نامــه انـضباطــي و يـا سـايـر 
مقـررات به‌صراحـت ذكـر شـد‌‌‌ه باشـد‌‌‌، 
د‌‌‌ر غيـر ايـن صـورت، فرمانـد‌‌‌ه يـا هیئت 
رسيد‌‌‌گــي بـه تخـلفــات انضباطـي بـه 
تشـخيص خـود‌‌‌ نمی‌تواند‌‌‌ بـراي مرتكب 
هر عــملي كه صرفاً جنبه‌ی جزايي د‌‌‌ارد‌‌‌، 
تـنبيــه انضـباطــي نيـز تعــيين كنـد

‌‌‌)يزد‌‌‌انيـان،377:1390(. بـا مقايسـه جرم 
و تخلـف انضباطـي مشـخص می‌گـرد‌‌‌د‌‌‌ 
كـه اولا؛ً تخلف انضباطي نسـبت به جرم 
د‌‌‌ر مقـام مـاد‌‌‌ون قـرار د‌‌‌ارد‌‌‌. ثانیـا؛ً به‌تبـع 
ارتـكاب جـرم، يكفـر و مجـازات مطـرح 
می‌شـود‌‌‌؛ امـا بـر تخلف انضباطـي، تنبيه 
مترتـب می‌گرد‌‌‌د‌‌‌)كارمـزد‌‌‌ي، 27:1381(.
6-4- موارد‌‌‌ رد‌‌‌ اعضاي هیئت‌های 

انضباطـي:
بـا توجـه بـه مـاد‌‌‌ه‌ي27 قانـون تشـيكل 
78 مـاد‌‌‌ه‌ي  و  انضباطـي  هیـئت‌هــای 

د‌‌‌سـتورالعمل اجرايـي، اعضـاي اصلـي يـا 
جانشـين هیئت‌هـای بـد‌‌‌وي و تجدي‌‌‌د‌‌‌نظر 
انضباطـي د‌‌‌ر مـوارد‌‌‌ي كـه »عضـو هیئـت 
بـا متخلـف يـا شـاكي قرابـت سـببي يـا 
نسـبي تـا د‌‌‌رجـه د‌‌‌وم از طبقـه اول الـي 
سـوم د‌‌‌اشـته باشـد‌‌‌ و يـا بـا نامبـرد‌‌‌گان 
د‌‌‌عـواي حقوقـي يـا جزايـي د‌‌‌اشـته يـا د‌‌‌ر 
باشـد‌‌‌«،  ذی‌نفـع  شـد‌‌‌ه،  طـرح  د‌‌‌عـواي 
حق شـركت د‌‌‌ر جلسـه هیئت و يـا صد‌‌‌ور 
رأي را ند‌‌‌ارنـد‌‌‌؛ همچنيـن اعضاي هیئت‌ها، 
د‌‌‌ر صـورت شـركت د‌‌‌ر هیئت‌هـای بـد‌‌‌وي، 
حق حضور د‌‌‌ر هیئت تجدي‌‌‌د‌‌‌نظـر را ند‌‌‌ارند‌‌‌.
6-5- موارد‌‌‌ خـارج از صـلاحيت 
رسيد‌‌‌گي هیئت‌هـای انضباطي:

بـا توجـه به مـواد‌‌‌12 و 13 قانون تشـيكل 
هیــئت‌های انضباطـي و مـواد ‌‌‌65، 81،
80،79 و 94 د‌‌‌سـتورالعــمل اجـرايــي،

ت ۱۳۹۷
ش

ت و د‌وم، فرورد‌ین و ارد‌یبه
س
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رسيد‌‌‌گي به موارد‌‌‌ زير از شمول د‌‌‌ستورالعمل و 
صلاحيت هیئت‌های انضباطي خارج است:

الف( رسيد‌‌‌گــي به تخلفات كاركـنان د‌‌‌ر 
طــول مــد‌‌‌ت خد‌‌‌مت آزمايشـي و قبـل 
از استخد‌‌‌ام قطعــي؛ تخلفات موصوف د‌‌‌ر 
هیئت مركزي )عالـي( گزيـنش سازمـان 
مربوط رسـيد‌‌‌گي می‌شـود‌‌‌. برابـر مقررات 
تبصره‌ي11 ماد‌‌‌ه‌ي 121 قـانون استخد‌‌‌ام 
نيروي انتظامــي، كارمند‌‌‌اني كه د‌‌‌ر طول 
و قبـل از پايـان خد‌‌‌مـت آزمايشـي، عد‌‌‌م 
صلاحيـت و يـا عـد‌‌‌م كارآيي آنـان محرز 
شـود‌‌‌، به پيشنهاد‌‌‌ فرماند‌‌‌ه انتظامي استان، 
رؤسـا و مسئوليــن هم‌طـراز و يـا بالاتـر 
و بـا تصويـب فرمانـد‌‌‌ه نيـروي انتظامي از

كار بركنـار مـی‌شــوند‌‌‌ و اسـتخد‌‌‌ام آنـان 
منتفـي می‌گـرد‌‌‌د‌‌‌.

ب( رسـيد‌‌‌گــي به تخلفـات انضباطي و 
آموزشـي د‌‌‌انشجويان و محصلان د‌‌‌ر طي 
آمـوزش بد‌‌‌و خد‌‌‌مـت؛ تخلفات مذكور د‌‌‌ر 
شوراي آموزش رسيد‌‌‌گـي كه تصميمات 
شـورا با تصويب فرماند‌‌‌ه نيرو يا سـازمان 
مـربــوط، اجـرا مـی‌شــود‌‌‌. بـه استنـاد‌‌‌ 
تبصره‌ي10 مـاد‌‌‌ه‌ي 121 قانون استخد‌‌‌ام 
نيـروي انتظامي، رسـيد‌‌‌گي بـه تخلفات 
انضباطي و آموزشي محصلين بد‌‌‌و خد‌‌‌مت 
د‌‌‌ر صلاحيت هیئت بد‌‌‌وي نيروي انتظامي 
نبـود‌‌‌ه، بلكـه توسـط شـوراي آموزشـي 
مربـوط مـورد‌‌‌ رسـيد‌‌‌گي قـرار می‌گیـرد‌‌‌ 
و تصميمـات اتخـاذ شـد‌‌‌ه نيـز پـس از 
انتظامـي  نيـروي  فرمــاند‌‌‌ه  تـصويــب 
قابـل‌اجرا می‌باشد‌‌‌. د‌‌‌ر قوانين استخد‌‌‌امي 
ارتـش و سـپاه مـقــررات مـشابهــي 

وجـود‌‌‌ نـد‌‌‌ارد‌‌‌.
ارتـكابــي  بـه تخلفـات  پ( رسيد‌‌‌گــي 
كاركنـان روحانـي و شـكايت از آنـان؛ د‌‌‌ر 
ايـن مورد‌‌‌ رسـيد‌‌‌گي برابر مقـررات ابلاغي 

مربــوط بـه روحانيــون خواهـد‌‌‌ بـود‌‌‌.
ت( رسيد‌‌‌گــي بـه تخلفـات ارتـكابــي و 
شكايت از مقاماتي كه از سوي مقام معظم 
فرمـاند‌‌‌هــي كل قـوا منصوب می‌شـوند‌‌‌.

ث( رسيد‌‌‌گــي بـه شكايــات كـاركنــان 
بازنشسـته و همچنيـن شكايــت از آراي 
کمیسـیون‌هایـی كه برابر قانـون مجاز به 
صــد‌‌‌ور رأي مـی‌باشـند‌‌‌. مـقـررات صـد‌‌‌ر 
ماد‌‌‌ه‌ي65 د‌‌‌ستورالعمل، فراتر از قانون است.

ملاك و معيـار، اشتغــال بـه خـد‌‌‌مــت 
مشتـکی‌عـنه اسـت نـه شاكـي. ممـكن 
اسـت اعمال و رفتار غيرقانوني فرماند‌‌‌هان 
و مدي‌‌‌ـران حسـب مـورد‌‌‌ باعـث تضييـع 
حقوق كاركنان شـاغل و يا بازنشسـته د‌‌‌ر 
امـور خد‌‌‌متـي گرد‌‌‌د‌‌‌. ضمـن اينكه ممكن 
اسـت شـكايت شـاكي مربـوط بـه زمـان 
اشـتغال خـود‌‌‌ وي نيـز باشـد‌‌‌. فلـذا مـاد‌‌‌ه‌ 

نياز بـه بازنگـري و اصلاح د‌‌‌ارد‌‌‌.

6-6- ممنوعيت اعمال بيش از كي 
تنبيه د‌‌‌ر مورد‌‌‌ هر پروند‌‌‌ه:

هیئت‌هـای انضباطـي بـراي رسـيد‌‌‌گي 
بـه اتهام يـا اتهامات انتسـابي، د‌‌‌ر صورت 
احـراز تخلـف يـا تخلفـات، د‌‌‌ر مـورد‌‌‌ هر 
پرونـد‌‌‌ه فقـط كيي از تنبيهـات مربوط را 
بايـد‌‌‌ اعمـال كنند‌‌‌ و تعييـن بيش از كي 
تنبيـه د‌‌‌ر هـر پروند‌‌‌ه، حتـي اگر چندي‌‌‌ن 
تخلـف نيز احراز شـود‌‌‌، مجاز نيسـت.)14(
6-7- ممنوعـيت پيشنهـاد‌‌‌ تنبيه 
مـجد‌‌‌د‌‌‌ وي ا اعـمال تنبيه خارج از

 رأي هیئت‌هـا :
به اسـتناد‌‌‌ ماد‌‌‌ه‌ي 75 د‌‌‌ستورالعمل اجرايي 
قانون تشيكل هیئت‌های انضباطي، مقامات 
پيشـنهاد‌‌‌ د‌‌‌هند‌‌‌ه تنبيـه نمی‌تواننـد‌‌‌ براي 
تخلفاتـي كـه منجر بـه صـد‌‌‌ور رأي برائت 
و يـا اعمـال تنبيه شـد‌‌‌ه اسـت، پيشـنهاد‌‌‌ 
تنبيـه مجـد‌‌‌د‌‌‌ بد‌‌‌هنـد‌‌‌ و يا د‌‌‌ر مـوارد‌‌‌ي كه 
تنبيه مشـخصي از سـوي هیئـت تعيين 
می‌گـرد‌‌‌د‌‌‌، تنبيه دي‌‌‌گـري را اعمـال كنند‌‌‌.

6-8- اسـترد‌‌‌اد‌‌‌ پيشـنهاد‌‌‌ تنبيه:
به تجويز مـاد‌‌‌ه‌ي 89 د‌‌‌سـتورالعمل اجرايي، 
مقام پيشنهاد‌‌‌ د‌‌‌هند‌‌‌ه تنبيه می‌تواند‌‌‌ د‌‌‌ر تمام 
مراحل رسـيد‌‌‌گي بد‌‌‌وي و قبل از صد‌‌‌ور رأي، 
از هیئت مربوط تقاضاي اسـترد‌‌‌اد‌‌‌ پيشنهاد‌‌‌ 
تنبيـه را نمايد‌‌‌؛ د‌‌‌ر اين صورت هیئت مكلف 
اسـت موضـوع را از د‌‌‌سـتور كار خارج نمايد‌‌‌.

مـاد‌‌‌ه‌ي89  مقـررات  اينكـه،  از  صرف‌نظـر 
د‌‌‌سـتورالعمل د‌‌‌ر قانـون پیش‌بینـی نشـد‌‌‌ه 
اسـت و فراتـر از قانـون اسـت، بـا توجـه به 
اينكـه تخلـف جنبـه عمومـي د‌‌‌ارد‌‌‌ و بـه 
رفتـاري اطلاق مـی‌شــود‌‌‌ كـه برخلاف 
مقـررات، د‌‌‌سـتورها، نظم و ترتيب و شـئون 
جامعـه نيروهاي مسـلح اسـت،)15( مقررات 
مـاد‌‌‌ه‌ي موصوف از اين حيث كه با اسـترد‌‌‌اد‌‌‌ 
پيشـنهاد‌‌‌ تنبيـه، از سـوي مقام پيشـنهاد‌‌‌ 
د‌‌‌هنـد‌‌‌ه، پروند‌‌‌ه از د‌‌‌سـتوركار هیئت خارج و 
مختومـه می‌شـود‌‌‌ قابل خد‌‌‌شـه اسـت؛ زيرا 
فرمانـد‌‌‌ه بـه نمايند‌‌‌گـي از جامعـه نيروهاي 
مسـلح از هیئت د‌‌‌رخواسـت تنبيه متخلف 
را می‌کنـد‌‌‌ و ايـن حـق قائـم بـه شـخص او 
نيسـت، مخصوصـاً د‌‌‌ر مـوارد‌‌‌ي كه به لحاظ 
اهميت تخلف يا تخلفات ارتكابي، پيشنهاد‌‌‌ 
معافيـت يـا اخـراج از خد‌‌‌مـت د‌‌‌اد‌‌‌ه شـد‌‌‌ه 
اسـت. برابـر مـاد‌‌‌ه‌ي 26 قانـون و تبصـره‌ي 
مـاد‌‌‌ه‌ي 90 د‌‌‌سـتورالعمل، د‌‌‌رخواسـت لغـو 
تنبيـه د‌‌‌ر خصـوص »اخـراج و معافيـت از 
خد‌‌‌مـت« قابـل اسـتماع نمی‌باشـد‌‌‌؛ ضمناً 
د‌‌‌ر مـورد‌‌‌ تنبيه انضباطي جايگزين توسـط 
فرماند‌‌‌ه نيز ماد‌‌‌ه‌ تعيين تكليف نكرد‌‌‌ه است.

پيشنهاد‌‌‌ می‌شـود‌‌‌ د‌‌‌ر اصلاحات د‌‌‌ستورالعمل 
د‌‌‌ر اين مورد‌‌‌ اتخاذ تصميم »اد‌‌‌امه رسـيد‌‌‌گي 
و يـا خـارج نمـود‌‌‌ن پرونـد‌‌‌ه از د‌‌‌ستور« 
بـه هیئـت واگـذار شـود‌‌‌؛ ماننـد‌‌‌ مقـررات 

مربـوط بـه لغو تـنبيه.
6-9- د‌‌‌رخواست لـغو تنبيه:

با عنـايت به مـاد‌‌‌ه‌ي 26 قـانـون تشيكـل 
هیئت‌های انضباطي و ماد‌‌‌ه‌ي90 د‌‌‌ستورالعمل 
اجرايي، مقام پيشنهاد‌‌‌ د‌‌‌هند‌‌‌ه تنبيه می‌تواند‌‌‌ 
به‌صورت كتبي از هیئت صاد‌‌‌رکنند‌‌‌ه رأي 
قطعي، لغو تمام يا قسمتي از تنبيه تعيين 
شد‌‌‌ه را د‌‌‌رخواست كند‌‌‌، د‌‌‌ر اين صورت هیئت 
بد‌‌‌ون رعايت تشريفات مقرر د‌‌‌ر د‌‌‌ستورالعمل، 
د‌‌‌رخواست را بررسي و رأي جدي‌‌‌د‌‌‌ صاد‌‌‌ر می‌کند‌‌‌.

ماهنامه حقوقی، فرهنگی و اجتماعی

19

۱۳
۹۷

ت 
ش

به
د‌ی

 ار
ن و

د‌ی
ور

فر
م، 

د‌و
 و 

ت
س

 بی
ال

 س
،12

7 
ره

ما
 ش

سی
د‌ر

 د‌ا
مه

هنا
ما



آثـار اجـرايــي لغـو تمـام يـا قسمتــي 
تاريـخ صـد‌‌‌ور رأي جـدي‌‌‌ــد‌‌‌  از  تنبيـه  از 
بـود‌‌‌ه و نسـبت بـه گذشـته اثـري نـد‌‌‌ارد‌‌‌.

 البته د‌‌‌رخواست لغو تنبيه د‌‌‌ر خصوص اخراج 
و معافيـت از خد‌‌‌مت قابل اسـتماع نيسـت. 
د‌‌‌ر مورد‌‌‌ د‌‌‌رخواست لغو تنبيه، هیئت مكلف 
بـه پذيرش د‌‌‌رخواسـت لغو تنبيه نيسـت و 
می‌توانـد‌‌‌ بـا د‌‌‌ليل د‌‌‌رخواسـت لغو تنبيـه را 
رد‌‌‌ و يـا قبـول و رأي جدي‌‌‌ـد‌‌‌ صـاد‌‌‌ر نمايـد‌‌‌.
وضـعيــت  اعمـال  امـكان   -10-6
»انتظـار خد‌‌‌مـت« د‌‌‌ر خصـوص افراد‌‌‌ 
د‌‌‌اراي پرونـد‌‌‌ه مفتـوح د‌‌‌ر هیئت‌هـای 

نضباطي: ا
به تجويز مقررات مواد‌‌‌ 14 و 21»تبصره‌ي2«

قانـون تشـيكل هیئت‌هـای انضباطـي و 
مـواد‌‌‌29 و 86 د‌‌‌سـتورالعمل اجرايـي قانون، 
چنانچـه بـه تشـخيص مقامات پيشـنهاد‌‌‌ 
د‌‌‌هند‌‌‌ه تنبيـه، حضور كاركناني كـه پروند‌‌‌ه 
آنـان بـا پيشـنهاد‌‌‌ »معافيـت از خد‌‌‌مـت يا 
اخـراج« بـه هیئت‌هـا ارجـاع می‌شـود‌‌‌، د‌‌‌ر 
يگان خد‌‌‌متي به مصلحت سـازمان نباشـد‌‌‌، 
مقام پيشنهاد‌‌‌ د‌‌‌هند‌‌‌ه می‌تواند‌‌‌ آنان را منتظر 
خد‌‌‌مت نمايد‌‌‌ و مراتب را جهت اعمال انتظار 
خد‌‌‌مـت به مراجع ذی‌صلاح ارجـاع د‌‌‌هد‌‌‌. د‌‌‌ر 
اين مـورد،‌‌‌ مد‌‌‌ت انتظـار خد‌‌‌مت پیش‌بینی 
نشـد‌‌‌ه اسـت؛ همچنين، وضعيـت خد‌‌‌متي 
متهـم از زمان ابلاغ رأي اوليه تا زمان صد‌‌‌ور 
رأي قطعـي هیئت‌هـای انضباطـي، منتظر 
خد‌‌‌مـت محسـوب و د‌‌‌ر صورت صـد‌‌‌ور رأي 
نهايـي دي‌‌‌وان مبنـي بر اعـاد‌‌‌ه خد‌‌‌مـت، ايام 
مذكور به انتسـاب تبدي‌‌‌ل می‌شود‌‌‌. وضعيت 
انتظـار خد‌‌‌مـت از زمـان ابلاغ رأي اوليـه تا 
صـد‌‌‌ور رأي قطعـي، موضـوع تبصـره‌ي2 
مـاد‌‌‌ه‌ي21، صرفـاً ناظـر بر تنبيـه رهايي از 
خد‌‌‌مـت )معافيـت و اخراج( اسـت و شـامل 
سـاير تنبيهات نمی‌شـود‌‌‌. پرونـد‌‌‌ه متهم د‌‌‌ر 
وضعيت انتظـار خد‌‌‌مت يا بـد‌‌‌ون كار، خارج 
رسـيد‌‌‌گي می‌شـود‌‌‌.  هیئـت  د‌‌‌ر  نوبـت  از 
كاركنان منتظر خد‌‌‌مت، موظف‌اند‌‌‌ هفته‌ای 
یک‌بـار خـود‌‌‌ را بـه مرجعـي كـه نيـرو يـا 
سـازمان تعييـن می‌کنـد‌‌‌، معرفـي نمايند‌‌‌، 
مگـر آنكه بنا به تشـخيص فرماند‌‌‌ه يا سـاير 
مسـئولان، حضـور فـرد‌‌‌ د‌‌‌ر محـل خد‌‌‌مت، 
به مصلحـت نباشـد‌‌‌. د‌‌‌ر آیین‌نامه انضباطي 
انتظـار خد‌‌‌مـت  نيروهـاي مسـلح مـد‌‌‌ت 
حسـب نوع تخلفات مشـخص شـد‌‌‌ه است. 
به‌هرحـال د‌‌‌ر صـورت عـد‌‌‌م احـراز تخلـف،

مـد‌‌‌ت انتظـار خد‌‌‌مـت بـه انتسـاب تبدي‌‌‌ل 
مــی‌گرد‌‌‌د‌‌‌. برابـر مـقــررات استخــد‌‌‌ام 
نيـروهــاي مسـلــح، منتظر خـد‌‌‌مـت، 
وضعيـت خد‌‌‌متـي كاركنانـی اسـت كـه 
برابـر قوانيـن و مقررات بـه علت ارتكاب 
تخلـف انضباطـي به‌طـور موقـت از كار 
بركنـار می‌شـوند‌‌‌. مـد‌‌‌ت انتظـار خد‌‌‌مت 
جـزو ايـام خد‌‌‌مـت بـراي ترفيـع منظور 
نـشــد‌‌‌ه و تــنها از نظـر بازنشستگــي 
منـظـور خـواهــد‌‌‌ شد‌‌‌. حد‌‌‌اكثـر مـد‌‌‌ت 
اضافه‌خد‌‌‌مـت نيـز شـش مـاه اسـت.)16(
6-11- آثـار تبعي آراي برائت صاد‌‌‌ر 

شد‌‌‌ه توسط هیئت‌های انضباطي:
بـا توجـه بـه مـواد‌‌‌72 و 87 د‌‌‌سـتورالعمل 
تخلـف  د‌‌‌رصورتی‌کـه  قانـون،  اجرايـي 
مطروحـه د‌‌‌ر هیئت‌هـای انضباطـي منجر 
به برائت متهم شـود‌‌‌، سـوابق تخلفاتي وي 
بلااثر شـد‌‌‌ه و تأثيري د‌‌‌ر ارزشيابي، انتصاب 
د‌‌‌اشـت.  نخواهـد‌‌‌  او  بعـد‌‌‌ي  ترفيعـات  و 
همچنيـن د‌‌‌ر صـورت صـد‌‌‌ور رأي برائت از 
سـوي هركي از هیئت‌های انضباطي، ايام 
انتظار خد‌‌‌مت به انتسـاب تبدي‌‌‌ل می‌شود‌‌‌.

6-12- اجراي احكام:
برابـر ماد‌‌‌ه‌ي22 قانون تشـيكل هیئت‌های 
انضباطـي و مـاد‌‌‌ه‌ي73 د‌‌‌سـتورالعمل، د‌‌‌ر 
صـورت فـوت كاركنـان متخلـف د‌‌‌ر حين 
رسـيد‌‌‌گي و يـا پـس از صـد‌‌‌ور رأي و قبـل 
از اجرايـي شـد‌‌‌ن آن، رسـيد‌‌‌گي يـا اجراي 
و  می‌شـود‌‌‌  متوقـف  شـد‌‌‌ه،  صـاد‌‌‌ر  آراي 
هیچ‌گونـه آثـاري بـه وضعيـت خد‌‌‌متـي 
وي مترتـب نمی‌شـود‌‌‌. به‌جـز كاركنانـي 
كـه خودك‌‌‌شـي می‌نماینـد‌‌‌، عبـارت اخيـر 
د‌‌‌ر قانـون وجـود‌‌‌ نـد‌‌‌ارد‌‌‌ و د‌‌‌ر د‌‌‌سـتورالعمل 
اضافه شـد‌‌‌ه اسـت. مسـتثنا شـد‌‌‌ن افراد‌‌‌ي 
كه خودك‌‌‌شـي می‌نماینـد‌‌‌ از رفع آثار تبعي 
وضعيـت خد‌‌‌متـي، نيـاز به‌تصریـح قانـون 
د‌‌‌ارد‌‌‌. د‌‌‌ر خصـوص مقـررات موصـوف ايـن 
نكتـه قابل ذكر اسـت كه برابـر قواعد‌‌‌ ناظر 
بـر اجـراي احـكام يكفـري، د‌‌‌رصورتی‌کـه 
نيـز  اجـرا  د‌‌‌ر حيـن  فـوت محکوم‌علیـه 
باشـد‌‌‌، اجـراي مجـازات متوقـف می‌شـود‌‌‌؛ 
امـا مـاد‌‌‌ه‌ي ياد‌‌‌شـد‌‌‌ه صرفـاً ناظـر بـر حين 
رسـيد‌‌‌گي و قبل از اجرايي شد‌‌‌ن رأي است 
كه مفـاد‌‌‌ ماد‌‌‌ه مغاير با قواعـد‌‌‌ اجراي احكام 
يكفـري اسـت. وقتي كه اجراي مجـازات با 
فـوت محکوم‌علیـه متوقـف شـود‌‌‌ بـه نحو 
اولـي، اجراي تنبيه نيز بايد‌‌‌ موقـوف گرد‌‌‌د‌‌‌. 

همچنيـن، اگـر بعـد‌‌‌ از صـد‌‌‌ور رأي قطعي
و قبـل از اجرايـي شـد‌‌‌ن رأي و يـا حيـن 
اجـرا، فـرد‌‌‌ متخلـف از خد‌‌‌مـت بازنشسـته

يـا اخـراج و يـا بازخريـد‌‌‌ شـود‌‌‌ و زمينـه 
باشـد‌‌‌،  ند‌‌‌اشـته  وجـود‌‌‌  تنبيـه  اجـراي 
قانـون و يا د‌‌‌سـتورالعمل اجرايـي، مقررات 
خاصـي را د‌‌‌ر ايـن مـورد‌‌‌ پیش‌بینـی نكرد‌‌‌ه 
اسـت. د‌‌‌ر مقـررات اسـتخد‌‌‌امي ارتـش و 
سـپاه مقرر شـد‌‌‌ه اسـت، چنانچه پرسـنل
د‌‌‌ر طـول اجـراي تنبيـه »تنزيـل د‌‌‌رجـه
يـا رتبـه« بازنشسـته شـوند‌‌‌ بـا د‌‌‌رجـه و

رتبـه تنبيهي بازنشسـته خواهند‌‌‌ شـد‌‌‌؛)17( 
امـا برابر مقـررات تبصـره‌ي7 مـاد‌‌‌ه‌ي130 
قانون استخد‌‌‌ام ناجا، د‌‌‌رصورتی‌که كاركنان 
د‌‌‌ر طـول اجـراي تنبيـه »تنزيـل د‌‌‌رجـه 
يـا رتبـه« بازنشسـته شـوند‌‌‌، به‌اسـتثنای 
مشـمولين تبصـره‌ي3 اين مـاد‌‌‌ه )كاركنان 
بـا سـوابق خد‌‌‌متي كمتر از بيسـت سـال( 
بـا د‌‌‌رجـه يا رتبه قبـل از تنبيه بازنشسـته 
می‌شـوند‌‌‌. اسـتنكاف از اجراي آراي هیئت 
بـا توجه بـه مـاد‌‌‌ه‌ي35 قانون و مـاد‌‌‌ه‌ي88 
د‌‌‌ر  رسـيد‌‌‌گي  موجـب  د‌‌‌سـتورالعمل، 
هیئت‌های رسـيد‌‌‌گي به تخلفـات و اعمال 
تنبيه انضباطي و جبران ضرر و زيان ناشي 
از عـد‌‌‌م اجـراي رأي خواهـد‌‌‌ بـود‌‌‌. منظـور

 از مستنكف، مسـئول و يا متصد‌‌‌ي اجراي 
تنبيهـات تعيين شـد‌‌‌ه توسـط هیئت‌های 
انضباطـي اسـت و اين قيد‌‌‌ به خود‌‌‌ متخلف 
برنمی‌گـرد‌‌‌د‌‌‌. عـد‌‌‌م اجرا ممكن اسـت ناظر 
بر محكوميـت فرد‌‌‌ متخلف باشـد‌‌‌ و يا رأي 
برائـت وي. د‌‌‌ر هـر د‌‌‌و صـورت مسـتنكف 
می‌گـرد‌‌‌د‌‌‌؛  ياد‌‌‌شـد‌‌‌ه  مقـررات  مشـمول 
همچنين ضرر و زيان ناشـي از عد‌‌‌م اجراي 
رأي، ممكن اسـت مسـتقیماً متوجه متهم 
بـه تخلـف و يـا يـگان شـود‌‌‌ و يا خسـارت

 به هر د‌‌‌و وارد‌‌‌ شود‌‌‌. هرچند‌‌‌ كه د‌‌‌ر ماد‌‌‌ه‌ي35 
انضباطـي،  هیئت‌هـای  تشـيكل  قانـون 
مسـتنكف مسـئول جبران خسـارت وارد‌‌‌ه 
شناخته شـد‌‌‌ه و د‌‌‌ر ماد‌‌‌ه‌ي88 د‌‌‌ستورالعمل 
اجرايـي نيـز ملـزم به جبـران ضـرر و زيان 
ناشـي از عـد‌‌‌م اجـراي رأي هیئـت گردي‌‌‌د‌‌‌ه 
اسـت، لكين د‌‌‌رصورتی‌که مستنكف حاضر 
بـه جبـران خسـارت نباشـد‌‌‌، الـزام وي بـه 
پرد‌‌‌اخت خسـارت نياز به اقامه د‌‌‌عـوا و رأي 
مرجـع قضايي د‌‌‌ارد‌‌‌. اين مورد‌‌‌ مشـابه روش 
جبـران خسـارت موضوع مـاد‌‌‌ه‌ي85 قانون 
مجـازات جرايم نيروهاي مسـلح می‌باشـد‌‌‌.

ت ۱۳۹۷
ش

ت و د‌وم، فرورد‌ین و ارد‌یبه
س
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پي‌نوشت‌ها:
1. بند‌‌‌هاي؛ »د‌‌‌ و ذ« ماد‌‌‌ه‌ي4 د‌‌‌ستورالعمل اجرايي قانون تشيكل هیئت‌های انضباطي.

2. ماد‌‌‌ه‌ي62 د‌‌‌ستورالعمل اجرايي قانون تشيكل هیئت‌های انضباطي.
3. مواد‌‌‌51 و 52 د‌‌‌ستورالعمل اجرايي قانون تشيكل هیئت‌های انضباطي.

4. ماد‌‌‌ه‌ي57 د‌‌‌ستورالعمل اجرايي قانون تشيكل هیئت‌های انضباطي.

5. ماد‌‌‌ه‌ي61 د‌‌‌ستورالعمل اجرايي قانون تشيكل هیئت‌های انضباطي.
6. مواد‌‌‌ 55 و 59 د‌‌‌ستورالعمل اجرايي قانون تشيكل هیئت‌های انضباطي.

7. ماد‌‌‌ه‌ي60 د‌‌‌ستورالعمل اجرايي قانون تشيكل هیئت‌های انضباطي.

8. ماد‌‌‌ه‌ي63 د‌‌‌ستورالعمل اجرايي قانون تشيكل هیئت‌های انضباطي.

9. ماد‌‌‌ه‌ي66 د‌‌‌ستورالعمل اجرايي قانون تشيكل هیئت‌های انضباطي.
10. ماد‌‌‌ه‌ي57 د‌‌‌ستورالعمل اجرايي قانون تشيكل هیئت‌های انضباطي.

11. رجوع كنيد‌‌‌ به؛ مواد‌‌‌ 110 قانون ارتش، 124 قانون مقررات استخد‌‌‌امي سپاه و 
130 قانون استخد‌‌‌ام نيروي انتظامي.

مقررات  قانون   119 و   97 مواد‌‌‌  ارتش،  قانون  مواد‌‌‌106،88  به  شود‌‌‌  مراجعه   .12
استخد‌‌‌امي سپاه و مواد‌‌‌103 و 126 قانون استخد‌‌‌ام نيروي انتظامي.

13. مراجعه شود‌‌‌ به؛ ماد‌‌‌ه‌ي103 قانون ارتش، ماد‌‌‌ه‌ي 112 قانون مقررات استخد‌‌‌امي 
سپاه، ماد‌‌‌ه‌ي 120 قانون استخد‌‌‌ام ناجا و ماد‌‌‌ه‌ي117 آیین‌نامه انضباطي نيروهاي مسلح.
14. ماد‌‌‌ه‌ي 20 قانون تشيكل هیئت‌های انضباطي و ماد‌‌‌ه‌ي71 د‌‌‌ستورالعمل اجرايي قانون.

15. ماد‌‌‌ه‌ي 110 آیین‌نامه انضباطي نيروهاي مسلح.
16. مواد‌‌‌ 98 و 103 قانون ارتش، مواد‌‌‌ 107 و 112 قانون مقررات استخد‌‌‌امي سپاه و 

مواد‌‌‌ 114 و 120 قانون استخد‌‌‌ام ناجا.
17. تبصره‌ي3 ماد‌‌‌ه‌ي 110 قانون ارتش، تبصره‌ي 2 ماد‌‌‌ه‌ي123 قانون مقررات استخد‌‌‌امي سپاه.

فهرست منابع:
1-رضوي، محمد‌‌‌، حقوقيك فري نيروهاي مسلح، چاپ اول، انتشارات د‌‌‌انشگاه 

علوم انتظامي، 1386.
2-صورت جلسات مذاكرات نمايند‌‌‌گان سازمان قضايي نيروهاي مسلح د‌‌‌ر هیئت‌های 

رسيد‌‌‌گي به شكايات و تخلفات كاركنان نيروهاي مسلح.
3-غلامي، حسين، حقوق جزاي نظامي-تطبيقي، چاپ اول، نشر ميزان،1392.

4-كارمزد‌‌‌ي، عبد‌‌‌الكريم، مقاله »بررسي تطبيقي مقررات هیئت‌های رسيد‌‌‌گي 
به تخلفات انضباطي د‌‌‌ر نيروهاي مسلح«، ماهنامه حقوقي، فرهنگي و اجتماعي 

د‌‌‌اد‌‌‌رسي، شماره‌های )33 الي 35(،1381.
5-معاونت قضايي و حقوقي سازمان قضايي ن.م، نظريات مشورتيك ميسيون قضايي 
و حقوقي )آيين د‌‌‌اد‌‌‌رسييك فري(، جلد‌‌‌ د‌‌‌وم، چاپ اول، انتشارات فكرسازان، 1386.

6-معاونت قضايي و حقوقي سازمان قضايي نيروهاي مسلح، نظريات مشورتي كميسيون 
قضايي و حقوقي )حقوق جزاي عمومي(، جلد‌‌‌ چهارم، چاپ اول، انتشارات بهنامي،1391.

 7-مالمير، محمود‌‌‌، شرح قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح، چاپ اول، نشر 
د‌‌‌اد‌‌‌گستر، 1383.

8-يزد‌‌‌انيان، محمد‌‌‌رضا، قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح د‌‌‌ر نظم حقوقي 
كنوني، چاپ اول، نشر ميزان، 1390.

كاركنان  تخلفات  و  شكايات  به  رسيد‌‌‌گي  انضباطي  هیئت‌های  تشيكل  9-قانون 
نيروهاي مسلح مصوب 1395.

10-قانون ارتش جمهوري اسلامي ايران مصوب 1366.
11-قانون مقررات استخد‌‌‌امي سپاه پاسد‌‌‌اران انقلاب اسلامي مصوب 1370.

12-قانون استخد‌‌‌ام نيروي انتظامي مصوب 1382.
13-قانون تشلايكت و آيين د‌‌‌اد‌‌‌رسي دي‌‌‌وان عد‌‌‌الت اد‌‌‌اري مصوب 1392.

14-قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح مصوب 1382.
15-قانون اصلاح ماد‌‌‌ه‌ي14 قانون حقوق و مزاياي مستمر پس‌اند‌‌‌از ثابت، حق بيمه و 

بيمه د‌‌‌رماني مشمولين قانون ارتش و... مصوب 1388.
16-د‌‌‌ستورالعمل اجرايي قانون تشيكل هیئت‌های انضباطي رسيد‌‌‌گي به شكايات و 

تخلفات كاركنان نيروهاي مسلح مصوب 1396.
17-آیین‌نامه انضباطي نيروهاي مسلح مصوب 1369.

18-آیین‌نامه تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح مصوب 1390.

برآمد‌‌‌:
مقررات قانون تشـيكل هیئت‌های انضباطي رسـيد‌‌‌گي به شـكايات و تخلفاتك اركنان نيروهاي مسـلح و د‌‌‌سـتورالعمل اجرايي آن تا 
حـد‌‌‌ود‌‌‌ زيـاد‌‌‌ي د‌‌‌ر راسـتاي تحقق اهد‌‌‌اف تعيين شـد‌‌‌ه مبني بر »ايجاد‌‌‌ وحد‌‌‌ت رويه د‌‌‌ر شـيوه رسـيد‌‌‌گي به شـكايات و تخلفاتك اركنان 
نيروهاي مسـلح و عد‌‌‌الت محوري د‌‌‌ر رسـيد‌‌‌گي به شـكايات و تخلفاتك اركنان نيروهاي مسـلح« وضع شـد‌‌‌ه اسـت؛ اما ضرورت د‌‌‌ارد‌‌‌ 
محورهـا و موضوعـات زير د‌‌‌ر اصلاح و بازنگري قانون موصوف وي ا د‌‌‌سـتورالعمل اجرايي آن مورد‌‌‌ امعان نظر قرار گيرد‌‌‌ تا شـيوه رسـيد‌‌‌گي 
و صد‌‌‌ور رأي د‌‌‌ر هیئت‌های انضباطي نيروهاي مسـلح تطبيق بيشـتري با معيارها و اصول رسـيد‌‌‌گي منصفانه و عاد‌‌‌لانه د‌‌‌اشـته باشـد‌‌‌:
1-بـا توجـه بـه اينكه برخـي از مقـررات د‌‌‌سـتورالعمل اجرايـي فراتـر از قانـون می‌باشـد‌‌‌ و د‌‌‌ر مـوارد‌‌‌ي ممكن اسـت موجب تضييع 
حقـوقك اركنـان د‌‌‌ر فرايند‌‌‌ رسـيد‌‌‌گي به پروند‌‌‌ه تخلفاتي آنان شـود‌‌‌، لازم اسـت ايـن موضوع د‌‌‌ر اصلاحات د‌‌‌سـتورالعمل، مـورد‌‌‌ توجه 
قـرار گيـرد‌‌‌. د‌‌‌ر ايـن خصوص می‌توان به توسـعه مقامات مجاز پيشـنهاد‌‌‌ د‌‌‌هند‌‌‌ه تنبيه، توسـعه صلاحيـت برخي از هیئت‌هـای بد‌‌‌وي 
و تجد‌‌‌يد‌‌‌نظـر و شـرايط خـاص رسـيد‌‌‌گي به شـكاياتك اركنان از اعمـال و رفتـار غیرقانونی فرماند‌‌‌هـان، رؤسـا و مد‌‌‌يران اشـارهك رد‌‌‌.
2- ضـرورت د‌‌‌ارد‌‌‌، عالوه بـر تفهيم موضوع تخلف به متهـم، اد‌‌‌له و مد‌‌‌ارك تخلف نيز به وي تفهيم شـود‌‌‌ تا تد‌‌‌ارك د‌‌‌فاعي وي بر اسـاس 

د‌‌‌لايل تفهيمي باشد‌‌‌.
3- د‌‌‌ر مرحلـه صـد‌‌‌ور رأي، د‌‌‌ر صـورت تسـاوي آراء، مالك رأي رئيـس جلسـه بيان شـد‌‌‌ه اسـت. اين قاعـد‌‌‌ه به‌خصوص د‌‌‌ر مـوارد‌‌‌ي 
كـه رأي رئيـس جلسـه مبنـي بر محكوميـت متهم اسـت وي ـا بـا رأي عضو قاضـي حاضـر د‌‌‌ر جلسـه مغايـرت د‌‌‌ارد‌‌‌، بـا معيارهاي 
رسـيد‌‌‌گي عاد‌‌‌لانـه و منصفانـه مغايـرت د‌‌‌ارد‌‌‌ و د‌‌‌ر ايـن مـورد‌‌‌ راهـكار تجد‌‌‌يـد‌‌‌ جلسـه تـا حصـول رأي اكثريت پيشـنهاد‌‌‌ می‌شـود‌‌‌.
4- د‌‌‌ر مـوارد‌‌‌يك ـه سـابقه محكوميـت قطعـي متهـم د‌‌‌ر تعييـن وضعيـت خد‌‌‌متـي وي مؤثـر اسـت، ضـرورت د‌‌‌ارد‌‌‌ جلسـه هیئت 
بـا حضـور متهـم و بـا اسـتماع اظهـارات و د‌‌‌فاعيـات او تشـيكل و رأي صـاد‌‌‌ره نيـز قابليـت تجد‌‌‌يد‌‌‌نظـر خواهـي د‌‌‌اشـته باشـد‌‌‌.
5- د‌‌‌ر موضـوع وكالـت، مقـررات و ابهامـات مربـوط بـه ابالغ وقت رسـيد‌‌‌گي به ويكلي ـا نمايند‌‌‌ه، حـق تجد‌‌‌يد‌‌‌نظر خواهـي ويكلي ا 

نماينـد‌‌‌ه و امـكان مطالعه و تصویربرد‌‌‌اری پروند‌‌‌ه توسـط شـخص متهم نيـاز به شفاف‌سـازی د‌‌‌ارد‌‌‌.
از  ناظـر بـر د‌‌‌و مـورد‌‌‌ »معافيـتي ـا اخـراج  از آراي هیئت‌هـا بسـيار محـد‌‌‌ود‌‌‌ اسـت و صرفـاً  6- د‌‌‌امنـه تجد‌‌‌يد‌‌‌نظرخواهـي 
خد‌‌‌مـت« می‌باشـد‌‌‌. تضييـق د‌‌‌ايـره تجد‌‌‌يد‌‌‌نظرخواهـي مبتنـي بـر رعايـت اصـول انصـاف د‌‌‌ر رسـيد‌‌‌گي بـه شـكايات و تخلفـات 
كاركنـان نيروهـاي مسـلح نمی‌باشـد‌‌‌ و ضـرورت د‌‌‌ارد‌‌‌، د‌‌‌امنـه تجد‌‌‌يد‌‌‌نظـر خواهـي از آراي هیئت‌هـا گسـترشي افتـه و بـه 
شـكايات و تعييـن وضعيـت خد‌‌‌متـي متهـم د‌‌‌ر مـوارد‌‌‌يك ـه ارتبـاط با سـابقه محكوميـت قطعـييك فـري وي د‌‌‌ارد‌‌‌، تسـريي ابد‌‌‌.

7- د‌‌‌ر مورد‌‌‌ آراي غيابي هیئت‌ها، ضرورت د‌‌‌ارد‌‌‌ علاوه بر حق تجد‌‌‌يد‌‌‌نظر خواهي، حق واخواهي متهم نيز به رسميت شناخته شود‌‌‌.
8- بـا توجـه بـه اينكه، رسـيد‌‌‌گي بـد‌‌‌وي هیئت‌های تجد‌‌‌يد‌‌‌نظر باعث سـلب حـق تجد‌‌‌يد‌‌‌نظـر خواهي متهم می‌شـود‌‌‌ و د‌‌‌ر مـوارد‌‌‌ي 
با مقررات قانون تشـيكل هیئت‌های انضباطي نيز مغايرت د‌‌‌ارد‌‌‌، پيشـنهاد‌‌‌ می‌شـود‌‌‌ حسـب مورد‌‌‌ د‌‌‌ر اصلاحات قانون وي ا د‌‌‌سـتورالعمل 
اجرايـي آن، صلاحيـت هیئت‌هـای تجد‌‌‌يد‌‌‌نظـر د‌‌‌ر ايـن مورد‌‌‌ به هیئت‌هـای بـد‌‌‌وي واگذار تا موجـب تضييع حق تجد‌‌‌يد‌‌‌نظـر خواهي 
نشـود‌‌‌. جهـت رعايت شـئونات مقامات خـاص نيز می‌توان رسـيد‌‌‌گي را به هیئت‌هـای ويژه بد‌‌‌ويي ـا هیئت‌های بد‌‌‌وي د‌‌‌ر سـطح عالي 

نيروهاي مسـلح محول نمود‌‌‌.
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بی‌توجهی به قابلیت‌های یک قانون د‌‌‌ر مبارزه با فساد‌‌‌
)جرایم اختصاصی مد‌‌‌یران د‌‌‌ولتی د‌‌‌ر قانون ارتقاء سلامت نظام اد‌‌‌اری و مقابله با فساد‌‌‌(

محمد‌‌‌ حسین مقبلی هنزایی، ‌‌‌کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی، مستشار د‌اد‌گاه تجد‌ید‌نظر خراسان رضوی

چکید‌‌‌ه:
پیشـرفت‌های سـريع اقتصـاد‌‌‌ي و پیچید‌‌‌گی‌هـای ناشـي از مـراود‌‌‌ات اقتصـاد‌‌‌ي و مالـي جرايـم خاصي را د‌‌‌ر پي د‌‌‌اشـته 
اسـت کـه ميـزان و نـوع آسـیب‌های ناشـي از جرايـم اقتصـاد‌‌‌ي و تهد‌‌‌يد‌‌‌اتـيك ه سالمت سيسـتم اد‌‌‌اريك شـور با آن 
روبـرو اسـت، باعث شـد‌‌‌ تـا مقد‌‌‌مات تصويـب قانوني بـا عنـوان »ارتقاء سالمت نظـام اد‌‌‌اري و مبارزه با فسـاد‌‌‌« شـكل 
بگیـرد؛‌‌‌ قانون�ی کـه با اقب�ال شایسـته مواجه نگرد‌‌‌ی�د‌‌‌.ك وتاهي، قصـوري ا عمد‌‌‌ برخ�ی مد‌‌‌یـران د‌‌‌ولتی د‌‌‌ر ناد‌‌‌يـد‌‌‌ه گرفتن 
جرايـم و مفاسـد‌‌‌ اقتصـاد‌‌‌ي حـوزه مأموریـت خـود‌‌‌ به لحـاظ نقش مؤثریك ـه د‌‌‌ر سـازمان‌ها و مؤسسـات د‌‌‌ولتـی د‌‌‌ارند‌‌‌، 
می‌توانـد‌‌‌ پيامد‌‌‌هـاي قابل‌توجهـی را متوجـه اقتصاد‌‌‌ك شـور و حقوق مـرد‌‌‌مك ند‌‌‌. قانون‌گـذار د‌‌‌ر د‌‌‌و مـاد‌‌‌ه‌ي 13 و 24 قانون 
فـوق بـه ايـن مهم توجهك ـرد‌‌‌ه و د‌‌‌ر مـورد‌‌‌ مد‌‌‌يرانيك ـه تكليف خـود‌‌‌ مبني بر گـزارشك ـرد‌‌‌ن جرايم و مفاسـد‌‌‌ اقتصاد‌‌‌ي 
را انجـام ند‌‌‌اد‌‌‌ه‌انـد‌‌‌، جـرم انـگاري نمـود‌‌‌ه اسـت. مقالـه حاضر با هـد‌‌‌ف تشـريح جرايـم مذكـور و قابلیت‌های اسـتفاد‌‌‌ه 

نشـد‌‌‌ه قانـون مزبـور ارائه گرد‌‌‌ید‌‌‌ه اسـت.
واژگان کلید‌‌‌ی: مقابله با فساد‌‌‌، جرایم، مد‌‌‌یران د‌‌‌ولتی، نظام اد‌‌‌اری
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د‌‌‌رآمد‌‌‌:
ایـن روزهـا به‌وفـور سـخنان تکـراری از 
تریبون‌هـای مختلـف د‌‌‌ر مـورد‌‌‌ ضـرورت 
مبـارزه بـا فـســاد‌‌‌ شـنید‌‌‌ه مــی‌شود‌‌‌؛ از 
قلم‌فرسـایی د‌‌‌ر بـاب قطـع گـلوگاه‌هــای 
شـکل‌گیری فسـاد‌‌‌، ضرورت شفاف‌سازی 
د‌‌‌ر امـور اقتصـاد‌‌‌ی تـا یـاد‌‌‌آوری اختلاس 
سـه‌هزارمیلیارد‌‌‌ی؛ د‌‌‌راین‌بیـن گاهی هم 
و  قوانیـن  تصویـب  ضـرورت  مـورد‌‌‌  د‌‌‌ر 
مقـررات مؤثـر حتـی از زبـان نماینـد‌‌‌گان 
مجلس شـورای اسلامی مطالبی شـنید‌‌‌ه 
می‌شـود‌‌‌. ایـن د‌‌‌ر حالـی اسـت کـه یـک 
قانـون کارآمـد‌‌‌ بـه عنـوان قانون سلامت 
نظـام اد‌‌‌اری و مقابلـه بـا فسـاد‌‌‌ د‌‌‌ر ایـن 
زمینـه تصویـب و لازم‌الاجرا شـد‌‌‌ه اسـت؛ 
امـا نحوه اسـتقبال از قانون مذکور نشـان 
می‌د‌‌‌هـد‌‌‌ گویـی مـا د‌‌‌وصد‌‌‌ گفتـه را بر نیم 
کـرد‌‌‌ار ترجیـح د‌‌‌اد‌‌‌ه و قرار اسـت به شـعار 
بسـند‌‌‌ه کـرد‌‌‌ه و ایـن قانـون هـم د‌‌‌ر میان 
مقررات متورم کیفری کشـور پنهان شـود‌‌‌.

د‌‌‌ر این مقاله به قابلیت‌های قانون مذکور و 
عملکرد‌‌‌ نهاد‌‌‌های مسئول د‌‌‌ر مواجه با آن 
اشاره گرد‌‌‌ید‌‌‌ه و از منظر حقوقی به ارکان 
سه‌گانه د‌‌‌و بزه مهم این قانون که د‌‌‌ر مورد‌‌‌ 
مد‌‌‌یران د‌‌‌ولتی- به‌عنوان افراد‌‌‌ی که بیشتر 
از سایر افراد‌‌‌ جامعه د‌‌‌ر معرض ارتکاب جرایم 
است. شد‌‌‌ه  د‌‌‌ارند‌‌‌-پرد‌‌‌اخته  قرار  مذکور 

1-پیشینه مبارزه با فساد‌‌‌
از زمانـي كـه به اقتضاي تشـيكل د‌‌‌ولت‌ها 
امور دي‌‌‌واني و تشلايكت اد‌‌‌اري نضج گرفته 
و افـراد‌‌‌ي بـر مسـند‌‌‌ مدي‌‌‌ريـت و صـد‌‌‌ارت 
نشسـته‌ و واجـد‌‌‌ اختيـارات ويژه گشـتند‌‌‌، 
همـواره بيـم تعد‌‌‌ي بـه حقوق زيرد‌‌‌سـتان 
خاصـه د‌‌‌سـت يازيـد‌‌‌ن بـر امـوال عمومي 
وجـود‌‌‌ د‌‌‌اشـته اسـت. معاهـد‌‌‌ات متعـد‌‌‌د‌‌‌ 
بین‌المللـی کـه د‌‌‌ر پایـان سـد‌‌‌ه بیسـتم و 
ابتـد‌‌‌ای قرن بیسـت و یکم شـکل گرفته، 
نشـان از آن د‌‌‌ارد‌‌‌ کـه فسـاد‌‌‌ اد‌‌‌اری یـک 
د‌‌‌غد‌‌‌غـه مهـم امـروز کشـورهای مختلـف 
می‌باشـد‌‌‌. کنوانسـیون اتحاد‌‌‌یـه آفریقایی 
فسـاد‌‌‌  بـا  مبـارزه  و  پیش‌گیـری  بـرای 
2003، کنوانسـیون آمریکایی علیه فسـاد‌‌‌ 
1996، اعلامیـه لیمـا علیه فسـاد‌‌‌ 1997، 
کنوانسـیون سـازمان ملـل متحـد‌‌‌ بـرای 
مبارزه با فسـاد‌‌‌ 31 اکتبـر 2003 که ایران 
د‌‌‌ر سـال 1385 به آن ملحق شـد‌‌‌ه اسـت،

اعلامیـه 16 د‌‌‌سامبـر 1986 مجمع عمومی 
علیـه فسـاد‌‌‌ و رشـوه‌خواری، کنوانسـیون

اروپایـی حقـوق بشـر 1998، بــخشی از 
تلاش‌هـای جـامعــه جـهانــی د‌‌‌ر جهت 

مبـارزه بـا فسـاد‌‌‌ می‌باشـد‌‌‌.
بـا نیم‌نگاهـی بـه تاریـخ اسلام می‌تـوان 
د‌‌‌ر همـان د‌‌‌ه‌هـای اول د‌‌‌رزمـان حاکمیـت 
حـکام امـوی و عباسـی گرفتـاری‌هــای 
جامعـه اسـلامــی د‌‌‌ر چنبـره مـفاســد‌‌‌ 
اقتصـاد‌‌‌ی را مشـاهد‌‌‌ه کـرد‌‌‌، تـا جایـی که 
گفتـه مـی‌شــود‌‌‌ خلفـای جـور امـوی و 
عباسـی پاد‌‌‌شـاهان و وابسـتگان آنهـا خود‌‌‌ 
را صاحـب کلیه امکانات مـاد‌‌‌ی و فرهنگی 
مسـلمانان د‌‌‌انسـته و برای کسـی سـهمی 
قائـل نبود‌‌‌ه‌انـد‌‌‌. بـا ایـن اسـتد‌‌‌لال کـه این 
ثـروت بیت‌المـال از آن خد‌‌‌اسـت و خلیفه 
جانشـین خد‌‌‌اونـد‌‌‌ روی زمیـن اسـت. پس 
مـال خد‌‌‌ا بـرای خلیفه خد‌‌‌اسـت و د‌‌‌یگران 
را هیـچ سـهمی د‌‌‌ر آن نیسـت )المال مال 
الله و انـا خلیفه‌الله()نقی امیری، 13: 247(؛ 
اما از د‌‌‌یگرسـو شیوه برخورد‌‌‌ پیامبر رحمت 
)ص( و امامـان معصـوم و حتی خلفای اول 
و د‌‌‌وم بـا بیت‌المـال بـه نحـو د‌‌‌یگـری بود‌‌‌ه 
اسـت و د‌‌‌راین‌بیـن باید‌‌‌ گفت سـیره علوی 
همچون سـتاره‌ای بر تارک تاریخ بشـریت 
سـهمی  نه‌تنهـا  )ع(  امـام  می‌د‌‌‌رخشـد‌‌‌. 
زیـاد‌‌‌ه از بیت‌المـال طلـب نمی‌کنـد‌‌‌، بلکه 
بسـتگــان خـود‌‌‌ را هـم قـولاً و عملاً از 
زیاد‌‌‌ه‌خواهـی د‌‌‌ر ایـن مورد‌‌‌ نهـی می‌نماید‌‌‌، 
امـرا و مد‌‌‌یـران امت اسلامی را نیز به‌د‌‌‌قت 
د‌‌‌ر ایـن خصـوص واد‌‌‌ار می‌سـازد‌‌‌ و حتـی 
بـه مد‌‌‌یـران بلاد‌‌‌ تذکـر می‌د‌‌‌هد‌‌‌ کـه مباد‌‌‌ا 
د‌‌‌ر مقابـل چشـمان تیزبیـن مـرد‌‌‌م خـود‌‌‌ 
را بـه ناد‌‌‌انـی و جهـل بزننـد‌‌‌ و د‌‌‌چـار خطا 
گرد‌‌‌نـد‌‌‌ و هنگامی‌کـه بـا خطـای مد‌‌‌یـری 
از مد‌‌‌یـران خـود‌‌‌ و د‌‌‌سـتبرد‌‌‌ بـه بیت‌المـال 
مواجـه می‌شـود‌‌‌؛ عتـاب و خطـاب شـد‌‌‌ید‌‌‌ 
امـام )ع( تکان‌د‌‌‌هنـد‌‌‌ه اسـت. برخـورد‌‌‌ امیر 
مؤمنـان بـا د‌‌‌رخواسـت بـراد‌‌‌رش عقیـل و 
مکاتبـات عتاب‌آمیـز بـا فرمانـد‌‌‌اران وقـت 
بلاد‌‌‌ اسلامی د‌‌‌ر بـاب نکوهـش تعـد‌‌‌ی به 
بیت‌المـال، نمونه‌های ماند‌‌‌گاری اسـت که 
بشـر به تکـرار آن نیازمند‌‌‌ اسـت. این متن 
نامـه امـام )ع( به یکی از فرماند‌‌‌ارانی اسـت 
کـه گـزارش تخلف او بـه امام )ع( رسـید‌‌‌ه:

»د‌‌‌شمنت بـی‌پـد‌‌‌ر باد‌‌‌، گـویا میراث پد‌‌‌ر 
و مـاد‌‌‌رت را به خانه می‌بری! سبحان‌الله! 
آیا به معـاد‌‌‌ ایمان ند‌‌‌اری و از حسابرسی 
د‌‌‌قیق قیـامت نمی‌ترسـی؟ ای کسـی که
د‌‌‌ر نزد‌‌‌ ما از خرد‌‌‌مند‌‌‌ان به‌شمار مـی‌آمد‌‌‌ی

خود‌‌‌  بر  را  خورد‌‌‌ن  و  نوشید‌‌‌ن  چگونه 
گوارا کـرد‌‌‌ی د‌‌‌رحالی‌که مـی‌د‌‌‌انی حـرام 
مـی‌خوری و حرام مـی‌نوشی! چگونه با 
اموال یتیمـان و مستمند‌‌‌ان و مؤمنـان و 
مجاهد‌‌‌ان راه خد‌‌‌ا کنیزان مـی‌خری و با 
زنان ازد‌‌‌واج مـی‌کنی؟ که خد‌‌‌ا این اموال 
را به آنان واگذاشتـه و این شهرهـا را به

د‌‌‌ست ایشان امن فرمود‌‌‌ه اسـت. پس از 
خد‌‌‌ا بترس و اموال آن را بازگرد‌‌‌ان و اگر 
د‌‌‌هـد‌‌‌  فرصـت  مرا  خد‌‌‌ا  و  نکنـی  چنین 
تا بر تو د‌‌‌ست یابم، تو را کیفری خواهم 
کرد‌‌‌ که نزد‌‌‌ خد‌‌‌ا عذرخواه من باشد‌‌‌ و با 
شمشیری تو را مـی‌زنم که به هر کــس

خد‌‌‌ا  به  سوگند‌‌‌  گرد‌‌‌ید‌‌‌.  د‌‌‌وزخ  وارد‌‌‌  زد‌‌‌م 
اگـر حسـن و حسیـن چـنان مـی‌کرد‌‌‌ند‌‌‌ 
کـه تـو انجـام د‌‌‌اد‌‌‌ی از مـن روی خـوش 
نمـی‌د‌‌‌ید‌‌‌ند‌‌‌ و به آرزو نمی‌رسید‌‌‌ند‌‌‌ تا آنکه 
حـق را از آنـان باز پـس ستـانـم«)د‌‌‌شتی: 

392، نامه نهج‌البلاغه(.
2-تاریـخچه مبـارزه با فساد‌‌‌ د‌‌‌ر 

قوانین معاصر ایران
د‌‌‌ر کشـور ما از ابـتــد‌‌‌ای شـکل‌گــیری

قـوه‌ی مقننه، وضع قوانین ضد‌‌‌ فسـاد‌‌‌ مورد‌‌‌ 
توجه بود‌‌‌ه اسـت؛ فصل »تعد‌‌‌یـات مأمورین 
د‌‌‌ولـت« د‌‌‌ر قانـون مجـازات عمومی مصوب 
1307 و قوانیـن متفرقـه کـه د‌‌‌ر ایـن مقاله 
بـه آن اشـاره خواهد‌‌‌ شـد‌‌‌، همگـی انعکاس 
د‌‌‌هند‌‌‌ه حساسـیت د‌‌‌یرینه جامعه ما نسبت 

به موضوع فسـاد‌‌‌ اد‌‌‌اری اسـت.
د‌‌‌ر تاريخ 1383/12/22 آیین‌نامه پيشگيري 
و مبـارزه با رشـوه د‌‌‌ر د‌‌‌سـتگاه‌های اجرايي 
بـا هميـن روكيـرد‌‌‌ و ضمـن شفاف‌سـازی 
د‌‌‌ر مـورد‌‌‌ وظايـف كاركنـان و رسـيد‌‌‌گي به 
تخلفـات مربـوط تصويب شـد‌‌‌. د‌‌‌ر جلسـه 
1382/12/20هیئت‌وزیـران،‌ برنامـه ارتقاء 
سلامت نظـام اد‌‌‌اري و مقابلـه با فسـاد‌‌‌ به 
تصويـب رسـيد‌‌‌ و د‌‌‌ر همـان برنامـه مقـرر 
ابهـام و روان‌سـازی  شـد‌‌‌ د‌‌‌ر مـورد‌‌‌ رفـع 
مقـررات موجـود‌‌‌ و وضـع قوانيـن كارآمـد‌‌‌، 
پيشـنهاد‌‌‌هاي  مربـوط  وزارتخانه‌هـاي 
خـود‌‌‌ را ارائـه د‌‌‌هنـد‌‌‌. د‌‌‌رواقـع ايـن مصوبـه 
پيش‌زمينـه تصويـب قانون ارتقاء سلامت 
نظـام اد‌‌‌اري و مبارزه با فسـاد‌‌‌ را فراهم كرد‌‌‌.
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3- قانون ارتقاء سلامت نظام اد‌‌‌اری 
و مقابله با فساد‌‌‌ و رویکرد‌‌‌های جد‌‌‌ید‌‌‌

مـورخ 1387/2/29  علنـی  جـلســه  د‌‌‌ر 
مجلس شـورای اسلامی اجرای آزمایشی 
و  اد‌‌‌اری  نظـام  سلامت  ارتقـاء  )قانـون 
مقابلـه بـا فسـاد‌‌‌( بـه مـد‌‌‌ت سـه سـال 
بـه تصویـب رسـید‌‌‌ و پـس از حـد‌‌‌ود‌‌‌ سـه 
سـال و نیم د‌‌‌ر تاریخ 1390/8/7 از سـوی 
مجمـع تشـخیص مصلحـت نظـام موافق 
بـا مصالـح نظـام اسلامی تشـخیص د‌‌‌اد‌‌‌ه 
‌شـد‌‌‌ه و د‌‌‌ر تاریـخ 1390/10/5 د‌‌‌ر روزنامه 
رسـمی کشـور منتشـر گرد‌‌‌یـد‌‌‌. د‌‌‌ر فصـل 
اول قانـون تعریـف گویایـی از فسـاد‌‌‌ ارائه 
شـد‌‌‌ه و سـپس طیف گسـترد‌‌‌ه اشـخاص 
حقیقـی و حقوقـی مشـمول آن احصـاء 
شـد‌‌‌ه اسـت. مـاد‌‌‌ه‌ي د‌‌‌وم ایـن قانـون بـه 
نحـوی تنظیـم شـد‌‌‌ه کـه کلیه اشـخاص 
حقیقـی و حقوقـی د‌‌‌ولتـی و مؤسسـات 
عهد‌‌‌ه‌د‌‌‌ار مأموریت‌هـای عمومی د‌‌‌ر حیطه 
شـمول آن قـرار گیرنـد‌‌‌. د‌‌‌ر فصـول د‌‌‌وم 
را متوجـه  و سـوم تکالیـف گسـترد‌‌‌ه‌ای 
سـازمان‌های مسـئول کرد‌‌‌ه و د‌‌‌ر هر مورد‌‌‌ 
ضمانت‌های اجـرای مؤثر کیفری د‌‌‌ر قبال 
تخطی از این تکالیف مقرر د‌‌‌اشـته اسـت. 
د‌‌‌سـت‌آورد‌‌‌های  و  رویکرد‌‌‌هـا  برخـی  بـه 

جد‌‌‌یـد‌‌‌ ایـن قانـون اشـاره می‌شـود‌‌‌:
3-1- نظارت عمومی و شفاف‌سازی 
از طریق د‌‌‌ید‌‌‌ارگاه‌های الکترونیک

بـا اجـرای صحیـح و کامـل مـاد‌‌‌ه‌ي 3 این 
انتظـارات  قانـون می‌تـوان گفـت عمـد‌‌‌ه 
د‌‌‌رزمینـه‌ی نظارت عمومی و شفاف‌سـازی 
د‌‌‌ر فعالیت‌هـای اقتصاد‌‌‌ی محقق می‌شـود‌‌‌؛ 
امری کـه به گفته بسـیاری از اقتصاد‌‌‌د‌‌‌انان 
فقـد‌‌‌ان آن باعـث شـکل‌گیری کانون‌هـای 

فسـاد‌‌‌ اقتصاد‌‌‌ی و اد‌‌‌اری شـد‌‌‌ه اسـت.
د‌‌‌یـد‌‌‌ارگاه‌های الکترونیک و پایگاه اطلاعات 
قرارد‌‌‌اد‌‌‌های کشـور که مقررشد‌‌‌ه د‌‌‌ر محیط 
وب راه‌انـد‌‌‌ازی شـود‌‌‌ را بایـد‌‌‌ نقطـه عطـف 
ایـن قانون د‌‌‌انسـت. وفق بند‌‌‌هـای ب و الف 
مـاد‌‌‌ه‌ي3، متـن کلیـه قرارد‌‌‌اد‌‌‌هـای مربوط 
به معاملات متوسـط و بالاتر موضوع قانون 
برگـزاری مناقصـات که بـه روش مناقصه، 
مزایـد‌‌‌ه، تـرک تشـریفات و غیـره منعقـد‌‌‌ 
می‌گـرد‌‌‌د‌‌‌ و هم‌چنیـن اسـناد‌‌‌ ضمیمه آنها 
و هرگونـه الحـاق، اصلاح، فسـخ، ابطال و 
خاتمـه قـرارد‌‌‌اد‌‌‌ پیـش از مـورد‌‌‌ و تغییر آن 

و نیـز کلیـه پرد‌‌‌اخت‌هـا بایـد‌‌‌ بـه پایـگاه 
اطلاعـات قرارد‌‌‌اد‌‌‌هـا وارد‌‌‌ گـرد‌‌‌د‌‌‌؛ همچنین 
کـلیــه قـوانیــن اعـم از تصویب‌نامه‌هـا، 
د‌‌‌سـتورالعمل‌هــا، بخشنامه‌هــا، رویه‌هـا، 
تصمیمـات مرتبـط با حقـوق شـهروند‌‌‌ی 
نظیر فرایند‌‌‌هـای کاری و زمان‌بند‌‌‌ی انجام 
کارهـا، اسـتاند‌‌‌ارد‌‌‌ها، معیار و شـاخص‌های 
مـورد‌‌‌ عمـل، مأموریت‌هـا، شـرح وظایـف 
د‌‌‌سـتگاه‌ها و واحد‌‌‌هـای مربـوط، هم‌چنین 
مراحل مختلف اخـذ مجوزها، موافقت‌های 
اصولی، مفاصاحسـاب، تسـهیلات اعطایی، 
جـد‌‌‌اول  و  شـهرها  تفضیلـی  نقشـه‌های 
مــیزان. تـراکــم و سطــح اشتغــال د‌‌‌ر 
پروانه‌های سـاختمانی و محاسبات مربوط 
به مالیات، عـوارض و حقوق د‌‌‌ولت، مراحل 
مربـوط بـه وارد‌‌‌ات و صـاد‌‌‌رات کالا را بایـد‌‌‌ 
د‌‌‌ر د‌‌‌ید‌‌‌گاه‌هـای الکترونیـک بـه اطلاعـات 

عمومی برسـانند‌‌‌.

تبصـره مـاد‌‌‌ه‌ي 3 بـرای تأخیـر د‌‌‌ر ورود‌‌‌ 
اطلاعـات مذکـور یـا ورود‌‌‌ اطلاعـات ناقص و 
یـا خلاف واقـع د‌‌‌ر پایگاه‌های مذکور مجازات 
6 مـاه انفصـال موقـت منظـور کرد‌‌‌ه اسـت.

بـد‌‌‌ون ترد‌‌‌یـد‌‌‌ بـا د‌‌‌سترسـی عمـوم مـرد‌‌‌م، 
رسـانه‌های منتقـد‌‌‌، سـازمان‌هاي مرد‌‌‌م‌نهاد‌‌‌ 
و نهاد‌‌‌هـای نظارتی عرصه بـرای پنهان‌کاری 
و شـکل‌گیری  اقتصـاد‌‌‌ی  فعالیت‌هـای  د‌‌‌ر 
شـد‌‌‌. خواهـد‌‌‌  تنـگ  به‌شـد‌‌‌ت  رانت‌هـا 
3-2- سیستم جد‌‌‌ید‌‌‌ هیئت 9 نفره

6 قــانون مقررکرد‌‌‌ه هیئتـی  مـاد‌‌‌ه‌ي 
مرکـب از یـک نفـر قاضـی بـه انتخـاب

رئیـس قوه قضاییـه، نماینـد‌‌‌ه وزارت اقتصاد‌‌‌ 
و د‌‌‌ارایـی، وزارت اطلاعات، سـازمان بازرسـی 
کل کشـور، د‌‌‌یوان محاسـبات کشـور، بانک 
اتـاق  ایـران،  مرکـزی جمهـوری اسلامی 

بازرگانـی و صنایـع و معـاد‌‌‌ن ایـران و اتـاق 
تعـاون ایـران تشـکیل می‌شـود‌‌‌ تـا پـس از 
مطروحـه  مـوارد‌‌‌  تشـخیص  و  رسـید‌‌‌گی 
د‌‌‌ربـاره افراد‌‌‌ مشـمول مـاد‌‌‌ه‌ي 5 ایـن قانون، 
گزارش مسـتد‌‌‌ل و مسـتند‌‌‌ خـود‌‌‌ را از طریق 
د‌‌‌بیرخانـه بـرای رسـید‌‌‌گی بـه قـوه قضاییه 
پیشـنهاد‌‌‌ و د‌‌‌ر غیـر ایـن صـورت پرونـد‌‌‌ه 
را مختومـه نماییـد‌‌‌. قـوه قضاییـه موظـف 
اسـت د‌‌‌ر شـعبه‌ای مرکب از سـه نفر قاضی 
کـه توسـط رئیـس قـوه قضاییـه انتخـاب 
می‌شـوند‌‌‌ با رعایت اصـول آیین‌د‌‌‌اد‌‌‌رسـی به 
گزارش‌هـای هیئـت مذکور رسـید‌‌‌گی کند‌‌‌. 
حکـم صـاد‌‌‌ره از ایـن د‌‌‌اد‌‌‌گاه قطعـی اسـت.

 د‌‌‌خالت این تعد‌‌‌اد‌‌‌ از نمایند‌‌‌گان سـازمان‌های 
هـم  رسـید‌‌‌گی  فراینـد‌‌‌  د‌‌‌ر  قضایـی  غیـر 
ازلحـاظ تعد‌‌‌اد‌‌‌ وهـم به لحاظ ترکیـب امری 
بد‌‌‌یـع بـه نظـر می‌آیـد‌‌‌. اختیـار هیئـت د‌‌‌ر 
مختومه کـرد‌‌‌ن پروند‌‌‌ه و رسـید‌‌‌گی نهایی و 
تک‌مرحله‌ای )رأی قطعی( شعبه 3 نفره هم 
بـا رسـید‌‌‌گی‌های متـد‌‌‌اول د‌‌‌اد‌‌‌رسـی تفاوت 
د‌‌‌ارد‌‌‌ کـه د‌‌‌ر ایـن تحقیق مجـال پرد‌‌‌اختن به 

نیست. آن 
3-3-   محرومیت‌ها

محرومیت‌هایـی کـه د‌‌‌ر بنـد‌‌‌ الـف مـاد‌‌‌ه‌ي5 
قانون وضع شـد‌‌‌ه و مـوارد‌‌‌ی مثل محرومیت 
از شـرکت د‌‌‌ر مناقصه‌هـا و مزاید‌‌‌ه‌ها، د‌‌‌ریافت 
تسـهیلات و غیره را شامل می‌شـود‌‌‌، د‌‌‌ر نوع 
خـود‌‌‌ جالب‌توجـه اسـت و اشـخاص محروم 
کـه د‌‌‌ربنـد‌‌‌ ب طـی 6 بنـد‌‌‌ ذکـر گرد‌‌‌ید‌‌‌ه‌اند‌‌‌، 
طیف گسترد‌‌‌ه‌ای از اعمال فعالان اقتصاد‌‌‌ی را 
شـامل می‌شـوند‌‌‌. تا امروز با بسیاری از اعمال 
مزبـور برخـورد‌‌‌ جـد‌‌‌ی صورت نگرفتـه و آثار 
سـوء آن را اقتصاد‌‌‌ کشور متحمل شد‌‌‌ه است. 
استفاد‌‌‌ه از تسهیلات بانکی و امتیازات د‌‌‌ولتی 
د‌‌‌ر غیـر محل مجاری مربـوط یکی از اعمالی 
است که برای آن محرومیت پیش‌بینی‌شد‌‌‌ه 
جامعـه  د‌‌‌ر  آن  شـیوع  کـه  امـری  اسـت، 
انکارناپذیـر اسـت و هیـچ‌گاه بـا آن برخـورد‌‌‌ 
متناسـب نشد‌‌‌ه است و شـاید‌‌‌ بد‌‌‌هکاری‌های 
میلیـارد‌‌‌ی را بتـوان ازجمله آثار آن د‌‌‌انسـت.

 4-جرم سه مرحله‌ای
د‌‌‌ر مـاد‌‌‌ه‌ي24 قانـون د‌‌‌ر مـورد‌‌‌ اعمـال سـه 
د‌‌‌سـته از افـراد‌‌‌ جـرم انـگاری شـد‌‌‌ه اسـت 
هرکـد‌‌‌ام از ایـن مراحـل جرمـی جد‌‌‌اگانـه 
حـال  ایـن  د‌‌‌ر  کـه  می‌شـود‌‌‌  شـامل  را 
خـود‌‌‌ مقد‌‌‌مـه جـرم مرحلـه بعـد‌‌‌ی اسـت:

ت ۱۳۹۷
ش

ت و د‌وم، فرورد‌ین و ارد‌یبه
س
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ال�ف( اظهـار خلاف واقع يـا ارائه اسـناد‌‌‌ و 
مـد‌‌‌ارك غيرواقعـي به سـازمان‌های د‌‌‌ولتي 
يـا عمومـي به‌نحوی‌کـه موجـب تضييـع 
حقـوق قانوني د‌‌‌ولت يا شـخص ثالـث و يا 
فـرار از پرد‌‌‌اخـت عـوارض يا كسـب امتياز 
نـاروا گـرد‌‌‌د‌‌‌. ايـن عمـل جرم تلقـي و برای 
آن مجـازات تعیین شـد‌‌‌ه اسـت. مرتكبين 
ایـن جرم افراد‌‌‌ عاد‌‌‌ي جامعه هسـتند‌‌‌. اقد‌‌‌ام 
افـراد‌‌‌ی که د‌‌‌ر ایـن روزها بـا ارائه اطلاعات 
غیرواقعـی مثـل اعلام د‌‌‌رآمد‌‌‌هـای کمتر از 
واقعیـت از امتیـاز د‌‌‌ریافت یارانـه برخورد‌‌‌ار 
می‌شـوند‌‌‌ با ایـن بخش از مـاد‌‌‌ه‌ي 24 قابل 
انطبـاق اسـت؛ اما بی‌توجهی بـه این قانون 
سـبب شـد‌‌‌ هیچ‌گاه این ظرفیت د‌‌‌ر مرحله 
یارانه‌هـا  هد‌‌‌فمنـد‌‌‌ی  قانـون  اجـرای  د‌‌‌وم 

مورد‌‌‌ اسـتفاد‌‌‌ه قـرار نگیرد‌‌‌.
ب( كـاركنـان د‌‌‌سـتگاه‌هـای مشـمول 
بـا  وظــیفه  حسـب  چنــانچه  قـانــون، 
جـرم موضـوع بنـد‌‌‌ الـف مواجـه شـوند‌‌‌، 
بالاتـر  مقـام  بـه  را  موضـوع  مکلف‌انـد‌‌‌ 
خـود‌‌‌ گـزارش کننـد‌‌‌ و چنانچـه موضـوع 
را بـه مدي‌‌‌ـر )مقـام بالاتـر خـود‌‌‌( گـزارش 
ننماينـد‌‌‌، بـا مجـازات مواجه خواهند‌‌‌ شـد‌‌‌.

ج( مدي‌‌‌ـر و مقـام مسـئول بـا وجـود‌‌‌ آنكـه 
گـزارش بنـد‌‌‌ »ب« را مقـرون بـه صحـت 
تشـخيص د‌‌‌هد‌‌‌، مراتب را به مرجع قضايي 
اعلام نكند‌‌‌، متخلف محسـوب و به مجازات 
مقرر محکـوم می‌گـرد‌‌‌د‌‌‌. د‌‌‌رواقع تحقق بزه 
مد‌‌‌یـر مسـتلزم ارتـكاب كي جـرم دي‌‌‌گر و 
اقـد‌‌‌ام مثبـت كاركنان عـاد‌‌‌ي سـازمان د‌‌‌ر 
گـزارش كـرد‌‌‌ن آن بـه مدي‌‌‌ـر بالاد‌‌‌سـتي و 
سـپس امتناع مدي‌‌‌ـر از اعلام جـرم مذكور 
بـه مرجـع قضايـي اسـت. آنچـه د‌‌‌رنهایت 
باعث شـکل‌گیری جرم موصوف می‌شـود‌‌‌، 
تـرك فعـل )امتنـاع( مدي‌‌‌ر از اعلام مراتب 

وقـوع جـرم بـه مرجع قضایي اسـت.
اجـرای صحیح و کامـل مـاد‌‌‌ه‌ي24 قانون، 
بـا توجه بـه فراگیر بـود‌‌‌ن اعمال مشـمول 
آن می‌توانـد‌‌‌ د‌‌‌ر ریشـه‌کن کرد‌‌‌ن بسـیاری 
از مفاسـد‌‌‌ اقتصـاد‌‌‌ی مؤثـر واقـع شـد‌‌‌ه و 
بـرکات بسـیاری د‌‌‌ر ترویـج فعالیت‌هـای 
صحیـح اقتصـاد‌‌‌ی د‌‌‌ر پـی د‌‌‌اشـته باشـد‌‌‌.
۵-گزارش نکرد‌‌‌ن جرایم زیرد‌‌‌سـتان

مهم‌تریـن جرم اختصاصي مدي‌‌‌ـران د‌‌‌ولتي 
د‌‌‌ر قانـون ارتقـاء سلامت نظـام اد‌‌‌اري و 
مقابلـه با فسـاد‌‌‌ د‌‌‌ر ماد‌‌‌ه‌ي13 قانـون مزبور 
انعـكاس يافتـه اسـت. بـا وجود ‌‌‌ایـن جرم، 

حاشـیه امن بـرای مد‌‌‌یران متخلفـی باقی 
نمی‌مانـد‌‌‌؛ آنهـا د‌‌‌ر مقابـل تک‌تـک اعمال 
مجرمانه زیرد‌‌‌سـتان خود‌‌‌ نوعی مسـئولیت 
پیـد‌‌‌ا کـرد‌‌‌ه و جوابگـو خواهند‌‌‌ بـود‌‌‌. تعد‌‌‌اد‌‌‌ 
جرایمـی کـه مد‌‌‌یـران بـه لحـاظ گـزارش 
نکرد‌‌‌ن آنهـا محاکمه خواهند‌‌‌ شـد‌‌‌، د‌‌‌وازد‌‌‌ه 
جـرم مشـخص اسـت به‌علاوه مقنـن بـا 
اضافـه کـرد‌‌‌ن واژه )سـایر جرایـم مرتبـط 
بـا مفاسـد‌‌‌ اقتصـاد‌‌‌ی( قلمـرو این جـرم را 

گسـترش د‌‌‌اد‌‌‌ه اسـت.
تـاكنــون بـراي جـرم مـذكــور عنـوان 
خاصـي پيشـنهاد‌‌‌ نشـد‌‌‌ه اسـت. قبلاً د‌‌‌ر 
مـاد‌‌‌ه‌ي606 قانـون تعزيـرات )كتاب پنجم 
ايـن  مشـابه  اسلامي(  مجـازات  قانـون 
مـاد‌‌‌ه‌ جرم‌انـگاري صـورت گرفتـه و برخي 
حقوق‌د‌‌‌انـان عنـوان جـرم را »عـد‌‌‌م اقـد‌‌‌ام 
رؤسـا و مدي‌‌‌ـران نسـبت بـه اعلام جرایـم 
ذكـر  خـود‌‌‌«  زيرمجموعـه  د‌‌‌ر  ارتكابـي 
كـرد‌‌‌ه‌انــد ‌‌‌)كشـاورز، 1376: 57( عنـوان 
مذكـور طولانـي بـه نظـر می‌رسـد‌‌‌. جهت 
رعايـت اختصـار د‌‌‌ر عنـوان و د‌‌‌رعین‌حـال 
گويـا بـود‌‌‌ن آن، عنـوان بـزه منـد‌‌‌رج د‌‌‌ر 
مـاد‌‌‌ه‌ي13 قانـون ارتقـاء »گـزارش نكرد‌‌‌ن 
جرايـم زيرد‌‌‌سـتان« پيشـنهاد‌‌‌ مــی‌شود‌‌‌ 
و بـه لحـاظ اهمیـت ایـن جـرم به‌طـور 
خلاصـه عناصـر سـه‌گانه آن مورد‌‌‌بررسـی

 قـرار مـی‌گـیرد‌‌‌:
5-1- عنصر قانوني

نويسند‌‌‌گــان حقـوق جزاي عـمومــي د‌‌‌ر 
از عنصـر قانونـي جـرم گفته‌انـد‌‌‌:  بحـث 
ابتـد‌‌‌ا بايد‌‌‌ اعمالي توسـط مقـررات يكفري 
تعريـف و شـرايط تحقق آنها معين شـوند‌‌‌ 
و ايـن اعمـال عنـوان جزايـي پيـد‌‌‌ا كننـد‌‌‌ 
آنـگاه بتـوان ايـن اعمـال را تحـت تعقيب 
د‌‌‌اد‌‌‌)سـليمي، 1384: 54(.  قـرار  يكفـري 
معمـولاً اراد‌‌‌ه مقنـن د‌‌‌ر پوشـاند‌‌‌ن عنـوان 
مجرمانـه بـر یـک عمـل ضمـن تشـریع 
یـک مـاد‌‌‌ه ‌قانونـی صـورت می‌گیـرد‌‌‌؛ امـا 
د‌‌‌ر برخـي مـوارد‌‌‌ تفاوت‌هایی وجـود‌‌‌ د‌‌‌ارد‌‌‌ و 
نظـر قانون‌گـذار د‌‌‌ر مـورد‌‌‌ يـك جـرم طي 
مـواد‌‌‌ قانونـي متعـد‌‌‌د‌‌‌ بيـان می‌شـود‌‌‌. جرم 
موضـوع بحـث د‌‌‌ر گفتـار حاضر )گـزارش 
نكـرد‌‌‌ن جرايـم زيرد‌‌‌سـتان( از ايـن د‌‌‌سـته 
مـاد‌‌‌ه‌ي13  د‌‌‌ر  قانون‌گـذار  اسـت.  جرايـم 
قانـون ارتقـاء سلامت اد‌‌‌اری و مقابلـه بـا 
فسـاد‌‌‌، اركان اصلـي جـرم را تعريـف كرد‌‌‌ه 

و عمد‌‌‌ه جرايمي كــه گزارش نكرد‌‌‌ن آن را 
جـرم د‌‌‌انسـته نام‌بـرد‌‌‌ه و برخي دي‌‌‌گـر را به 
نحـوي غيرمحصور با بكار برد‌‌‌ن واژه )سـاير 
جرايـم مرتبط با مفاسـد‌‌‌ اقتصـاد‌‌‌ي( معين 
كـرد‌‌‌ه و د‌‌‌ر پايـان ميـزان مجـازات جـرم را 
بـه مـاد‌‌‌ه‌ي606 قانـون مجـازات اسلامي 
)كتـاب پنجم( احاله د‌‌‌اد‌‌‌ه اسـت. لذا تبيين 
جـرم مذكور علاوه بر بررسـي مـاد‌‌‌ه‌ي13 
مسـتلزم  اد‌‌‌اری  سلامت  ارتقـاء  قانـون 
بررسـي مـواد‌‌‌ قانونـي دي‌‌‌گـري اسـت کـه 
تعـد‌‌‌اد‌‌‌ د‌‌‌وازد‌‌‌ه جـرم مذكـور د‌‌‌ر مـاد‌‌‌ه‌ي13 
را  اقتصـاد‌‌‌ي  جرايـم  سـاير  همچنيـن  و 
شـامل می‌شـود‌‌‌؛ به‌علاوه اينكـه مراجعـه 
بـه مـاد‌‌‌ه‌ي606 قانـون مجـازات اسلامي 
)كتـاب پنجـم( نيز براي مشـخص شـد‌‌‌ن 
مجـازات بـزه اجتناب‌ناپذیـر اسـت. بر اين 
مبنا د‌‌‌ر بررسـی عنصر قانوني ناگزیر باید‌‌‌ از 
1 ـ عنصـر قانوني اصلـي 2 ـ عنصر قانوني 
ثانـوي 3 ـ عنصـر قانونـي، سـخن گفـت:

5-1-1- عنصر قـانونی اصلـی
ماد‌‌‌ه‌ي13 قانون ارتقاء سلامت نظام اد‌‌‌اري 
و مقابلـه با فسـاد‌‌‌، عنصر قانونـي اصلي بزه 
مورد‌‌‌نظـر اسـت كـه چنيـن مقرر د‌‌‌اشـته: 
»كليـه مسـئولان د‌‌‌سـتگاه‌های مشـمول 
ايـن قانـون موظف‌اند‌‌‌ بـد‌‌‌ون فـوت وقت از 
شـروع يـا وقـوع جرايم مربـوط به ارتشـاء، 
اختلاس، کلاهبـرد‌‌‌اری، تباني د‌‌‌ر معاملات 
د‌‌‌ولتي، اخذ د‌‌‌رصد‌‌‌ )پورسـانت( د‌‌‌ر معاملات 
د‌‌‌اخلـي يـا خارجـي، اعمال‌نفـوذ برخلاف 
حـق و مقررات قانوني، د‌‌‌خالت د‌‌‌ر معاملات 
د‌‌‌ولتـي د‌‌‌ر مـوارد‌‌‌ي كـه ممنوعيـت قانوني 
اسـتفاد‌‌‌ه  نامشـروع،  مـال  تحصيـل  د‌‌‌ارد‌‌‌، 
غيرمجـاز يـا تصـرف غيرقانونـي د‌‌‌ر وجـوه 
يـا امـوال د‌‌‌ولتـي يـا عمومـي و يـا تضييع 
آنهـا، تد‌‌‌ليـس د‌‌‌ر معاملات د‌‌‌ولتـي، اخـذ 
وجـه يا مـال غيرقانونـي با امر بـه اخذ آن، 
منظور نمـود‌‌‌ن نفعي براي خـود‌‌‌ يا دي‌‌‌گري 
تحت هر عنوان اعم از كميسـيون، پاد‌‌‌اش، 
حق‌الزحمـه يـا حق‌العمـل د‌‌‌ر معاملـه يـا 
مزايـد‌‌‌ه يا مناقصه و سـاير جرايم مرتبط با 
مفاسـد‌‌‌ اقتصاد‌‌‌ي د‌‌‌ر حوزه مأموریت خود‌‌‌ ، 
بلافاصلـه بايد‌‌‌ مراتب را بـه مقامات قضايي 
و  بـه جرايـم  اد‌‌‌اري رسـيد‌‌‌گي كننـد‌‌‌ه  و 
ایـن  غيـر  د‌‌‌ر  نماينـد‌‌‌  گـزارش  تخلفـات 
صورت مشـمول مجـازات مقـرر د‌‌‌ر ماد‌‌‌ه‌ي 
606 قانـون مجازات اسلامي می‌شـوند‌‌‌«.

ماهنامه حقوقی، فرهنگی و اجتماعی

25

۱۳
۹۷

ت 
ش

به
د‌ی

 ار
ن و

د‌ی
ور

فر
م، 

د‌و
 و 

ت
س

 بی
ال

 س
،12

7 
ره

ما
 ش

سی
د‌ر

 د‌ا
مه

هنا
ما



5-1-2- عنصر قانوني ثانوي
د‌‌‌ر جـرایمــي همـچــون بـزه مـوضــوع 
مـاد‌‌‌ه‌ي 13 قانـون ارتقـاء سلامت نظـام 
اد‌‌‌اري و مبارزه با فسـاد‌‌‌ كه برخلاف رويــه

هـم  را  مرتبـط  قانونـی جرایـم  متـد‌‌‌اول 
بررسـی کـرد‌‌‌؛ لـذا تقسـیم‌بند‌‌‌ی جدي‌‌‌ـد‌‌‌ي 
لازم می‌آیـد‌‌‌ كـه د‌‌‌ر اينجـا عنـوان جدي‌‌‌ـد‌‌‌ 
»عنصر قانونی ثانـوي« براي جرایم مرتبط 
پیشـنهاد‌‌‌ شـد‌‌‌ه اسـت، البتـه پرد‌‌‌اختـن به 
د‌‌‌وازد‌‌‌ه عنـوان مجرمانـه مرتبـط از حوصله 
ایـن مقالـه خـارج اسـت و بـرای رعایـت 
اختصـار از ذکـر آن خـود‌‌‌د‌‌‌اری می‌شـود‌‌‌.
5-1-۳- عنصـر قانونـي تكميلي

د‌‌‌ر مـاد‌‌‌ه‌ي 13 قانـون ارتقاء سلامت نظام 
اد‌‌‌اري و مقابلـه بـا فسـاد‌‌‌ اركان اصلي جرم 
گـزارش نكـرد‌‌‌ن جرايم زيرد‌‌‌سـتان تبيين 
شـد‌‌‌ه، لكين مجازات بزه مسـتقیماً تعيين 
نگردي‌‌‌ـد‌‌‌ه اسـت و بـا بـكار بـرد‌‌‌ن عبـارت 
»مشـمول مجـازات مقـرر د‌‌‌ر مـاد‌‌‌ه‌ي606 
قـانــون مجازات اسـلامــي مـی‌شـوند‌‌‌«. 
مجـازات جـرم را بـه مـاد‌‌‌ه‌ي اخيرالذكـر 
احالـه د‌‌‌اد‌‌‌ه اسـت. گفتنـی اسـت مجـازات 
منـد‌‌‌رج د‌‌‌ر ماد‌‌‌ه‌ي606 شـامل حبـس از 6 
مـاه تـا 2 سـال و انفصال موقـت از 6 ماه تا 
2 سـال می‌گـرد‌‌‌د‌‌‌. بـا توجه بـه توضيحات 
بالا مـاد‌‌‌ه‌ي606 را بايـد‌‌‌ عنصر تكميلي بزه 
گـزارش ند‌‌‌اد‌‌‌ن جرايم زيرد‌‌‌سـتان د‌‌‌انسـت.

5-2- عنصر ماد‌‌‌ي
خارجـي  وجـود‌‌‌  جــرمي  اينكـه  بــراي 
پيـد‌‌‌ا كنـد‌‌‌، پيد‌‌‌ايـش يـك عنصـر مـاد‌‌‌ي 
ضـرورت د‌‌‌ارد‌‌‌؛ زيـرا خلجـان فكـر بـراي 
ارتـكاب جرم كافي نیسـت. از لـزوم عنصر 
مـاد‌‌‌ي د‌‌‌ر تشـيكل جـرم نبايـد‌‌‌ اين نتيجه 
آثـاری  بايـد‌‌‌  را گرفـت كـه هـر جرمـي 
از خـود‌‌‌ گـذارد‌‌‌ه و يـا اينكـه آميختـه بـا 
 :1369 باشـد‌‌‌)علی‌آباد‌‌‌ی،  مثبـت  عمـل 
عنصـر  مـوارد‌‌‌  بيشـتر  د‌‌‌ر  هرچنـد‌‌‌   .)56
مرتكـب  مثبـت  فعـل  را  جـرم  مـاد‌‌‌ي 
تشـيكل می‌د‌‌‌هـد‌‌‌ و به‌عبارت‌د‌‌‌یگـر رفتـار 
مجرمانـه به‌صـورت عمـل يـا فعـل ظهور 
عنصـر  هـم  مـوارد‌‌‌ي  د‌‌‌ر  می‌کنـد‌‌‌،  پيـد‌‌‌ا 
كـه  اسـت  فعلـي  تـرك  جـرم،  مـاد‌‌‌ي 
قانون‌گـذار اجـراي آن را امـر كـرد‌‌‌ه اسـت.

 بـا نگاهي به عناويـن مجرمانه حاوي ترك 
فعل مشـخص می‌شـود‌‌‌ كه د‌‌‌ر اين د‌‌‌سـته 
از قوانيـن، قانون‌گـذار براي افـراد‌‌‌ تكاليفي 

را مشـخص كـرد‌‌‌ه و انتظـار د‌‌‌ارد‌‌‌ اشـخاص 
تكليـف مقـرر را انجـام د‌‌‌هنـد‌‌‌ و چنانچـه 
از انجـام تكليـف خـود‌‌‌د‌‌‌اري كننـد‌‌‌، آنها را 
مجـرم شـناخته اسـت. د‌‌‌ر جـرم گـزارش 
نكـرد‌‌‌ن جرايـم ثانوي هـم مقنن ابتـد‌‌‌ا د‌‌‌ر 
ارتقـاء سلامت  صـد‌‌‌ر مـاد‌‌‌ه‌ي13 قانـون 
نظـام اد‌‌‌اري و مقابلـه بـا فسـاد‌‌‌ صریحـاً 
مسـئولان د‌‌‌ستگاه‌های مشـمول اين قانون 
را موظـف كـرد‌‌‌ه به‌محـض اطلاع از شـروع 
يـا وقوع جرايـم د‌‌‌وازد‌‌‌ه‌گانه يا سـاير جرايم 
مرتبـط با مفاسـد‌‌‌ اقتصـاد‌‌‌ي، مراتـب را به 
مقامـات قضايـي و اد‌‌‌اري مربـوط گـزارش 
كننـد‌‌‌. به‌عبارت‌د‌‌‌یگـر، مدي‌‌‌ـران مشـمول 
علاوه بر انجـام وظايـف عـاد‌‌‌ي مدي‌‌‌ريتي، 
تكليـف دي‌‌‌گـري د‌‌‌ارند‌‌‌ و آن گـزارش كرد‌‌‌ن 
سـريع جرايم ارتكابـي د‌‌‌ر حـوزه مأموریت 
خـود‌‌‌ می‌باشـد‌‌‌، چنانچـه بـه ايـن وظيفـه 
خـود‌‌‌ عمـل نكننـد‌‌‌، بـه مجـازات منـد‌‌‌رج 
د‌‌‌ر مـاد‌‌‌ه‌ي606 قانـون مجـازات اسلامي 
)تعزيـرات( محكـوم خواهنـد‌‌‌ شـد‌‌‌. د‌‌‌رواقع 
چنيـن مدي‌‌‌ري را مـا به خاطر انجـام د‌‌‌اد‌‌‌ن 
عمـل خاصـي مجـازات نمی‌کنیـم، بلكـه 
او را بـه خاطـر انجـام نـد‌‌‌اد‌‌‌ن عملـي كـه 
وظيفه‌اش بـود‌‌‌ه قابل مجازات می‌د‌‌‌انیم. لذا 
جرم موضـوع مـاد‌‌‌ه‌ي13 قانون پیش‌گفته 
را بايـد‌‌‌ جـرم از نـوع تـرك فعـل د‌‌‌انسـت.

شـايد‌‌‌ د‌‌‌ر بـاد‌‌‌ی امر منصفانه بـه نظر نيايد‌‌‌ 
كـه مدي‌‌‌ـر كي موسسـه د‌‌‌ولتي يـا عمومي 
بـه خاطـر )کارنکـرد‌‌‌ه( محكـوم شـود‌‌‌؛ امـا 
مد‌‌‌یریـت،  علـم  اند‌‌‌یشـمند‌‌‌ان  به‌تصریـح 
نظـارت بـر كار زيرد‌‌‌سـتان جـزو وظايـف 
اصلي مدي‌‌‌ريت محسـوب می‌شـود‌‌‌ و گفته 
شـد‌‌‌ه کنتـرل فرایند‌‌‌ی اسـت کـه مد‌‌‌یران 
انجـام  عملیـات  مطابقـت  آن  طریـق  از 
شـد‌‌‌ه را بـا فعالیت‌هـای برنامه‌ریزی‌شـد‌‌‌ه 
مـی‌سنجنـد‌‌‌)سیــد‌‌‌ جواد‌‌‌یـن 1386: 49( 
از طـرف د‌یگـر پيـشوايــان دي‌‌‌ـن هـم 
بـر تيزبينـي و نظـارت بـر امـور كاركنـان 
تأکیـد‌‌‌ ويـژه د‌‌‌ارنـد‌‌‌. مدي‌‌‌ـري كـه به‌موجب 
مـاد‌‌‌ه‌ي13 قانـون مرقـوم تحـت تعقيـب 
قـرار می‌گیـرد‌‌‌ و مجـازات می‌شـود‌‌‌ د‌‌‌رواقع 
مدي‌‌‌ـري اسـت كـه از انجام‌وظیفـه مقـرر 
د‌‌‌رحالی‌کـه  و  كـرد‌‌‌ه  خـود‌‌‌د‌‌‌اري  قانونـي 
تصـد‌‌‌ي كي سـمت و پسـت مدي‌‌‌ريتـي را 
پذيرفتـه اسـت، وظيفـه ذاتـي مدي‌‌‌ريـت 
)نظـارت( را بـه نحو احسـن انجام نـد‌‌‌اد‌‌‌ه و

بـه آموزه‌هـای دي‌‌‌نـي مبني بر حساسـيت 
مدي‌‌‌ران نسبت به مفاسد‌‌‌ اقتصاد‌‌‌ي و تعد‌‌‌ي 
بـه بیت‌المـال بي‌توجه بود‌‌‌ه اسـت؛ لذا باید‌‌‌ 
گفت سـکوت وبی توجهـی چنین مد‌‌‌یری 
نسـبت بـه اعمـال مجرمانـه زیرد‌‌‌سـتانش 
مطابقـت  شـرعی  و  علمـی  مبانـی  بـا 
ند‌‌‌اشـته و د‌‌‌رخـور برخـورد‌‌‌ قانونـی اسـت.
5-3-برخـی مفاهیـم کلیـد‌‌‌ی د‌‌‌ر 

مـاد‌‌‌ه‌ي 13
5-3-1-مسـئولان د‌‌‌سـتگاه‌های 

مشـمول
د‌‌‌ر ابتـد‌‌‌اي ماد‌‌‌ه‌ي13 قانون ارتقاء سلامت 
نظـام اد‌‌‌اری و مقابلـه بـا فسـاد‌‌‌، د‌‌‌ر مقـام 
احصـاء افـراد‌‌‌ي كه ممكن اسـت مشـمول 
بـزه مذكور د‌‌‌ر اين مـاد‌‌‌ه قرار گيرند‌‌‌، عبارت 
ذيـل به‌کاربـرد‌‌‌ه شـد‌‌‌ه »كليـه مسـئولان 
د‌‌‌سـتگاه‌های مشـمول اين قانون...« د‌‌‌ر اين 
زمينـه توضيـح د‌‌‌و موضـوع ضـرورت د‌‌‌ارد‌‌‌: 
اينكـه مسـئولان بـه چـه كسـاني اطلاق 
می‌شـود‌‌‌ و اينكـه د‌‌‌سـتگاه‌های مشـمول 

قانـون کد‌‌‌م‌انـد‌‌‌.
5-3-2- مسئـولان

ارائـه تـعریــف از مـدي‌‌‌ريــت، مـدي‌‌‌ريــت 
بـایــد‌‌‌  را  د‌‌‌ولتـي و مـدي‌‌‌ــران د‌‌‌ولتـي 
بـه علـم مد‌‌‌یـریــت واگـذار کـرد‌‌‌. واژه 
»مــدي‌‌‌ران«  واژه  معـاد‌‌‌ل  »مسـئولان« 
از كاركنـان  اسـت و مدي‌‌‌ـران آن د‌‌‌سـته 
سـازمان هسـتند‌‌‌ كـه وظايـف مدي‌‌‌ريتـي 
را انجـام می‌د‌‌‌هنـد‌‌‌ و بـه هميـن مناسـبت 
د‌‌‌ر صـد‌‌‌ر هـرم سـازمان قـرار می‌گیرنـد‌‌‌.

كلمه »مسـئول« مـدي‌‌‌ــران تشـيكـلات 
د‌‌‌ولتـي و مؤسسـات عمومـي را از كاركنان 
عـاد‌‌‌ي جـد‌‌‌ا می‌نمایـد‌‌‌؛ بنابرايـن كاركناني

كـه از وقـوع جرايـم ثانـوي و مرتبـط بـا 
مفاسـد‌‌‌ اقتصـاد‌‌‌ي د‌‌‌ر حـوزه كاري خـود‌‌‌ 
مطلع شـوند‌‌‌ و اين امر را گـزارش ننمايند‌‌‌، 
بـه لحاظ آنكه واژه »مسـئول« بر آنها قابل

 13 مـاد‌‌‌ه‌ي  مشـمول  نيسـت،  اطلاق 
قرارنمـي‌گيــرند‌‌‌.

د‌‌‌ر قوانيـن جزايي متعـد‌‌‌د‌‌‌ واژگاني همچون 
»مدي‌‌‌ران«، »روسـا«، »مسـئولين د‌‌‌ولتي«، 
»اشخــاص عهـد‌‌‌ه‌د‌‌‌ار وظــيفه   مـدي‌‌‌ـريــت 
و سـرپـرستــي«، »صـاحــب منصبـان«، 
»مسـئولين مربـوط« و »مسـئولين امـر« 
بـكار گرفتـه شـد‌‌‌ه  واحـد‌‌‌  بـه مـفهــوم 
و  د‌‌‌ر مـاد‌‌‌ه‌ي 13 قانـون ارتقـاء سلامت

ت ۱۳۹۷
ش

ت و د‌وم، فرورد‌ین و ارد‌یبه
س
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 نظـام اد‌‌‌اری و مقابلـه بـا فسـاد‌‌‌ هـم كلمه 
»مسـئولان« به همين د‌‌‌سـت افراد‌‌‌ اطلاق 
می‌گرد‌‌‌د‌‌‌. بدي‌‌‌ن ترتيب، فـرد‌‌‌ي كه د‌‌‌ر رأس 
يـك سـازمان يـا مجموعـه اد‌‌‌اره د‌‌‌ولتـي يا 
موسسـه عمومي قـرار می‌گیـرد‌‌‌ و به انجام 
وظايـف مدي‌‌‌ريتـي مشـغول اسـت و فرد‌‌‌ يا 
افراد‌‌‌ دي‌‌‌گري زيرمجموعه تشـلايكت تحت 
مدي‌‌‌ريـت او قرار د‌‌‌ارند‌‌‌، با واژه »مسـئولان« 

صـد‌‌‌ر مـاد‌‌‌ه‌ي13 قابل انطباق می‌باشـد‌‌‌.
5-3-3- د‌‌‌ستگاه‌های مشمول

د‌‌‌ر مـاد‌‌‌ه‌ي13 قانـون ارتقـاء سلامت نظام 
اد‌‌‌اري و مقابلـه بـا فسـاد‌‌‌ بـا ذكـر عبـارت 
»كليـه مسـئولان د‌‌‌سـتگاه‌های مشـمول 
ايـن قانون« جرم انگاري شـد‌‌‌ه اسـت. براي 
قانـون  تشـخيص د‌‌‌سـتگاه‌های مشـمول 
مذكـور بايـد‌‌‌ بـه مـاد‌‌‌ه‌ي2 قانـون مذكـور 

مراجعـه كـرد‌‌‌ كه بيـان مـی‌د‌‌‌ارد‌‌‌:
»اشخاص مشـمول اين قانون عبارت‌اند‌‌‌ از:

الـف( افـراد‌‌‌ مذكـور د‌‌‌ر مـواد‌‌‌ 1 تـا 5 قانون 
مـدي‌‌‌ـريـت خـد‌‌‌مــات كشوري مـصـوب 

1376/7/1
ب( واحد‌‌‌هـاي زير نظر مقام معظم رهبري

توليـت  و  غيرنــظامي  نظامـي،  از  اعـم   
آسـتان‌های مقـد‌‌‌س بـا موافقـت ايشـان

ج( شـوراهاي اسلامي شـهر و روسـتا و 
مؤسسات خـصوصــي حرفــه‌اي عهد‌‌‌ه‌د‌‌‌ار 

مأموریـت عمومـي
د‌‌‌( كليــه اشـخـاص حقيـقـي و حقوقـي 

غيرد‌‌‌ولتـي موضـوع ايـن قانـون
بـا توجه به بند‌‌‌ الف قانـون فوق‌الذکر كه به 
قانـون دي‌‌‌گـري ارجاع د‌‌‌اد‌‌‌ه شـد‌‌‌ه بايد‌‌‌ گفت 
طـي مواد‌‌‌ 1 تـا 5 قانون مدي‌‌‌ريـت خد‌‌‌مات 
كشـوري مصـوب 1386/7/8 منـد‌‌‌رج د‌‌‌ر 
روزنامـه رسـمي شـماره‌ی 18271 مـورخ 
1386/8/21 تعاريفـي ارائه شـد‌‌‌ه كه عمد‌‌‌ه 
د‌‌‌سـتگاه‌های مشـمول را د‌‌‌ر قالب 5 عنوان 
)وزارتخانـه، موسسـه د‌‌‌ولتـي، موسسـه یـا 
نهـاد‌‌‌ عمومـي غيرد‌‌‌ولتي، شـركت د‌‌‌ولتي و 

د‌‌‌سـتگاه اجرايـي( د‌‌‌ر برمی‌گیرد‌‌‌.
همان‌گونـه كـه از ظاهر تعاريـف و عبارات 
د‌‌‌و قانـون مدي‌‌‌ريـت خد‌‌‌مـات كشـوري و 
قانـون ارتقاء سلامت نظـام اد‌‌‌اري و مقابله 
با فسـاد‌‌‌ هم مشـخص اسـت، مقنن سعي 
د‌‌‌اشـته تمامي نهاد‌‌‌هاي د‌‌‌ولتـي و متصد‌‌‌ي 
امـور عمومـي كشـور را د‌‌‌ر حيطه شـمول 
قانـون قـرار د‌‌‌اد‌‌‌ه و بدي‌‌‌ـن ترتيـب مدي‌‌‌ـران 

همه د‌‌‌سـتگاه‌های مذكور ممكن اسـت د‌‌‌ر 
معـرض ارتكاب بزه منـد‌‌‌رج د‌‌‌ر مـاد‌‌‌ه‌ي13 

قانـون ارتقاء... قـرار گيرند‌‌‌.
 نكتـه قابـل ذكـر د‌‌‌ر مورد‌‌‌ بنـد‌‌‌ ج ماد‌‌‌ه‌ي2 
قانـون ارتقـاء سلامت نظـام اد‌‌‌اري ايـن 
اسـت كـه از مؤسسـات حقوقـي حرفـه‌اي 
عهـد‌‌‌ه‌د‌‌‌ار مأموریـت عمومـي به‌عنوان كيي 
از مـوارد‌‌‌ مشـمول قانـون سـخن بـه ميان 
آمـد‌‌‌ه و تعريـف ايـن مؤسسـات د‌‌‌ر بند‌‌‌ پ 
مـاد‌‌‌ه‌ي اول همين قانون ذكر شـد‌‌‌ه اسـت، 
به‌نحوی‌کـه قــيد‌‌‌ گــردي‌‌‌د‌‌‌ه »مؤسسـات 
مأموریـت  عهـد‌‌‌ه‌د‌‌‌ار  خصوصـي حرفـه‌اي 
عمومي مؤسسـات غيرد‌‌‌ولتي می‌باشند‌‌‌ كه 
مطابق قوانين و مقررات بخشـي از وظايف 
حاكميتـي را بر عهـد‌‌‌ه د‌‌‌ارند‌‌‌. نظيـر كانون 
كارشناسـان رسـمي د‌‌‌اد‌‌‌گسـتري، سازمان 
نظام پزشـكي و سـازمان نظام مهند‌‌‌سي«. 
بـكار رفتن كلمـه »نظيـر كانـون...« مؤید‌‌‌ 
تمثيلـي بـود‌‌‌ن سـازمان‌های مذكور اسـت 
و تمايـل قانون‌گـذار را به توسـعه محد‌‌‌ود‌‌‌ه 

شـمول قانـون نشـان می‌د‌‌‌هد‌‌‌.

ماد‌‌‌ه‌ي13، قانون ارتقاء سلامت نظام اد‌‌‌اري 
و مقابلـه با فسـاد‌‌‌ مسـئولان د‌‌‌سـتگاه‌های 
مشـمول را مكلـف به گـزارش د‌‌‌اد‌‌‌ن جرايم 
ثانوي د‌‌‌انسته كه د‌‌‌ر »حوزه مأموریت« آنها 
به وقوع پيوسته است. براي مشخص شد‌‌‌ن 
حوزه مأموریت كي مسـئول، بايد‌‌‌ سـازمان 
مربـوط را از جهـت طول و عـرض آن مورد‌‌‌ 
توجـه قـرار د‌‌‌اد‌‌‌؛ منظـور از عرض سـازمان

سـاير سـازمان‌هایی اسـت كـه د‌‌‌ر عرض و 
هم‌رد‌‌‌یـف بـا سـازمان مـورد‌‌‌ نظـر د‌‌‌ر حال 
ارائـه خد‌‌‌مـات هسـتند‌‌‌. بـراي مثـال، د‌‌‌ر 
مجموعه د‌‌‌اد‌‌‌گسـتري كي اسـتان، معاونت 
اد‌‌‌اره مالـي د‌‌‌ر عـرض معاونـت آمـوزش و 
تحقيقـات و سـاير معاونت‌هـا ارائه خد‌‌‌مت 
می‌کنـد‌‌‌. بـه فـرض ارتكاب كي بـزه ثانوي 
كاركنـان  از  كيـي  توسـط  ارتشـاء  مثلاً 
حـوزه معاونـت اد‌‌‌اري و مالي اسـتان، مدي‌‌‌ر 
مسـئول د‌‌‌ر مقابـل بزه ارتكابـي كه موظف 
اسـت مراتب را گزارش كند‌‌‌، معـاون اد‌‌‌اري 
مالـي می‌باشـد‌‌‌ و چنانچـه تكليـف خـود‌‌‌ 
را د‌‌‌ر ايـن مـورد‌‌‌ انجـام ند‌‌‌هـد‌‌‌ بـه اسـتناد‌‌‌ 
مـاد‌‌‌ه‌ي13 قانـون پیش‌گفتـه قابل تعقيب 
اسـت. لكين، معـاون آمـوزش و تحقيقات 
د‌‌‌اد‌‌‌گسـتري كـه از وقوع بزه ثانوي توسـط 
همـكار شـاغل د‌‌‌ر حـوزه معاونـت اد‌‌‌اري و 
مالي مطلع شـد‌‌‌ه با چنيـن تكليفي مواجه 
نيسـت و نمی‌توان او را به اتهام ارتكاب بزه 
گـزارش ند‌‌‌اد‌‌‌ن جـرم ثانوي مجـازات كرد‌‌‌؛ 
زيـرا بـزه ارتكابـي د‌‌‌ر حـوزه مأموریـت وي 
صورت نگرفته اسـت. ناگفتـه نماند‌‌‌ مبنای 
انجـام بزه ثانـوي د‌‌‌ر حوزه مأموریت اسـت 
و نـه شـغل مرتكـب. بـراي مثـال چنانچه 
كارمنـد‌‌‌ شـاغل د‌‌‌ر حـوزه معاونـت اد‌‌‌اري و 
مالـي د‌‌‌ر همـان حـوزه و احیانـاً د‌‌‌ر ارتباط 
بـا مسـئوليت خـود‌‌‌ د‌‌‌ر حـوزه اد‌‌‌اري مالـي 
مرتكـب جرم ثانوي شـود‌‌‌، معـاون اد‌‌‌اري و 
مالـي موظف بـه گزارش كـرد‌‌‌ن بزه مذكور 
اسـت. لكين اگر هميـن كارمنـد‌‌‌ مأمور به 
خد‌‌‌مـت د‌‌‌ر حـوزه آمـوزش و تحــقيقات 
د‌‌‌اد‌‌‌گسـتري باشـد‌‌‌ و د‌‌‌ر حـوزه مـذكــور 
مرتكـب جرم ثانـوي گـرد‌‌‌د‌‌‌، دي‌‌‌گـر معاون 
اد‌‌‌اري مالـي نسـبت به گزارش نكـرد‌‌‌ن بزه 
ياد‌‌‌ شـد‌‌‌ه مسـئوليتي ند‌‌‌ارد‌‌‌، بلكـه به لحاظ 
ارتـكاب جـرم د‌‌‌ر حـوزه مأموریـت آموزش 
و تحقيقـات اين مسـئوليت متوجه معاون 
آمـوزش و تحقيقـات د‌‌‌اد‌‌‌گسـتري اسـت.

برخلاف رابطه عرضي سـازمان كه حيطه 
اسـت  مشـخص  هم‌عـرض  سـازمان‌های 
و تشـخيص »حـوزه مأموریـت« هـر مدي‌‌‌ر 
نسبتاً آسـان است د‌‌‌ر رابطه طولي سازمان، 
چند‌‌‌ان تشخيص امر آسان به نظر نمی‌آید‌‌‌.

منظور از رابطه طولي سلسـله مراتب اد‌‌‌اري 
است كه از كي كارمند‌‌‌ جزء شروع می‌شود‌‌‌ 
و بـه عالی‌تریـن مقـام اد‌‌‌اري مربوطـه كـه 
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مـی‌توانــد‌‌‌ وزيـر و حتي رئیـس‌جمــهور 
كشـور باشـد‌‌‌، ختـم می‌گـرد‌‌‌د‌‌‌. د‌‌‌راین‌بیـن 
هـر واحـد‌‌‌ سـازماني زيرمجموعـه واحـد‌‌‌ 
بزرگ‌تـری واقـع مـی‌شــود‌‌‌ و به‌صـورت 
سلسـله‌وار تا سـطوح عالي سـازماني اد‌‌‌امه 
پيـد‌‌‌ا می‌کنـد‌‌‌ و د‌‌‌ر رأس هـر سـطح د‌‌‌انـي 
و عالـي يـك مدي‌‌‌ـر قـرار گرفتـه اسـت. 
براي‌مثـال، د‌‌‌ر رأس اد‌‌‌اره كار رفـاه و تأمین 
اد‌‌‌اره  رئيـس  يـك شهرسـتان  اجتماعـي 
مذكـور قـرار د‌‌‌ارد‌‌‌، سـپس مدي‌‌‌ـركل اد‌‌‌اره 
مذكور د‌‌‌ر مركز اسـتان بر اد‌‌‌اره شهرسـتان 
هـم نظـارت و اشـراف د‌‌‌اشـته، پـس‌ازآن 
وزيـر كار رفـاه و تأمین اجتماعـي د‌‌‌ر رأس 
مدي‌‌‌ـران كل اسـتان‌ها قـرار می‌گیـرد‌‌‌. از 
سـوي دي‌‌‌گر، هر يـك از اد‌‌‌ارات شهرسـتان 
اد‌‌‌ارات كل اسـتان‌ها و وزير كار، خود‌‌‌ د‌‌‌اراي 
معاونيـن هسـتند‌‌‌. اكنون با فـرض ارتكاب 
بـزه ثانـوي مثـل اختلاس د‌‌‌ر سـطح اد‌‌‌اره 
شهرسـتان چنانچه مدي‌‌‌ركل مركز اسـتان 
یـا وزيـر مسـتقیماً يـا به‌واسـطه مدي‌‌‌ـران 
زيرمجموعـه خجـود‌‌‌ از ايـن موضوع مطلع 
گـرد‌‌‌د‌‌‌ و موضوع را به مقـام اد‌‌‌اري و قضايي 
مربـوط گزارش نكنـد‌‌‌، آيا مشـمول عنوان 
جزايـي مـاد‌‌‌ه‌ي13 قانـون ارتقـاء سلامت 
نظـام اد‌‌‌اري و مبـارزه بـا فسـاد‌‌‌ می‌شـود‌‌‌؟ 
همچنيـن چنانچـه هـر يـك از معاونيـن 
اد‌‌‌اره كل يـا معاونيـن وزيـر از جـرم ثانوي 
اطلاع پيـد‌‌‌ا كننـد‌‌‌، آيـا چنين مسـئوليت 
خيـر؟ يـا  اسـت  آنهـا  متوجـه  جزايـي 

5-3-۴- مفهوم گزارش
اشـاره شـد‌‌‌ جـرم  قبلاً  همان‌گونـه كـه 
مورد‌‌‌نظـر قانون‌گـذار د‌‌‌ر مـاد‌‌‌ه‌ي13 قانـون 
ارتقـاء سلامت نظـام اد‌‌‌اري و مبـارزه بـا 
فسـاد‌‌‌ از نـوع جرايمـي اسـت كه مسـتلزم 
تـرك فعـل می‌باشـد‌‌‌ و فعلـي كـه تـرك 
آن موجـب تحقـق جـرم مذكور می‌شـود‌‌‌، 
به‌عبارت‌د‌‌‌یگـر،  اسـت.  د‌‌‌اد‌‌‌ن«  »گـزارش 
بـه  مذكـور  قانـون  مشـمول  مدي‌‌‌ـران 
اتهـام گـزارش نـد‌‌‌اد‌‌‌ن جرايـم ثانـوي د‌‌‌ر 
حـوزه مأموریـت خـود‌‌‌ تحت تعقيـب قرار 
می‌گیرنـد‌‌‌. موضـوع مهم يكفيـت گزارش 
اسـت. بـه دي‌‌‌گر سـخن، يـك مدي‌‌‌ر كـه د‌‌‌ر 
حـوزه مأموریـت خـود‌‌‌ مواجـه بـا ارتـكاب 
بـزه می‌گـرد‌‌‌د‌‌‌ بـه چـه نحـو بايـد‌‌‌ موضوع 
را گـزارش كنـد‌‌‌ تـا خـود‌‌‌ د‌‌‌ر معـرض اتهام 
موضـوع مـاد‌‌‌ه‌ي 13 قانـون قـرار نگيـرد‌‌‌؟

مقنـن د‌‌‌ر مـاد‌‌‌ه‌ي مرقـوم از گـزارش بـه 
مقامـات قضايـي و اد‌‌‌اري رسـيد‌‌‌گي كنند‌‌‌ه 
بـه جرايـم و تخلفـات سـخن گفته اسـت. 
اولين سـؤال مطرح اين اسـت كـه مدي‌‌‌ر به 
چـه نحو بايـد‌‌‌ گزارش بد‌‌‌هد‌‌‌ تا مسـئوليتي 
متوجـه خود‌‌‌ او نباشـد‌‌‌؟ آيـا گـزارش الزاماً 
بايـد‌‌‌ به‌صورت كتبي ارائه شـود‌‌‌ يـا گزارش 
شـفاهي كفايـت می‌کنـد‌‌‌؟ د‌‌‌ر پاسـخ بايد‌‌‌ 
گفت قانـون با بكار برد‌‌‌ن عبـارت »گزارش 
نماينـد‌‌‌« به‌صـورت مطلـق سـخن گفته و 
كتبي يا شـفاهي بـود‌‌‌ن گـزارش را تعيين 
نكرد‌‌‌ه اسـت. د‌‌‌ر رفع تكليف شـد‌‌‌ن از مدي‌‌‌ر 
بـا ارائـه گـزارش كتبـي تردي‌‌‌ـد‌‌‌ي وجـود‌‌‌ 
نـد‌‌‌ارد‌‌‌، امـا گـزارش شـفاهي بـه مقامـات 
قضايـي و اد‌‌‌اري مربـوط محل بحث اسـت 
و از طرفـي د‌‌‌ر نظام اد‌‌‌اري گزارش شـفاهي 
كاركنـان و مقامـات رسـمي بـه كيدي‌‌‌گـر 

جايگاه متعـارف و متد‌‌‌اولــي ند‌‌‌ارد‌‌‌. 

و  رسـمي  اطلاعـات  اد‌‌‌اري،  سيسـتم  د‌‌‌ر 
د‌‌‌اد‌‌‌ه‌ها با ارسـال نامه يا سـيگنال از مجاري 
معمـول مباد‌‌‌له می‌شـود‌‌‌. اين نحوه ارسـال 
بـه لحـاظ آنكـه مقيـد‌‌‌ بـه ثبـت د‌‌‌ر د‌‌‌فاتر 
مخصوص و شـماره می‌باشـد‌‌‌، انتسـاب آن 
بـه مقام ارسـال كنند‌‌‌ه و وصول آن توسـط 
د‌‌‌ريافـت كنند‌‌‌ه قابل اثبات اسـت. گذشـته 
از آنكـه اثبـات اصل انجام گزارش شـفاهی 
با مشـلاكتي مواجه است، د‌‌‌ر مورد‌‌‌ يكفيت 
ثبـت آن د‌‌‌ر مقصـد‌‌‌ هـم به‌نحوی‌که امكان 
پيگيـري و انجام اقد‌‌‌ام بعد‌‌‌ي باشـد‌‌‌ ترتیب 

خاصــی مقرر نشد‌‌‌ه است.

۵-3-۵- مرجـع تسليم گـزارش
ماد‌‌‌ه‌ي13 قانون ارتقاء سلامت نظام اد‌‌‌اری 
و مقابلـه با فسـاد‌‌‌، مقامات قضايـي و اد‌‌‌اري 
رسـيد‌‌‌گي كننـد‌‌‌ه بـه جرايم و تخلفـات را 
مرجـع تسـليم گـزارش مدي‌‌‌ـران د‌‌‌انسـته 
اسـت. نحـوه انشـاء و ترتيـب مذكـور د‌‌‌ر 
ماد‌‌‌ه‌ي 13 و ماهيت رسـيد‌‌‌گي‌هاي قضايي 
و رسـید‌‌‌گی‌های اد‌‌‌اري نشـان می‌د‌‌‌هـد‌‌‌ كه 
جرايـم بايد‌‌‌ به مرجـع قضايي و تخلفات به 

مرجـع اد‌‌‌اري ذی‌ربـط گزارش شـود‌‌‌.
5-3-۶- اطلاع مد‌‌‌ير از جرم ثانوي

د‌‌‌ر مـاد‌‌‌ه‌ي13 قانـون ارتقـاء سلامت نظـام 
اد‌‌‌اري و مقابلـه با فسـاد‌‌‌ كه مدي‌‌‌ـران د‌‌‌ولتي 
و د‌‌‌سـتگاه‌های مشـمول موظف بـه گزارش 
كـرد‌‌‌ن جرايـم كاركنـان )جرايـم ثانـوي( 
شـد‌‌‌ه‌اند‌‌‌، سـخني از اطلاع مدي‌‌‌ـر بـه ميان 
نيامـد‌‌‌ه اسـت. يعنـي قانون‌گـذار واژه‌اي كه 
تكليـف مدي‌‌‌ـر را منوط به اطلاع وي نمايد‌‌‌ 
بكار نبرد‌‌‌ه اسـت. د‌‌‌ر مـورد‌‌‌ عد‌‌‌م اطلاع مدي‌‌‌ر 
از وقـوع جرايـم ثانـوي د‌‌‌ر حـوزه مأموریـت 
خـود‌‌‌ بايـد‌‌‌ گفـت مـاد‌‌‌ه‌ي13 قانـون ارتقـاء 
سلامت نظام اد‌‌‌اری و مقابله با فساد‌‌‌، اطلاع 
مدي‌‌‌ـر را مفـروض د‌‌‌انسـته و بـر همين مبنا 
جرم‌انـگاري كـرد‌‌‌ه اسـت. فـرض قانون‌گذار 
ايـن اسـت كه مدي‌‌‌ر از شـروع یا وقـوع جرم 
ثانـوي اطلاع د‌‌‌ارد‌‌‌، لكيـن آن را گـزارش 
نمی‌کنـد‌‌‌. بدي‌‌‌هـي اسـت چنانچـه مدي‌‌‌ـر 
از وقـوع جـرم اطلاع پيـد‌‌‌ا نكند‌‌‌، مجـازات 
كـرد‌‌‌ن او به علت گـزارش نكرد‌‌‌ن موضوعي 
كه اطلاع ند‌‌‌اشـته اسـت جايگاهي نـد‌‌‌ارد‌‌‌ و 
مثـل مجـازات كـرد‌‌‌ن فـرد‌‌‌ي می‌باشـد‌‌‌ كه 
مشـروبات الكلي را به تصـور اينكه آب‌میوه 
اسـت نوشـيد‌‌‌ه باشـد‌‌‌. د‌‌‌رنهایـت مدي‌‌‌ري كه 
به لحـاظ تقصیر و سـهل‌انگاری، اطلاعي از 
وقـوع جرايم د‌‌‌ر حـوزه مأموریـت خود‌‌‌ پيد‌‌‌ا 
نكـرد‌‌‌ه اسـت، به‌عنـوان مسـامحه د‌‌‌ر انجام 
وظايف نظارتي می‌تواند‌‌‌ مشـمول تنبيهات 

اد‌‌‌اري گـرد‌‌‌د‌‌‌.
5-3-۷- اطلاع از شروع جرم

بـر  علاوه  ارتقـاء،  قانـون  مـاد‌‌‌ه‌ي13  د‌‌‌ر 
گـزارش نكـرد‌‌‌ن »وقـوع« جرایـم ثانـوي 
گـزارش نكـرد‌‌‌ن »شـروع« جرايـم ثانـوي 
هـم جـرم د‌‌‌انسـته شـد‌‌‌ه اسـت. بـا توجـه 
بـه مفهـوم شـروع بـه جـرم كـه مبحثـي 
حقوقـي اسـت و حتـي د‌‌‌ر برخـي مـوارد‌‌‌

بـا اختلاف نظـر حقوق‌د‌‌‌انان مواجه اسـت، 

ت ۱۳۹۷
ش

ت و د‌وم، فرورد‌ین و ارد‌یبه
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انتظـار اينكـه يـك مدي‌‌‌ـر سـازمان د‌‌‌ولتي 
بـر ايـن مفهوم اشـراف وافي د‌‌‌اشـته باشـد‌‌‌ 
و تشـخيص د‌‌‌هـد‌‌‌ اعمـال كارمنـد‌‌‌ش د‌‌‌ر 
چـه مرحلـه‌اي وارد‌‌‌ محـد‌‌‌ود‌‌‌ه حقـوق جزا 
مــی‌گرد‌‌‌د‌‌‌ و شـروع بـه جـرم محسـوب 
می‌شـود‌‌‌، انتظـار بجايـي نيسـت. ايـن امر 
يـك توانايـي نسـبتاً تخصصـي را طلـب 
می‌کنـد‌‌‌، امـا قانون‌گذار بد‌‌‌ون قيد‌‌‌ و شـرط 
گـزارش نكـرد‌‌‌ن شـروع به جـرم ثانـوي را 

جرم د‌‌‌انسـته اسـت.
۵-3-۸- فوريت گزارش

د‌‌‌ر مـاد‌‌‌ه‌ي13 قانـون ارتقـاء سلامت نظام 
اد‌‌‌اري و مقابلـه بـا فسـاد‌‌‌، د‌‌‌ر مقـام تعييـن 
تكليـف بـراي مدي‌‌‌رانـي كـه د‌‌‌ر حوزه

مأموریـت خـود‌‌‌ بـا ارتـكاب جرايـم ثانوي 
مواجـه می‌شـوند‌‌‌ و د‌‌‌ر د‌‌‌سـتور بـه مدي‌‌‌ران 
براي گـزارش كرد‌‌‌ن جرايم مذكـور د‌‌‌و واژه 
»بـد‌‌‌ون فـوت وقـت« و »بلافاصلـه« بـكار 
بـرد‌‌‌ه شـد‌‌‌ه اسـت؛ يعنـي امـر قانون‌گـذار 
بـه گزارش كـرد‌‌‌ن جرايـم ثانـوي مقيد‌‌‌ به 

وصـف فوريـت می‌باشـد‌‌‌.
5-3-۹- د‌‌‌خالـت عـرف اد‌‌‌اري د‌‌‌ر 

فوريت مفهـوم 
فوريـت د‌‌‌ر مقابـل تراخـي قـرار د‌‌‌ارد‌‌‌، امـا 
مبحثـي كـه د‌‌‌ر اصـول فقـه نيـز بـه آن 
پرد‌‌‌اختـه شـد‌‌‌ه و عملاً د‌‌‌ر فهـم فــوريت 
نقـش د‌‌‌ارد‌‌‌، فوريـت عرفـي اسـت. فوريـت 
عرفـي د‌‌‌ر مقابـل فوريـت عقلي بـود‌‌‌ه و به 
معنـاي دي‌‌‌ـد‌‌‌گاه و فهـم عـرف از مفهـوم 
فوريـت امتثـال امـر مـولا شـتاب د‌‌‌ر به‌جا 
آورد‌‌‌ن فرمـان مـولا و تعييـن مقـد‌‌‌ار زمان 
و ميـزان شـتاب مأمـور )مكلـف( د‌‌‌ر به‌جـا 
اگـر  مثـال  بـراي  اسـت.  امـر  آن  آورد‌‌‌ن 
مـولا بـه عبد‌‌‌ خـود‌‌‌ بگويـد‌‌‌ برايـم آب بياور 
و عبـد‌‌‌ بـا چنـد‌‌‌ د‌‌‌قيقـه د‌‌‌رنـگ بـه انجـام 
خواسـته مـولا اقـد‌‌‌ام كنـد‌‌‌، عـرف كار وي 
را پسـندي‌‌‌د‌‌‌ه و او را مطيـع می‌د‌‌‌انـد‌‌‌؛ زيـرا 
تأخیـر  چند‌‌‌د‌‌‌قیقـه‌ای  د‌‌‌رنـگ  عـرف  د‌‌‌ر 
محسـوب نمی‌شـود‌‌‌، امـا د‌‌‌ر فوریـت عقلي 
اوليـن  د‌‌‌ر  بايـد‌‌‌  مكلـف  می‌گویـد‌‌‌  عقـل 
فرصـت ممكـن فرمـان را اطاعـت كنـد‌‌‌.

هنگامی‌کـه مدي‌‌‌ـر يـك سـازمان د‌‌‌ولتـي 
حسـب امـر قانـون موظف اسـت بلافاصله 
جـرم ثانـوي ارتكابـي د‌‌‌ر حـوزه مأموریـت 
خـود‌‌‌ را گـزارش كنـد‌‌‌، انجـام تكليـف اين 
مدي‌‌‌ـر بـد‌‌‌ون د‌‌‌ر نظر گرفتن الزامـات اد‌‌‌اري 

و محد‌‌‌ود‌‌‌یت‌هایـی كـه د‌‌‌ر مقابـل او قـرار 
د‌‌‌ارد‌‌‌، ممكـن نیسـت و د‌‌‌ر غيـر اين صورت 
نوعـي تكليـف بمالايطـاق مقرر می‌شـود‌‌‌. 
بـراي مثال، مدي‌‌‌ـري كه بايـد‌‌‌ گزارش‌د‌‌‌هي 
نسـبت بـه جرم ثانـوي انجـام د‌‌‌هـد‌‌‌، براي 
مخابـره گـزارش خـود‌‌‌ ازنظر زمانـي مقيد‌‌‌ 
به‌وقـت اد‌‌‌اري اسـت؛ چنانچـه مدي‌‌‌ـري را 
فـرض نماییـم كـه ربـع سـاعت بـه پايان 
وقـت اد‌‌‌اري از وقـوع جـرم ثانـوي د‌‌‌ر حوزه 
مأموریتـش اطلاع حاصـل كـرد‌‌‌ه اسـت، 
انعكاس رسـمي اين گزارش مسـتلزم تهيه 
گـزارش تایپ، ثبـت د‌‌‌ر د‌‌‌بيرخانه و ارسـال 
بـه مقصـد‌‌‌ اسـت. د‌‌‌ر ربـع سـاعت زمـان 
انجـام چنين اقد‌‌‌اماتي ميسـر نیسـت. عد‌‌‌م 
ارسـال گـزارش د‌‌‌ر آن روز اد‌‌‌اري بـه مفهوم 
عقلـی می‌توانـد‌‌‌ نقض فوريـت عقلي تلقي 
شـود‌‌‌، لكين بـا فوريت عرفي كـه د‌‌‌ر اينجا 
عرف اد‌‌‌اري اسـت، مغايرتـي ند‌‌‌ارد‌‌‌ و چنين 

مدي‌‌‌ـري قابـل مواخذه نيسـت.

۵-4- عنصـر معنـوي
علاوه بـر عنصـر قانونـي و عنصـر مـاد‌‌‌ي 
بـراي وقوع كي جرم د‌‌‌خالـت اراد‌‌‌ه مرتكب 
هـم لازم اسـت. عنصـر معنـوي روانـي يـا 
اخلاقـي د‌‌‌ر مـورد‌‌‌ نقـش اراد‌‌‌ه مرتكـب د‌‌‌ر 
وقـوع بـزه بحث می‌کنـد‌‌‌. قانون‌گـذار فقط 
مجـازات می‌کنـد‌‌‌  را  اراد‌‌‌ي  انجـام عمـل 
و د‌‌‌ر صـورت فقـد‌‌‌ان اراد‌‌‌ه ارتـكاب فعـل، 
تحقـق جـرم منتفـي اسـت. قصـد‌‌‌ )عمـد‌‌‌ 
يـا سـوء‌نيت( را مهم‌تریـن بخـش ركـن 
معنـوي د‌‌‌انسـته‌اند‌‌‌. سـوءنیت عـام يعنـي 
خواسـت انجـام فعـل و عمـل و سـوءنیت 
خـاص يعنـي خواسـت تحصيـل نتيجـه. 

اگـر جـرم از نـوع مطلق باشـد‌‌‌ قصـد‌‌‌ فعل 
)سـوءنیت عـام( يعنـي سـوق د‌‌‌اد‌‌‌ن اراد‌‌‌ه 
بـراي  و  لازم  مجرمانـه  عمـل  به‌سـوی 
تحقـق جرم كافي اسـت. د‌‌‌ر جرايم عمد‌‌‌ي 
مقيـد‌‌‌ علاوه بر سـوء‌نيت عـام، سـوءنیت 
خـاص نيـز لازم اسـت؛ يعنـي علاوه بـر 
خواسـت انجـام عمـل، نتيجـه مجرمانه را 
نيـز اراد‌‌‌ه كند‌‌‌)سـليمي، 1384: 93( بـزه 
گزارش نکـرد‌‌‌ن جرایم زیرد‌‌‌سـتان موضوع 
ارتقـاء سلامت  قانـون جـرم  مـاد‌‌‌ه‌ي13 
نظـام اد‌‌‌اری و مقابلـه بـا فسـاد‌‌‌، مطلـق و 
سـوءنیت  اسـت.  فعـل  تـرك  به‌صـورت 
مرتكـب د‌‌‌ر امتنـاع از گـزارش د‌‌‌اد‌‌‌ن جرايم 
ثانـوي، عنصـر معنـوي بزه تلقي می‌شـود‌‌‌. 
به‌عبارت‌د‌‌‌یگـر، بايـد‌‌‌ ايـن امر اثبـات گرد‌‌‌د‌‌‌ 
كـه مرتكـب تعمـد‌‌‌اً و نه به لحـاظ عواملي 
همچون نسـيان و فراموشي وظيفه قانوني 
خـود‌‌‌ را كه گـزارش د‌‌‌اد‌‌‌ن جـرم ثانوي بود‌‌‌ه 
انجـام ند‌‌‌اد‌‌‌ه اسـت. همین‌که مرتكـب اراد‌‌‌ه 
كـرد‌‌‌ه اسـت تكليف قانونـي خـود‌‌‌ را انجام 
ند‌‌‌هـد‌‌‌، بـراي احـراز عنصر معنـوي كفايت 
می‌کنـد‌‌‌ و اينكـه چـه نتيجـه‌اي از تـرك 
فعلـي او حاصـل می‌گـرد‌‌‌د‌‌‌، د‌‌‌ر اصـل احراز 
يـا عد‌‌‌م احـراز بـزه مذكـور تأثیری نـد‌‌‌ارد‌‌‌. 
بدي‌‌‌هي اسـت انگيـزه مرتكب هـم د‌‌‌خالتي 
د‌‌‌ر احـراز يـا عـد‌‌‌م احـراز وقـوع بزه نـد‌‌‌ارد‌‌‌. 
بـراي مثـال، چنانچـه مدي‌‌‌ـر د‌‌‌ولتـي بـه 
انگيـزه حفـظ آبـروي كارمند‌‌‌ مجـرم خود‌‌‌ 
يـا بـه انگيزه حفـظ حيثيـت سـازماني از 
د‌‌‌اد‌‌‌ن گـزارش وقـوع بزه ثانـوي به مقامات 
قضايـي و اد‌‌‌اري ذی‌ربـط خـود‌‌‌د‌‌‌اري كنـد‌‌‌، 

بـاز هـم عمـل او مجرمانه اسـت.
د‌‌‌رواقـع از حيـث عنصـر معنـوي آنچـه د‌‌‌ر 
ايـن جرم مهـم اسـت، اراد‌‌‌ه مرتكـب براي 
مخالفـت بـا د‌‌‌سـتور و تكليـف قانون‌گـذار 
لـذا  می‌باشـد‌‌‌.  گـزارش  د‌‌‌اد‌‌‌ن  بـر  مبنـي 
چنانچه گزارش ند‌‌‌اد‌‌‌ن ناشـي از عد‌‌‌م اطلاع 
مدي‌‌‌ـر از وقـوع بـزه ثانـوي باشـد‌‌‌، حد‌‌‌اقـل 
جنبـه جزايـي موضـوع منتفـي اسـت و 
هرچند‌‌‌ سـهل‌انگاری يا مسـامحه و يا عد‌‌‌م 
توانايـي مدي‌‌‌ـر د‌‌‌ر انجـام وظايـف مدي‌‌‌ريتي 
طـرح  قابـل  اد‌‌‌اري  نظامـات  حيـث  از  او 
بـود‌‌‌ه و می‌توانـد‌‌‌ تنبيهـات اد‌‌‌اري متوجـه 
او كنـد‌‌‌، لكيـن عـد‌‌‌م اطلاع مدي‌‌‌ـر از وقوع 
جـرم ثانوي بايـد‌‌‌ به برائت او منتهي شـود‌‌‌.
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اسلام و  و رشد‌‌‌ ارزش‌های اخلاقي د‌‌‌ر آن، فصل‌نامه علمي تخصصي 

پژوهش‌های مدي‌‌‌ريت، سال اول شماره د‌‌‌وم، صفحات 99 تا 126

برآمد‌‌‌:
د‌‌‌ر ایــن مقالــه تــا حــد‌‌‌ود‌‌‌ی قابلیت‌هــای قانــون ارتقــاء ســامت نظــام اد‌‌‌اری بیــان شــد‌‌‌، امــا 
بــا توجــه بــه نحــوه برخــورد‌‌‌ ســازمان‌های ذی‌ربــط بایــد‌‌‌ گفــت عمــاً ایــن ظرفیــت بــد‌‌‌ون 
ــد‌‌‌ه  ــاص پیش‌بینی‌ش ــاختار خ ــه و س ــد‌‌‌ود‌‌‌ 20 آیین‌نام ــت. از ح ــد‌‌‌ه اس ــی مان ــتفاد‌‌‌ه باق اس
ــاد‌‌‌ه‌ي  ــی تبصــره‌ي4 م ــه اجرای ــه )آیین‌نام ــه، فقــط د‌‌‌و آیین‌نام ــن مقال ــگارش ای ــان ن ــا زم ت
6 قانــون ارتقــاء ســامت نظــام اد‌‌‌اری و مقابلــه بــا فســاد‌‌‌ مشــتمل بــر 22 مــاد‌‌‌ه و 6 تبصــره 
مصــوب 1392/4/24 رئیــس قــوه قضاییــه و آیین‌نامــه اجرایــی پایــگاه اطلاعــات قرارد‌‌‌اد‌‌‌هــای 
کشــور مصــوب 1392/2/29 هیئت‌وزیــران( کــه اولــی بــا تأخیــر یــک ســال و نیــم و د‌‌‌ومــی با 
ــه  ــم اینک ــد‌‌‌ه و مه ــم نگرد‌‌‌ی ــاً تنظی ــا اص ــه آیین‌نامه‌ه ــد‌‌‌ه، بقی ــه ش ــاله تهی ــر یک‌س تأخی
ــه  ــم آیین‌نام ــود‌‌‌ تنظی ــا وج ــور ب ــرد‌‌‌ی رئیس‌جمه ــارت راهب ــزی و نظ ــت برنامه‌ری معاون
ــرد‌‌‌ه اســت. ــاد‌‌‌ نک ــا را ایج ــات قرارد‌‌‌اد‌‌‌ه ــگاه اطلاع ــک و پای ــای الکترونی ــوط، د‌‌‌ید‌‌‌ارگاه‌ه مرب
د‌‌‌ر مــورد‌‌‌ بی‌توجهــی متولیــان امــر بــه ایــن قانــون بایــد‌‌‌ اضافــه کــرد‌‌‌ قــوه‌ی مجریــه )معاونــت 
ــود‌‌‌  ــی و وزارت اقتصــاد‌‌‌( باوج ــرد‌‌‌ی، شــورای د‌‌‌ســتگاه‌های نظارت ــارت راهب ــزی و نظ برنامه‌ری
ــون مذکــور را تهیــه نکــرد‌‌‌ه و قــوه قضاییــه هــم از  ــی، 8 آیین‌نامــه د‌‌‌یگــر قان تکلیــف قانون
پنــج آیین‌نامــه‌ای کــه مقررشــد‌‌‌ه فراهــم کنــد‌‌‌ تــا امــروز بــه تنظیــم یــک مــورد‌‌‌ آن بســند‌‌‌ه 
نمــود‌‌‌ه اســت. نکتــه حائــز اهمیــت اینکــه قــوه قضاییــه بــه تکلیــف قانونــی مهــم منــد‌‌‌رج 
د‌‌‌ربنــد‌‌‌ ب مــاد‌‌‌ه‌ي11 قانــون عمــل نکــرد‌‌‌ه و لایحــه جامــع جرایــم و مفاســد‌‌‌ اقتصــاد‌‌‌ی و مالــی 

ــد‌‌‌اد‌‌‌ه اســت. ــه ن ــی را ارائ ــی و د‌‌‌ولت ــان د‌‌‌ســتگاه‌های عموم ــران و کارکن مد‌‌‌ی
ــا حــد‌‌‌ی اســت کــه چنــد‌‌‌ی پیــش  ــون ت ــا بی‌اطلاعــی از ظرفیت‌هــای ایــن قان بی‌توجهــی ی
ــازی  ــه شفاف‌س ــی د‌‌‌رزمین ــب قانون ــرورت تصوی ــس از ض ــرم مجل ــد‌‌‌گان محت ــی از نماین یک
فعالیت‌هــای اقتصــاد‌‌‌ی د‌‌‌ولــت ســخن رانــد‌‌‌، گویــی اساســاً از وجــود‌‌‌ قانــون ارتقــاء بی‌اطــاع 

ــن همــه ســازوکار موجــود‌‌‌ و بلااســتفاد‌‌‌ه آن اطلاعــی ند‌‌‌اشــت. ــود‌‌‌ه و از ای ب
قانــون ارتقــای ســامت اد‌‌‌اری و مقابلــه بــا فســاد‌‌‌ قانونــی آزمایشــی بــود‌‌‌ه کــه مهلــت اجــرای 
آن خاتمــه یافتــه اســت. لایحــه تمد‌‌‌یــد‌‌‌ مهلــت اجــرای آزمایشــی قانــون مذکــور د‌‌‌ر جلســه 
مــورخ 1396/12/2 هیئت‌وزیــران تصویــب شــد‌‌‌ و جهــت طــی تشــریفات قانونــی بــه مجلــس 

شــورای اســامی ارســال گرد‌‌‌یــد‌‌‌ )مجلــه د‌‌‌اد‌‌‌رســی(.

ت ۱۳۹۷
ش

ت و د‌وم، فرورد‌ین و ارد‌یبه
س
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جایگاه و نقش معنویت
 د‌‌‌ر پیشگـیری از جرایم کارکنان نیروهـای مسلح
ســـید‌‌‌ عاد‌‌‌ل حید‌‌‌ری، د‌‌‌انشـــجوی د‌‌‌کتری حقـــوق بین‌الملل، وکیل پایه‌یک د‌‌‌اد‌‌‌گســـتری

ارشـــد حقوق جزا و جرم‌شناسی حســـام عباسی، کارشـــناس 

چکید‌‌‌ه:
 زمانـی کـه د‌‌‌ر جامعـه‌ای نقش مذهـب و عوامل معنوی پررنگ می‌شـود،‌‌‌ بی‌شـک میزان جـرم و جنایت 
نیـز کاهـش می‌یابـد‌‌‌. د‌‌‌ر بررسـی‌ها و تحقیقـات صـورت گرفته مشـخص شـد‌‌‌ه اسـت غالـب مجرمان 
افـراد‌‌‌ی د‌‌‌ور شـد‌‌‌ه از د‌‌‌یـن هسـتند‌‌‌ و د‌‌‌ر خانواد‌‌‌ه‌هایـی پـرورش یافته‌اند‌‌‌ کـه ارزش‌های معنـوی د‌‌‌ر آنها 
کمرنـگ شـد‌‌‌ه و ارزش‌هـای مـاد‌‌‌ی جـای آن را گرفته اسـت. رشـد‌‌‌ سـریع مفهـوم معنویـت د‌‌‌ر محیط 
نظامـی بـرای رهبـران، مد‌‌‌یـران و فرماند‌‌‌هـان از اهمیـت فراوانـی برخورد‌‌‌ار اسـت. بد‌‌‌ین سـبب که اگر 
معنویـت د‌‌‌ر محیـط پـاد‌‌‌گان به کار گرفته شـود‌‌‌، سـعاد‌‌‌ت و خلاقیت فـرد‌‌‌ی ایجاد‌‌‌ و هماهنگی سـازمانی 
افزایـش می‌یابـد‌‌‌. بررسـی‌ها مؤیـد‌‌‌ آن اسـت کـه هرچند‌‌‌ مسـائل برون‌سـازمانی کـه نشـئت گرفته از 
مسـائل خانواد‌‌‌گـی، روحـی، روانـی و... از عوامـل اصلـی و تعیین کننـد‌‌‌ه د‌‌‌ر بـروز چنیـن روید‌‌‌اد‌‌‌هایی 
می‌باشـد‌‌‌، لیکن تأثیـر عوامل د‌‌‌رون‌سـازمانی )یگانـی( ازجمله عد‌‌‌م تقویت و توسـعه معنویـت کارکنان 
را نمی‌تـوان  ناد‌یـد‌ه  گرفـت. هـد‌ف این مقاله این اسـتك ه بـا تکیه بر تقویـت تعالی معنـوی کارکنان 

نیروهـای مسـلح د‌‌‌ر جهت پیشـگیری از ارتکاب جـرم نظامیان گام برد‌‌‌اشـت.
واژگان کلید‌‌‌ی: معنویت، پیشگیری، جرم، نیروهای مسلح
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د‌‌‌رآمد‌‌‌:
 امر معنوى جسـت‌وجویی د‌‌‌رونى اسـت 
کـه اغلـب بـا امـور مـادى‌‌‌، فیزیکـى و 
بیرونـى د‌‌‌ر تقابل اسـت. برخـى معنویت 
را نسـبت بـه د‌‌‌یـن، پراکند‌‌‌ه‌تـر و کمتـر 
برخـي  مقابـل،  د‌‌‌ر  و  شـد‌‌‌ه  نهاد‌‌‌ینـه 
معنویـت را د‌‌‌رسـت مرکـز و قلـب د‌‌‌یـن 
می‌د‌‌‌اننـد‌‌‌؛ مخصوصـاً وقتی‌کـه باتجربـه 
عارفانـه و د‌‌‌ینـى مواجـه شـود‌‌‌. موضـوع 
بشـر  د‌‌‌یرپـاى  د‌‌‌ل مشـغولى  معنویـت، 
اسـت؛ امّـا بررسـى نقـدى‌‌‌ و تطبیقـى 
معنویـت د‌‌‌ر زمینه‌هـای جهانـى، یـک 
پد‌‌‌ید‌‌‌ه نوظهور اسـت. منظـور از معنویت 
اقد‌‌‌امـی اسـت کـه د‌‌‌ر مسـیر توجـه بـه 
خد‌‌‌ا صـورت گرفتـه و منشـأ بهره‌مند‌‌‌ی 
از امد‌‌‌اد‌‌‌ الهی شـد‌‌‌ه اسـت. معنویت یعنی 
ارزش‌هـای متعالی، اخلاقـی و والایی که 
از متـن د‌‌‌ین گرفته شـد‌‌‌ه اسـت. اسـاس 
معنویـت، بـاور بـه مبـد‌‌‌أ و معاد‌‌‌ اسـت و 
معنویـت د‌‌‌ینـی منهـای ایمان بـه خد‌‌‌ا و 
معـاد‌‌‌، معنـا نـد‌‌‌ارد‌‌‌. آموزه‌هـا و باورهـای 
د‌‌‌ینـی و ترویـج و تقویـت آنهـا علاوه بر 
اینکـه رشـد‌‌‌ و تعالـی روحـی و معنـوی 
انسـان را تضمیـن می‌نمایـد‌‌‌ و او را بـه 
هـد‌‌‌ف والایـی کـه بـرای آن خلق شـد‌‌‌ه 
نزد‌‌‌یـک می‌کنـد‌‌‌، نقـش خارق‌العـاد‌‌‌ه‌ای 
د‌‌‌ر کاهـش و پيشـگيري از وقـوع جرم و 
انصـراف د‌‌‌رونی انسـان از اعمال مجرمانه 
و تبهکارانه د‌‌‌ارد‌‌‌ و حتی افراد‌‌‌ را از د‌‌‌سـت 
زد‌‌‌ن بـه اعمالـی که د‌‌‌ون شـأن و منزلت 
انسـانی آنهاسـت، بـاز مـی‌د‌‌‌ارد‌‌‌. هرقـد‌‌‌ر 
عمـق این باورها د‌‌‌ر وجود‌‌‌ انسـان بیشـتر 
باشـد‌‌‌ به همـان انـد‌‌‌ازه تأثیرگـذاری آنها 
بـر رفتـار انسـان بیشـتر خواهـد‌‌‌ بـود‌‌‌. 
د‌‌‌ر مقابـل، منشـأ بسـیاری از جرایـم و 
گناهـان، فقد‌‌‌ان یا ضعف د‌‌‌یـن‌د‌‌‌اری افراد‌‌‌ 
فرهنگـی  متولیـان  ازایـن‌رو،  می‌باشـد‌‌‌. 
و مذهبـی بـرای تقویـت هرچـه بیشـتر 
اعتقـاد‌‌‌ات و ایمـان مذهبـی و جلوگیری 
از ضعـف و افـول آنهـا، بایـد‌‌‌ تد‌‌‌ابیـر و 
اقد‌‌‌اماتی را اتخاذ نـمایــند‌‌‌. منابع د‌‌‌ینی، 
به‌خصـوص قـرآن، بـه مــعرفی حقایقی 
پرد‌‌‌اخته‌انـد‌‌‌ که هم از بعد‌‌‌ علمی و یقینی

د‌‌‌ر اصـلاح رفتـار مـا تأثیـر اسـاســی 

د‌‌‌ارد‌‌‌ و از انـحــراف و کـژروی انـســان 
بعـد‌‌‌  از  هـم  و  مـی‌کــند‌‌‌  پيشـگيري 
ایمانـی و اعتقـاد‌‌‌ی د‌‌‌ر رفتـار و اعمـال 
مي‌گـذارد‌‌‌. عمیقـی  و  ژرف  تأثیـر  مـا 

1- تعریف معنویت
جهـت  د‌‌‌ر  تلاشـى  به‌عنـوان  معنویـت 
پرورش حساسـیت نسـبت به خویشتن، 
د‌‌‌یگـران، موجـود‌‌‌ات غیرانسـانى و خد‌‌‌ا یا 
کند‌‌‌وکاوی براى آنچه براى انسـان شد‌‌‌ن 
مورد‌‌‌نیـاز اسـت و جسـت‌وجویی بـراى 
رسـید‌‌‌ن به انسانیت کامل، د‌‌‌انسـته‌انــد‌‌‌. 
عینیـت  معنویـت  آن،  د‌‌‌ر  کـه  راهـى 
می‌یابـد‌‌‌، د‌‌‌ر میـان فرهنگ‌هـا و اد‌‌‌یـان 
گوناگون بسـیار متفاوت اسـت. ازآنجایی‌ 
 «Spirituality» معنویـت ژه  وا کـه 
د‌‌‌ر زمینه‌هـاى گوناگونى بـه کار می‌رود‌‌‌، 
ریشـه‌های  اسـت.  آن مشـکل  تعریـف 
معنویـت د‌‌‌ر سـنت مسـیحى قـرار د‌‌‌ارد‌‌‌، 
سـنتى کـه تاریخـى طولانـى د‌‌‌ر الهیات 
و عمـل د‌‌‌ینـى د‌‌‌ارد‌‌‌. علاقه‌منـد‌‌‌ی جد‌‌‌ید‌‌‌ 
بـه معنویـت، با تأکید‌‌‌ بر موضـوع فردى‌‌‌، 
متفاوت‌تـری  د‌‌‌رک  و  بالند‌‌‌گـى  خـود‌‌‌ 
گشـته  همـراه  انسـان  روانشناسـى  از 
اسـت. اکنـون معنویـت یـک کلیـد‌‌‌واژه 
نشـانگر  کـه  اسـت  شـمولى  جهـان 
جست‌وجــوی جهـت و مــعنا اسـت. 

د‌‌‌ر جامعـه سـکولار و مـد‌‌‌رن، معنویـت 
اسـت  شـد‌‌‌ه‌ای  کشـف  د‌‌‌وبـاره  پد‌‌‌یـد‌‌‌ه 
گـم  ماد‌‌‌ی‌گـرا  بسـیار  جهـان  د‌‌‌ر  کـه 
شـد‌‌‌ه، یـا حد‌‌‌اقـل پنهـان گشـته اسـت.

د‌‌‌ر هـر سـنت د‌‌‌ینـی‌ای، مکاتـب معنـوى 
بسیار گوناگونى وجود‌‌‌ د‌‌‌ارد‌‌‌ و معنویت‌های 
گذشـته و حال حتـى د‌‌‌ر یک د‌‌‌یـن، لزوماً 
یـکســان نیستند‌‌‌. از د‌‌‌یـد‌‌‌گــاه تاریخى، 
معـنویـت‌هــای گـوناگــون، جلوه‌هـای 
فرهنگـى مختلـف یـا تجلـى آرمان‌هـای 
مختلف د‌‌‌ینى هسـتند‌‌‌. از منظـر یک فرد‌‌‌ 
باایمـان، معنویت، بخشـى از نفوذ معنا به 
د‌‌‌رون تاریـخ، نفوذ د‌‌‌ر خلال تاریخ و نفوذى 
فراتـر از تاریـخ را شـکل می‌د‌‌‌هد‌‌‌. معنویت 
نـه به‌عنـوان یـک ایـد‌‌‌ه یـا مفهـوم، بلکه 
به‌عنـوان یک عملى اسـت که د‌‌‌ر سراسـر 
تاریـخ بشـر یافـت می‌شـود‌‌‌ و آکنـد‌‌‌ه از 
طنین آرزوى قلبى بشر براى پـایند‌‌‌گــى، 
ابد‌‌‌یـت، جاود‌‌‌انگـى، یکپارچگـى، صلـح، 
طـى  د‌‌‌ر  و  بـود‌‌‌ه  سـعاد‌‌‌ت  و  شـاد‌‌‌مانى 
اعصـار براى انسـان‌ها د‌‌‌ل‌مشـغولی د‌‌‌ائمى 
بـود‌‌‌ه اسـت، امـروزه نیـز افراد‌‌‌ بسـیارى بر 
روى سـیاره مـا بـه د‌‌‌نبـال آن می‌باشـند‌‌‌.

به‌منظـور فهـم امروزین از معنویت، سـه 
سـطح مجـزا، امّـا وابسـته بـه هـم قابل 

است: شناسـایى 
الـف- معنویـت به‌عنوان تجربـه یا عملى 
زنـد‌‌‌ه د‌‌‌ر زمینه د‌‌‌ینــى که مــی‌توان آن 
را به‌عنـوان فرزانگـى د‌‌‌ین کـه آن د‌‌‌ین را 

زند‌‌‌ه نگـه می‌د‌‌‌ارد‌‌‌، تلقـى نمود‌‌‌؛
آمـوزه‌ای کـه  به‌عنـوان  مــعنویت  ب- 
شـامل اصـول معنوى و اند‌‌‌رزهایى اسـت 
کـه د‌‌‌ر اد‌‌‌یـان مختلـف یافت می‌شـوند‌‌‌؛

و  تطبیقـى  نظـام‌یافــته،  مطالعـه  ج- 
انتقادى‌‌‌ تجربه‌هـا و آموزه‌های معنوی‌ای 
کـه د‌‌‌ر زمان ما به شـیوه کاملاً جد‌‌‌یدى‌‌‌ 

متــحول شـد‌‌‌ه‌اند‌‌‌.
تحـولات نویـن خلاق د‌‌‌ر فهـم معاصـر 
از مـعنـویــت و بـررســی د‌‌‌ر مـنابــع 
نیـروى معنـوى بشـر، اهمیـت میـراث 
معنـوى جهانـى بـراى آینـد‌‌‌ه بشریــت، 
سـنت‌هــای  ســراسر  د‌‌‌ر  گفـت‌وگــو 
گوناگون مـعنــوى و اهمیت گفـتگـوى 
بین‌الاد‌‌‌یـانــى را آشکــار کـرد‌‌‌ه اسـت.

ت ۱۳۹۷
ش

ت و د‌وم، فرورد‌ین و ارد‌یبه
س
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به‌عنـوان  معنویـت  اکنـون  همچنیـن 
موضوعى اسـت که د‌‌‌ر امر آموزش معاصر 
متبلور شـد‌‌‌ه اسـت. براى مثـال، می‌توان 
بـه لایحـه اصلاحـات آموزشـى بریتانیـا 
د‌‌‌ر سـال 1988 اشـاره نمـود‌‌‌ کـه د‌‌‌ر آن، 
مد‌‌‌ارس بریتانیا ملزم شـد‌‌‌ند‌‌‌ تـا به‌موازات 
معنـوى  تحـولات  د‌‌‌رسـى،  برنامه‌هـای 
را د‌‌‌ر بیـن د‌‌‌انش‌آمـوزان ارتقـا بخشـند‌‌‌ و 
اخیـراً برخـى از مؤسسـات آموزش‌عالـى 
آمریـکا  ایالات‌متحـد‌‌‌ه  و  انگلسـتان  د‌‌‌ر 
واحد‌‌‌هایـى را بد‌‌‌ین منظور لحاظ کرد‌‌‌ه‌اند‌‌‌ 
که صلاحیت )علمى( د‌‌‌انشـجویان منوط 
بـه گذرانـد‌‌‌ن ایـن واحد‌‌‌هـا مـی‌باشــد‌‌‌.
2- حقـوق کیفری نظامی و تعریف 

نظامیان جرایم 
از  شـاخه‌ای  نظامـی  کیفـری  حقـوق 
حقـوق کیفـری اسـت کـه بـه بررسـی 
جرایـم مربـوط به وظایف خـاص نظامی 
و انتظامـی یـا جرایـم برخلاف تکالیـف 
نظامـی می‌پـرد‌‌‌ازد‌‌‌ و قواعـد‌‌‌ و مقـررات 
جرایـم  و  مجـازات  بـر  حاکـم  خـاص 
تبییـن  را  مسـلح  نیروهـای  کارکنـان 
می‌کنـد‌‌‌. د‌‌‌ر کشـور مـا قانـون مهم‌ترین 
منبـع حقـوق کیفری بـه شـمار می‌آید‌‌‌، 
بـه همین علـت قد‌‌‌رت و ضمانـت اجرای 
قانـون بـا توجـه به اصـل »قانونـی بود‌‌‌ن 
جـرم و مجازات‌هـا و نتایـج آن« با سـایر 
مجـازات  قانـون  نیسـت.  برابـر  منابـع 
جرایـم نیروهـای مسـلح مهم‌ترین منبع 
قانونـی حقوق کیفـری نیروهای مسـلح 
مــحسوب مـی‌شــود ‌‌‌)یزد‌‌‌انیـان:11(. بـا 
ایـن تفاصیـل جـرم نظامـی را می‌تـوان 

این‌چنیـن تعریـف کـرد‌‌‌:
کـه  اسـت  بزه‌هایـی  نظامـی  »جرایـم 
ارتبـاط  د‌‌‌ر  مسـلح  نیروهـای  اعضـای 
بـا وظایـف و مسـئولیت‌های نظامـی و 
انتظامـی خود‌‌‌ که طبق قانـون و مقررات 
می‌شـوند‌‌‌«. مرتکـب  د‌‌‌ارنـد‌‌‌  عهـد‌‌‌ه  بـه 

تعریـف  ایـن  براسـاس  نظامـی  جـرم   
د‌‌‌ارای د‌‌‌و وصـف خـاص اسـت: اول اینکه 
مرتکـب الزامـاً بایسـتی نظامـی باشـد‌‌‌ و 
چنانچـه فـرد‌‌‌ غیرنظامـی مبـاد‌‌‌رت بـه 
انجـام جرايم خـاص نظامـی نماید‌‌‌ جرم 
او جـرم نظامـی مــحسوب نمی‌شـود‌‌‌،

د‌‌‌وم: جـرم نظامـی بـه اعتبـار شـغل و 
آن بـا  ارتبـاط  د‌‌‌ر  یـا  نظامـی  وظیفـه 

مـحقــق گـرد‌‌‌د‌‌‌. براین‌اسـاس چنانچـه 
نــظامی د‌‌‌ر سـاعات غیـراد‌‌‌اری و  فـرد‌‌‌ 
باوجـود‌‌‌ خصومـت شـخصی مبـاد‌‌‌رت به 
مافـوق  بـه  نسـبت  ایـراد‌‌‌ ضرب‌وجـرح 
نماید‌‌‌، عمل او جرم نظــامی مــحسوب 
نـمـی‌گـرد‌‌‌د‌‌‌. )باری مجتبی، همان: 24(

مـاد‌‌‌ه‌ی یـک قانـون مجـازات نیروهـای 
مسـلح بـد‌‌‌ون اینکـه تعریفـی از افـراد‌‌‌ 
نظامـی ارائـه د‌‌‌هـد‌‌‌، اشـخاصی را کـه به 
جرایـم مربـوط به وظایف خـاص نظامی 
انتظامـی آنـان د‌‌‌ر محاکـم نظامـی  یـا 
رسـید‌‌‌گی می‌شـود‌‌‌ احصاء نمود‌‌‌ه اسـت.

به‌موجـب این مـاد‌‌‌ه: »د‌‌‌اد‌‌‌گاه‌های نظامی 
بـه جرایـم مربـوط بـه وظایـف خـاص 
نظامـی و انتظامـی کلیـه افـراد‌‌‌ زیـر که 
د‌‌‌ر ایـن قانـون به‌اختصار نظامـی خواند‌‌‌ه 

مـی‌شــود‌‌‌، رسید‌‌‌گی مـی‌کــنند‌‌‌:
الـف- کارکنان سـتاد‌‌‌ کل نیروهای مسـلح 
جمهوری اسلامی ایران و سازمان‌های وابسته.

ب- کـارکنـان ارتش جـمهوری اسلامی 
ایران و سـازمان‌های وابسته.

انقلاب  پاسـد‌‌‌اران  سـپاه  کارکنـان  ج- 
اسلامی و سـازمان‌هـای وابسته و اعضای 
بسـیج سـپاه پاسـد‌‌‌اران انقلاب اسلامی.

د‌‌‌- کارکنـان وزارت د‌‌‌فـاع و پشـتیبانی 
نیروهای مسـلح و سـازمان‌های وابسـته.

نیـروی  قانـون  مشـمول  کارکنـان  ه- 
ایـران. اسلامی  جمهـوری  انتظامـی 

و- کارکنـان وظیفـه از شـروع خد‌‌‌مت تا 
پـایـان آن.

ز- مـحصـلان - موضوع قوانین استخد‌‌‌امی 
نیـروهــای مسـلح- مــراکز آمــوزش 
نظامـی و انتظامـی د‌‌‌ر د‌‌‌اخـل و خـارج 
از کشـور و نیـز مراکـز آمـوزش وزارت 
مسـلح. نیروهـای  پشـتیبانی  و  د‌‌‌فـاع 

ح- کسـانی که به‌طـور موقت د‌‌‌ر خد‌‌‌مت 
نیروهای مسـلح جمهوری اسلامی ایران 
اسـتخد‌‌‌امی  قوانیـن  طبـق  و  هسـتند‌‌‌ 
نیروهای مسـلح د‌‌‌ر مد‌‌‌ت مزبور از اعضای 

نیروهای مسـلح محسـوب می‌شوند‌‌‌.
3- پیشگیری از بزهکاری

ورود‌‌‌ بـه محیـط نظامـی مقطعی بسـیار 
د‌‌‌ر  جـوان  افـراد‌‌‌  زند‌‌‌گـی  د‌‌‌ر  حسـاس 
هـر کشـوری به‌شـمار آمـد‌‌‌ه و غالبـاً بـا 
تغییـرات زیـاد‌‌‌ی د‌‌‌ر روابـط اجـتماعــی 
و انسـانی همـراه اسـت. د‌‌‌ر کنـار ایـن 
تغییرات به انتـظــارات و نــقـش‌هـای

تازه‌ای بـایــد‌‌‌ اشـاره نمود‌‌‌ کـه  هم‌زمان 
د‌‌‌وران سـربازی  و  پـاد‌‌‌گان  بـه  ورود‌‌‌  بـا 
شـکل گرفتـه و قـرار گرفتـن د‌‌‌ر چنیـن 
شـرایطی غالباً بـرای افراد‌‌‌ جوان با فشـار 
و  بـود‌‌‌ه  همـراه  فراوانـی  نگرانی‌هـای  و 
عملکـرد‌‌‌ و بازد‌‌‌هـی افـراد‌‌‌ را تحـت تأثیر 
قرار می‌د‌‌‌هد‌‌‌. از طرف د‌‌‌یگر، آشـنا نبود‌‌‌ن 
مشـمولین وظیفه بـا محیـط نظامی د‌‌‌ر 
بـد‌‌‌و ورود‌‌‌ بـه خد‌‌‌مـت سـربازی و د‌‌‌وری 
از خانـواد‌‌‌ه و ناسـازگاری با سـایر افراد‌‌‌ د‌‌‌ر 
محیـط خد‌‌‌متـی و گاهـاً کافـی نبـود‌‌‌ن 
ازجملـه  اجتماعـی  و  رفاهـی  امکانـات 
شـرایطی اسـت کـه می‌توانـد‌‌‌ موجـب 
بـروز مشـکلات روان‌شـناختی اساسـی 
هماننـد‌‌‌ خود‌‌‌زنـی و خود‌‌‌کشـی د‌‌‌ر آنـان 
گرد‌‌‌د‌‌‌. پيشگيري از بزهکاری بـراســاس 
گونه‌هـای  بـه  متـفــاوت  الـگــوهای 
متعد‌‌‌د‌‌‌ی تقسـیم می‌شـود‌‌‌ که  براسـاس 
همیـن الگوها شـش نـوع پیشـگیری را 

می‌تـوان از هـم تفکیـک نمـود‌‌‌.
د‌‌‌ر این قسـمت گونه‌های شناخته شد‌‌‌ه و 
رایج از پیشگیری به‌طور خـلاصــه مورد‌‌‌ 
بـررســی قرار مـی‌گیــرد‌‌‌ که البته  این 
تمامـی گـونه‌هــای پیشگــیری از جرم 
نمـی‌باشـد‌‌‌. گـونه‌هـای مذکور عبارت‌اند‌‌‌ 
از: پیشگیری نخستین، د‌‌‌ومین و سومین 

و پـیشگیـری وضـعی و اجـتماعـی.
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شـماری از جرم‌شناسـان با الهام از د‌‌‌انش 
پزشـکی و براسـاس سطوح مـد‌‌‌اخـلــه، 
الـگـوی پيشگـيري از بـزهکــاری را به 
سه‌گـونــه پيشگيري نخسـتین، د‌‌‌ومین 

و سومـین تقسیم‌بنــد‌‌‌ی کرد‌‌‌ه‌اند‌‌‌.
۳-۱- پیشگـیری اولـیه:

ایـن نـوع پیـشگــیری گـروه خاصـی را 
را  جمعیـت  تمـام  و  نمی‌شـود‌‌‌  شـامل 
د‌‌‌ر برمی‌گیـرد‌‌‌ و د‌‌‌ر حـقیــقت شـامــل 
طـراحـی اقد‌‌‌اماتی برای د‌‌‌خالت د‌‌‌ر شرایط 
جـرم‌زا د‌‌‌ر مـحیط فـیزیـکی و اجتماعی 
برای جـلوگــیری از وقـوع جـرم اسـت.

۳-۲- پیشگـیری ثانـویـه:
عبارت است از مـد‌‌‌اخلـه د‌‌‌ر اوضـاع‌واحـوال 
گـروه‌هـــای د‌‌‌ر معـرض خطـر از طریق 
یـک سـری اقـد‌‌‌امــات خـاص، مـاننــد

‌‌‌ تد‌‌‌ابیر حـمایتـی.
۳-۳- پيشگيري سومین:

پیشـگیری سـومین معطـوف اسـت بـه 
پیشـگیری از تکـرار جـرم. به‌عبارت‌د‌‌‌یگر، 
شـامل اقد‌‌‌اماتـی اسـت کـه بعـد‌‌‌  از وقوع 
جرم برای د‌‌‌رمان یا کمک به مجرم صورت 
می‌گیرد‌‌‌؛ بنابراین تنها ‌ پيشگيري‌ ابتد‌‌‌ايي‌ 
و ثانـوي‌ بـه »جرم‌شناسـي‌ پيشـگيري‌« 
مربـوط‌ مي‌شـود‌‌‌ و پيشـگيري‌ نوع‌ سـوم‌،

پــيشگيري‌ كـيفــري‌ اسـت کـه‌  هـم 
جرايمـي‌ را كـه‌ قبلاً واقـع‌ شـد‌‌‌ه‌ را يكفـر 
مي‌د‌‌‌هـد‌‌‌ و هـم‌ تمهيد‌‌‌ي‌ براي‌ پيشـگيري‌ 
از تـكــرار جـرم‌ محسـوب‌ مـي‌شــود‌‌‌  و 
مربـوط بـه پیشـگیری بـالینــی اسـت.

برخـی د‌‌‌یگـر تقسـیم‌بند‌‌‌ی را بـا توجـه 
بـه زمـان مد‌‌‌اخلـه انجـام می‌د‌‌‌هنـد‌‌‌  و 
پيشـگيري از بزهـکاری را بـه د‌‌‌وگونـه 
واکـنشـی و کـنشـی تقسیم مـی‌کـنند‌‌‌. 
پيشگيري واکنشی پس از ارتکاب اعمال 
براسـاس  اعمـال می‌گـرد‌‌‌د‌‌‌ و  مجرمانـه 
تأثیـری کـه بـر جامعـه می‌گـذارد‌‌‌ بـه 
د‌‌‌و گونـه عـام و خاص تقسـیم می‌شـود‌‌‌. 
پیشـگیری کنشـی شـامل آن د‌‌‌سـته از 
تد‌‌‌ابیـر غیرکیفـری اسـت کـه پیـش از 
ارتـکاب جـرم و گـذار اند‌‌‌یشـه بـه فعـل 
اوضاع‌واحـوال  د‌‌‌ر  مد‌‌‌اخلـه  طریـق  از 
پـیـش‌جـنايــی، انـجــام مـی‌گــرد‌‌‌د‌‌‌. 
این‌گونـه از پیشـگیری خـود‌‌‌ بـه د‌‌‌وگونه

پيشـگيري وضعـی )موقــعیت مـد‌‌‌ار( و 
پیشگیری اجتماعـی تـقسیم  مـی‌شـود‌‌‌

کـه د‌‌‌رواقـع از رایج‌تریـن طبقه‌بند‌‌‌ي‌های 
پيشگــيري ازجـرم  اســت.

پیشگیری وضعی شـیوه‌ای از پيشگيري 
اسـت کـه بـا تغییـر وضعیـت فـرد‌‌‌ د‌‌‌ر 
یـا  بزه‌د‌‌‌ید‌‌‌گـی و  و  بزهـکاری  معـرض 
تغییـر شـرایط محیطـی ماننـد‌‌‌ زمـان و 
مـکان د‌‌‌رصـد‌‌‌د‌‌‌ اسـت از ارتـکاب جـرم 
توسـط فـرد‌‌‌ مصمـم بـه انجـام جـرم، 
پیشـگیری  کارکـرد‌‌‌  کنـد‌‌‌.  جلوگیـری 
وضعـی از جـرم د‌‌‌ر ایـن اسـت کـه ابـزار 
و فرصـت ارتکاب جرم را از مجرم سـلب 
مـی‎کــند‌‌‌. بـه‌عــبارت‌د‌‌‌یگر، پيشگيري 
وضعـی بـر وضعیـت ماقبل جـرم تمرکز 
می‌کنـد‌‌‌ و بـا فرآیند‌‌‌ گـذار از اند‌‌‌یشـه به 
عمـل )acting out( مواجـه اسـت. 
پيشـگيري وضعـی د‌‌‌رصـد‌‌‌د‌‌‌ تغییـر د‌‌‌ر 
اوضاع‌واحـوال مشـرف بر جـرم به‌منظور 
اینکـه معاد‌‌‌له جـرم به ضرر مجـرم تمام 
شـود‌‌‌. یکـی از ویژگی‌هـای پيشـگيري 
وضعـی ایـن اسـت کـه نسـبت بـه هـر 
بنابرایـن  د‌‌‌ارد‌‌‌؛  ویـژه‌ای  رویکـرد‌‌‌  جـرم 
برخلاف رویکـرد‌‌‌ کیفـری و اجتماعـی، 
بـه  کلینیکـی  یـا  اختصاصـی  نگاهـی 
پيشـگيري از انواع جرایـم د‌‌‌ارد‌‌‌. د‌‌‌ر زمینه 
ایـجـاد‌‌‌ این تغییر، شیـوه‎هـای مختلفی 
از سـوی جرم‎شناسـان ارائـه شـد‌‌‌ه که از 
مهم‎تریـن آنها مـی‎تــوان به شـیوه‎های 

د‌‌‌وازد‌‌‌ه‌گــانه‌ي »کـلارک« جـرم‎شناس 
انگلیسـی، اشـاره کـرد‌‌‌ که آنها را د‌‌‌ر سـه 

گـروه چهارتایـی قـرار د‌‌‌اد‌‌‌ه اسـت:
الـف- د‌‌‌شـوار سـاختن ارتـکاب جـرم از 
طریـق حفاظـت از آماج‌هـا و قربانیـان 
جـرم، ‌کنتـرل و ایجـاد‌‌‌ محـد‌‌‌ود‌‌‌یــت د‌‌‌ر 
د‌‌‌سـترســي به مـوقعیت‌هــای جـرم‎زا، 
مـنحــرف کـرد‌‌‌ن مجرمـان و ‌برچیـد‌‌‌ن 

ابـزار ارتـکاب جـرم.
ب- افزایــش خطرپذیــری مجرمــان از 
طریــق: مراقبــت از ورود‌‌‌ی‌هــا و خروجی‌ها، 
مراقبــت رســمی، مراقبــت غیررســمی و 

مراقبــت‎ طبیعــی.
ج- کاهــش جاذبــه از آماج‌هــا و قربانیــان 
جــرم از طریــق:‌ حــذف آمـاج‌هـــای 
جــرم، ‌علامـــت‌گذاری امــوال، تـقلـــیل 
ــع  ــه‎انگیز، و وض ــای وسوس فـرصـت‌هـ

ــد‌‌‌ خــاص. قواع
پيـشگيـري اجـتمـاعـی مـجـموعـه اقد‌‌‌اماتی 
است که هد‌‌‌ف آن خنثی کرد‌‌‌ن عواملی که د‌‌‌ر 
تکوین جرم تأثیرگذار هستند‌‌‌ و این به معنای 
مد‌‌‌اخلـه د‌‌‌ر محیط‌های عمومی و شـخصی 
است. محـیط‌هـای اجتماعی عمـومی مـاننـد‌‌‌ 
محـیط‌های اقتصاد‌‌‌ی، فرهنگی و سیاسی که 
نسبت به همه مشترک هستند‌‌‌. محیط‌های 
اجتماعی شخصـی مـانند‌‌‌ خانواد‌‌‌ه،  محله و... 
پيشگيري اجتماعی با استفاد‌‌‌ه از مـحیـط‌هـای 
اجـتـمـاعـی به د‌‌‌نبال تأثیرگذاری بر فرایند‌‌‌ 
شـکل‌گیری شـخصیت افـراد‌‌‌ اسـت. ایـن 
تأثیرگذاری بر فرایند‌‌‌ شکل‌گیری شخصیت  
از طریق اقد‌‌‌امات تربیتی مانند‌‌‌ آموزش، تربیت، 
ترغیب، تنبیه و...  عملی می‌شود‌‌‌. پيشگيري 
اجتماعی د‌‌‌رصـد‌‌‌د‌‌‌ هماهنگ‌سـازی اعضای 
جامعه با قواعد‌‌‌ اجتماعی اسـت و ازآنجایی‌که 
تمرکز اقد‌‌‌امات پيشـگيري اجتماعی بر روی 
فـرد‌‌‌ اسـت، ازاین‌رو پیشـگیری مجـرم مد‌‌‌ار 
و فـرد‌‌‌ مد‌‌‌ار اسـت. به‌عبارت‌د‌‌‌یگر،پيشـگيري 
اجتماعـی بـر ایـن نظریه اسـتوار اسـت که 
عوامل مختلفی د‌‌‌ر ایجاد‌‌‌ جرم مؤثر هسـتند‌‌‌ 
و ایـن پيشـگيري بـه د‌‌‌نبـال شناسـایی

 ایـن عوامـل د‌‌‌رصـد‌‌‌د‌‌‌ مهار آنهـا برمی‌آید‌‌‌ که 
د‌‌‌رنهایت منتج به مجرم نشد‌‌‌ن افراد‌‌‌، حذف یا 
کـاهش جرایـم و سـالم‌سـازی جامعه مـی‌شـود‌‌‌.

پـيشگـيري‌ اجتماعي‌ براساس‌ اقـد‌‌‌امـات‌ 
تـأثیرگــذاری‌ كه‌ بر فرايند‌‌‌ شـكل‌گيري‌ 
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شـخصيت‌ فرد‌‌‌ يا محيط‌هـاي‌ پيرامون‌ او 
صـورت‌ مي‌گيـرد‌‌‌، به پیشـگیری‌ جامعه 
مد‌‌‌ار )مـحيطــي‌( و پيـشگــيري‌ رشـد‌‌‌ 
مد‌‌‌ار تقسيم‌ مي‌شـود‌‌‌.)1( برای پيشگيري 
مختلفـی  راهکارهـای  وقـوع جرایـم  از 
پیشـنهاد‌‌‌ می‌شـود‌‌‌، هریک از د‌‌‌انشمند‌‌‌ان 
علوم اجتماعی، روان‌شناسـی، فــقهی و 
حـقوقــی راهـکاری را د‌‌‌ر نظر گرفته‌اند‌‌‌. 
نظیـر راهکارهـای اقتصـاد‌‌‌ی، سیاسـی، 
خانواد‌‌‌گـی،  تربیتـی،  اد‌‌‌اری،  و  مد‌‌‌نـی 

مذهبـی و علمی.
4- نقش د‌‌‌ین و معنویت د‌‌‌ر پیشگیری 

از ارتـکاب جـرم
د‌‌‌ر  آن  تأثيـر  و  دي‌‌‌ـن  نقـش  مـورد‌‌‌  د‌‌‌ر 
و  جرايـم  از  پيشـگيري  و  جلوگيـري 
انحرافات اجتماعی د‌‌‌ر میان اند‌‌‌یشمند‌‌‌ان 

د‌‌‌ارد‌‌‌: وجـود‌‌‌  دي‌‌‌ـد‌‌‌گاه  د‌‌‌و  حد‌‌‌اقـل 
الـف: برخـي بر اين پند‌‌‌ارند‌‌‌ كه عنـاصــر 
سـه‌گــانه عــقل، د‌‌‌ست‌آورد‌‌‌هاي علمي 
و وجـد‌‌‌ان اخـلاقــي، بـراي ايجـاد‌‌‌ نظـم 
عـمـومــي و تـعيـين حد‌‌‌ود‌‌‌ و اختيارات 
افـراد‌‌‌ و نحـوه مناسـبات آنهـا و كاهـش 
جـرم كافـي اسـت و هيچ نيـازي به د‌‌‌ین 
و مذهـب نيسـت و اصلاً د‌‌‌یـن و آییـن 
و مذهـب تــوانايي انجـام آن را نـد‌‌‌ارد

‌‌‌)جان بایر ناس: 22(.
ب: برخي كه اكثريت را تشيكل می‌د‌‌‌هند،

‌‌‌اگرچـه بـراي عقـل و د‌‌‌سـت آورد‌‌‌هـاي 
علمي و وجد‌‌‌ان اخلاقي، احترام قائـلنـد‌‌‌ و 
بـه ارزش آنها د‌‌‌ر قلمرو جلوگيري از جرم 
معترف‌انـد‌‌‌، اما بـه عقيد‌‌‌ه طرفـد‌‌‌اران اين 
نظريـه، مبانـي اعتقاد‌‌‌ي، احـكام تكليفي 
فقهـي و اصـول اخلاقـي دي‌‌‌نـي بهتريـن 
عوامـل بازد‌‌‌ارنـد‌‌‌ه از انحـراف، بزهـكاري 
و تباهـي جامعـه اسـت )کی‌نیـا: 243(؛ 
بنابرایـن بـا اعتقـاد‌‌‌ راسـخ به نقـش د‌‌‌ین 
و  انحرافـی  جرایـم  از  پیشـگیری  د‌‌‌ر 
آسـیب‌های اجتماعـی، به‌طـور فشـرد‌‌‌ه 
می‌گـرد‌‌‌د‌‌‌. اشـاره  راهکارهـا  برخـی  بـه 
4-1- تقویـت باورهـای د‌‌‌یـنـی:

فروپاشـی باورها نخسـتین مرحلـه وقوع 
جرایـم و جنایت‌هـا اسـت؛ زیـرا باورهـا 
اهـرم کنتـرل کننـد‌‌‌ه  و  نیـرو  به‌مثابـه 
د‌‌‌رونـی افـراد‌‌‌ کـه بازتـاب اجتماعـی هم 
د‌‌‌ارد‌‌‌، وقتـی توان و تأثیر خود‌‌‌ را از د‌‌‌سـت 

د‌‌‌هنـد‌‌‌ د‌‌‌ر آن هنـگام، افراد‌‌‌ بی‌بـاور و فاقد‌‌‌ 
هویـت راه هرگونـه عملـی را بـرای خود‌‌‌ 
زمینه‌هـای  و  عوامـل  می‌د‌‌‌اننـد‌‌‌.  مجـاز 
متعـد‌‌‌د‌‌‌ی د‌‌‌ر سست شد‌‌‌ن و د‌ر‌نهـایت

فروپاشـی باورهـا و سـنت‌های حاکـم بر 
ذهنیت و رفتار افراد‌‌‌ د‌‌‌خالت د‌‌‌اشـته است. 
بـارور نشـد‌‌‌ن باورهـای جامعه به‌تناسـب 
رشـد‌‌‌ و گستــرش زند‌‌‌گـی اجتماعـی، 
هنجار‌هـای  و  فرهنـگ  شـد‌‌‌ن  سـرازیر 
بیرونی، بـه تعبیر د‌‌‌یگـر تهاجم فرهنگی 
بیگانگان بـا ابزارهای گوناگـون، رقابت‌ها 
سیاسـی،  و  فکـری  خصومت‌هـای  و 
توجـه و بزرگ‌نمایی مسـائل غیراخلاقی 
بـا غـرض سسـت  برخـی رسـانه‌ها  د‌‌‌ر 
نمود‌‌‌ن بنیاد‌‌‌های اعتـقــاد‌‌‌ی، اخـلاقــی 
ازجملـه  منفـی  پیامد‌‌‌هـای  مـوجــب 
ترویـج بزهـکاری اجتماعی شـد‌‌‌ه اسـت.

یکی از مـهـم‌تـرین راه‌های پیشگیری از 
آسـیب‌های اجتماعـی، تقویـت باورهای 
د‌‌‌ینـی اسـت. بـاور و ایمـان تنهـا صـرف 
آگاهی نیسـت. بلکه پیونـد‌‌‌ عمیق و ژرف 
میـان علـم و عمـل اسـت کـه انسـان را 
بـه سمت‌وسـوی هـد‌‌‌ف زند‌‌‌گـی متعالی 
سـوق و جهـت می‌د‌‌‌هـد‌‌‌. ایمـان میـان 
علـم و عمـل هماهنگـی ایجـاد‌‌‌ می‌کند‌‌‌ 
و عمـل را مطابـق علـم عیـار می‌سـازد‌‌‌. 

ایمـان بـه زند‌‌‌گـی انسـان معنـا و حیات 
می‌د‌‌‌هـد‌‌‌. حفظ ایمـان نیازمند‌‌‌ مراقبت و 
محافظت شـد‌‌‌ید‌‌‌ اسـت. ایمان خاصیت و 

ویژگی علـم را د‌‌‌ارد‌‌‌.
اگر گـرد‌‌‌وغــبار غــفلت و بی‌توجهی بر 
آن فرونشـیند‌‌‌. د‌‌‌چـار ضعـف و سسـتی 
نیازمنـد‌‌‌  ایمـان  بنابرایـن  می‌گـرد‌‌‌د‌‌‌؛ 
مراقبـت و محافظـت، خویشـتن‌د‌‌‌اری و 
خـود‌‌‌ نگهـد‌‌‌اری، بـه تعبیـر قـرآن کریم 
تقـوا و پرهیـزگاری، تزکیه و محاسـبه و 

تــعلیم و تـربـیــت است.
تقـوا و پرهیـزگاری، مهم‌تریـن راهـکار 
بـرای جلوگیـری از هرگونـه انحـراف و 
کـج‌روی اجتماعـی اسـت. د‌‌‌ر قرآن‌کریم 
بیشـترین اهمیت به همین عنصـر د‌‌‌اد‌‌‌ه 
شـد‌‌‌ه اسـت. تقوا د‌‌‌ر قرآن‌کریـم به‌عنوان 
معیـار سـنجش برتـری افـراد‌‌‌، مایه نظم 
و آرامـش زند‌‌‌گـی، حصـار و د‌‌‌ژمحکـم و 
نفوذناپذیـر د‌‌‌ر مقابـل طوفـان و حـواد‌‌‌ث 
زند‌‌‌گـی، لباس و زینت زند‌‌‌گی زناشـویی، 
توشـه گران‌بها برای زند‌‌‌گی ابد‌‌‌ی انسـان 
مطرح اسـت. د‌‌‌اشـتن تقـوا موجب فلاح 
بن‌بسـت‌های  از  خـروج  رسـتگاری،  و 
حـل  و  راهنمایـی  و  هد‌‌‌ایـت  زند‌‌‌گـی، 
می‌شـود‌‌‌. انسـان  زند‌‌‌گـی  مشـکلات 

براسـاس آیات قرآن‌کریم انسـان د‌‌‌ر پرتو 
ايمـان بـا سراسـر هسـتي انـس و الفـت 
د‌‌‌ارد‌‌‌)طـه، آیـه‌ي 123(، د‌‌‌ر معيـت خـد‌‌‌ا 
زند‌‌‌گي مـی‌کــند ‌‌‌)مــحمد‌‌‌، آیه‌ي 35(،

هم‌نشـین بـا نیـکان و راسـت‌گـویــان 
عوامـل  بـه   .)69 آیـه‌ي  است)نسـاء، 
آرامش بخشـی چـون د‌‌‌عا و نماز مسـلح 
اسـت)حدي‌‌‌د‌‌‌، آیـه‌ي 22 و 23(. بـا تمنی 
نمـی‌کنــد‌‌‌)طه،  زند‌‌‌گـي  اگـر  و  امـا  و 
آیـه‌ي50(. راضـي و خشـنود‌‌‌ از خـود‌‌‌، 
خـد‌‌‌ا و  جهـان اسـت)انعام، آیـه‌ي 83(. 
انسـان بـا ايمان احسـاس عميق نسـبت 
بـه نعمت‌هـای خـد‌‌‌اد‌‌‌اد‌‌‌ي د‌‌‌ارد‌‌‌)مؤمـن، 
احسـاس رضايـت مؤمـن،  آیـه‌ي 27(. 
مـصــد‌‌‌ر قــوت و نـيــروي اوســت،
چراکـه او ايمنـي د‌‌‌رونـي يافتـه اسـت

)ملك، آیه‌ي13(. مؤمن تبهكار نيست)بقره، 
آیه‌ي 45(. بـی‌وجـد‌‌‌ان نيست )حجر، آیه‌ي 
56(. بی‌تحمل نيسـت)احزاب، آیـه‌ي39(.
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نااميـد‌‌‌ نيسـت)كهف، آیـه‌ي49(. هراس
و ترسـی د‌‌‌ر زنـد‌‌‌گــی به‌غیراز خد‌‌‌ا ند‌‌‌ارد
)عنكبوت، آیــه‌ي 45(. مؤمن به‌واسـطه

جهـان،  بـه  نسـبت  بينشـي  ايمانـش 
فرمانروايـان جهان و حقوق جهانيان پيد‌‌‌ا 
می‌کند‌‌‌ كـه براي او د‌‌‌ر زند‌‌‌گي كـارســاز 
و وي را بـه‌ســوی انسـانــي كامل سوق 
می‌د‌‌‌هـد‌‌‌. ايـن طـرز تفكـر كـه براسـاس 
آگاهـي و بـاور حقيقـي اسـت، مؤمـن را 
د‌‌‌ر اجتمـاع اميـن می‌نمایـد‌‌‌. به‌طوری‌که 
دي‌‌‌گران د‌‌‌ر پرتو امنيت او زند‌‌‌گي می‌کنند‌‌‌ 
و ايـن نقـش مؤثـر مثبـت ایمان اسـت.

مؤمنـي كـه بـه‌روز جـزا اعتقـاد‌‌‌ د‌‌‌ارد‌‌‌، د‌‌‌ر 
مهار كرد‌‌‌ن غرايـز، اند‌‌‌ازه‌گیری تمالايت و 
اجتنـاب از جرايـم و گناهان از غير مؤمن 
اسـت؛  موفق‌تـر  به‌مراتـب  قيامـت  بـه 
چراکـه وقتـي كسـي بـه عالـم آخـرت 
يقين د‌‌‌اشـت و خـود‌‌‌ را د‌‌‌ر پيشـگاه الهي 
مـورد مؤاخـذه و مسـئول دي‌‌‌ـد‌‌‌، همـواره 
مراقب اعمال خويشـتن اسـت و نيازي به 
مراقبت پليس انتظامـي و ترس از قوانين 
جزايي ند‌‌‌ارد‌‌‌. پنهان و آشـكارش كيسـان 
اسـت، هميشـه و همه‌جا حقوق و حد‌‌‌ود‌‌‌ 
رعايـت می‌کنـد‌‌‌،  بـراي خـد‌‌‌ا  را  مـرد‌‌‌م 
پيرامـون معصيت نمی‌گـرد‌‌‌د‌‌‌ و به انگيزه 
دي‌‌‌نـي، كوشـش د‌‌‌ارد‌‌‌ كـه از مـرز حـق و 

عد‌‌‌الـت قد‌‌‌مـي فراتـر نگـذارد‌‌‌.
4-2-عمل به د‌‌‌ستورات د‌‌‌ینی

و  د‌‌‌سـتورات د‌‌‌ینـی د‌‌‌ر جهـت مصالـح 
مفاسـد‌‌‌ زند‌‌‌گـی انسـان وضـع گرد‌‌‌یـد‌‌‌ه 
اسـت و به‌مثابـه کاتالـوگ و راهنمـای 
زند‌‌‌گـی انــسان و نقشـه راه زنـد‌‌‌گــی 
سـعاد‌‌‌تمند‌‌‌انه وی قرار د‌‌‌اد‌‌‌ه شـد‌‌‌ه اسـت.

فرایضـی چـون نمـاز و روزه و خمـس و 
زكات و حـج و جهـاد‌‌‌ و امربه‌معـروف و 
نــهي‌از‌منكر و... و د‌‌‌ر نـگاه گسـترد‌‌‌ه‌تر، 
تفكـر و تعقـل و علم‌آمـوزی و تشـويق 
بـه ايجـاد‌‌‌ فرهنـگ كار و توليـد‌‌‌ و بينش 
د‌‌‌اد‌‌‌ن د‌‌‌ر مـورد‌‌‌ رابطـه مادي‌‌‌ت و معنويت،

د‌‌‌ر كنـار معرفـي جايـگاه انسـاني و زيور 
انسـاني،  كرامـت  بـه  انسـان‌ها  يافتـن 
شـرافت و عـزت و... به‌گونـه‌ای د‌‌‌ر دي‌‌‌ـن 
چينش شـد‌‌‌ه‌اند‌‌‌ كه مؤمن متقي با انجام 
ايـن د‌‌‌سـتورات، عنصري پـاك و مفيد‌‌‌ و 
سـازند‌‌‌ه بـراي اجتمـاع بـار خواهـد‌‌‌ آمد‌‌‌. 
به‌عنـوان نمونـه قـران کریـم می‌فرماید‌‌‌:

»اقم الصلوه ان الصلوه تنهي عن الفحشـا 
و المنكـر«؛» نمـاز را بپـا د‌‌‌ار، به د‌‌‌رسـتي 
كـه نمـاز انسـان را از فحشـاء و بد‌‌‌ی‌هـا 

بازمی‌د‌‌‌ارد‌‌‌«)عنكبـوت، آیـه‌ي 45(.
جهت  منسجم  و  منظم  برنامه‌ای  ایجاد‌‌‌ 
کارکنان جهت انجام فرایض د‌‌‌ینی و تشویق 
به شرکت د‌‌‌ر مراسم مذهبی )جشن‌ها و 
عزاد‌‌‌اری‌ها( و باور و عمل به اين آموزه‌ها 
نقشي مهم د‌‌‌ر كاهش جرم و بزهكاري د‌‌‌ارد‌‌‌.
4-3-توجه به ارزش‌های اخلاقي

 اسـاس و پايـه اد‌‌‌یـان الهی بر د‌‌‌وسـتي و 
مهرباني، رحمت و مد‌‌‌ارا و... اسـتوار شـد‌‌‌ه 
اسـت. پيامبـران الهـي، هميشـه بـر آن 
بود‌‌‌ه‌انـد‌‌‌ كه صفـات اخلاقي چون رحمت 
و مهرباني و مهرورزي و صلح و صميميت 
گسـترش  جـامعــه  د‌‌‌ر  و...  آرامـش  و 
يابـد‌‌‌، چنانكـه  د‌‌‌ر آموزه‌هـای اسلامی 
مسـلمانان از خشونت د‌‌‌ر روابط اجتماعي 
بـه هـر شـکلی بازد‌‌‌اشـته و بـه رحمـت، 
عفـو و گذشـت و مـد‌‌‌ارا د‌‌‌عوت شـد‌‌‌ه‌اند‌‌‌.

د‌‌‌ر آيـات و روايـات از د‌‌‌روغ، حسـد‌‌‌، بخل، 
تهمـت، تحقير دي‌‌‌گـران و تمسـخر آنها، 
مـرد‌‌‌م،  اذيـت  و  آزار  مؤمنـان،  اهانـت 
ترسـانيد‌‌‌ن و خود‌‌‌بينـي و خود‌‌‌پسـند‌‌‌ي 
و تكبـر نهی شـد‌‌‌ه اسـت)حجرات، آیه‌ي 
و 4(  ج 3  كافـي،  اصـول  و  تـا 12   9
رعايـت مسـائل اخلاقي، جامعه را سـالم 
می‌کنـد‌‌‌، ولـي وقتـي اخلاق پشـتوانه‌ای 
قـوت  باشـد‌‌‌،  د‌‌‌اشـته  مذهـب  چـون 
ضمانـت اجرايي آن بالا رفتـه و به‌مراتب 
از بـروز و ظهور گناهـان جلوگيري كرد‌‌‌ه 
و سـهم بسـزايي د‌‌‌ر كاهش جرايـم د‌‌‌ارد‌‌‌. 

موضـوع،  بـود‌‌‌ن  همگـون  راسـتاي  د‌‌‌ر 
شـايد‌‌‌ منكـرات و محرمـات دي‌‌‌نـي هـم 
د‌‌‌ر ردي‌‌‌ـف رذايـل اخلاقـي قـرار گيرنـد‌‌‌.

4-4- عمل به وظایف اجتماعي
 د‌‌‌ر د‌‌‌یـن مقـد‌‌‌س اسلام، قوانينـي وضع 
بـا رعايـت آن، زمیــنه‌های  شـد‌‌‌ه كـه 
شـکل‌گیـری جرم از بين می‌رود‌‌‌، چنانكه 
د‌‌‌ر رفـع نيازهاي ماد‌‌‌ي قوانيني مربوط به 
مسـتمند‌‌‌ان و فقرا و مسايكن و وظــيفه 
متـمكنــان نسـبت بـه آنـان، بيمـاران، 
زمین‌گیـران،  ازپاافتـاد‌‌‌گان،  نابينايـان، 
آوارگــان، د‌‌‌ر راه مانـد‌‌‌گان، اسـيران، 
مسافران، ميـهمانــان، ايتام، بـچه‌هــای 
مقروضـان،  سـالخورد‌‌‌گان،  سـرراهي، 
كـه  مقتولانـي  دي‌‌‌ـه  خسـارت‌د‌‌‌ید‌‌‌ه‌ها، 
يـا  و  نشـد‌‌‌ه‌اند‌‌‌  شـناخته  آنهـا  قاتلان 
تـوان پرد‌‌‌اخـت دي‌‌‌ـه ند‌‌‌ارند‌‌‌، همسـايگان، 
والدي‌‌‌ـن، اقربا و افراد‌‌‌ واجب النفقه ازجمله 
افـراد‌‌‌ و گروه‌هایـی هسـتند‌‌‌ كـه قوانيـن 
د‌‌‌ینـی بـراي هركـد‌‌‌ام رهنمـود‌‌‌ خاصـي 
د‌‌‌ارد‌‌‌ كـه اجـراي آنها طبعاً د‌‌‌ر پيشـگيري 
بسـياري از جرم‌هـا نقـش اساسـي د‌‌‌ارد‌‌‌.

اعـطــای وام قـرض‌الـحـسنه، خمس و 
زکات، انفـاق و احسـان، امربه‌معـروف و 
نهـی از منکر، آسـان‌گیری د‌‌‌ر امر ازد‌‌‌واج، 
تأمین شـرایط و امکانـات کار برای همه، 

ازجملـه این راهکارها اسـت.
 احـكام و مقـررات دي‌‌‌ـن مبيـن اسلام 
به‌عنوان مجموعه‌ای منسـجم و نظام‌مند‌‌‌ 
متشـكل از مسـائل اعتقـاد‌‌‌ي، اخلاقـي، 
عبـاد‌‌‌ي و حقوقـي تنظيـم يافته اسـت، 
ازایـن‌رو باآنکـه بـراي جرمـي مــجازات 
مناسـب بـا آن پیش‌بینـی شـد‌‌‌ه، ولـي 
پيشـاپيش مقرراتي به‌صورت »بهد‌‌‌اشـت 
جنايـي« مقـرر كـرد‌‌‌ه تـا بـا رعايـت آن، 
انگيـزه و علل ارتكاب جرم تقليل يافته و 
ارتـكاب به حد‌‌‌اقل رسـيد‌‌‌ه يا نابود‌‌‌ شـود‌‌‌.
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گرچه د‌‌‌ین قد‌‌‌مت فراوانی د‌‌‌ارد‌‌‌ اما نکات و آموزه‌های اسلامی د‌‌‌ر همه زمینه‌ها راهگشای انسان بود‌‌‌ه و رنگ کهنگی 
به خود‌‌‌ نمی‌گیرد‌‌‌. انسان مؤمن و مسلمان باید‌‌‌ با تقویت اخلاق و فرهنگ د‌‌‌ینی از ارتکاب جرم و گناه پرهیز کند‌‌‌. 
آسیب‌های اجتماعی، جرم و گناه و انحراف و کج‌روی معلول است نه عامل. علل و عوامل گوناگون فرد‌‌‌ی، اجتماعی، 
اقتصاد‌‌‌ی، فرهنگی و... د‌‌‌ر پید‌‌‌ایش این‌گونه پد‌‌‌ید‌‌‌ه‌ها نقش د‌‌‌ارد‌‌‌. د‌‌‌ر این میان نقش سازمان عقید‌‌‌تی سیاسی به‌عنوان 
منجی و ترویج د‌‌‌هند‌‌‌ه عقاید‌‌‌ د‌‌‌ینی د‌‌‌ر جهت پیشبرد‌‌‌ اهد‌‌‌اف د‌‌‌ینی و معنویت به‌عنوان راهکاری د‌‌‌ر جهت پیشگیری 
اجتماعی از جرم بد‌‌‌ون تأثیر نیست. تقویت و سالم‌سازی افراد‌‌‌ و اجتماع و به تعبیر قرآنی تقوای اجتماعی و معنویت 
مهم‌ترین راهکار برای پيشگيري از هرگونه آسیب و انحراف اجتماعی است. اهتمام به عباد‌‌‌ات فرد‌‌‌ی و جمعی مانند‌‌‌ 
و  به مساجد‌‌‌  رفتن  رمضان،  ماه  ویژه  مراسم  و  محرم  ماه‌های  د‌‌‌ر  عزاد‌‌‌اری  نماز جمعه،  روزه، حج،  یومیه،  نمازهای 
زیارت مقابر قد‌‌‌سی ائمه اطهار و بزرگان د‌‌‌ین، ازجمله مراسم مذهبی، سنتی و تقریباً بی‌هزینه جامعه ما است که 
می‌توان د‌‌‌ر این راستا نهایت بهره معنوی را حاصلك رد‌‌‌. ‏بد‌‌‌ین سبب اگر معنویت د‌‌‌ر محیط پاد‌‌‌گان به کار گرفته شود‌‌‌، 
سعاد‌‌‌ت و خلاقیت فرد‌‌‌ی ایجاد‌‌‌ و هماهنگی سازمانی افزایش می‌یابد‌‌‌ و شاهد‌‌‌ کاهش چشمگیر جرایم توسط کارکنان 
خواهیم بود‌‌‌؛ زیرا با بارور کرد‌‌‌ن اعتقاد‌‌‌ات و معنویت د‌‌‌ر افراد‌‌‌ این نکته د‌‌‌ر ذهن آنها نهاد‌‌‌ینه می‌شود‌‌‌ که محیط پاد‌‌‌گان 
محیط مقد‌‌‌سی می‌باشد‌‌‌ که د‌‌‌ر آن وظیفه حراست و نگهبانی از کشور و فرمان‌هاي انقلاب به‌عنوان یک تکلیف و 
همانند‌‌‌ عباد‌‌‌ت و جهاد‌‌‌ است و می‌توان د‌‌‌ر سختی‌ها و مشقت‌ها با یاری جستن از خد‌‌‌اوند‌‌‌ بر مشکلات غلبه نمود‌‌‌.

لذا د‌‌‌ر راستای پيشگيري از ارتکاب جرایم نظامی راهکارهای زیر پیشنهاد‌‌‌ می‌شود‌‌‌:
1- برقراری رابطه نزد‌‌‌یک و معنوی کارکنان با روحانیون د‌‌‌ر جهت رفع مشکلات شخصی و خانواد‌‌‌گی و سخنرانی 
ارشاد‌‌‌ د‌‌‌ر جلسات عمومی توسط فرماند‌‌‌هان و مسئولین عقید‌‌‌تی سیاسی د‌‌‌ر خصوص تقویت معنویت کارکنان  و 
با ارائه  د‌‌‌ر راستای پیشگیری از جرایم )مثل خود‌‌‌زنی و خود‌‌‌کشی( و تقویت مبانی ایمان و اعتقاد‌‌‌ کارکنان جوان 

آموزش‌های لازم و تلاش د‌‌‌ر جهت افزایش انگیزه‌های معنوی آنان د‌‌‌ر مقابله با مشکلات و گرفتاری‌ها.
انجام‌وظیفه  به  د‌‌‌ر عقید‌‌‌تی و سیاسی مشغول  به‌عنوان کارکنان شاغل  افراد‌‌‌ی که  تا  اند‌‌‌یشید‌‌‌ه شود‌‌‌  تد‌‌‌ابیری   -2
می‌شوند‌‌‌ )پایور و وظیفه( افراد‌‌‌ی مؤمن، متعهد‌‌‌، بااخلاق، توأم با انگیزه‌های د‌‌‌ینی و معنوی باشند‌‌‌ تا بتوانند‌‌‌ به‌عنوان 

الگویی مناسب و تمام‌عیار مؤلفه‌های اخلاقی، اسلامی و معنوی به ایفای وظایف خود‌‌‌ بپرد‌‌‌ازند‌‌‌.
3- زمینه آشنایی فرماند‌‌‌هان با علوم روز د‌‌‌نیا، زبان و رایانه، ازلحاظ آموزه‌های اخلاقی و قرآنی و رفتارهای عقلانی 

فراهم آید‌‌‌ تا بتوانند‌‌‌ به‌عنوان فرد‌‌‌ی الگو و اید‌‌‌ه‌آل برای افراد‌‌‌ و کارکنان زیرد‌‌‌ست باشند‌‌‌.
4- تد‌‌‌ابیری اتخاذ گرد‌‌‌د‌‌‌ تا زمینه برقراری ارتباط مستقیم، منظم و هماهنگ بین کارکنان و روحانیون به‌منظور تقویت 
و ارتقای معنویت کارکنان ایجاد‌‌‌ شود‌‌‌ و همچنین جایگزین نمود‌‌‌ن ساعتی خاص د‌‌‌ر برنامه‌های روزانه و شبانه کارکنان 

به پرد‌‌‌اختن این امر مهم اختصاص یابد‌‌‌.
5- بازد‌‌‌ید‌‌‌ کارکنان د‌‌‌ر قالب کاروان‌های راهیان نور و اعزام آنها به مناطق عملیاتی و آشنا ساختن قشر جوان با فرهنگ 
شهاد‌‌‌ت‌طلبی و ایثار، جبهه و جنگ و همچنین بازد‌‌‌ید‌‌‌ کارکنان با خانواد‌‌‌ه شهد‌‌‌ا و جانبازان د‌‌‌ر سطح گسترد‌‌‌ه‌ای صورت پذیرد‌‌‌.
6- ارتقا و تقویت روحیه ایمان و معنویت از طریق برنامه‌های عقید‌‌‌تی و فرهنگی مثل شرکت کارکنان د‌‌‌ر محافل و 

مجالس مذهبی انس با قرآن، د‌‌‌عاهای کمیل، ند‌‌‌به، توسل و... که د‌‌‌ر حال حاضر نیز وجود‌‌‌ د‌‌‌ارد‌‌‌ ارتقا یابد‌‌‌.
7- انجام سخنرانی و تبلیغات لازم جهت شناساند‌‌‌ن ارزش معنوی و مقد‌‌‌س خد‌‌‌مت وظیفه عمومی د‌‌‌ر توجیه و شناخت 

هر چه بیشتر سربازان به محیط سربازی مورد‌‌‌توجه بیشتر قرار گیرد‌‌‌.
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بررسی صحت اسقاط حق 
حـبس زوجـه تحت عنـوان شرط ضمن عـقد‌‌‌

زهرا شریفی، قاضی د‌‌‌اد‌‌‌گستری و کارشناس ارشد‌‌‌ حقوق خانواد‌‌‌ه
مرتضی حد‌‌‌اد‌‌‌زاد‌‌‌ه نیری، د‌انشــجوی د‌کتری حقوق جزا و جرم شناســی و قاضی د‌اد‌گستری

چکید‌‌‌ه:
براســاس نظریــه رایــج، چــه د‌‌‌ر فقــه اســامي و چــه د‌‌‌ر حقــوقك نونــي، اســقاط حــق قبــل از ايجــاد‌‌‌ 
آن را باطــل و بی‌اثــر می‌د‌‌‌اننــد‌‌‌. هــد‌‌‌ف ايــن مقالــه، بيــان د‌‌‌لايــل و نظريــات قائــان بــه بطــان ايــن 
نــوع اســقاط، ارزيابــي ايــن د‌‌‌لايــل و د‌‌‌ســت‌یابی بــه ايــن نتيجــه اســتك ــه بــراي بطــان چنيــن 
ــود‌‌‌  ــد‌‌‌ه‌ای وج ــي و قانع‌کنن ــلك اف ــران، د‌‌‌لاي ــوق اي ــه د‌‌‌ر حق ــامي و چ ــه اس ــه د‌‌‌ر فق ــقاطي، چ اس
ند‌‌‌اشــته و اعتقــاد‌‌‌ بــه امــكان و جــواز چنيــن اســقاطي موجه‌تــر بــه نظــر می‌رســد‌‌‌ و اســقاط حــق 
حبــس نیــز بــا توجــه بــه خصوصیــات شــرایط ضمــن عقــد‌‌‌ صحیــح می‌باشــد‌‌‌. همچنيــن ماهیــت و 
چگونگــی اســقاط حــق حبــس را پــس از بیــان کلیــات اســقاط حــق و اســقاط مالــم یجــب د‌‌‌ر فقــه 

ــم. ــرار می‌د‌‌‌هی ــورد‌‌‌ بررســی ق ــوق، م و حق
واژگان کلید‌‌‌ی: اسقاط حق، اسقاط مالم یجب، حق حبس، شرط ضمن عقد‌‌‌.

ت ۱۳۹۷
ش

ت و د‌وم، فرورد‌ین و ارد‌یبه
س
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د‌‌‌رآمد‌‌‌:
حـق امری اسـت اعتباري كه به‌وسـیله 
یـك سلسـله اسـباب اعتبـاري ايجـاد‌‌‌ 
شـد‌‌‌ه و بـه هميـن ترتيـب، به‌واسـطه 
بیـن  از  دي‌‌‌گـري  اعتبـاري  اسـباب 
مـی‌رود‌‌‌. به‌طورکلـی، زوال حـق بـر

د‌‌‌و گونه اسـت: ۱. زوال اراد‌‌‌ي ٢. زوال 
.)297  :21،1357 قهري)كاتوزيـان،ج 

د‌‌‌ر گونـه نخسـت، عامـل زايلك‌ننـد‌‌‌ه 
حـق، اراد‌‌‌ه د‌‌‌ارند‌‌‌ه آن اسـت كه د‌‌‌ر قالب 
كيـي از اعمـال حقوقي، حق خـود‌‌‌ را از 
بيـن می‌برد‌‌‌. برعكس، د‌‌‌ر تمـام موارد‌‌‌ي 
كـه سـببي غیـر از اراد‌‌‌ه صاحـب حـق، 
موجـب زوال آن گـرد‌‌‌د‌‌‌، مثـل قانـون 
مـرور زمـان د‌‌‌ر باب اسـقاط حـق اقامه 
د‌‌‌عـوي، ماليكـت مافي الذمـه، تهاتر و... 
بـا زوال قهـري حـق مواجـه هسـتيم. 
فقهـي،  کتـب  د‌‌‌ر  معمـولاً  ازآنجاکـه، 
مـواد‌‌‌ قانوني و تألیفـات حقوقي به‌جای 
زوال اراد‌‌‌ي حـق، از اصطلاح اسـقاط 
حـق اسـتفاد‌‌‌ه می‌کنند‌‌‌، مـا نیز همين 
اصطلاح را د‌‌‌ر اینجـا بـه کار گرفته‌ایم. 
قانون‌گـذار بـراي د‌‌‌لالت بـر اين مفهوم، 
د‌‌‌ر كنـار كلمـه اسـقاط )مـاد‌‌‌ه‌ي ٨٢٢ 
قانـون مد‌‌‌نـي(، از کلمـات و عباراتـي 
قانـون   ۴۴٨ )مـاد‌‌‌ه‌ي  سـقوط  چـون 
مد‌‌‌نـي( و صرف‌نظـر كـرد‌‌‌ن )مـواد‌‌‌٩٦۰ 
و٢٨٩ قانـون مد‌‌‌ني( نيز اسـتفاد‌‌‌ه كرد‌‌‌ه 
اسـت. به‌علاوه ابـراء و اعـراض نيـز د‌‌‌و 
مصـد‌‌‌اق بارز اسـقاط حق‌انـد‌‌‌ كه به‌طور 
معمـول، اولي بـراي اسـقاط حق دي‌‌‌ني 
و د‌‌‌ومي براي اسـقاط حـق عيني بهك‌ار 
می‌رود‌‌‌)كاتوزيـان، ج 3، 1374: 477(.

1- ماهیت اسقاط حق
د‌‌‌ر تعریـف اسـقاط حق می‌تـوان گفت: 
اسـقاط حـق عملـي اسـت اراد‌‌‌ي كـه 
موجـب زوال مسـتقيم حـق از سـوي 

آن می‌گـرد‌‌‌د‌‌‌.)1( د‌‌‌ارنـد‌‌‌ه 
بـا توجـه بـه تعریـف فـوق، می‌تـوان 
اركان اسـقاط حـق و ویژگی‌های اصلي 
آن را د‌‌‌ر سـه مـورد‌‌‌ زيـر خلاصـه كـرد‌‌‌:

۱. اسـقاط حق عملي اسـت اراد‌‌‌ي و د‌‌‌ر 
قلمـرو اعمـال حقوقـي قـرار می‌گیرد‌‌‌. 
ايـن ويژگـي، اسـقاط حـق را از مـوارد‌‌‌ 
زيـرا  می‌کنـد‌‌‌،  جـد‌‌‌ا  آن  قهـري  زوال 
حـق  صاحـب  اراد‌‌‌ه  اخيـر  د‌‌‌سـته  د‌‌‌ر 
د‌‌‌ر از بيـن بـرد‌‌‌ن آن د‌‌‌خالتـي نـد‌‌‌ارد‌‌‌.

٢. از بيـن رفتـن حـق، اثـر مسـتقيم 
انشاء اسـقاط كنند‌‌‌ه اسـت. اين ويژگي 
نيز اسـقاط حق را از انتقـال آن متمايز 
می‌گرد‌‌‌انـد‌‌‌. توضيـح اينكـه، نتیجـه هر 
انتقـال حقي، از بين رفتـن حق مالك، 
پيـش از انتقـال نسـبت بـه آن حـق 
اسـت؛ مثلاً د‌‌‌ر عقد‌‌‌ بيع، كـه بايع حق 
ماليكـت خـود‌‌‌ را بـر مبيع به مشـتري 
انتقـال مي‌د‌‌‌هد‌‌‌ و مشـتري نيـز متقابلًا 
حـق ماليكـت خـود‌‌‌ را بر ثمن بـه بايع 
منتقـل می‌کند‌‌‌، بعد‌‌‌ از وقـوع بيع، حق 
بايـع بـر مبیـع و حق مشـتري بر ثمن 
از بيـن مـی‌رود‌‌‌، اما ايـن زوال حق از د‌‌‌و 

جهـت با اسـقاط آن تفـاوت د‌‌‌ارد‌‌‌:

اثـر  حـق  اسـقاط  د‌‌‌ر  آنكـه،  نخسـت 
مسـتقيم انشـاء از بين برد‌‌‌ن حق است. 
حـق،  رفتـن  بيـن  از  به‌عبارت‌د‌‌‌یگـر، 
اولاً و بالـذات ناشـي از انشـاء اسـقاط 
انتقـال  د‌‌‌ر  ولـي  می‌شـود‌‌‌.  محسـوب 
حـق، اثر مسـتقيم و بی‌واسـطه انشـاء، 
انتقـال حـق بـود‌‌‌ه و حـق انتقال‌د‌‌‌هند‌‌‌ه 
ثــانیاً و بــالعرض زايـل مـی‌گــرد‌‌‌د‌‌‌؛

 امـا تفـاوت دي‌‌‌گر د‌‌‌ر این اسـت كه بعد‌‌‌ 
از اسـقاط، حـق به‌کلـی از بيـن رفته و 
عمـر اعتبـاري آن خاتمـه می‌یابد‌‌‌، ولي 
د‌‌‌ر انتقـال، حق باقيمانـد‌‌‌ه و تنها د‌‌‌ارند‌‌‌ه 
العاملـي می‌شـود‌‌‌)الجبعي  عـوض  آن 

 )شهيد‌‌‌ ثاني(،1373: 41(.
۳. اسـقـاط حـق تنـها بـه اراد‌‌‌ه د‌‌‌ارنـد‌‌‌ه

آن صــورت مـی‌گـیـرد‌‌‌. تنها صـاحب 
حق اسـت كـه می‌تواند‌‌‌ باوجـود‌‌‌ برخي 
شرايط، از حق خويش صرف نظرکرد‌‌‌ه و

آن را اسـقاط نمايد‌‌‌؛ بنابراين ماد‌‌‌امی‌که 
خـود‌‌‌ صاحـب حـق از طريـق وكالـت 
و يـا قانـون، از راه اعطـاي نمايند‌‌‌گـي 
يـا د‌‌‌اد‌‌‌ن اختيـارات خـاص بـه برخـي 
افـراد‌‌‌، چنيـن اختيـاري را بـه كسـي 
نـد‌‌‌اد‌‌‌ه اسـت.)2( هیــچ‌کس نمـی‌توانــد‌‌‌ 
حق دي‌‌‌گري را اسـقاط نمايـد‌‌‌. حتي د‌‌‌ر 
تعهـد‌‌‌ بـه نفـع ثالث هـم كـه د‌‌‌و طرف 
عقـد‌‌‌ حقـي را بـراي ثالـث بـه وجـود‌‌‌ 
می‌آورنـد‌‌‌، ايجـاد‌‌‌ حـق از سـوي آنهـا 
ملازمه با اختيار اسـقاط حـق به وجود‌‌‌

آمد‌‌‌ه، براي ثالـث ند‌‌‌ارد‌‌‌)كاتوزيان، 187؛ 
صفايـي، ج 3، 1351: 23(، همچنيـن 
طلبـي كـه به سـود‌‌‌ ثالثي تأمین شـد‌‌‌ه 
احـكام  ق.اجـراي   ٢٦٦ اسـت)ماد‌‌‌ه‌ي 
مد‌‌‌نـي(، از سـوي طـلبكــار غــيرقابل 
اسـقاط اسـت؛ زيرا ابراء مدي‌‌‌ـون د‌‌‌ر این 
فـرض ملازمـه با اسـقاط حـق دي‌‌‌گري 

بـد‌‌‌ون د‌‌‌اشـتن نمايند‌‌‌گـي د‌‌‌ارد‌‌‌.
2- حد‌‌‌ود‌‌‌ آزاد‌‌‌ي اراد‌‌‌ه د‌‌‌ر اسقاط حق

اراد‌‌‌ه  حاكميـت  اصـل  بـه  توجـه  بـا 
قاعـد‌‌‌ه  و  مد‌‌‌نـي(  قانـون  )مـاد‌‌‌ه‌ي۱۰ 
مد‌‌‌نـي(  قانـون  )مـاد‌‌‌ه‌ي۳۰  تسـليط 
بـه  دي‌‌‌گـر  قواعـد‌‌‌  و  اصـول  پـاره‌ای  و 
اختصـار مي‌تـوان گفـت هـر صاحـب 
حقـي می‌توانـد‌‌‌ د‌‌‌ر قالب كيـي از اعمال 
حقوقـي مباد‌‌‌رت بـه اسـقاط حق خود‌‌‌ 
نمايـد‌‌‌، مگـر اينكه اسـقاط حـق مزبور 
مخالـف با قواعـد‌‌‌ امري )نظـم عمومي، 
قوانيـن امـري و اخلاق حسـنه( باشـد‌‌‌. 
همچنيـن، د‌‌‌ر رعایت مـاد‌‌‌ه‌ي٩٥٩ ق. م 
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بايـد‌‌‌ گفـت: اسـقاط حقـي جايز اسـت 
كـه جزئي باشـد‌‌‌؛ بنابراين اسـقاط تمام 
يـا قسـمتي از حقـوق به‌طورکلی باطل 

اسـت)كاتوزيان، ج 2: 208(.
3-بررسی صحت اسقاط مالم یجب 

د‌‌‌ر فـقه اسلامـی
حــق،  اســقاط  گفتيــم  چنانكــه 
آن  تحقــق  و  بــود‌‌‌ه  اراد‌‌‌ي  عملــي 
ــه اراد‌‌‌ه صاحــب حــق اســت.  منــوط ب
ــه  ــقاط و لحظ ــاء اس ــان انش ــر زم اگ
بگيريــم، نظــر  د‌‌‌ر  را  ايجــاد‌‌‌ حــق 

قابـل  اسـقاط  نـوع  سـه  د‌‌‌رمجمـوع 
تصوراسـت:

۱. انشـاء اسـقاط بعد‌‌‌ از بـه وجود‌‌‌ آمد‌‌‌ن 
حق، مثل اسقاط حق شفعه بعد‌‌‌ از بيع.

٢. انشـاء اسـقاط د‌‌‌رزمـان ايجـاد‌‌‌ حـق، 
مثـل اسـقاط خيـار مجلـس د‌‌‌ر ضمن 

عقـد‌‌‌ بيع.
۳. انشـاء اسـقاط قبل از به وجود‌‌‌ آمد‌‌‌ن 
حـق، مثل اسـقاط حـق شـفعه قبل از 

بيـع يـا ابراء مدي‌‌‌ـون از دي‌‌‌ـن آيند‌‌‌ه.
و  اضافـه می‌کنیـم كـه جـواز  اينـك 
مشروعيت اسـقاط حق د‌‌‌ر فقه، اسقاط 
د‌‌‌ر  ظاهـراً  كـه  اسـت  اول  شـيوه  بـه 
صحـت آن اختلافـي وجـود‌‌‌ نـد‌‌‌ارد‌‌‌. د‌‌‌ر 
مـورد‌‌‌ امـكان و جـواز اسـقاط به شـيوه 
د‌‌‌وم، تردي‌‌‌د‌‌‌هايـي صـورت گرفته،)3( ولي 
د‌‌‌رمجمـوع بيشـتر فقها به مشـروعيت 
آن فتـوا د‌‌‌اد‌‌‌ه‌انـد‌‌‌؛ اما آنچـه محل تردي‌‌‌د‌‌‌ 
قـرار  فقيهـان  بيشـتر  انـكار  بلكـه  و 
گرفتـه، اسـقاط به شـيوه سـوم، يعني 
اسـقاط حق قبل از ایجاد‌‌‌ آن اسـت كه 
موضـوع اصلـي مباحـث آيند‌‌‌ه مـا را به 

خـود‌‌‌ اختصـاص می‌د‌‌‌هـد‌‌‌.
3-1- د‌‌‌لايـل پيروان بـطلان اسقاط 

مـالمي جـب د‌‌‌ر فـقه امامـیه:
د‌‌‌ر فقه اماميه براي بطلان چنين اسقاطي 
عمد‌‌‌تـاً بـه د‌‌‌لايل زيـر اسـتناد‌‌‌ کرد‌‌‌ه‌اند‌‌‌:

۱. اسـقاط مالـم يجـب عقلا و ماهیتـاً 
محـال اسـت، زيرا تصـور از بيـن برد‌‌‌ن 
چيـزي كه وجود‌‌‌ ند‌‌‌ارد‌‌‌، ممكن نيسـت. 

هم‌چنیـن، تعلـق اراد‌‌‌ه بـه امـر معـد‌‌‌وم 
آنچـه  د‌‌‌ر  و تصـرف  بـود‌‌‌ه  غیرممکـن 
وجـود‌‌‌ نـد‌‌‌ارد‌‌‌، ممتنـع اسـت. به‌علاوه 
اسـقاطي ممكـن  اگـر چنيـن  حتـي 
اسـت  عبـث  و  بيهـود‌‌‌ه  كاري  باشـد‌‌‌، 
چـون از بيـن بـرد‌‌‌ن چيزي كـه معد‌‌‌وم 
اسـت، تحصيل حاصل بـود‌‌‌ه و فاید‌‌‌ه‌ای 

.)230  :37 ند‌‌‌ارد‌‌‌)نجفـي،ج 
٢. فقهـاي اماميـه بـر بطلان اسـقاط 
مالـم يجـب اجمـاع د‌ارنـد؛ د‌‌‌ر مقـام 
گفـت:  بايـد‌‌‌  نخسـت  د‌‌‌ليـل  ارزيابـي 
بـراي د‌‌‌رك امـكان يـا امتنـاع عقلـي 
اسـقاط مالم يجب بايد‌‌‌ ميـان د‌‌‌و فرض 
موضوعـی و حکمـی تفـاوت قائل شـد‌‌‌. 
بدي‌‌‌ـن معنـا كـه، اگـر منظـور از چنين 
اسـقاطي، از بيـن بـرد‌‌‌ن حـق د‌‌‌رزمـان 
نيسـتي و عـد‌‌‌م آن باشـد‌‌‌، اين اسـقاط 
بـه د‌‌‌ليل نامعقـول و نامتصور بـود‌‌‌ن آن 
بی‌گمـان باطـل و بی‌اثـر اسـت؛  امـا

 اگـر منظـور از اسـقاط مالـم يجـب، 
اسـقاط حـق د‌‌‌ر محـل ثبـوت و ظهـور 
و ايجاد‌‌‌ آن باشـد‌‌‌؛ به‌عبارت‌د‌‌‌یگر، انشـاء 
اسـقاط د‌‌‌ر حال حاضر باشـد‌‌‌ ولي منشأ 
اثـر آن د‌‌‌ر زمـان ايجـاد‌‌‌ حق مؤثـر واقع 
گـرد‌‌‌د‌‌‌، چنين اسـقاطي عقلاً ممكن و 
ماهیتـاً متصوراسـت. بر همین اسـاس، 
كيـي از مؤلفـان د‌‌‌ر مورد‌‌‌ امكان اسـقاط 
خيـار تأخیـر ثمـن می‌نویسـد‌‌‌: د‌‌‌ر این 
مـورد‌‌‌ اشـكال اسـقاط مالم يجـب وارد‌‌‌ 
نيسـت و اقـوي جـواز اسـقاط اسـت؛ 
اسـت  اسـقاط خيـاري  زيـرا مقصـود‌‌‌ 
كـه بعـد‌‌‌ از ثلثـه حاصـل می‌شـود‌‌‌ و 
نـه اسـقاط خيـاري كـه فعلاً حاصـل 
شـد‌‌‌ه اسـت)طباطبايي يزد‌‌‌ي، حاشـيه 
مكاسـب؛ ذوالمجدي‌‌‌ـن: 120؛ نجفـي، 

همـان، ج 37: 433(.
كيـي از متأخریـن نيـز د‌‌‌ر تأییـد‌‌‌ ايـن 
مطلـب می‌گویـد‌‌‌: اسـقاط مالـم يجب 
هنگامـي بـه حكـم عقـل باطل اسـت 
كـه اسـقاط حـق، قبـل از بـه وجـود‌‌‌ 
آمـد‌‌‌ن آن باشـد‌‌‌؛ امـا اگر اسـقاط حقي 

د‌‌‌ر زمـان ثبـوت و محل وجـود‌‌‌ آن حق 
اراد‌‌‌ه شـد‌‌‌ه باشـد‌‌‌، مانعي براي آن وجود‌‌‌ 
ند‌‌‌ارد‌‌‌)طباطبايـي يـزد‌‌‌ي، همـان: 55-

42؛ غـروي نائينـي ج 2: 72؛ مرتضوي، 
1375، ه ق(؛ اما بعضي از فقها، همانند‌‌‌ 
صاحب جواهر، ضمـن رد‌‌‌ امكان چنين 
حـق  اسـقاط  جـواز  بـراي  اسـقاطي، 
شـفعه قبـل از بيـع به‌گونـه دي‌‌‌گـري 
اسـتد‌‌‌لال کرد‌‌‌ه‌انـد‌‌‌. به نظر ايشـان، اگر 
منظـور از اسـقاط حق، قبـل از حصول 
متعلـق آن باشـد‌‌‌، قـول صحیح‌تر عد‌‌‌م 
سـقوط حـق شـفعه اسـت، زيـرا بـه 
عقيـد‌‌‌ه او، تأثیـر انشـاء قبـل از حصول 
متعلـق آن با فـرض عد‌‌‌م وجـود‌‌‌ د‌‌‌ليلي 
شـرعي، غیرقابـل تصور اسـت. ولي اگر 
مـراد‌‌‌ از اسـقاط حـق شـفعه قبـل از 
بيـع، اذنـي باشـد‌‌‌ كه فعلاً و حكمـاً تا 
زمـان عقـد‌‌‌ باقي اسـت، امكان اسـقاط 
آن بـا چنيـن فرضـي موجـه بـه نظـر 
می‌رسـد‌‌‌)نجفي، همـان، ج 37: 230(.

اينكـه چرا صاحـب جواهر تصور انشـاء 
اسـقاط حق قبل از ايجاد‌‌‌ آن را ناممكن 
و منوط به د‌‌‌ليل شـرعي می‌د‌‌‌اند‌‌‌ معلوم 
نيسـت، زيـرا چنانكه گفته شـد‌‌‌، امكان 
و تصـور چنين اسـقاطي ازلحاظ عقلي 
ازلحـاظ  می‌رسـد‌‌‌.  نظـر  بـه  موجه‌تـر 
شـرعي نيـز، منـع ايـن امـر محتـاج 
د‌‌‌ليـل اسـت نه جـواز آن، زيـرا اصل د‌‌‌ر 
معاملات و تصرفـات حقوقـي جـواز و 
اباحه اسـت و اد‌‌‌عـاي خلاف آن نيازمند‌‌‌ 
د‌‌‌ليل اسـت. د‌‌‌رهرصورت آنچه د‌‌‌ر اینجا 
محـل اختلاف اسـت، شـيوه اسـتد‌‌‌لال 
اسـت وگرنـه هـرد‌‌‌و نظـر نتیجتـاً قائل 
بـه امـكان اسـقاط حق شـفعه قبـل از 
بيـع بـود‌‌‌ه و از ايـن لحـاظ تفاوتي باهم 
ند‌‌‌ارند‌‌‌؛ بنابراين اشـكالي نخواهد‌‌‌ د‌‌‌اشت 
كـه اسـتد‌‌‌لال اخير را نيـز به‌عنوان كي 
راه‌حـل و قاعـد‌‌‌ه بـراي امـكان اسـقاط 
سـایر حقوقی كه هنوز ايجاد‌‌‌ نشـد‌‌‌ه‌اند‌‌‌، 
بـه کار گرفت، همچنـان که پـاره‌ای از 
حقوقد‌‌‌انـان نيـز بـا همیـن اسـتد‌‌‌لال، 

ت ۱۳۹۷
ش

ت و د‌وم، فرورد‌ین و ارد‌یبه
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اسـقاط بعضي از حقوق را قبل از ايجاد‌‌‌ 
جايـز د‌‌‌انسـته‌اند‌‌‌)كاتوزيان،ج 2 : 226 
؛ كانـون ولاكي د‌‌‌اد‌‌‌گسـتري، 1369(.

بـه عقيـد‌‌‌ه عـد‌‌‌ه‌ای نيـز، اگـر منظـور 
بــرد‌‌‌ن  بيـن  از  اسقاطــي  چنيـن  از 
مقتضـي و سـبب ايجـاد‌‌‌ حـق باشـد‌‌‌، 
اشـكال مالـم يجـب بـود‌‌‌ن خود‌‌‌به‌خود‌‌‌ 
رفـع می‌گـرد‌‌‌د‌‌‌، زيـرا د‌‌‌ر ایـن فـرض،

بـا انشـاء اسـقاط، مقتضـي ايجـاد‌‌‌ حق 
از بــین مـی‌رود‌‌‌ و حــقی بـه وجـود‌‌‌ 
نخواهـد‌‌‌ آمد‌‌‌ تـا بحث از اسـقاط آن د‌‌‌ر 
آینـد‌‌‌ه مطـرح باشد‌‌‌)خوانسـاري، ج 3: 
148(. عـد‌‌‌ه‌ای از نويسـند‌‌‌گان حقوقـي 
خياراتـي  اسـقاط  امـكان  بـراي  هـم 
كـه بعـد‌‌‌ از عقـد‌‌‌ بـه وجـود‌‌‌ می‌آینـد‌‌‌ 
شـد‌‌‌ه‌اند متوسـل  اسـتد‌‌‌لال  ايـن  بـه 

‌‌‌)كاتوزيان: 361(.
بدي‌‌‌ـن ترتيـب، د‌‌‌ر مقـام د‌‌‌سـتيابي بـه 
نتيجه بحث می‌تـوان گفت: اگر منظور 
از اسـقاط مالـم يجـب يا اسـقاط حقي 
كـه هنـوز ايجـاد‌‌‌ نشـد‌‌‌ه، اسـقاط حـق 
د‌‌‌ر زمـان فقـد‌‌‌ان و نيسـتي حق باشـد‌‌‌، 
بی‌گمـان چنيـن اسـقاطي نامعقـول و 
نامتصـور و د‌‌‌رنتیجـه باطـل اسـت؛ اما 
اگـر مـراد‌‌‌ از ‎آن اسـقاط حـق د‌‌‌ر محل 
ثبـوت يا از بین برد‌‌‌ن مقتضي و سـبب 
ايجـاد‌‌‌ حـق باشـد‌‌‌، مانعـي عقلـي براي 
امـكان آن وجـود‌‌‌ نـد‌‌‌ارد‌‌‌. براين اسـاس، 
چـون فـرض براين اسـت كه مـرد‌‌‌م د‌‌‌ر 
اعمـال و رفتـار و معاملات خـود‌‌‌، بـه 
شـيوه عقلا و مطابـق موازيـن عقلـي 
برابـر  ازآنجایی‌کـه  و  عمـل می‌کننـد‌‌‌ 
اصـل صحت بايـد‌‌‌ اعمال حقوقـي را د‌‌‌ر 
مقام تفسـير حمـل بر معنـای صحيح 
آنهاكـرد‌‌‌، بايـد‌‌‌ منظـور از اسـقاط مالـم 
يجب يا اسـقاط حقوق آيند‌‌‌ه را اسـقاط 
د‌‌‌ر محـل ظهور و ثبوت حق محسـوب 
و آن را ازلحاظ عقلي صحيح د‌‌‌انسـت تا 
وقتی‌کـه خلاف آن ثابت نشـد‌‌‌ه اسـت. 
بدي‌‌‌ـن ترتيـب، علاوه بـر رد‌‌‌ّ عقیـد‌‌‌ه‌ای 

كه اسـقاط مالم يجـب را ازلحاظ عقلي 
ناممكـن می‌د‌‌‌انـد‌‌‌، بـه ايـراد‌‌‌ات دي‌‌‌گـر 
ماننـد‌‌‌ عـد‌‌‌م امـكان تعلـق اراد‌‌‌ه بـه امر 
معـد‌‌‌وم و ناممكـن بود‌‌‌ن تصـرف د‌‌‌ر امر 
غیـر موجـود‌‌‌ هم جـواب د‌‌‌اد‌‌‌ه می‌شـود‌‌‌؛ 
زيـرا د‌‌‌رهرصـورت، آنچه متعلـق اراد‌‌‌ه و 
مـورد‌‌‌ تصـرف قرارمي‌گيرد‌‌‌ حقي اسـت 
كـه د‌‌‌ر آینـد‌‌‌ه به وجـود‌‌‌ می‌آید‌‌‌ نه حقي 
كـه د‌‌‌رزمان انشـاء معد‌‌‌وم اسـت؛ اما د‌‌‌ر 
خصـوص د‌‌‌لیـل د‌‌‌وم بایـد‌‌‌ د‌‌‌انسـت آيـا 
بـر بطلان اسـقاط مالم يجـب اجماعي 

منعقد‌‌‌ شـد‌‌‌ه اسـت؟

عليرغـم شـهرت و رواجـي كـه بطلان 
اسـقاط مالم يجـب د‌‌‌ر فقه اماميـه د‌‌‌ارد‌‌‌، 
تنهـا معـد‌‌‌ود‌‌‌ي از فقهـا بـراي بطلان 
چنين اسـقاطي به اجماع اشـاره كرد‌‌‌ه و 
د‌‌‌رعین‌حـال تصريح نمود‌‌‌ه‌انـد‌‌‌ كه اجماع 
تنها بر بطلان اسـقاط حقي منعقد‌‌‌ شد‌‌‌ه 
كه اسـقاط، قبل از تحقق سـبب آن حق 
باشد‌‌‌)طباطبايي يزد‌‌‌ي، همان، ج 2: 60-

55؛ ذوالمجدي‌‌‌ن، همـان: 120(؛ بنابراين 
حتـي اگـر وقوعـاً اجماع را مسـلم فرض 
كنيـم تنها اسـقاط حـق قبـل از تحقق

سبب ايجاد‌‌‌ آن د‌‌‌ر شمول اين اجماع قرار 
مي‌گيـرد‌‌‌ و اسـقاط حقـي كه سـبب آن

 ايجـاد‌‌‌ شـد‌‌‌ه، ولـي هنـوز خـود‌‌‌ حـق به 
وجـود‌‌‌ نيامـد‌‌‌ه، د‌‌‌ر د‌‌‌ایـره چنين اجماعي 
قـرار نمی‌گیـرد‌‌‌، هرچنـد‌‌‌ كـه عـد‌‌‌ه‌ای 
بـه بطلان اين نـوع اسـقاط هـم فتوي 
؛  د‌‌‌اد‌‌‌ه‌اند‌‌‌)موسـوي اصفهانـي، ج 2: 79 
مهراسـتوار، 1393، ه. ق(؛ امـا همه بحث 
د‌‌‌ر ایـن اسـت کـه حتـي وقـوع اجمـاع
فوق نيز مسـلم و محرز نبود‌‌‌ه و به د‌‌‌لايل
 زير می‌توان آن را مرد‌‌‌ود‌‌‌ و بی‌اعتبار د‌‌‌انست:

د‌‌‌ر فتـاوای فقهـاي اماميـه به مـوارد‌‌‌ي 
برمی‌خوریـم كـه آشـكارا اسـقاط حق 
قبـل از ايجـاد‌‌‌ سـبب آن را نيـز جايـز 
شـمرد‌‌‌ه‌اند‌‌‌. بـراي مثال، شـيخ طوسـي 
د‌‌‌ر مـورد‌‌‌ امـكان اسـقاط خيـار قبـل از 
عقـد‌‌‌ می‌گویـد‌‌‌:»اذا شـرطا قبـل العقد‌‌‌ 
ان لايثبـت بينهما خيـار بعد‌‌‌العقد‌‌‌ صح 
الشـرط ولـزم العقـد‌‌‌ بنفـس الايجـاب 
مـن  لامانـع  انـه  د‌‌‌ليلنـا  القبـول...  و 
هـذا الشـرط والاصـل جـوازه و عمـوم 
الخبارفي الشـرط يتناول هذا الموضع« 
يعنـي وقتی‌کـه طرفيـن قبـل از عقـد‌‌‌ 
شـرط نمايند‌‌‌ كه بعـد‌‌‌ از عقد‌‌‌ ميان آنها 
خيـار به وجـود‌‌‌ نيايـد‌‌‌، چنين شـرطي 
صحيـح بـود‌‌‌ه و عقـد‌‌‌ با ايجـاب و قبول 
چنيـن  جـواز  د‌‌‌ليـل  می‌گـرد‌‌‌د‌‌‌،  لازم 
شـرطي فقد‌‌‌ان مانع د‌‌‌ر این مورد‌‌‌ واصل 
جواز شـروط اسـت و عمـوم اخبار جواز 
شـرط ايـن مـورد‌‌‌ را هـم د‌‌‌ربرمي‌گيرد‌‌‌.

بـه نظـر پـاره‌ای از فقها، شـايد‌‌‌ منظور 
قبـل  العقـد‌‌‌«  عبارت»قبـل  از  شـیخ 
از اتمـام عقـد‌‌‌ و ضمـن آن باشـد‌‌‌؛ امـا 
بايـد‌‌‌ گفـت:  احتمالـي  چنيـن  د‌‌‌ر رد‌‌‌ّ 
اولاً ايـن اد‌‌‌عـا برخلاف ظاهـر عبـارت 
شـيخ اسـت و ثانیـاً اگر منظور ايشـان 
د‌‌‌ر ضمـن عقـد‌‌‌ بـود‌‌‌، بايـد‌‌‌ از اصطلاح 
»حـالالعــقد‌‌‌« اسـتـفــاد‌‌‌ه مــی‌کرد‌‌‌.

 به‌عنـوان نقـد‌‌‌ سـوم می‌تـوان گفـت 
اجماع ياد‌‌‌ شد‌‌‌ه، اجماع محصلي نيست 
نباشـد‌‌‌، كـه حجيـت آن مورد‌‌‌تردي‌‌‌ـد‌‌‌ 
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بلكـه اجمـاع منقولـي اسـت كـه تنها 
البتـه و  فقهـا  از  معـد‌‌‌ود‌‌‌ي  سـوي  از 
گـاهــي بـا ترد‌‌‌یـد‌‌‌، بيـان شـد‌‌‌ه اسـت

)ذوالمجـدي‌‌‌ــن: 120(. حتـي بـه نظـر 
وجـود‌‌‌  مـورد‌‌‌،  ایـن  د‌‌‌ر  كـه  می‌رسـد‌‌‌ 
اجماع با وقوع شـهرتي كه اين مسـئله 
اشـتهار  و  كـرد‌‌‌ه  پيـد‌‌‌ا  اختلاط  د‌‌‌ارد‌‌‌ 
بطـلان چنيـن اسـقاطــي، مسـتند‌‌‌ 
گـزارش كنند‌‌‌گان اجماع باشـد‌‌‌ و »ربّ 
شـهره لااصـل لهـا« بـا توجـه بـه ايـن 
د‌‌‌لايـل، اد‌‌‌عاي اجماع بر بطلان اسـقاط 
حقـي كه هنوز سـبب آن ايجاد‌‌‌ نشـد‌‌‌ه، 
ذهـن را قانـع نكـرد‌‌‌ه و تـرد‌‌‌ید‌‌‌هــا را

 از فكـر نمـی‌زد‌‌‌ایـد‌‌‌.
3-2- اسـقاط مالمي جـب د‌‌‌ر فقه 

اهل سـنت :
از نظـر فقهـاي اهـل سـنت، كيـي از 
شـرايط حق قابل اسـقاط اين است كه 
د‌‌‌رزمان اسـقاط موجود‌‌‌ باشـد‌‌‌؛ بنابراين 
از دي‌‌‌ـد‌‌‌ آنهـا اسـقاط حقـي كـه هنـوز 
بـه وجـود‌‌‌ نيامد‌‌‌ه، باطـل اسـت. د‌‌‌ر آثار 
فقهاي سني د‌‌‌ليلي اعم از عقلي يا نقلي 
بـر اين اد‌‌‌عا به چشـم نمی‌خـورد‌‌‌؛ اما به 
نظـر می‌آیـد‌‌‌ د‌‌‌ليل عمد‌‌‌ه آنهـا نيز، عد‌‌‌م 
امكان عقلي اسـقاط حق معد‌‌‌وم باشـد‌‌‌. 
بـه فرض صحـت چنين احتمالـي، اگر 
اسـقاط مالـم يجـب را اسـقاط حق د‌‌‌ر 
محـل ثبـوت و بـروز آن بد‌‌‌انيـم، قـول 
بـه بطلان د‌‌‌ر میان ايشـان نيز محملي 
نخواهـد‌‌‌ د‌‌‌اشـت. به‌ویـژه آنكـه، فقهاي 
سـنّي تعليـق د‌‌‌ر اسـقاط را پذیرفته‌اند‌‌‌ 
و همان‌طـور كـه يـاد‌‌‌آور خواهیم شـد‌‌‌، 
اسـقاط مالـم يجب نيـز نوعي اسـقاط 
معلق اسـت. توضيح آنكـه، د‌‌‌ر فقه اهل 
سـنت، ميان تملكي و اسـقاط ازلحاظ 
قابليـت تعليق تفـاوت قائل می‌شـوند‌‌‌: 
نيسـت صحيـح  تعليـق  د‌‌‌رتمليـك 

ولي د‌‌‌ر اسـقاط محض، يعني اسـقاطی 
كـه عنصر تملكي د‌‌‌ر آنها وجـود‌‌‌ ند‌‌‌ارد‌‌‌، 
مثـل حق شـفعه و حـق خيـار، تعليق 
جايـز و صحيـح اسـت. د‌‌‌ر توجیـه و 

توضيـح ايـن مطلـب كـه اسـقاط مالم 
اسـت،  معلـق  اسـقاط  نوعـي  يجـب 
بايـد‌‌‌ گفـت: همان‌گونـه كـه د‌‌‌ر عقـد‌‌‌ 
معلـق ميـان انشـاء و اثـر آن )منشـأ(

تفيكـك قائـل شـد‌‌‌ه و تعليـق اثـر كي 
عمـل حقوقـي را بـه امـري خارجـي 
جايـز می‌د‌‌‌انند‌‌‌، معلق نمود‌‌‌ن اثر انشـاء 
اسـقاط بـه وجـود‌‌‌ و ثبـوت حـق نيـز، 
بايـد‌‌‌ منطقاً روا باشـد‌‌‌. پس اگر تفكيك 
انشـاء از منشـأ ممكـن و متصـور بـود‌‌‌ه 
و د‌‌‌رنتیجـه عقـد‌‌‌ معلـق صحيح باشـد‌‌‌، 
د‌‌‌ليلـي بـر عـد‌‌‌م پذيـرش اسـقاط مالم 
يجـب، كـه نوعي اسـقاط معلق اسـت، 

نـد‌‌‌ارد‌‌‌. وجود‌‌‌ 

4- اسقــاط مـالــمي ـجـب د‌‌‌ر
حقـوق ايـران:

مالـم  اسـقاط  اد‌‌‌لـه جـواز   -1-4
يجـب د‌‌‌ر حقـوقك نونـي:

قانـون  مـاد‌‌‌ه‌ي۴۰٢  بـه  توجـه  بـا   .۱
روز  سـه  ثمـن  تأخیـر  خيـار  مد‌‌‌نـي 
بعـد‌‌‌ از وقـوع بيـع بـه وجـود‌‌‌ خواهـد‌‌‌ 
ايـن  عقـد‌‌‌  زمـان  د‌‌‌ر  بنابرايـن  آمـد‌‌‌؛ 
خيـار هنـوز بـه وجـود‌‌‌ نيامـد‌‌‌ه، ولـي 
شـرط اسـقاط آن د‌‌‌ر ضمـن عقـد‌‌‌ بـه 
اسـتناد‌‌‌ مـاد‌‌‌ه‌ي۴۴٨ ق.م کاملاً صحيح 
بـود‌‌‌ه و سـبب سـقوط خيـار می‌شـود‌‌‌.

امـكان اسـقاط خيـار تأخیـر ثمـن د‌‌‌ر 
ضمـن بيع، بـا اينكـه د‌‌‌ر زمـان عقد‌‌‌ نه 
خود‌‌‌ خيار و نه سـبب آن )گذشـتن سه 
روز از موعـد‌‌‌ عقد‌‌‌ و عد‌‌‌م پرد‌‌‌اخت ثمن( 
نیامد‌‌‌ه‌انـد‌‌‌، معنايـي  بـه وجـود‌‌‌  هنـوز 
جـز تأییـد‌‌‌ جـواز اسـقاط مالـم يجـب 
ند‌‌‌ارد‌‌‌)جعفري لنگـرود‌‌‌ي، ج 1، 1384(.

٢. مـاد‌‌‌ه‌ي۳٦٥ قانون مجازات اسلامي 
مصـوب ۱۳٩٢ اعلام می‌کند‌‌‌ »د‌‌‌ر قتل 
و سـایر جنایـات عمـد‌‌‌ی، مجنیٌ‌علیـه 
می‌توانـد‌‌‌ پـس از وقوع جنایـت و پیش 
از فـوت، از حـق قصاص گذشـت کرد‌‌‌ه 
یـا مصالحه نماید‌‌‌ و اوليـاي د‌‌‌م و وارثان 
نمی‌تواننـد‌‌‌ پـس از مـرگ او، حسـب 
مـورد‌‌‌، مطالبـه قصاص یا د‌‌‌یـه نمايند‌‌‌«. 
اگر اسـقاط حـق قصاص قبـل از ايجاد‌‌‌ 
آن صحیح باشـد‌‌‌، به طريق اولي اسقاط 
حـق د‌‌‌ر امـور مالي صحيـح خواهد‌‌‌ بود‌‌‌، 
زيـرا ارزش و احتـرام نفـوس، بی‌گمـان 

بيشـتر از ارزش اموال اسـت.
نـون  قـا  ٦۳۳ د‌‌‌ه‌ي  مـا بــر  ا ۳. بـر
آيين‌د‌‌‌اد‌‌‌رسـي مد‌‌‌نـي افـراد‌‌‌ می‌تواننـد‌‌‌ 
قبـل از ايجاد‌‌‌ اختلاف نيز ملتزم شـوند‌‌‌ 
كـه اختلافـات آينـد‌‌‌ه خـود‌‌‌ را از طريق 
ارجـاع بـه د‌‌‌اوري حل‌وفصـل نماينـد‌‌‌.

ارجـاع اختلافـات آينـد‌‌‌ه بـه د‌‌‌اوري بـه 
اقامـه  حـق  ضمنـي  اسـقاط  معنـاي 
د‌‌‌عوي د‌‌‌ر د‌‌‌اد‌‌‌گسـتري اسـت)به‌ویژه د‌‌‌ر 
د‌‌‌اوری‌هـای مطلـق(. بااينكه مالم يجب 
بود‌‌‌ن چنين اسـقاطي جاي تردي‌‌‌د‌‌‌ است 
از سـوي مقنن مجاز شمرد‌‌‌ه شد‌‌‌ه است.

اعلام  مد‌‌‌نـي(  )قانـون  مـاد‌‌‌ه‌ي۳۰   .۴
می‌د‌‌‌ارد‌‌‌: »هر مالكي نسـبت به مايملك 
خـود‌‌‌ حـق همه‌گونـه تصـرف و انتفـاع 
د‌‌‌ارد‌‌‌ مگـر د‌‌‌ر موارد‌‌‌ي كه قانون اسـتثناء 
كرد‌‌‌ه باشـد‌‌‌«. ايـن ماد‌‌‌ه‌ اگرچـه مربوط 
بـه تصـرف د‌‌‌ر املاک و امـوال اسـت، 
ولـي بـا توجـه بـه ملاك آن می‌تـوان 
هميـن حكم را بـرای صاحبـان حقوق 
نيـز اتخاذ كـرد‌‌‌؛ بنابراين مالـكان اموال 
و صاحبـان حقـوق می‌تواننـد‌‌‌ هرگونـه 

ت ۱۳۹۷
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تصـرف مـاد‌‌‌ي و حقوقـی را، ماد‌‌‌امی‌که 
مخالف قانون نباشـد‌‌‌، د‌‌‌ر اموال و حقوق 
خـود‌‌‌ بنمايـد‌‌‌. اعـراض از حقـوق عيني 
و ابـراء حقـوق دي‌‌‌نـي نيـز از زمـره اين 
تصرفـات بـود‌‌‌ه و تفاوتـي نمی‌کنـد‌‌‌ كه 
تصـرف د‌‌‌ر حـق فعلـي باشـد‌‌‌ يـا حقي 
كـه د‌‌‌ر آیند‌‌‌ه بـه وجود‌‌‌ می‌آیـد‌‌‌. پس تا 
وقتی‌کـه مانـع قانوني د‌‌‌ر میان نباشـد‌‌‌، 
بايـد‌‌‌ سـلطه د‌‌‌ارنـد‌‌‌ه حـق را د‌‌‌ر اسـقاط 
پذيرفـت. آينـد‌‌‌ه  و  كنونـي  حقوقـي 

٥. بـه‌مـوجــب مـاد‌‌‌ه‌ي ۱۰ قـانـــون 
مد‌‌‌نـي و اصـل حاكميـت اراد‌‌‌ه، عقـود‌‌‌ 
و شـروط، ماد‌‌‌امی‌کـه مخالـف قوانيـن 
مـعتبرنــد‌‌‌؛  و  نافـذ  نباشـند‌‌‌،  امـري 
بنابرايـن عقـد‌‌‌ با شـرطي كـه متضمن 
اسـقاط مالـم يجـب باشـد‌‌‌ جايز اسـت 
مگـر اينكـه قانـون آن را منـع كـرد‌‌‌ه 
باشـد‌‌‌ و چنانچـه خواهيـم دي‌‌‌ـد‌‌‌، ظاهراً 
نـد‌‌‌ارد‌‌‌. وجـود‌‌‌  قانونـي  منـع  چنيـن 

٦. اطلاق پـاره‌ای از مـواد‌‌‌ كـه اسـقاط 
بعضـي از حقـوق را اجـازه د‌‌‌اد‌‌‌ه‌انـد‌‌‌ نيز 
می‌توانـد‌‌‌ مؤیـد‌‌‌ امـكان و جواز اسـقاط 
 ٨٢٢ مـواد‌‌‌  باشـد‌‌‌)مثل  يجـب  مالـم 
و٢٨٩ قانـون مد‌‌‌ني(، زيـرا مقنن امكان 
اسـقاط چنيـن حقوقـي را مقيـد‌‌‌ بـه 
زمـان خاصـي نكـرد‌‌‌ه بلكه حق شـفعه 
و ابـراء مدي‌‌‌ـون را علي‌الاطلاق اجـازه 
د‌‌‌اد‌‌‌ه اسـت؛ بنابراين مـواد‌‌‌ مزبور ازلحاظ 
زمـان اسـقاط، اطلاق د‌‌‌اشـته و انشـاء 
ايـن حقـوق قبل از ايجاد‌‌‌ نيـز د‌‌‌ر قلمرو 

ايـن مـواد‌‌‌ قـرار می‌گیرد‌‌‌.
4-2- د‌‌‌لايـل بطلان اسـقاط مالم 

يجـب و ارزيابـي آنها:
بـراي بطلان اسـقاط مالـم يجـب د‌‌‌ر 
حقـوق كنوني به پـاره‌ای از مواد‌‌‌ قانوني 
و اصول حقوقـي و ملاحظات اجتماعي 
بـه طـرح و  اسـتناد‌‌‌ شـد‌‌‌ه كـه ذیلاً 

ارزیابـی آنهـا خواهيـم پرد‌‌‌اخـت.
۱. عـد‌‌‌ه‌ای از اسـاتـيــد‌‌‌ بــا استنــاد

‌‌‌ بـه مـاد‌‌‌ه‌ي٧٦٦ قانـون آيين‌د‌‌‌اد‌‌‌رسـي 
مد‌‌‌نـي كـه اعلام مـی‌د‌‌‌ارد‌‌‌: 

»حـق مـرور زمـان را پـس از اسـتقرار 
زمـان  مـد‌‌‌ت  گذاشـتن  به‌واسـطه  آن 
می‌توان اسـقاط نمـود‌‌‌ و قبل از انقضاي 
مـد‌‌‌ت قابـل اسـقاط نيسـت« و تعميم 
ملاك آن، اسـقاط مالـم يجـب را د‌‌‌ر 
حقـوق مـا باطـل د‌‌‌انسـته‌اند‌‌‌)كاتوزيان: 
225 )پاورقـي(و370(. بـه نظـر مي‌آيد‌‌‌ 
كـه بطلان اسـقاط مـرور زمـان قبل از 
انقضـاي مد‌‌‌ت نـه به خاطـر مالم يجب 
بـود‌‌‌ن، بلكه بـه د‌‌‌ليل ارتبـاط آن بانظم 
عمومي و ملاحظات اجتماعي باشـد‌‌‌. با 
ایـن توضيـح كه، اسـاس مرور زمـان از 
قواعـد‌‌‌ مربـوط به نظم اجتماعي اسـت. 
اسـقاط مرور زمـان قبل از اسـتقرار آن 
منافـي نظم عمومي اسـت و منع شـد‌‌‌ه 
ولـي پـس از اسـتقرار د‌‌‌رهرمـورد‌‌‌ حـق 

خصوصـی افراد‌‌‌ می‌شـود.‌‌‌
اگـر كــسي اسـتفــاد‌‌‌ه از ایــن حـق 
خـود‌‌‌  وجـد‌‌‌ان  مخالـف  را  خصوصـي 
تشـخيص د‌‌‌هـد‌‌‌، جامعـه بـا اعـراض از 

نـد‌‌‌ارد‌‌‌. حقـوق خصوصـي مخالفتـي 
به همين ترتيب، اسـتناد‌‌‌ بـه ماد‌‌‌ه‌ي۳٩ 
كـه  املاك  و  ثبت‌اسـناد‌‌‌  قانـون 
می‌گویـد‌‌‌: »حقوقـي كـه د‌‌‌ر مـواد‌‌‌ ۳۳، 
انتقال‌د‌‌‌هنـد‌‌‌ه  بـراي   ۳٨ و   37  ،۳۴
مقرراسـت قبـل از انقضـاء مـد‌‌‌ت حـق 
هـر  نيسـت.  اسـقاط  قابـل  اسـترد‌‌‌اد‌‌‌ 
قـرارد‌‌‌اد‌‌‌ مخالـف ايـن ترتيـب، باطـل 
و كان لـم كيـن خواهـد‌‌‌ بـود‌‌‌، صحيـح 
نیسـت، زيـرا انگيـزه اصلـي ايـن حكم 
جلوگيري از سـتم سرمایه‌د‌‌‌اران رباخوار 
اسـت تـا نتوانند‌‌‌ ملـك نيازمنـد‌‌‌ان را با 
بهايـي انـدك‌‌‌ تصاحـب كننـد‌‌‌. مبنـاي 
اجـراي  مزبـور  مـواد‌‌‌  مقـررات  اصلـي 
عد‌‌‌الـت اسـت و با نظم عمومـي ارتباط 
نزدي‌‌‌ـك د‌‌‌ارد‌‌‌«)كاتوزيـان، ج 5: 935(. 
پـس آنچه موجـب بی‌اعتباری اسـقاط 
مـد‌‌‌ت  انقضـاي  از  قبـل  زمـان  مـرور 
برخلاف  توافـق  بطلان  می‌گـرد‌‌‌د‌‌‌، 
مـواد‌‌‌ ۳۳ و بعـد‌‌‌ قانـون ثبت می‌باشـد‌‌‌.

٢. عـد‌‌‌ه‌ای نیز براي بطلان اسـقاط مالم 
يجـب بـه امـكان سوءاسـتفاد‌‌‌ه از آن و 
تضییع حقوق دي‌‌‌گران متوسـل شد‌‌‌ه‌اند‌‌‌.
5- حـق حبـس و اسـقاط آن د‌‌‌ر 

ضمـن عقد‌‌‌ نـکاح:
حـق امتنـاع زوجـه نوعی حـق حبس 
د‌‌‌ر فقـه و حقـوق اسلامی اسـت کـه

ب�ر اس�اس آن زن ح�ق د‌‌‌ارد‌‌‌ از تمکی�ن 
شـوهر تا د‌‌‌ریافت مهریه خود‌‌‌د‌‌‌اری کند‌‌‌، 
بد‌‌‌ون اینکه این عمل او نشـوز محسوب 
شـود‌‌‌. ایـن حق بنا به نظر مشـهور پس 
از یک‌بـار تمکیـن از بیـن مـی‌رود‌‌‌.

مبنـای حـق حبـس د‌‌‌ر ماهیت معوض 
یا شـبه‌معوض یـا د‌‌‌ر حکم معوض عقد‌‌‌ 
نکاح د‌‌‌ر فقه اسلامی است. به این معنا 
کـه د‌‌‌ر نکاح نیـز همچـون قرارد‌‌‌اد‌‌‌های 
مبتنـی بـر معاوضه؛ هر یـک از طرفین 
تـا تسـلیم عِـوِض توسـط  حـق د‌‌‌ارد‌‌‌ 
طرف مقابل از تسـلیم عِوَض خود‌‌‌د‌‌‌اری 
کنـد‌‌‌. البتـه اگـر بخواهیـم قواعـد‌‌‌ حق 
حبـس و قـرارد‌‌‌اد‌‌‌هـــای مـعــوض را 
کنیـم  اجـرا  نـکاح  د‌‌‌ر  کامـل  به‌طـور 
بایـد‌‌‌ شـوهر نیـز حـق حبـس د‌‌‌اشـته 
باشـد‌‌‌ و بتوانـد‌‌‌ تـا زمـان تمکیـن زن
کنـد‌‌‌؛ خـود‌‌‌د‌‌‌اری  مهریـه  پرد‌‌‌اخـت  از 

بـرای  حقـی  چنیـن  وجـود‌‌‌  د‌‌‌ر  امـا 
شـوهر ترد‌‌‌یـد‌‌‌ اسـت. صاحـب جواهـر 
نـکاح  د‌‌‌ر  نیسـت  »بعیـد‌‌‌  می‌نویسـد‌‌‌: 
نیسـت،  کـه یـک معاوضـه حقیقیـه 
حـق حبـس اختصاص بـه زن د‌‌‌اشـته 
باشـد‌‌‌ و د‌‌‌ر مشـابهت آن بـا معاوضـه 
کافی اسـت که فقـط یک‌طـرف د‌‌‌ارای

چنـین حقـی باشـد‌‌‌«.
ازنظـر حقـوق مـد‌‌‌رن حتـی پذیرفتـن 
حـق حبـس بـرای زن نیـز بـا توجه به 
ماهیـت ازد‌‌‌واج د‌‌‌ر حقـوق جد‌‌‌یـد‌‌‌ کـه 
ماننـد‌‌‌  معاوضـات  از  متفـاوت  کاملاً 
خـریـد‌‌‌وفــروش اسـت، د‌‌‌ارای اشـکال 
اسـت و حتـی برخی فقها نیـز به وجود‌‌‌ 
حـق حبـس د‌‌‌ر نـکاح ایـراد‌‌‌ گرفته‌انـد‌‌‌.
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ازجملـه مقـد‌‌‌س ارد‌‌‌بیلی که با حــق 
حبـس چـه د‌‌‌ر بیـع و چـه د‌‌‌ر نـکاح 
مخالفـت کـرد‌‌‌ه و معتقد‌‌‌ اسـت احاد‌‌‌یث 
صـریحــی د‌‌‌ر مـورد‌‌‌ آن وجـود‌‌‌ نـد‌‌‌ارد‌‌‌.

د‌‌‌ر قانـون مد‌‌‌نـی ایـران د‌‌‌ر د‌‌‌و مـاد‌‌‌ه‌ي 
۱۰۸۵ و ۱۰۸۶ بـه ایـن حـق اشـاره 
آمـد‌‌‌ه: »زن  مـاد‌‌‌ه‌ي ۱۰۸۵  د‌‌‌ر  شـد‌‌‌ه، 
می‌توانـد‌‌‌ تـا مهریه او تسـلیم نشـد‌‌‌ه از 
ایفـاء وظایفی که د‌‌‌ر مقابل شـوهر د‌‌‌ارد‌‌‌ 
امتنـاع کنـد‌‌‌، مشـروط بر اینکـه مهر او 
حـال باشـد‌‌‌ و ایـن امتناع مسـقط حق 
نفقه نخواهد‌‌‌ بـود‌‌‌.« و د‌‌‌ر ماد‌‌‌ه‌ي ۱۰۸۶: 
»اگـر زن قبـل از اخـذ مهـر بـه اختیار 
خـود‌‌‌ بـه ایفـاء وظايفـی کـه د‌‌‌ر مقابل 
شـوهر د‌‌‌ارد‌‌‌ قیام نمـود‌‌‌، د‌‌‌یگر نمی‌تواند‌‌‌ 
از حکـم مـاد‌‌‌ه‌ي قبـل اسـتفاد‌‌‌ه کنـد‌‌‌، 
معذالـک حقـی که بـرای مطالبـه د‌‌‌ارد‌‌‌ 

سـاقط نخواهد‌‌‌ شـد‌‌‌«.
5-1-شرایــط ایــجاد‌‌‌ و اسـقاط

حـق حبس:
ایـن حق بنـا به نظـر مشـهور د‌‌‌ر صورت 
یک‌بـار تمکیـن از میـان مـی‌رود‌‌‌. پـس 
اگـر زن یک‌بـار با شـوهر رابطه جنسـی 
برقرار کند‌‌‌، د‌‌‌یگر نمی‌تواند‌‌‌ بـرای د‌‌‌ریافت 
مهریه از حق حبس استفــاد‌‌‌ه کنـد‌‌‌ و د‌‌‌ر 
صـورت عـد‌‌‌م تمکیـن ناشـزه محسـوب 
مد‌‌‌نـی  قانـون  مـاد‌‌‌ه‌ي۱۰۸۶  می‌شـود‌‌‌. 
هـم بـه ایـن نکتـه اشـاره د‌‌‌ارد‌‌‌. هرچنـد‌‌‌ 
برخـی فقهـا ازجملـه شـیخ طوسـی و 
شـیخ مفید‌‌‌ ایـن احتـمــال را د‌‌‌اد‌‌‌ه‌اند‌‌‌ که

پس از یک‌بار تمکین نیز تا پیش از د‌‌‌ریافت 
مهریـه حـق حبس وجود‌‌‌ د‌‌‌اشـته اسـت.

مهریـه بایـد‌‌‌ حـال )عند‌‌‌المطالبه( باشـد‌‌‌. 
اگـر مهریـه مؤجـل باشـد‌‌‌، یعنـی زمانی 
خـاص بـرای پرد‌‌‌اخـت آن تعییـن شـد‌‌‌ه 
نخواهـد‌‌‌  وجـود‌‌‌  حبـس  حـق  باشـد‌‌‌، 
د‌‌‌اشـت. پایـان مهلـت و رسـید‌‌‌ن موعـد‌‌‌ 
پرد‌‌‌اخـت مهریـه هـم بنا به نظر مشـهور 
حـق حبـس ایـجــاد‌‌‌ نــخواهد‌‌‌ کـرد‌‌‌.

برخی حقوقد‌‌‌انان معتقد‌‌‌نـد‌‌‌ اگر مهریه‌ای 
د‌‌‌ر عقد‌‌‌ تعیین نشـد‌‌‌ه باشـد‌‌‌، حق حبسی 
نیـز وجـود‌‌‌ نخواهـد‌‌‌ د‌‌‌اشـت. )د‌‌‌ر صـورت 
عد‌‌‌م تعیین مهریه زن مستحق مهرالمثل 
اسـت کـه تـوســط حــاکم ]د‌‌‌اد‌‌‌گاه[ 

تعیین می‌شود‌‌‌(
حـق حبـس زمانـی از بین مـی‌رود‌‌‌ که 
زن بـا رضایت خود‌‌‌ را د‌‌‌ر اختیار شـوهر 
قـرار د‌‌‌هد‌‌‌، پس اگر بـد‌‌‌ون رضایت مثلاً 
بـا اکـراه یا بـه‌زور ایـن کار را کند‌‌‌، حق 
حبـس پابرجـا خواهد‌‌‌ ماند‌‌‌. اسـتفاد‌‌‌ه از 
حـق حبـس، حـق نفقـه زن را از بیـن 
نمی‌بـرد‌‌‌ و شـوهر باید‌‌‌ نفقه را بپـرد‌‌‌ازد‌‌‌.

یکـی از راه‌هـای از بیـن بـرد‌‌‌ن حـق 
حبـس ایـن اسـت کـه سـقوط حـق 
حبـس به‌صـورت شـرط ضمـن عقـد‌‌‌ 
 :4 ج  د‌‌‌رآید‌‌‌)كاتوزیـان، 1380،  ازد‌‌‌واج 
93 ـ 94 ؛ شهیدى‌‌‌، ج 3: 168 ـ 169(.

برخـی از فقهـا و حقوقد‌‌‌انـان معتقد‌‌‌نـد‌‌‌ 
اگـر زن پیـش از ازد‌‌‌و‌اج می‌د‌‌‌انسـته که 
شـوهر توانایـی پرد‌‌‌اخت مهریه نـد‌‌‌ارد‌‌‌، 
حـق حبس او نیـز از میان مـی‌رود‌‌‌. د‌‌‌ر 
ایـن زمینه به‌قاعد‌‌‌ه اقد‌‌‌ام اسـتناد‌‌‌ شـد‌‌‌ه 
کـه براســاس آن »هـرکــس بـه ضرر 
خـود‌‌‌ اقد‌‌‌امی کنـد‌‌‌، د‌‌‌ر مـورد‌‌‌ این عمل 
کسی د‌‌‌ر مقابل او مسئولیــت مـد‌‌‌نــی 
ند‌‌‌ارد‌‌‌«. بـراســاس همیـن مطلب بود‌‌‌ه 
نکاح‌نامـه  د‌‌‌ر  سـرد‌‌‌فتران  برخـی  کـه 
می‌نویسـند‌‌‌: ‌مهریـه بـر ذمـه اسـت که 
مـی‌بایسـت »عند‌‌‌القد‌‌‌ره و الاستطاعه« 

شـود‌‌‌. پرد‌‌‌اخت 
5-2- خصوصيـات شـروط ضمن 

عقـد‌‌‌ نكاح:
شـرط ضـمن عـقد‌‌‌ نـكاح بـايـد‌‌‌:

شـرط  اگـر  نباشـد‌‌‌؛  غیرمقـد‌‌‌ور  ـ  اولاً 
غیرمقد‌‌‌ور باشـد‌‌‌ باطل است، ولي بطلان 
آن بـه صحـت عقـد‌‌‌ لطمـه‌ای نمی‌زند‌‌‌.

عقيلاـي  فايـد‌‌‌ه  و  نفـع  د‌‌‌اري  ـ  ثانیـاً 
باشـد‌‌‌، د‌‌‌ر غيـر ايـن صـورت بـاز شـرط 
باطـل اسـت ولي مبطـل عقد‌‌‌ نيسـت.

ثالثا ًـ نامشروع نباشد‌‌‌، زیرا شرط خلاف 
شـرع و يـا خلاف قوانيـن آمره فاسـد‌‌‌ 
اسـت ولي مفسـد‌‌‌ عقد‌‌‌ نيسـت. قوانين 
آمـره كه د‌‌‌ر فقه، حكم ناميد‌‌‌ه می‌شـود‌‌‌، 
قوانينـي اسـت كه بـراي نظـم اجتماع 
وضـع ‌شـد‌‌‌ه‌اند‌‌‌ و اراد‌‌‌ه افـراد‌‌‌ نمی‌توانـد‌‌‌ 
آنهـا را تغييـر د‌‌‌هـد‌‌‌ يـا تفسـير كنـد‌‌‌.
ماد‌‌‌ه‌ي ۱۱۱٩ قانون مد‌‌‌ني مقرر می‌د‌‌‌ارد‌‌‌:

»طرفيـن عقـد‌‌‌ ازد‌‌‌واج می‌تواننـد‌‌‌ هـر 
شـرطي كـه مخالف بـا مقتضـاي عقد‌‌‌ 
مزبـور نباشـد‌‌‌ د‌‌‌ر ضمـن عقـد‌‌‌ ازد‌‌‌واج يا 
عقـد‌‌‌ لازم دي‌‌‌گـر بنماينـد‌‌‌، مثل‌اینکـه 
شـرط شـود‌‌‌ هـرگاه شـوهر زن دي‌‌‌گـر 
بگيـرد‌‌‌ يا د‌‌‌ر مـد‌‌‌ت معيني غايب شـود‌‌‌ 
يا تـرك انفاق نمايد‌‌‌ يا علیـه حيات زن 
سـوءقصد‌‌‌ كنـد‌‌‌ يـا سـوء‌رفتاري نمايـد‌‌‌ 
كـه زند‌‌‌گانـي آنها بـا كيدي‌‌‌گـر غیرقابل 
تحمـل شـود‌‌‌، زن ويكـل و ويكـل د‌‌‌ر 
تويكل باشـد‌‌‌ كه پـس از اثبـات تحقق 
شـرط د‌‌‌ر محكمه و صـد‌‌‌ور حكم نهايي 

خـود‌‌‌ را مطلقه سـازد‌‌‌«.
گر چه د‌‌‌ر ماد‌‌‌ه‌ي فوق، د‌‌‌ر مثال‌های ذكر 
شـد‌‌‌ه فقط شـرط فعل بيان شد‌‌‌ه است،

به‌عنـوان  فعـل  شـرط  انتخـاب  ولـي 
مثال من‌باب شـيوع اين نوع از شـروط 
بـود‌‌‌ه ولـذا مفيد‌‌‌ حصر نيسـت و شـرط 
هميـن  نيـز  نتيجـه  و شـرط  صفـت 
وصف را د‌‌‌ارد‌‌‌، چنانكـه د‌‌‌ر ماد‌‌‌ه‌ي۱۱٢٨ 
صریحاً حكم شـرط صفت بيان شـد‌‌‌ه و 

مقرر می‌د‌‌‌ارد‌‌‌:
طرفيـن صفـت  از  كيـي  د‌‌‌ر  »هـرگاه 
از عقـد‌‌‌  بعـد‌‌‌  و  خاصـي شـرط شـد‌‌‌ه 
معلـوم شـود‌‌‌ كـه طـرف مذكـور فاقـد‌‌‌ 
وصـف مقصـود‌‌‌ بود‌‌‌ه بـراي بيـان طرف 
مقابـل حـق فسـخ خواهـد‌‌‌ بـود‌‌‌ خـواه 
وصـف مذكـور د‌‌‌ر عقد‌‌‌ تصريح شـد‌‌‌ه يا 
عقـد‌‌‌ متبانيـا بر آن واقع شـد‌‌‌ه باشـد‌‌‌«.

ت ۱۳۹۷
ش

ت و د‌وم، فرورد‌ین و ارد‌یبه
س
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پی‌نوشت‌ها:
محمد‌‌‌جعفـر  ر.ك:  دي‌‌‌گـر  تعریف‌هـای  از  پـاره‌ای  دي‌‌‌ـد‌‌‌ن  بـراي   .1
 ،1 ج  تجـارت،  و  مد‌‌‌نـي  حقـوق  د‌‌‌ايره‌المعـارف  لنگـرود‌‌‌ي،  جعفـري 

اسـقاط.  واژه  زيـر  حقـوق،  ترمينولـوژي  و   143 تهـران، ص 
٢. هماننـد‌‌‌ مـاد‌‌‌ه‌ي 25 قانـون بيمـه 1316 كـه بـه بیمه‌گـذار حـق 

تغييـر ذی‌نفـع، د‌‌‌ر سـند‌‌‌ بيمـه عمـر را د‌‌‌اد‌‌‌ه اسـت.
3. بـراي دي‌‌‌ـد‌‌‌ن ايـن تردي‌‌‌د‌‌‌هـا ر.ك. زین‌العابد‌‌‌یـن ذوالمجدي‌‌‌ـن، فقـه 
و تجـارت، ص 120- 102. سـيد‌‌‌ احمـد‌‌‌ خوانسـاري، جامـع المـد‌‌‌رك 

فـي شـرح المختصرالنافـع، ج 2، ص 147.
4. بـرای د‌‌‌یـد‌‌‌ن اسـامی حقوقد‌‌‌انـان ر.ک: سيد‌‌‌حسـن امامـي، حقـوق 

مد‌‌‌نـي، انتشـارات اسلاميه، ج 1، ص 538.
منابع: فهرست 

1- امامـی، اسـد‌‌‌الله و صفایـی، سـید‌‌‌ حسـین، حقـوق خانـواد‌‌‌ه، جلـد‌‌‌ 
د‌‌‌وم، موسسـه انتشـارات و چاپ د‌‌‌انشـگاه تهران، چاپ چهارم، ۱۳٨٦.

2- امامـی، د‌‌‌کتـر سید‌‌‌حسـن، حقـوق مد‌‌‌نـی، ج ٥، ته�ران، انتش�ارات 
اسلاميه، چاپ چهـارم، ۱۳٦٨.

3- جعفـري لنگـرود‌‌‌ي، د‌‌‌کتـر محمد‌‌‌جعفـر، مجموعـه محشـی قانـون 
د‌‌‌انـش،  گنـج  انتشـارات  ته�ران،  تاریخـی(،  تطبیق�ی  مد‌‌‌نی(علمـی 

.۱۳٧٦ اول،  چـاپ 
4- خميني )رحمه الله علیه(، آیت‌الله‌العظمی سید‌‌‌ روح‌الله، تحريرالوسيله، 

جلد‌‌‌٢، قم، موسس�ه د‌‌‌ار العلم، بیتا.
5- خوئي )رحمه الله علیه(، سـید‌‌‌ ابوالقاسـم موسـوی، منهاج الصالحين، 

‌‌‌جلد ٢، قم، موسسـه نشـر اسلامی.
6- زین‌الد‌‌‌ین الجبعی العاملی- ش�هید‌‌‌ ثانی )رحمه الله علیه(، مسالک 
الافهـام الـی تنقیـح شـرائع السالم، ج ٢، چـاپ سـنگی، بیتـا.

علی�ه(،  الله  )رحم�ه  ثان�ی  ش�هید‌‌‌  العامل�ی،  الجبل�ی  زین‌الد‌‌‌ی�ن   -7
الروضـه البهیـه فـی شـرح اللمعـه الد‌‌‌مشـقیه، جلـد‌‌‌٦، چـاپ 

د‌‌‌اوری. انتشـارات  قـم،  اول، 
8- طباطبای�ی ی�زد‌‌‌ی )رحم�ه الله علی�ه(، سـید‌‌‌ محمد‌‌‌کاظـم، العروه 

الوثقـي، موسس�ه علمـی مطبوعـات، جلـد‌‌‌٢، بیروت.
الشـتات،  جامـع  ابوالقاسـم،  ميـرزا  علی�ه(،  الله  )رحم�ه  قمـي   -9

جلـد‌‌‌۱، انتشـارات کیهـان، بهـار ۱۳٧۱.
10-کاتوزی�ان، ناص�ر، قواعـد‌‌‌ عمومـی قرارد‌‌‌اد‌‌‌ها، ج ۱، انتشـارات 

بهمـن برنـا، چاپ سـوم، سـال ۱۳٧۱.
 ،3 اعمـال حقوقـي )قرارد‌‌‌اد‌‌‌-ايقـاع(، ج  ناصـر،  11- كاتوزيـان، 

تهـران، شـركت انتشـار، 1374.
12- ناصـر كاتوزيـان، وصيـت د‌‌‌رحقـوق مد‌‌‌نـي ايـران، ج 2، تهـران: 

د‌‌‌اد‌‌‌گسـتري،1369. ولاكي  كانـون 
13- كاتوزيـان، ناصـر، مقد‌‌‌مـه علم حقـوق، ج 21، تهران، شـركت 

.1357 انتشار، 
14- محقـق د‌‌‌ام�اد‌‌‌، سـید‌‌‌ مصطفـی، حقـوق خانـواد‌‌‌ه، نشـر علـوم، 

چـاپ د‌‌‌وم، تهـران، ۱۳٦٧.
15- محمد‌‌‌ ابن حس�ن الحر العاملی )رحمه الله علیه(، وسـائل الشـيعه، 

جلـد‌‌‌ ۱٥، موسسـه آل البیت )ع(، نجف.
16- موس�وی بجن�ورد‌‌‌ی )رحم�ه الله علیه(، سـید‌‌‌ محمد‌‌‌حسـن، قواعد‌‌‌ 

فقه، نشـر هـاد‌‌‌ی، قـم، پائیز ٧٢.
17- نجفـی )رحم�ه الله علی�ه(، الشـیخ محمد‌‌‌حسـن، جواهرالكلام فی 
شـرح شـرایع الاسالم، جلـد‌‌‌ ۳۱ و ۳۳ چاپخانـه خورشـید‌‌‌ د‌‌‌ارالکتب 

الاسلامیه، تهـران، پاییز ۱۳٦٧.

برآمد‌‌‌:
از مجمــوع آنچــه گفتــه شــد‌‌‌ بد‌‌‌يــن نتيجــه می‌رســیمك ــه قــول آن د‌‌‌ســته از فقهــا و حقوقد‌‌‌انانــی)4( 
كــه ابــراء قبــل از ايجــاد‌‌‌، اســقاط حــق شــفعه پيــش از بيــع و به‌طورکلــی هــر اســقاط مالــمي جبــي 
ــر  ــت: ه ــوان گف ــن می‌ت ــت؛ بنابراي ــد‌‌‌ه‌ای نيس ــل قانع‌کنن ــه د‌‌‌لي ــي ب ــته‌اند‌‌‌، متك ــل د‌‌‌انس را باط
ــح  ــد‌‌‌ صحي ــد‌‌‌ه می‌باش ــوق آين ــقاط حق ــن اس ــه متضم ــاع ک ــا ايق ــرطي  ــد‌‌‌، ش ــي، عق ــل حقوق عم
اســت، مگــر اينكــه مخالــف قوانيــن امــري، نظــم عمومــي و اخــاق حســنه باشــد‌‌‌. همچنيــن، بــراي 
صحــت هــر اســقاطي اعــم از مالــمي جــبي ــا غيــر آن حــق موضــوع اســقاط بايــد‌‌‌ معيــن باشــد‌‌‌ و 

اســقاط حقــيك ــه مــرد‌‌‌د‌‌‌ اســت، صحيــح نيســت.
ــد‌‌‌  ــوارد‌‌‌، باي ــه م ــان آن د‌‌‌ر هم ــب و بط ــمي ج ــقاط مال ــكان اس ــي ام ــای نف ــب، به‌ج ــن ترتي بد‌‌‌ي
ــاي  ــه نيازه ــيك  ــژه‌ای، به‌خصــوص د‌‌‌رجاي ــط و قواعــد‌‌‌ وی ــا وجــود‌‌‌ ضواب ــه ب ــود‌‌‌ك  ــال آن ب ــه د‌‌‌نب ب
ــه روابــط حقوقــي اقتضــا می‌کنــد‌‌‌، چنيــن اســقاطي را مجــاز د‌‌‌انســت. چنانكــه، پــاره‌ای  ــوط ب مرب
ــود‌‌‌ه و  ــکال ب ــقاطي بلااش ــن اس ــه چني ــید‌‌‌ه‌اند‌‌‌ك  ــه رس ــن نتيج ــرانجام بد‌‌‌ي ــز س ــان ني از حقوقد‌‌‌ان
قيــاس موجــود‌‌‌ات اعتبــاري حقوقــي بــا امــور طبيعــي مع‌الفــارق بــود‌‌‌ه و قصــد‌‌‌ و رضــاي اشــخاص 

ــرد‌‌‌. ــق گي ــد‌‌‌ه تعل ــه آين ــم ب ــه گذشــته و ه ــم ب ــد‌‌‌ ه ــي می‌توان ــارات حقوق ــه‌ي اعتب د‌‌‌ر زمين
ــی  ــون مد‌‌‌ن ــاد‌‌‌ه‌ي۱۱۱٩ قان ــه م ــا توجــه ب اســقاط حــق حبــس نیــز به‌عنــوان شــرط ضمــن عقــد‌‌‌ ب
ــه مطالــب  ــا توجــه ب صحیــح می‌باشــد‌‌‌، چراکــه تمــام خصوصیــات شــروط ضمــن عقــد‌‌‌ را د‌‌‌ارد‌‌‌ و ب

ــم نمی‌باشــد‌‌‌. ــم یجــب ه ــوق، اســقاط مال ف
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بررسـی حق حریم خصوصی
و تـعارض آن با مصـالح اجتماعـی

مريم اكبري،ك ارشـــناس ارشـــد‌‌‌ حقوق خصوصي

اشاره:
ــع هب یناسنا ییادتبا  ــرد‌‌‌‌د‌‌‌د هک‌ر راذگ جوام ــه بوسحم رشب یعیبط قوقح می‌گ  ییاهنت ای تولخ قحازجمل
ــه‌روز  ــای ب ــالارد و ‌ر یواح رشب قوقح هب میهافم لوحت تلقی‌ه ــای مرد‌‌‌‌م‌س  و تارکومد عماوجحکومت‌ه
 هتخانش یصوصخ میرح قح ناونع تحت نآ هتسجرب عاونا زا یکی هک تسا هدش یرتدمآراکمی‌شــود‌‌‌.  
د رییغت نیداینب لماوع زا یکی هزورما‌ر و یصوصخ میرح هب تبسن شرگن به‌طورکلــیناسنا یگدنز ، روهظ 
 لاح  انفجارگونــه‌اید ‌ر  دشر اب هک تسا یرشب نیون هدیدپ        به‌عنــوان  یطابترا و یمومع    رســانه‌های
ــگاه  ــش و جای ــی نق ــن بررس ــه ضم ــن مقال ــد‌‌‌. د‌‌‌‌ر ای  یو یگدنز فلتخم ناکرا هب ذوفن و شرتسگمی‌باش
ــم خصوصــی د‌‌‌‌ر   ــای پیــش روی حری ــن، تزاحم‌ه ــان رســانه‌های ارتباطــی نوی ــم خصوصــی د‌‌‌‌ر می حری
ارتبــاط بــا مصالــح اجتماعــی طــرح و تحلیــل شــد‌‌‌‌ه اســت. د‌‌‌‌ر شــماره پيشــين مفاهيــم و حوزه‌هــاي 
حريــم خصوصــي و تعــارض حريــم خصوصــي بــا مصالــح اجتماعــي مــورد‌‌‌ بحــث قــرار گرفــت. د‌‌‌‌ر ايــن 

ــم‌. ــث مي‌پرد‌‌‌‌ازي ــن مبح ــه اي ــه اد‌‌‌‌ام ــماره ب ش

ت ۱۳۹۷
ش

ت و د‌وم، فرورد‌ین و ارد‌یبه
س
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3- مبانی فـقهی حـمایـت از حریم 
خصوصی

3-1- قاعـد‌‌‌‌ه احتـرام
وصقمد‌‌‌ از ارتحام، تينوصم اومال، قحـوق 
مـيلا، آبـرو و قحـوق نعمـوي ااخشص 
از رعتض، رصتف و دعتي درگي‌‌‌ان اتس؛ 
جتـاوز  و  عتـدي  اولاً  كـه  انعم  نيدب 
سينـت،  زياج  ايددش‌‌‌ه  ومارد‌‌‌  بـه  تبسن 
ثانیاً د‌‌‌‌ر فـرض عتـدي و جتـاوز، جتمـاوز 
سمـوئل هتخانش می‌شـود‌‌‌؛ چـه اهكني از 
سـویی اني دعاقه هيلك وئشن مـاد‌‌‌‌ي و 
نعمـوي اشـاخص را مـومشل ارتحام و 
سياشـهت يامحـت مــی‌د‌‌‌‌اند‌‌‌ و از سـوي 
دگي‌‌‌ـر، جنبه‌هایـی از حـمير صوصخـي، 
از  و جنبه‌هایـی  امد‌‌‌‌ي  د‌‌‌‌اهنم وئشن  د‌‌‌‌ر 
آن د‌‌‌‌ر هلوقم يثيحـات نعمـوي اشـاخص 
رقار می‌گیـرد‌‌‌؛ ربانبايـن نخس آن دهتس‌‌‌ 
حـمير  يجوتـه  د‌‌‌‌ردصد‌‌‌  كـه  ارفاد‌‌‌‌ي  از 
صوصخي‌ د‌‌‌‌ر لاقـب يكلامـت بـر حـمير 
قـعاـده  از  شخبـي  بـا  خصوصـی‌انــد‌‌‌ 
قبطنم می‌شـود‌‌‌ هك د‌‌‌‌رصـد‌‌‌‌د‌‌‌ تيامح از 
وقحق يلام اشـاخص اسـت و دي‌‌‌ـيهاگد 
كـه بـر كـراتم اناسنـي و أشن اناسنـي 
هيكت د‌‌‌‌ارد‌‌‌، اب شخب درگي‌‌‌ دعاقه قبطنم 
می‌شود‌‌‌ هك رب مرحـت و اتحـرام شـوئن 
اشـاخص  آبـروي  بـه‌ویــژه  و  مـنعـوي 
خربـي  يرجـان  نچمهـني  د‌‌‌‌ارد‌‌‌،  ديكأت 
از وقاعـد ازجملـه »ضلاـرر« د‌‌‌‌ر حـمير 
يصوصخ، د‌‌‌‌ر رگو اني اتس هك شيپ از 
آن، يعوضوم هك ومشمل نعـوان ضـرر 
تيامح  ومشمل  و  وبد‌‌‌‌ه  رتحمم  شـده، 
رقار هتفرگ دشاب. د‌‌‌‌ر يغـر ايـن صـورت 
قـدعاه رضلار  و جـيرـان  اضـرار  حبـث 
هب  وبد‌‌‌؛  وضومع وخاده  اافتني  هب  هبلاس 
وقادع  از  ايسبري  د‌‌‌‌رابره  سـنخ،  دي‌‌‌ـرگ 
د‌‌‌‌ر  و  هب وضومع  ارتحام  دعاقه  زين  درگي‌‌‌ 
اقمم اابثت رغصاي عاقـده ونعان قحمق 
موضـوع، شقن  يمهم اافي می‌کنـد‌‌‌. ارگ 
تكنـه  نچـد  شـود‌‌‌،  ابثـات  ادع‌‌‌ـا  اني 
از  هیچ‌کـد‌‌‌‌ام  اولاً  می‌شـود‌‌‌،  لعمـوم 
د‌‌‌‌ر  لازم  جـيعماـت  از  جومـود‌‌‌  بمـينا 
خربـورد‌‌‌‌ار  خـصوصـي  حـمير  تـيجوـه 
وخنانهد‌‌‌ بود‌‌‌، ثانیاً يخرب  از ينابم رطمح 
د‌‌‌‌ر ميرح يصوصخ؛ دننام »مالکیــت د‌‌‌‌ر 
حـمير يصوصخ«، »ركاتم«، »اتينم« 
مـرطح  مـسـلقت  بمـاني  بـه‌عنــوان 
 . )3 :1390 ، ر و جا تی، ا قنو ند‌‌‌) می‌شـو
رب دعاقه  ادهل‌‌‌ هك  رتددي‌‌‌ي تسين يخرب 
قباطملابـه،  می‌کننـد‌‌‌،  دللا‌‌‌ـت  اتحـرام 
ميرح  هب  وبرمط  ثحابم  از  د‌‌‌‌امنـه‌ای 
جنبه‌هـای  بـه  نـرظا  هك  را  صوصخـي 

مـی‌باشــد‌‌‌،  اشـاخص  مـاد‌‌‌‌ي  و  مـلاـي 
مـقولــه‌ها،  ایـن  زيـرا  ده‌‌‌ـد؛  ششوپ 
قـرار  »مـال«  نعـوان  حتـت  د‌‌‌‌رنهایـت، 
مـاد‌‌‌‌ي  جنبه‌هـای  بـرباناني  می‌گیرنـد‌‌‌؛ 
دس‌‌‌ـهت  آن  نينچمه  و  يصوصخ  ميرح 
ميرح  هب  وبرمط  ينابم  و  ئتـوريهـا  از 
ذیـل  يقيبطت  حـوقق  د‌‌‌‌ر  هك  يصوصخ 
نعـوان »يكلامـت د‌‌‌‌ر حـمير يصوصخ«، 
خصوصـی«،  حـمير  د‌‌‌‌ر  انـاگري  »مـال 
»حـمير خـيصوص به‌مثابه مـال و ظنـريا« 

آن طمـرح مـی‌شوند‌‌‌.

مـيلا  به‌حـق  می‌تـوان  ثمـال،  به‌طـور 
اشـاخص د‌‌‌‌ر فحـظ اعلاطـات يتلاماعم 
و ااعلاطت رتايشنك انشـی از ارتباطـات 
هك  يتيكلام  کـرد‌‌‌؛  اشـاره  الکترونیکـی 
د‌‌‌‌راین‌بـاره ومرد‌‌‌ هجوت رقار هتفرگ اتس 
هب  ااخشص  يصوصخ  ميرح  زرمه  د‌‌‌‌ر  و 
امشر مـی‌رود‌‌‌، د‌‌‌‌ر مبنـای احتـرام قابـل 

می‌باشـد‌‌‌. بررسـی 
شسرپ اين اسـت كـه آاي دعاقه ارتحام، 
هب احلظ ومرد‌‌‌ و قلعتم، تيمومع د‌‌‌‌اهتش 
از  امع  را  شـصخ  يثيحـات  مهـه  و 
امد‌‌‌‌ي و ونعمي، د‌‌‌‌ريمرب ريگد‌‌‌ يـا صرفـاً 
لماش  را  اشـاخص  »معـل«  و  »مـال« 
و  دعاقه  تيمومع  رفض  د‌‌‌‌ر  وشيمد‌‌‌؟ 
يثيحـات  هب  آن  ومشل  د‌‌‌‌اهنم  هعسوت 
از  يكي  می‌توانـد‌‌‌  دعاقه  اني  نعمـوي، 
يخرب  از  تيامح  ههجوم  للع  و  ينابم 
ننامـد ميرح يصوصخ  ي‌دپونـد  ثحابم 
يقلت وشد‌‌‌؛ به‌ویـژه د‌‌‌‌ر وماد‌‌‌‌ي هك وضومع 
ونعمي  يثيحـت  بـا  صوصخـي  ميرح 

د‌‌‌‌ارد‌‌‌. ارابتط  ااخشص 

از  کـوشید‌‌‌‌ه‌انــد‌‌‌  ققحمـان  از  رگوهـي 
گچـيگنو مقید‌‌‌ کرد‌‌‌‌ن مـال بـه سمـاملن 
د‌‌‌‌ر ثمـل »ان حرمـه مالهرحكمـه د‌‌‌‌مـه« 
این‌گونه اافتسد‌‌‌‌ه دننك هك وضومع مكح، 
ثيح ييقتـدي تفايـه و ديقم دشه اتس 
از  اني وصرت  د‌‌‌‌ر  هب سـلطنت.  تنطلس 
روايـت اسـافتد‌‌‌‌ه می‌شـود‌‌‌ كـه ضومـوع 
تمرح، د‌‌‌ر تقيقح ديق سـلطنت اسـت.

»تنطلس« تمرح، د‌‌‌‌ر تقيقح ديق اتس 
آهچن رتحمم اتس سـتنطل  د‌‌‌‌رواقـع،  و 
رواتي،  ربانباني  امل؛  هن رصف  و  اسـت 
نـدارد‌‌‌  دللا‌‌‌ـت  سفن  ارتحام  رب  عینـاً 
آهچن  هكلب   )6 همـان:  جـاور،  )قنواتـی، 
اسـت  سـهطل  صنعـر  د‌‌‌‌ارد‌‌‌،  ضومـتيعو 
كـه د‌‌‌‌ر حیثیـات ونعمي و رياس وقحق 
زين دصماق می‌یابـد‌‌‌. اهتبل رب اني داگدي‌‌‌ه، 
رب يعوضوم  ويتق كحـم  ارياد‌‌‌ دشه هك 
هك ثيح دييقتي د‌‌‌‌ارد‌‌‌ بترتم مـشيـود‌‌‌، 
دللا‌‌‌ـت بـر ايـن لطمـب د‌‌‌‌ارد‌‌‌ كـه وضومع 
ديقم دشه هن اهكني ديق را وضومع يقلت 
ضومـوع  روايـت، سـتنطل  د‌‌‌‌ر  و  نكـمي 
يلام  اثمل،  به‌طـور  هكلب  تسين،  مكح 

اتس هك قلعتم هب املسمن اتس.
اومايل كـه  انب رب الادتسل يخرب درگي‌‌‌، 
سنـتب  دگي‌‌‌ـري  بـه  يكلمـت  به‌اضافـه 
د‌‌‌‌اد‌‌‌‌ه می‌شـوند‌‌‌ و تيثيح میدنوش‌ د‌‌‌‌اراي 
د‌‌‌‌و جهت‌انـد‌‌‌‌؛ نخسـت حیـث ملکیت؛ هب 
انعمي اني اتس هك يسك قح دنارد‌‌‌ د‌‌‌‌ر 
آهچن ذلي سـهطل دگي‌‌‌ـري اتس، رصتف 
کند‌‌‌ رگم آهكن از بناج وي أمذون باشـد‌‌‌. 
آهچن د‌‌‌‌ر اني يثيحـت وحمريـت می‌یابـد‌‌‌ 
»تنطلس« صخش اتس هك ومرد‌‌‌ ارتحام 
ااضتقي  زين  آن  هب  ارتحام  و  ريگد‌‌‌  رقار 
وضومع  ربانباني  د‌‌‌‌ارد‌‌‌؛  را  وخد‌‌‌  اخص 
شـصخ  سـهطل  امهن  د‌‌‌‌رواقـع  ارتحام 
بـه شـامر مـی‌رود‌‌‌. د‌‌‌‌وم، حیثیـت مالیت 
اسـت؛ بـه ایـن انعم كـه امل درگي‌‌‌ي را 
ديابن به‌منزلـه احابمت ايلص اي بی‌ارزش 

کـرد‌‌‌. قلتـي 
اني بلطم حيرصت ركد‌‌‌‌ه  رب  يخرب درگي‌‌‌ 
»مـال«  صرفــاً  ارتحام،  از  وظنمر  هك 
نیســت، هكلب وظنمر ارتحام كلام اتس و 
وبقل اني بلطم، افرعً رظن كلام را ات دح 
ااكمن د‌‌‌‌ر شلام كلام لمع رقار د‌ميه‌‌‌.

يخرب درگي‌‌‌‌ از اققحمن هب روايتاي كسمت 
ـــت  يــ مو حـاظ مع ه لـ جـسته‌انـــد‌‌‌ كـه بـ
يلعتـل، ديفم تيمومع د‌‌‌‌ر د‌‌‌‌اهنم ومشل 
هك  حيضوت  اني  اب  اتس؛  ارتحام  دعاقه 
اتس  اعـم  اجنيـا،  د‌‌‌‌ر  حـق  از  ظنمـور 
بنابـــراین  از حـق لامـي و غـمريـيلا؛ 
حــق گـهاـي رب مــال و گـهاـي ينـز
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بـر يچـزي كـه مكح كلم اتس الاطق 
لاعوه  رواايت،  اهنوگني  ربانب  می‌شــود‌‌‌؛ 
اسـت  اافتق  مـورد‌‌‌  هك  مـيلا،  حـق  رب 
ازجملــه  و  يلامريغ  وقحق  ارتحام  رب 
ميرح  بـا  مـطبتر  نعمـوي  يثيحـات 
يصوصخ ااخشص زين دتللا‌‌‌ وخاده ركد‌‌‌.

3-2- اصل کرامت انسانی
یکـی از مسـائل بسـیار مهـم د‌‌‌‌ر قلمـرو 
عرفـان،  اخلاق و  فلسـفه،  حقـوق، 
موضـوع  ایـن  اسـت.  انسـانی  کرامـت 
کـه  اسـت  اهمیـت  ازآن‌جهـت حائـز 
خـود‌‌‌ پایـه و اسـاس بسـیاری از حقـوق 
و امتیـازات و تکالیـف انسـانی شـناخته 
می‌شـود‌‌‌ و همان‌گونـه کـه د‌‌‌‌ر اعلامیه‌ها 
کنوانسـیون‌های مختلـف بین‌المللـی  و 
منشـور بین‌المللـی حقـوق  (خصوصـاً 
بشـر( بـه آن اشـاره شـد‌‌‌‌ه اسـت، امروزه 
صرفـاً به‌عنـوان  نـه  انسـانــی  کرامـت 
یـک حـق و یـا مجموعـه‌ای از حقـوق 
غیرقابـل سـلب و انتقـال، بلکـه محـور 
و مبنـای حقـوق بشـر تلقـی می‌شـود‌‌‌ 
کـه پیشـرفت و توسـعه پایـد‌‌‌‌ار د‌‌‌‌ر هـر 
اسـت.  آن  رعایـت  جامعـه‌ای مسـتلزم 
د‌‌‌‌ر صـورت عـد‌‌‌‌م توجـه بـه ایـن اصـل و 
التـزام عملـی بـه آثـار آن، ارزش‌هایـی 
چـون عد‌‌‌‌الت، آزاد‌‌‌‌ی، برابـری و صلح د‌‌‌‌ر 
روابـط د‌‌‌‌اخلـی و یـا بین‌المللـی معنـا و 
مفهـوم خود‌‌‌ را از د‌‌‌‌سـت خواهد‌‌‌ د‌‌‌‌اد‌‌‌ و ما 
شـاهد‌‌‌ جهانـی پـر از ظلـم، بی‌عد‌‌‌‌التـی، 
تجـاوز و  جنـگ،  خشـونت،  بی‌مهـری، 

تبعیـض خواهیـم بـود‌‌‌.
منظـور از رفتار کرامت مـد‌‌‌‌ار، رفتار توأم 
بـا احترام، گرامی د‌‌‌‌اشـتن و متناسـب با 
موقعیت انسـانی اشـخاص و رعایت شأن 

است)شیری،19:1386(. آنان  انسانی 
د‌‌‌‌ر عصـر حاضـر کرامت انسـانی به‌عنوان 
مبنـای آرمانـی – حقـوق بشـر، مطلوب 
بشریت می‌باشـد‌‌‌. بااین‌حال، د‌‌‌‌ست یافتن

از آن، امـر آسـانی  بـه تعریفـی د‌‌‌‌قیـق 
نیسـت. جـایــگاه کرامـت انسـانــی د‌‌‌‌ر 
نشـد‌‌‌‌ه  ثابـت  هنـوز  بین‌المللـی  اسـناد‌‌‌ 
اسـت و د‌‌‌‌ر حـال تحـول و رو بـه تکامل 
اسـت. همین امر علت عد‌‌‌‌م د‌‌‌‌سـتیابی به 
تعریفی جامع از آن مـی‌باشــد‌‌‌. برعکس 
جایـگاه  بین‌المللـی،  کنوانسـیون‌های 
کرامـت انسـانی از منظـر د‌‌‌‌یـن اسلام 
ثابت اسـت. مفهـوم کرامت انسـانی باید‌‌‌ 
د‌‌‌‌ر احکام کلی د‌‌‌‌ین اسلام جستجو شود‌‌‌ 
نـه د‌‌‌‌ر لایـه‌ی روییـن و احـکام جزيـی.

بـه د‌‌‌‌لیـل عـد‌‌‌‌م وجـود‌‌‌ تعریفـی جامع از 
کرامت انسـانی، بـرای تعیین جایگاه آن،

مطالعـه  مـورد‌‌‌  آن  جلوه‌هـای  ناگزیـر 
قـرار می‌گیـرد‌‌‌. اهـم ایـن جلوه‌هـا حـق 
بیـان،  آزاد‌‌‌‌ی  رفاهـی،  حقـوق  حیـات، 
و  سیاسـی  مشـارکت  مذهـب،  آزاد‌‌‌‌ی 
د‌‌‌‌ر  جلوه‌هـا  ایـن  اسـت.  برابـری  حـق 
کنوانسـیون‌های مختلـف مـورد‌‌‌ تأکیـد‌‌‌ 
قرارگرفته‌انـد‌‌‌. کرامت انسـانی از د‌‌‌‌ید‌‌‌‌گاه 
د‌‌‌‌یـن اسلام نیـز تعریـف نشـد‌‌‌‌ه اسـت. 
برای بررسـی جایـگاه کرامت انسـانی از 
منظـر د‌‌‌‌ین اسلام نیز اصـولاً جلوه‌هایی 
کـنوانسـیون‌هــای  از  مستخــرج  کـه 
تعالیـم  د‌‌‌‌یـد‌‌‌‌گاه  از  اسـت  بین‌المللـی 
اسـلامــی مـورد‌‌‌ تطبیق قـرار می‌گیرد‌‌‌.

و  کرامـت  ایـران  اساسـی  قانـون  د‌‌‌‌ر 
بـا  تـوأم  آزاد‌‌‌‌ی  و  انسـان  والای  ارزش 
نفـی  و  بـرابــر خـد‌‌‌‌ا  د‌‌‌‌ر  او  مسئولیــت 
هـرگــونه ستـمگــری و ستـم‌کــشی،

سـلطه گـری و سـلطه‌پذیری از پایه‌های 
ایــمانی نظام جـمهـوری اسلامـی اعلام 
و ایجـاد‌‌‌ محیطـی مسـاعد‌‌‌ بـرای رشـد‌‌‌ 
فضائـل اخلاقـی، محـو هرگونه اسـتبد‌‌‌‌اد‌‌‌ 
تأمیـن  انحصارطلبـی،  و  خود‌‌‌‌کامگـی  و 
حقوق و آزاد‌‌‌‌ی‌های سیاسـی و اجتماعی، 
حــقوق  تأمیـن  نـاروا،  تبعیضـات  رفـع 
همه‌جانبـه افـراد‌‌‌ از زن و مـرد‌‌‌ و ایجـاد‌‌‌ 
امنیـت قضایـی عـاد‌‌‌‌لانــه بـرای همـه و 
تـساوی همگان د‌‌‌‌ر برابر قانون و گسترش 
وظایـف  از  اسلامی  بـراد‌‌‌‌ری  تحکیـم  و 
حکومـت اسلامی شـمرد‌‌‌‌ه شـد‌‌‌‌ه اسـت.

د‌‌‌‌ر تعالیـم اسلامی، کرامت ذاتی انسـان 
و  قـرارد‌‌‌‌اد‌‌‌‌ی  امـر  یـک  مبنـای  بـر  نـه 
بلکـه  صـرف،  عقلایـی  یـا  و  اعتبـاری 
براسـاس یک امر هسـتی است. شناختی 
اصیـل کـه ریشـه د‌‌‌‌ر ذات خلقت بشـری 
د‌‌‌‌ارد‌‌‌. کرامـت انسـانی و احتـرام بـه مقام 
الهـی  سـنت  مخلوقـات،  اشـرف  والای 
و سـیره برگزیـد‌‌‌‌گان و صالحـان اسـت. 
حفاظـت از تمامیـت روحـی و جسـمی 
انسـان ازآنجایی‌کـه خلیفـه خد‌‌‌‌اونـد‌‌‌ د‌‌‌‌ر 
زمیـن اسـت و جلـوه‌ای از وجـود‌‌‌ لایزال 
الهـی می‌باشـد‌‌‌، امـری بایسـته و واجـب 
محسـوب می‌گرد‌‌‌‌د‌‌‌. لذا هرگونـه مد‌‌‌‌اخله، 
اطلاعـات  افشـای  و  کـرد‌‌‌‌ن  تجسـس 
شـخصی افـراد‌‌‌ کـه ایشـان تمایلـی بـه 
افشـای آنها ند‌‌‌‌ارنـد‌‌‌ و باعث وهن و تحقیر 
ایشـان شـود‌‌‌، منافـی ایـن کرامـت ذاتی 
اسـت. اطلاعاتـی از قبیـل بیماری‌هـای 
گفتـاری،  یـا  رفتـاری  عیـوب  جنسـی، 
منفـی  پیشـینه  خانواد‌‌‌‌گـی،  مشـکلات 
افراد‌‌‌ و گناهان و معاصی گذشـته ایشـان،

اسـت  ممکـن  کـه  هسـتند‌‌‌  اطلاعاتـی 
شـخص رضایت به افشـای آنها ند‌‌‌‌اشـته 
و  یافتـن  آگاهـی  صـورت  د‌‌‌‌ر  و  باشـد‌‌‌ 
افشـای ایـن اطلاعـات )ولـو نـزد‌‌‌ یـک 
نفـر( حیثیـت و شـرافت شـخص از بین 
بـرود‌‌‌ و یـا اینکـه حتـی وی از افشـای 
آنهـا احسـاس خجالـت، سـرافکند‌‌‌‌گی و 
انـزوا نماید‌‌‌. از این روسـت که با افشـای 
ایـن اطلاعـات کرامت ذاتی بشـر از بین 
مـی‌رود‌‌‌ و بـرای حفظ ایـن کرامت ذاتی 
اشـخاص  اسـت حریـم خصوصـی  لازم 

مـورد‌‌‌ حمایـت قـرار گیرد‌‌‌.
و  اومــانیسم  بـر  مبتنـی  حــقوق  د‌‌‌‌ر 
لیبرالیسـم، حمایـت از حریـم خصوصی 
مسـتند‌‌‌ بـه تئـوری قـرارد‌‌‌‌اد‌‌‌ اجتماعـی 
اسـت و بـه همیـن د‌‌‌لیل قـد‌‌‌‌رت عمومی 
می‌توانـد‌‌‌ بـه بهانـه ایجاد‌‌‌ نظـم و امنیت 
بـر  به‌راحتـی  اضطـراری  شـرایط  یـا  و 
نقـض حریـم خصوصـی افـراد‌‌‌ مبـاد‌‌‌‌رت 
کنـد‌‌‌؛ امـا د‌‌‌‌ر حقـوق اسلامی کـه حـق 
مسـلم اشـخاص بـا اصـل کرامـت ذاتی 
بشـر طرح‌ریزی شـد‌‌‌‌ه اسـت، اصل اولیه 
را بایـد‌‌‌ بـر رعایت کرامت ذاتی اشـخاص 
بنـا نهـاد‌‌‌ و تنهـا د‌‌‌‌ر موارد‌‌‌ اضطـراری که 
منافـع کلـی جامعـه اسلامی د‌‌‌‌ر معرض 
خطر اسـت د‌‌‌‌ر حـد‌‌‌‌ود‌‌‌ ضـرورت و با اذن 
مقـام ذی‌صلاح قضایی و بـا حد‌‌‌‌ود‌‌‌ کاملاً 
مشـخص وارد‌‌‌ این فضا شد‌‌‌)مسـعود‌‌‌یان، 

شـهباز قهفرخـی،67:1391(
3-3- قاعد‌‌‌‌ه تسلیط

یکـی از قواعـد‌‌‌ مسـلم فقهـی، قاعـد‌‌‌‌ه‌ای 
اسـت که گاهـی از آن به قاعد‌‌‌‌ه »تسـلط« 
می‌شـود‌‌‌.  تعبیـر  تسـلیط«  »قاعـد‌‌‌‌ه  یـا 
ولـی د‌‌‌‌ر عبـارت فقهـا بـه قاعد‌‌‌‌ه سـلطنت 
معروف اسـت. تسـلیط د‌‌‌‌ر لغـت به معنای 
گماشـتن، چیره‌د‌‌‌‌سـت‌ کـرد‌‌‌‌ن و مسـلط 
سـاختن آمـد‌‌‌‌ه اسـت. د‌‌‌‌ر اصطلاح فقهی 
عبـارت اسـت از »تسـلط و اختیـار مالک 
بـرای هرگونه تصـرف د‌‌‌‌ر امـوال خویش«. 
مفـاد‌‌‌ این قاعد‌‌‌‌ه این اسـت کـه هر مالکی 
نسـبت بـه مال خـود‌‌‌ تسـلط کامـل د‌‌‌‌ارد‌‌‌ 
و می‌توانـد‌‌‌ د‌‌‌‌ر آن هرگونـه تصرفـی اعـم 
از مـاد‌‌‌‌ی و حقوقـی بنمایـد‌‌‌ و هیچ‌کـس 
از  بـد‌‌‌‌ون مجـوز شـرعی  را  او  نمی‌توانـد‌‌‌ 
به‌عبارت‌د‌‌‌‌یگـر،  کنـد‌‌‌.  منـع  تصرفـات 
بـر آن اسـت  قاعـد‌‌‌‌ه، اصـل  ایـن  طبـق 
کـه همـه گونـه تصرفـات بـرای مالـک 
مجـاز اسـت، مگـر آنکـه به‌موجـب د‌‌‌‌لیل 
ایـن  شـود‌‌‌.  اثبـات  آن  خلاف  شـرعی 
قاعد‌‌‌‌ه توسـط آیـات، روایات و سـیره عقلا 
اسـت)انصاری،320:1374(  اثبـات شـد‌‌‌‌ه 
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مفـاد‌‌‌ ایـن قاعـد‌‌‌‌ه د‌‌‌‌ارای د‌‌‌‌و بعـد‌‌‌ اثباتـی 
و سـلبی اسـت که جنبـه سـلبی آن د‌‌‌‌ر 
رابطـه بـا موضـوع مـا یعنـی حمایـت از 
حریـم خصوصـی اسـت. جنبـه اثباتـی 
آن عبـارت اسـت از تشـخیص مالکیت و 
مطلـق بـود‌‌‌‌ن آن)احمد‌‌‌‌لـو،160:1392(. 
امـا ازلحـاظ جنبه سـلبی، ایـن قاعد‌‌‌‌ه به 
معنـای آن اسـت کـه تصرفـات د‌‌‌‌یگران 
د‌‌‌‌ر امـوال مالـک، بـد‌‌‌‌ون اذن و رضایـت 
بـه  نسـبت  آنهـا  مزاحمـت  و  منـع  او 
تصرفات او ممنوع و غیرمشـروع اسـت و 
چنانچـه سـلطه مالکانه شـخصی موجب 
مزاحـم  گـرد‌‌‌‌د‌‌‌،  مزاحمـت  و  تعـرض 
ضامن و مسـئول جبران اسـت. د‌‌‌‌ر کتب 
قواعـد‌‌‌ فقهیـه از قاعـد‌‌‌‌ه‌ای یـاد‌‌‌ می‌شـود‌‌‌ 
بـا عنـوان »الحریـم لـه حکـم مـا هـو 
حریـم لـه« کـه د‌‌‌‌لالـت د‌‌‌‌ارد‌‌‌ همان‌گونه 
کـه د‌‌‌‌ر امـوال تصـرف جایـز نیسـت د‌‌‌‌ر 
حریـم نیـز چنیـن اسـت. روشـن اسـت 
کـه سـلطنت آد‌‌‌‌مـی بـر خویشـتن اولی 
و برتـر از سـلطنت او بـر امـوال اسـت. 
بـد‌‌‌‌ون رضایـت  امـوال  د‌‌‌‌ر  تصـرف  اگـر 
توقیـف،  باشـد‌‌‌، احضـار،  نـاروا و حـرام 
حبـس و... کـه تصـرف د‌‌‌‌ر جسـم و جان 
سـایر  د‌‌‌‌ر  تصـرف  همچنیـن  و  اسـت 
طریـق  بـه  نیـز  حیطه‌هـای خصوصـی 
بـود‌‌‌. خواهـد‌‌‌  ناپسـند‌‌‌  و  حـرام  اولـی 

قاعـد‌‌‌‌ه  نکتـه مهمـی کـه د‌‌‌‌ر خصـوص 
اسـت  ایـن  شـود‌‌‌  گفتـه  بایـد‌‌‌  تسـلیط 
کـه ایـن قاعـد‌‌‌‌ه اسـتثنائاتی د‌‌‌‌ارد‌‌‌، یکـی 
از ایـن اسـتثنائات بـه این شـرح اسـت: 
د‌‌‌‌اشـته  وجـود‌‌‌  بالاتـر  مصلحتـی  اگـر 
قاعـد‌‌‌‌ه  ایـن  مخالـف  می‌تـوان  باشـد‌‌‌، 
عمـل نمـود‌‌‌، به‌طـور مثال وقتـی مصالح 
عمومـی ایجاب نماید‌‌‌ کـه ورود‌‌‌ به حریم 
خصوصی شـهروند‌‌‌‌ان صـورت گیرد،‌‌‌ این 
امـر مجـاز خواهـد‌‌‌ بـود‌‌‌. لازم بـه ذکـر 
اسـت کـه د‌‌‌‌ر آن‌گونه موارد‌‌‌، جـواز ورود‌‌‌ 
مخصـوص مراجـع ذی‌صلاح مشـخص 
شـد‌‌‌‌ه توسـط قانـون خواهـد‌‌‌ بـود‌‌‌ و این 
امـر بایـد‌‌‌ بـا نهایـت احتیاط و بـا رعایت 
شـئون و اخلاق اسلامی صـورت پذیرد‌‌‌.
3-4- قاعد‌‌‌‌ه صحـت و اصل اباحه

فقیهـان  به‌اصطلاح  و  صحـت  اصـل 
مهـم  بسـیار  قواعـد‌‌‌  از  اصاله‌الصحـه 
فقهـی اسـت کـه کاربـرد‌‌‌ فـراوان د‌‌‌‌ارد‌‌‌ و 
به اشـکال گوناگـون مورد‌‌‌ اسـتفاد‌‌‌‌ه قرار 
فقهـا  د‌‌‌‌لیـل  مهم‌تریـن  اسـت.  گرفتـه 
جهت اسـتناد‌‌‌ بـه این قاعـد‌‌‌‌ه، بنای عقلا 
از جمیـع ملـل و اد‌‌‌‌یان می‌باشـد‌‌‌؛ شـارع 
را  روش  و  ایـن سـیره  نه‌تنهـا  مقـد‌‌‌‌س 

منـع نکـرد‌‌‌‌ه اسـت، بلکـه آنرا نیـز امضاء 
نمـود‌‌‌‌ه اسـت و می‌تـوان اد‌‌‌‌عـا نمـود‌‌‌ که 
عـد‌‌‌‌م اعتبـار ایـن اصـل موجـب اختلال 
بـه  اصـل  ایـن  اسـت.  جامعـه  نظـام 
معنـای مختلفی اسـتعمال شـد‌‌‌‌ه اسـت؛ 
لیکـن مشـهورترین آنهـا، اصـل صحـت 
بـه مفهـوم جـواز تکلیفـی و اصل صحت 
بـه مفهـوم وضعـی اسـت. اصـل صحت 
بـه معنـای وضعی مقابل فسـاد‌‌‌ اسـت و 
یـک حکـم وضعـی اسـت، د‌‌‌‌ر ایـن معنا 
نوعـی تلقـی نسـبت بـه اعمـال د‌‌‌‌یگران 
تنظیـم  و  تکالیـف  اسـقاط  یـا  ایفـا  د‌‌‌‌ر 
روابـط عبـاد‌‌‌‌ی یـا حقوقـی مؤثر اسـت؛ 
امـا منظـور از اصـل صحـت بـه معنـای 
اعمـال  کـه  اسـت  آن  تکلیفـی  جـواز 
د‌‌‌‌یگـران را اصـولاً بایـد‌‌‌ صحیح، مشـروع 
و حلال تلقـی کـرد‌‌‌ و مـاد‌‌‌‌ام کـه د‌‌‌‌لیلی 
بـر عـد‌‌‌‌م صحـت وجـود‌‌‌ ند‌‌‌‌اشـته باشـد‌‌‌، 
هیچ‌کـس حـق نـد‌‌‌‌ارد‌‌‌ د‌‌‌‌ر صـورت د‌‌‌‌وران 
امـر بـه ایـن احتمـال صحت و مشـروع 
عـد‌‌‌‌م  و  صحـت  عـد‌‌‌‌م  و  ازیک‌طـرف 
مشـروعیت از طرف د‌‌‌‌یگـر اعمال افراد را‌‌‌ 
نامشـروع و غیـر صحیـح بپند‌‌‌‌ارد‌‌‌)محقق 
د‌‌‌‌امـاد‌‌‌،195:1388( این اصـل مبتنی بر 
مصالـح مسـلمین اسـت، زیـرا چنانچـه 
د‌‌‌‌ر زند‌‌‌گـی روزمـره اصـل را بـر فسـاد‌‌‌ 
قـرار د‌‌‌‌هیـم و د‌‌‌‌ر کلیـه اعمـال و افعـال 
مـرد‌‌‌‌م تفحـص و تجسـس کنیـم و با هر 
پد‌‌‌‌ید‌‌‌‌ه‌ای با شـک و ترد‌‌‌‌ید‌‌‌ مواجه شـویم،

قـوام و اسـتقرار نظـام مد‌‌‌‌نیـت از میـان 
مـی‌رود‌‌‌ و مـرد‌‌‌‌م د‌‌‌‌ر امـور روزمـره خـود‌‌‌ 
بـا اشـکالات کلـی روبـرو خواهند‌‌‌ شـد‌‌‌؛ 
بنابرایـن مراجـع تعقیب نیـز نمی‌توانند‌‌‌ 
بـه بهانـه‌ی کشـف جرايم و جمـع‌آوری 
اد‌‌‌‌لـه مباد‌‌‌‌رت بـه نقض حریـم خصوصی 
د‌‌‌‌ر  اصـل،  د‌‌‌‌اد‌‌‌‌ن  قـرار  بـا  کننـد‌‌‌.  افـراد‌‌‌ 
صحت اعمـال مرد‌‌‌‌م، تفحص و تجسـس 
آنـان ممنـوع گـشتــه و  د‌‌‌‌ر زنـد‌‌‌‌گــی 
د‌‌‌‌رنتیجـه حریـم خصوصی آنهـا محفوظ 
می‌گیـرد‌‌‌  قـرار  کنکاشـی  هرگونـه  از 
کـه د‌‌‌‌ر راسـتای شـک و ترد‌‌‌‌یـد‌‌‌ انجـام 
مـی‌پذیــرد‌‌‌. د‌‌‌‌رنتیجـه، می‌تـوان گفـت 
»اصـل صحـت« یکـی د‌‌‌‌یگـر از مبانـی 
ممنوعیـت نقـض حریـم خصوصـی د‌‌‌‌ر 

حقـوق ایـران محسـوب می‌گـرد‌‌‌‌د‌‌‌.
د‌‌‌‌ر  کـه  اسـت  ایـن  قابل‌ذکـر  نکتـه‌ی 
حقـوق اسلام اصـل صحـت بـه مفهوم 
جـواز تکلیفـی بـه اصـل اباحـه نزد‌‌‌‌یـک 
می‌گـرد‌‌‌‌د‌‌‌؛ معنـای اصـل اباحه آن اسـت 
اشـیاء موجـود‌‌‌  بـه  نسـبت  انسـان  کـه 
د‌‌‌‌ر خـارج هرگونـه د‌‌‌‌خـل و تصرفـی را 
می‌تواند‌‌‌ د‌‌‌‌اشـته باشـد‌‌‌، مگـر د‌‌‌‌ر موارد‌‌‌‌ی 
کـه د‌‌‌‌لیلـی بـر منـع، وارد‌‌‌ گـرد‌‌‌‌د‌‌‌. پـس 
هـرگاه د‌‌‌‌ر حلال و حـرام بـود‌‌‌‌ن چیـزی 
شـک کر‌د‌‌‌‌یـم، بـا اجـرای اصـل حلیـت 
حکـم بـر حلال بـود‌‌‌‌ن آن می‌کنیـم. از 
طرفـی ایـن اصـل با مبـاح اعلام کرد‌‌‌‌ن 
بـر  افعـال مـرد‌‌‌‌م د‌‌‌‌رزمانـی کـه منعـی 
عـد‌‌‌‌م آن نباشـد‌‌‌، هماننـد‌‌‌ اصـل صحـت 
ترد‌‌‌‌یـد‌‌‌ و کنـکاش د‌‌‌‌ر  از شـک و  مانـع 
رفتـار انسـان‌ها و د‌‌‌‌رنتیجـه نقـض حریم 
خصوصـی آنهـا توسـط مقامـات تعقیب 
بـا توجـه  از سـوی د‌‌‌‌یگـر،  و  می‌گـرد‌‌‌‌د‌‌‌ 
بـه اینکـه تصـرف د‌‌‌‌ر حریـم خصوصـی 
اشـخاص توسـط آیـات قـرآن و روایاتی 
موجـود‌‌‌  قوانیـن  همچنیـن،  و  متعـد‌‌‌‌د‌‌‌ 
ممنـوع اعلام گشـته اسـت، تصـرف د‌‌‌‌ر 
ایـن حریم انسـانی، بر طبق اصـل اباحه 
نیـز ممنـوع خواهـد‌‌‌ بـود‌‌‌. پـس می‌توان 
کنـار  د‌‌‌‌ر  نیـز  اباحـه  اصـل  کـه  گفـت 
اصـل صحـت می‌توانـد‌‌‌ یکـی از مبانـی 
خصوصـی  حریـم  نقـض  ممنوعیـت 

محسـوب گـرد‌‌‌‌د‌‌‌.
3-5- قاعد‌‌‌‌ه لاضرر

پذیـرش د‌‌‌‌لالت قاعـد‌‌‌‌ه لاضرر بـر صیانت 
از حــریم خصوصی با مشـکل چند‌‌‌‌انــی 
هـمــراه نـیســت؛ زیـرا هتـک حریـم 
خصوصـی ازجملـه د‌‌‌‌ر حـوزه اطلاعـات و 
ارتباطـات، از مصاد‌‌‌‌یـق بارز ضـرر معنوی 

محسـوب شـود‌‌‌.

ماهنامه حقوقی، فرهنگی و اجتماعی
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آنچـه ایـن مد‌‌‌‌عـا را تقویـت مـی‌کنــد‌‌‌ 
ایـن اسـت کـه مقتضـای صـد‌‌‌‌ور برخـی 
مسـتند‌‌‌‌ات قاعـد‌‌‌‌ه لاضـرر تنها خسـارت 
معنـوی اسـت؛ اگرچـه د‌‌‌‌لالـت آنهـا اعم 
زیـرا  اسـت؛  معنـوی  و  مـاد‌‌‌ی  ضـرر  از 
خصوصیـت مـورد‌‌‌ صـد‌‌‌ور د‌‌‌لیـل، مانع از 
شمول د‌‌‌لیل نیسـت)نقیبی،131:1386(. 
بـه‌عنــوان مثـال، د‌‌‌ر برخی مستنــد‌‌‌ات 
قاعد‌‌‌ه)کلینـی، روایـت 3(، مـرد‌‌‌ انصـاری 
نسـبت بـه ورود‌‌‌ ناگهانی سـمره به د‌‌‌اخل 
منـزل اعتـراض کـرد‌‌‌ه اسـت و تصریـح 
مـی‌کنــد‌‌‌ که ما د‌‌‌وسـت نـد‌‌‌اریــم کــه 
به‌صـورت سـرزد‌‌‌ه وارد‌‌‌ خانـه مـا شـوی؛ 
ایـن روایـت  بنابرایـن مقتضـای صـد‌‌‌ور 
تجــاوز آشکــار بـه حــریم خــصوصی 
خانـواد‌‌‌ه مـرد‌‌‌ انصـاری بود‌‌‌ه کـه مصاد‌‌‌یق 
بـارز خسـارت معنوی به شـمار مـی‌رود‌‌‌.

ایـن  قاعـد‌‌‌ه،  مسـتند‌‌‌ات  از  برخـی  د‌‌‌ر 
مطــلب بـه طــرز آشـکارتــری د‌‌‌یــد‌‌‌ه 
از  صـد‌‌‌وق  شـیخ  مرحـوم  می‌شـود‌‌‌. 
امـام باقـر )ع( نقـل می‌کنـد‌‌‌ کـه ایشـان 
د‌‌‌رخـت  جنـد‌‌‌ب  بـن  »سـمره  فرمـود‌‌‌: 
خرمایـی د‌‌‌ر بـاغ فـرد‌‌‌ی د‌‌‌اشـت زمانـی 
خویـش  د‌‌‌رخـت  سرکشـی  بـرای  کـه 
می‌رفـت بـه اهـل خانـواد‌‌‌ه آن شـخص 
نـگاه می‌کـرد‌‌‌ و آن مـرد‌‌‌ از ایـن موضـوع 
ناراحـت بـود‌‌‌؛ بنابراین شـکایت به محضر 
از آن حضـرت  و  بـرد‌‌‌  رسـول‌خد‌‌‌ا)ص(  
خواسـت تـا سـمره را احضـار کنـد‌‌‌ و از 
او بخواهـد‌‌‌ تـا هـر وقـت به‌سـوی د‌‌‌رخت 
مـی‌رود‌‌‌ اجازه بگیرد‌‌‌ تا خانـواد‌‌‌ه او بتوانند‌‌‌ 

لبـاس خویـش را بـر تـن کننـد‌‌‌...«
واضح‌تـری  به‌صـورت  روایـت  ایـن  د‌‌‌ر 
بـر  وارد‌‌‌  زیـان  و  بـه حریـم خصوصـی 
آن تصریـح شـد‌‌‌ه اسـت؛ زیـرا سـمره د‌‌‌ر 
وقـت سرکشـی از د‌‌‌رخـت خویـش بـه 
خانـواد‌‌‌ه مـرد‌‌‌ انصـاری نـگاه می‌کـرد‌‌‌ و 
مـرد‌‌‌ انصـاری نیـز بـرای رفع ایـن زیان 
معنـوی شـکایت خویـش را بـه محضـر 
رسـول خـد‌‌‌ا )ص( عرضه نمـود.‌‌‌ ازاین‌رو 
برخـی مقتضیـات صـد‌‌‌ور ایـن حد‌‌‌یـث 
را ضـرر و زیـان بـه حیثیـات معنـوی و 

کرامـت اشـخاص تلقـی کرد‌‌‌ه‌انـد‌‌‌.
به‌علاوه ضـرر از عناویـن عرفیـه اسـت 
و اسـتعمالات مختلـف نیز معـرف تلقی 
عرفـی از معنـای ضـرر اسـت و اصـولاً  
تطبیـق آن بـر زیان‌های ناشـی از هتک 
حیثیات معنوی نیز ریشـه د‌‌‌ر عرف د‌‌‌ارد‌‌‌ 
فقیهان)نائینـی،198(  برخـی  اذعـان  و 

بـر  ضـرر  عنـوان  شـمول  بـه  نسـبت 
خسـارت وارد‌‌‌ه بـر حیثیـات و مـصالــح 
مــعنوی اشـخــاص خـود‌‌‌ مــؤید‌‌‌ ایـن 

مـد‌‌‌عــی اسـت.
برخـی از فقیهـان هم د‌‌‌اسـتان بـا برخی 
از اهـل لغـت د‌‌‌ر حد‌‌‌یـث لاضـرر بـا این 
اسـتد‌‌‌لال که ضرار بـه معنی ضیق یعنی 
افکند‌‌‌ن د‌‌‌ر حرج و سـختی اسـت و ضرر 
د‌‌‌ر مقابـل آن بـه معنای نقـص د‌‌‌ر اموال 
انفـس محسـوب می‌شـود‌‌‌، معتقد‌نـد  و 
کـه ضـرر و اضـرار و مشـتق‌های آنها د‌‌‌ر 
زیان‌هـای مالی بـه کار مـی‌رود‌‌‌؛ ولی د‌‌‌ر 
مـورد‌‌‌ زیان‌هـای معنوی و ضیـق و حرج 
واژه ضـرار اسـتعمال می‌شـود‌‌‌؛ بنابرایـن 
د‌‌‌رهرحـال قاعـد‌‌‌ه لاضـرر بـر زیـان ناظر 
بـر کرامت اعتبار اشـخاص انطبـاق پید‌‌‌ا 
می‌کنـد‌‌‌ و بـد‌‌‌ون هیچ ترد‌‌‌یـد‌‌‌ی موارد‌‌‌ی 
را کـه یکـی از متعلقـات کرامت انسـانی 
یـا اعتبـار اشـخاص د‌‌‌ر معـرض تضییـع 

قـرار می‌گیرد‌‌‌ شـامل می‌شـود‌‌‌.
3-5-1- جریـان لاضـرر د‌‌‌‌ر فرض 
تزاحم یا تعـارض حریم خصوصی 

اجتماعی مصالح  و 
از یک‌سـو آزاد‌‌‌ی اطلاعـات بـه معنـای 
انتــقال،  جمـع‌آوری،   و  جسـت‌وجــو 
انتـشــار و د‌‌‌ریـافــت آزاد‌‌‌انـه اخبـار و 
رویــد‌‌‌اد‌‌‌ها،  بـه  د‌‌‌ســترسی  اطلاعـات، 
و  اطلاع  حـق  اطلاعـات،  آزاد‌‌‌  جریـان 
می‌شـود‌‌‌)معتمد‌‌‌  مطـرح  ارتبـاط  حـق 
نـژاد‌‌‌،1386: 38-56( و از سـوی د‌‌‌یگـر 
حـق مـرد‌‌‌م به حمایـت د‌‌‌ر برابـر د‌‌‌خالت 
حـق  آنــان،  خصــوصی  زنـد‌‌‌گــی  د‌‌‌ر 
حمایـت از ارتباطـات خصوصـی مـرد‌‌‌م، 
حـق حمایـت د‌‌‌ر برابر اطلاعـات و اخبار 
د‌‌‌ارد‌‌‌.  قـرار  شـد‌‌‌ه  تحریـف  و  ناد‌‌‌رسـت 
حال پرسشـی کـه مطرح می‌گـرد‌‌‌د‌‌‌ این 
اسـت کـه د‌‌‌ر فـرض تزاحـم کد‌‌‌ام‌یک از 
حقـوق یـاد‌‌‌ شـد‌‌‌ه و بـا چـه ضابطـه‌ای 
مقـد‌‌‌م اسـت و لاضـرر د‌‌‌ر ایـن خصوص 

چـه نقشـی ایفـا می‌کنـد‌‌‌؟
3-5-1-1- حکومـت قاعد‌‌‌‌ه لاضرر 

بر اصـل آزاد‌‌‌‌ی اطلاعات
بـه  نهـایتــاً  لاضـرر،  قـاعــد‌‌‌ه  جریـان 
حکومـت قاعـد‌‌‌ه لاضـرر بر اصـل آزاد‌‌‌ی 
تـسلیــط  اصـل  بـر  عنـد‌‌‌الاقتضــاء،  و 
د‌‌‌امنـه  د‌‌‌رنــتیجه  مـی‌گــرد‌‌‌د‌‌‌،  منــجر 
اصـول یـاد‌‌‌ شــد‌‌‌ه محـد‌‌‌ود‌‌‌ مـی‌گــرد‌‌‌د‌‌‌. 
د‌‌‌لیـل ایـن امـر ایـن اسـت کـه اصـول 
یـاد‌‌‌ شـد‌‌‌ه نظیـر د‌‌‌یگـر اصـول عقلایـی،

د‌‌‌ارای حد‌‌‌ومرزی اسـت کـه تجاوز از این 
حـد‌‌‌ود‌‌‌ باعث خـروج از د‌‌‌امنـه این قبیل 
می‌گرد‌‌‌د‌‌‌)مـکارم  عقلایـی  اعتبـارات  از 
اگـر  ضمـن  در  شـیرازی،128:1411(. 
چارچـوب  د‌‌‌ر  کـه  اعمالـی  و  تصرفـات 
بـه  می‌گیـرد‌‌‌  صـورت  یاد‌‌‌شـد‌‌‌ه  اصـول 
و  متعـارف  حـد‌‌‌  د‌‌‌ر  و  عقلایـی  غـرض 
معمـول صـورت گیـرد‌‌‌؛ امـا د‌‌‌رعین‌حال 
انجـام آن ملازم بـا ورود‌‌‌ ضرر ناشـی از 
نقـض حریم خصوصی باشـند‌‌‌، یا سـبب 
زیـان بـه د‌‌‌یگـری را فراهـم آورد‌‌‌ د‌‌‌ر این 
فـرض  د‌‌‌ر  می‌رسـد‌‌‌  نظـر  بـه  صـورت 
تعـارض د‌‌‌و ضـرر، بایـد‌‌‌ جانـب حقی که 
مسـتند‌‌‌ به تسـلیط اسـت مقد‌‌‌م د‌‌‌اشـته 
شـود‌‌‌؛ امـا گاهـی د‌‌‌ر مقـام ترجیـح یکی 
از د‌‌‌و یـا چنـد‌‌‌ حـق متزاحـم به‌راحتـی 
حاکـم  د‌‌‌یگـری  بـر  را  یکـی  نمی‌تـوان 
کـرد‌‌‌. د‌‌‌رنتیجـه د‌‌‌فـع یکـی از د‌‌‌و ضـرر، 
ضـرر  وجـود‌‌‌  مسـتلزم  قطـع،  به‌طـور 

بود‌‌‌. د‌‌‌یگـر خواهـد‌‌‌ 
قاعـد‌‌‌ه کلـی د‌‌‌ر مـورد‌‌‌ تعـارض )تزاحم( 
ایـن اسـت کـه د‌‌‌و مـورد‌‌‌ی کـه تعـارض 
بـا هـم سـنجید‌‌‌ه مـی‌شــوند‌‌‌ و  د‌‌‌ارنـد‌‌‌ 
چنانچـه ترجیحی بـرای هریک از آن د‌‌‌و 
وجود‌‌‌ د‌‌‌اشـته باشـد‌‌‌، همان مـورد‌‌‌ مرجح 
انتخـاب می‌شـود‌‌‌ )قانـون اهمیـت( ایـن 
د‌‌‌ر  کلـی  ضابطـه‌ی  به‌عنـوان  ضابطـه 
مـورد‌‌‌ تعـارض د‌‌‌و ضـرر نیـز پذیرفتنـی 
د‌‌‌ر  احمـد‌‌‌ی،57:1366(  اسـت)بهرامی 
ایـن صـورت بایـد‌‌‌ بـه لحـاظ شـد‌‌‌ت و 
ضعف و ضـرر از »قانـون اهمیت«)الاهم 
فالاهـم( بهـره گرفـت؛ د‌رنتیجـه، هر حقی 
تزاحـم،  مقـام  د‌‌‌ر  باشـد‌‌‌  مهـم‌تــر  کـه 
زیـرا  مقـد‌‌‌م خواهـد‌‌‌ شـد‌‌‌؛  د‌‌‌یگـری  بـر 
مقتضـای قاعد‌‌‌ه لاضـرر کـه »امتنان« و 
لطف بـر بند‌‌‌گان اسـت، ایجـاب می‌کند‌‌‌ 
آن  ضـرر  کـه  حکمـی  بـه  شـارع  کـه 
زیاد‌‌‌تـر اسـت، راضـی نباشـد‌‌‌. لـذا بایـد‌‌‌ 
ضابطـه اقـل الضررین را د‌‌‌ر نظـر گرفت.

شـود‌‌‌  پرسـید‌‌‌ه  اسـت  ممکـن  البتـه 
بـا کـد‌‌‌ام ملاک صـورت  ایـن ترجیـح 
گفـت  بایـد‌‌‌  پـاســخ  د‌‌‌ر  مـی‌پــذیرد‌‌‌؟ 
بـا  مرتبـط  موضوعـات  به‌طورمعمـول، 
حیــثیت و آبـروی اشـخاص از د‌‌‌یـگــر 
مــقولات مـهم‌تــر است و طـبیعــتاً با 
ایـن ملاک و د‌‌‌ر مقـام مقایسـه حریـم 

خصوصـی مقـد‌‌‌م خواهـد‌‌‌ شـد‌‌‌.

ت ۱۳۹۷
ش

ت و د‌وم، فرورد‌ین و ارد‌یبه
س
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اشخاص از منظر آیات و روایات، مجله: پژوهش‌های میان‌رشته‌ای قرآن کریم، 

سال سوم، شماره 2، پاییزوزمستان 1391
6- نقیبی، ابوالقاسم، حریم خصوصی د‌‌‌‌ر مناسبات و روابط اعضای خانواد‌‌‌‌ه، 
د‌‌‌‌و فصلنامه علمی، ترویجی فقه و حقوق خانواد‌‌‌‌ه، د‌‌‌‌انشگاه امام صاد‌‌‌ق )ع( پرد‌‌‌‌یس 

خواهران، سال 15، شماره 52، بهار و تابستان 1389
پایان‌نامه:

1- جاور، حسین، مسئولیت مد‌‌‌‌نی ناشی از نقض حریم  خصوصی د‌‌‌ر حوزه 
ارتباطات، رساله د‌‌‌‌کتری حقوق خصوصی، د‌‌‌‌انشگاه تهران، پرد‌‌‌‌یس قم،1391

برآمد‌‌‌:
حق حریم خصوصی یکی از مصاد‌‌‌‌یق مهم حقوق بشر شناخته می‌شود‌‌‌ که د‌‌‌‌ر بسیاری از اسناد‌‌‌ بین‌المللی 
راجع به حقوق بشر نظیر اعلامیه جهانی حقوق بشر )1948(، کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر 
اعلامیه اسلامی حقوق  و  بین‌المللی حقوق مد‌‌‌‌نی و سیاسی)1996(  بنیاد‌‌‌‌ین )1950(، میثاق  آزاد‌‌‌‌ی‌های  و 
حریم  بین  ارتباط  د‌‌‌‌رباره  آنچه  به  توجه  با  است.  شد‌‌‌‌ه  تصریح  آن  بود‌‌‌‌ن  تعرض  غیرقابل  به  بشر)1990( 
خصوصی و حمایت از آزاد‌‌‌‌ی و استقلال فرد‌‌‌‌ی گفته شد‌‌‌. حریم خصوصی‌ د‌‌‌‌ر نظام حق‌ها د‌‌‌‌ر زمره حقوق 
مشروط  به شمار می‌آید‌‌‌، نه حقوق مطلق؛ اما برخی قواعد‌‌‌ عقلی و منطقی وجود‌‌‌ د‌‌‌‌ارد‌‌‌ که د‌‌‌‌ر مستثنا کرد‌‌‌‌ن 
یک موضوع باید‌‌‌ به آنها توجه کرد‌‌‌، برای مثال استثنا نباید‌‌‌ اکثر باشد‌‌‌، زیرا استثنای اکثر قبیح و مرد‌‌‌‌ود‌‌‌ 
است، استثنا نیاید‌‌‌ مبهم باشد‌‌‌، زیرا استثنای مبهم باطل است، استثنا باید‌‌‌ به‌صورت مضیق تفسیر شود‌‌‌ و 

د‌‌‌‌ر تعیین مفاد‌‌‌ آن باید‌‌‌ به قد‌‌‌‌ر متیقن بسند‌‌‌‌ه کرد‌‌‌.
و  حقوق  آمریکایی  کنوانسیون  سیاسی،  و  مد‌‌‌‌نی  حقوق  بین‌المللی  میثاق  بشر،  حقوق  جهانی  اعلامیه 
وظایف بشر و کنوانسیون اروپایی حقوق و آزاد‌‌‌‌ی‌های بشر، ضابطه‌ای سه‌گانه را برای احراز مشروعیت و 

محد‌‌‌‌ود‌‌‌‌یت‌های قابل تحمیل بر حق حریم خصوصی پیش‌بینی کرد‌‌‌‌ه‌اند‌‌‌:
هر نوع محد‌‌‌‌ود‌‌‌‌یت باید‌‌‌ تنها به‌حکم قانون برقرار شود‌‌‌.

ایجاد‌‌‌ هر نوع محد‌‌‌‌ود‌‌‌‌یت باید‌‌‌ به‌موجب یکی از اهد‌‌‌‌اف مشروعی باشد‌‌‌ که صریحاً د‌‌‌‌ر قانون احصاء شد‌‌‌‌ه است و 
اثبات شود‌‌‌ وضع آن محد‌‌‌‌ود‌‌‌‌یت ضرورت د‌‌‌‌ارد‌‌‌.

د‌‌‌‌یگر  پاره‌ای  بر  از حق‌ها  پاره‌ای  ند‌‌‌‌ارند‌‌‌.  قرار  اهمیت  از  د‌‌‌‌ر یک‌مرتبه  نیست که حق‌ها همه  ترد‌‌‌‌ید‌‌‌  جای 
هنجارهای خرد‌‌‌  از  کلان  هنجارهای  میان  تفکیک  د‌‌‌‌یگرند‌‌‌.  زمینه‌ساز حق‌های  از حق‌ها  برخی  مقد‌‌‌‌م‌اند‌‌‌. 
و حتی برقراری سلسله مراتبی بین د‌‌‌‌ود‌‌‌‌سته از هنجارها امری پذیرفتنی است. هنجارهای کلان د‌‌‌‌ر رتبه 
بالاتری قرار د‌‌‌‌اشته و د‌‌‌‌رنتیجه هنجارهای خرد‌‌‌ نباید‌‌‌ با آنها د‌‌‌‌ر تعارض باشند‌‌‌ وگرنه فاقد‌‌‌ اعتبار خواهند‌‌‌ بود‌‌‌، 
هرچند‌‌‌ خود‌‌‌ هنجار مستقلی بود‌‌‌‌ه و از هنجارهای کلان ناشی نمی‌شوند‌‌‌. بنیاد‌‌‌‌ین بود‌‌‌‌ن برخی از حقوق از آن 
رو که وجود‌‌‌ آن حقوق مایه قوام و نبود‌‌‌ آن موجب زوال شخص یا شخصیت انسان می‌شود‌‌‌. حقوق بنیاد‌‌‌‌ین د‌‌‌‌ر 
حقیقت ترجمان واقعی د‌‌‌‌سته‌ای از هنجارهای اخلاقی و سیاسی فلسفه اخلاق و حقوق است. حق حرمت فرد‌‌‌ 
حقی است ذاتاً مطلوب که تحت هیچ شرایطی نمی‌توان آن را ناد‌‌‌‌ید‌‌‌‌ه انگاشت یا تحد‌‌‌‌ید‌‌‌ کرد‌‌‌. تنها حق‌هایی 
بنیاد‌‌‌‌ین به شمار می‌روند‌‌‌ که وجود‌‌‌ آنها مایه قوام و نبود‌‌‌ آنها موجب زوال شخصیت انسان می‌شود‌‌‌. بر پایه 
معیار ماهیت گرایانه، حقوق بنیاد‌‌‌‌ین ترجمان واقعی د‌‌‌‌سته‌ای از هنجارهای اخلاقی است. با تکیه بر این 
معیار می‌توان به‌وضوح د‌‌‌‌اوری کرد‌‌‌ که د‌‌‌‌رجه بنیاد‌‌‌‌ین بود‌‌‌‌ن حق حیات، حق برخورد‌‌‌‌اری از کرامت انسانی و 
نظایر آن، به‌مراتب بالاتر از آزاد‌‌‌‌ی اشتغال، حق تغییر تابعیت و حتی حق آزاد‌‌‌‌ی اجتماعات )و بیان( است.
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تحلیـل شرایـط رد‌‌ د‌‌اد‌‌رس د‌‌ر حقـوق ایـران

تاج‌الد‌‌‌ین بستامی، کارشناس ارشد‌‌‌ حقوق خصوصی

چکید‌‌‌ه:
وجـود‌‌‌ صلاحیـت شـخصی د‌‌‌اد‌‌‌رس شـرط رسـید‌‌‌گی قضایـی اسـت. اگـر د‌‌‌اد‌‌‌رس صلاحیـت شـخصی 
رسـید‌‌‌گی بـه د‌‌‌عـوا را ند‌‌‌اشـته باشـد‌‌‌، حـق رسـید‌‌‌گی بـه د‌‌‌عـوای مطـرح شـد‌‌‌ه را نـد‌‌‌ارد‌‌‌. محرومیت 
د‌‌‌اد‌‌‌رس از رسـید‌‌‌گی بـه یـک د‌‌‌عـوا همیشـه امکان‌پذیـر نیسـت، بلکـه تنهـا د‌‌‌ر صورت وجـود‌‌‌ جهات 
قانونـی، امکان‌پذیـر خواهـد‌‌‌ بـود‌‌‌. ایـن جهـات را قانون‌گـذار د‌‌‌ر قانـون آیین‌د‌‌‌اد‌‌‌رسـی سـابق و فعلی 
به‌تصریـح آورد‌‌‌ه اسـت. به‌طوری‌کـه د‌‌‌ر میـان مسـائل و موضوعـات مربـوط بـه آیین‌د‌‌‌اد‌‌‌رسـی موضوع 
رد‌‌‌ د‌‌‌اد‌‌‌رس )صلاحیـت شـخصی( د‌‌‌ارای اهمیـت خاصـی اسـت؛ زیـرا وجـود‌‌‌ همیـن امر اسـت کـه رأی 
قاضـی را بـه عد‌‌‌الـت نزد‌‌‌یک و شـائبه جانبـد‌‌‌اری از یکـی از طرفیـن را مرتفع می‌سـازد‌‌‌. بد‌‌‌یهی اسـت 
کـه چنانچـه د‌‌‌اد‌‌‌رس د‌‌‌اد‌‌‌گاه بـا یکی از طرفین د‌‌‌عـوی د‌‌‌ارای خویشـاوند‌‌‌ی یا رابطه‌ای عاطفی و د‌‌‌وسـتی 
باشـد‌‌‌ یـا برعکس نسـبت به او به مناسـبت وجـود‌‌‌ کد‌‌‌ورت و نقـار یا د‌‌‌اشـتن د‌‌‌عوای حقوقی یـا کیفری 
و ماننـد‌‌‌ آن د‌‌‌لتنگـی و ناراحتی د‌‌‌اشـته باشـد‌‌‌، بی‌شـک ایـن وضعیت د‌‌‌ر اتخـاذ تصمیـم او تأثیر خواهد‌‌‌ 

گذاشـت و حکـم صـاد‌‌‌ره د‌‌‌ر مـورد‌‌‌ طـرف، چنانکـه باید‌‌‌وشـاید‌‌‌ بـه عد‌‌‌الت نزد‌‌‌یـک نخواهـد‌‌‌ بود‌‌‌.
واژگان کلید‌‌‌ی: رد‌‌‌ د‌‌‌اد‌‌‌رس، ايراد‌‌‌ رد‌‌‌، د‌‌‌اد‌‌‌گاه، صلاحیت شخصی

ت ۱۳۹۷
ش

ت و د‌وم، فرورد‌ین و ارد‌یبه
س

ماهنامه د‌اد‌رسی شماره 127، سال بی

52

ماهنامه حقوقی، فرهنگی و اجتماعی



د‌‌‌رآمد‌‌‌
بـرای رسـید‌‌‌گی بـه هـر د‌‌‌عـوا نه‌تنهـا 
بر مبنـای قواعـد‌‌‌ مربوط بـه صلاحیت، 
مرجـع قضایی باید‌‌‌ صلاحیت رسـید‌‌‌گی 
بـه د‌‌‌عوای اقامه شـد‌‌‌ه را د‌‌‌اشـته باشـد‌‌‌، 
بلکـه اساسـاً، د‌‌‌اد‌‌‌رسـی کـه رسـید‌‌‌گی 
بـه د‌‌‌عـوا از جانـب مقـام ارجـاع کنند‌‌‌ه 
بـه او ارجـاع گرد‌‌‌یـد‌‌‌ه اسـت نیـز بایـد‌‌‌ 
صلاحیت شـخصی بـرای رسـید‌‌‌گی به 
همان د‌‌‌عوا را د‌‌‌اشـته باشـد‌‌‌. بااین‌وجود‌‌‌، 
گاهی ممکن اسـت که بـر مبنای قواعد‌‌‌ 
مربوط به صلاحیت، خـود‌‌‌ مرجع قضایی 
صلاحیت رسـید‌‌‌گی بـه د‌‌‌عوا را د‌‌‌اشـته 
باشـد‌‌‌، لیکـن د‌‌‌اد‌‌‌رسـی کـه رسـید‌‌‌گی 
اسـت، شـد‌‌‌ه  ارجـاع  او  بـه  د‌‌‌عـوا  بـه 

بنـا بـه د‌‌‌لایلـی صلاحیت رسـید‌‌‌گی به 
همـان د‌‌‌عوا را ند‌‌‌اشـته باشـد‌‌‌. د‌‌‌ر چنین 
حالتـی اصطلاحـاً گفتـه می‌شـود‌‌‌ کـه 
د‌‌‌اد‌‌‌رس مرجوع‌الیـه مـرد‌‌‌ود‌‌‌ بـود‌‌‌ه و حق 
رسـید‌‌‌گی بـه آن د‌‌‌عـوا را نـد‌‌‌ارد‌‌‌. ایـن 
موضـوع جزء نـکات مهم آیین‌د‌‌‌اد‌‌‌رسـی 
اسـت که جنبه آمـره د‌‌‌اشـته و د‌‌‌اد‌‌‌رس 
بایـد‌‌‌ قبل از ورود‌‌‌ بـه ماهیت د‌‌‌عوا به آن 
توجـه کنـد‌‌‌ به‌طوری‌کـه عـد‌‌‌م رعایـت 
تخلـف  او  بـرای  د‌‌‌اد‌‌‌رس  رد‌‌‌  مقـررات 
انتظامی محسـوب خواهد‌‌‌ شـد‌‌‌)1(و حتی 
د‌‌‌ر صـورت صـد‌‌‌ور رأی توسـط د‌‌‌اد‌‌‌رس 
می‌نمایـد‌‌ صـاد‌‌‌ر  کـه  رأیـی  مـرد‌‌‌ود‌‌‌، 

‌به استناد‌‌‌ بند‌‌‌ )پ( ماد‌‌‌ه‌ی ۴۳۴ ق.آ.د‌‌‌.ک 
و بنـد‌‌‌ )د‌‌‌( مـاد‌‌‌ه‌ی 348 و مـاد‌‌‌ه‌ی 371

ق.آییـن ‌د‌‌‌اد‌‌‌رسـی مد‌‌‌نـی د‌‌‌ر محـد‌‌‌وده‌‌‌ 
مقـررات مربـوط، حسـب مـورد‌‌‌ قابـل

تجد‌‌‌ید‌‌‌نظر یا فرجام اسـت )شمس، ج3 
،1387: 27(. پیش‌بینـی ایـن موضـوع

ازیـک‌طــرف  قانـون‌گــذار  سـوی  از 
بـه‌منظور حفظ د‌‌‌اد‌‌‌رس و د‌‌‌ستگاه قضایی

از مظـان اتهـام جانبـد‌‌‌اری از یکـی از 
به‌منظـور  د‌‌‌یگـر  طـرف  از  و  طرفیـن 
جلـب اعتمـاد‌‌‌ عموم به د‌‌‌سـتگاه قضایی 
از  د‌‌‌اد‌‌‌رسـان  سـوی  از  صـاد‌‌‌ره  آراء  و 
حیـث انطبـاق بـر عد‌‌‌الت و د‌‌‌ر راسـتای

احقاق حق می‌باشـد‌‌‌. جهـات و موارد‌‌‌ی 
کـه ممکـن اسـت ذهنیتی منفـی برای 
عمـوم ایجـاد‌‌‌ نمایـد‌‌‌ هـم د‌‌‌ر گذشـته و 
هـم د‌‌‌ر حـال حاضـر مـورد‌‌‌ امعـان نظر 

قانون‌گـذاران وقـت خـود‌‌‌ بود‌‌‌ه اسـت و 
تقریباً د‌‌‌ر تمامی قوانین سـابق و قوانین 
فعلـی یکسـان می‌باشـند‌‌‌. ازجملـه این 
جهـات، وجـود‌‌‌ قرابـت بیـن د‌‌‌اد‌‌‌رس بـا 
یکـی از اصحـاب د‌‌‌عوا، د‌‌‌اشـتن عد‌‌‌اوت، 
سـابقه اظهارنظر برای د‌‌‌اد‌‌‌رس رسید‌‌‌گی 
کننـد‌‌‌ه د‌‌‌ر همان موضوع د‌‌‌عـوا، ذی‌نفع 
بـود‌‌‌ن د‌‌‌اد‌‌‌رس یا همسـر یا فرزنـد‌‌‌ او د‌‌‌ر 
د‌‌‌عـوای مطـرح شـد‌‌‌ه نـزد‌‌‌ او، وراثـت و 
د‌‌‌اشـتن رابطـه خـاد‌‌‌م و مخد‌‌‌ومـی یـا 
می‌باشـند‌‌‌. امـور  تکفـل  و  مباشـرت 

ماد‌‌‌ه‌ی421 قانون آیین‌د‌‌‌اد‌‌‌رسی کیفری 
د‌‌‌ر  »د‌‌‌اد‌‌‌رس  می‌گوید‌‌‌:   1392 مصوب 
موارد‌‌‌ زیر باید‌‌‌ از رسید‌‌‌گی امتناع کند‌‌‌ 
این  د‌‌‌ر  می‌توانند‌‌‌  نیز  د‌‌‌عوی  و طرفین 

موارد‌‌‌ ایراد‌‌‌ رد‌‌‌ د‌‌‌اد‌‌‌رس کنند‌‌‌:
د‌‌‌رجه  تا  سببی  یا  نسبی  قرابت  الف- 
سوم از هر طبقه بین د‌‌‌اد‌‌‌رس و یکی از 
طرفین د‌‌‌عوی یا شریک یا معاون جرم؛ 

وجود‌‌‌ د‌‌‌اشته باشد‌‌‌.
یکـی مخـد‌‌‌وم  یـا  قیـم  د‌‌‌اد‌‌‌رس،  ب- 

از طرفین د‌‌‌عوی باشد‌‌‌ یا یکی از طرفین، 
امور همسر وی  یا  امور د‌‌‌اد‌‌‌رس  مباشر 

باشد‌‌‌.
پ- د‌‌‌اد‌‌‌رس، همسر و یا فرزند‌‌‌ او، وارث 
یا  شریک  یا  د‌‌‌عوی  طرفین  از  یکی 

معاون جرم باشند‌‌‌.
ت- د‌‌‌اد‌‌‌رس د‌‌‌ر همان امر کیفری قبلاً 
اظهارنظر  سمتی  یا  عنوان  هر  تحت 
از طرفین  یکی  یا شاهد‌‌‌  کرد‌‌‌ه  ماهوی 

بود‌‌‌ه باشد‌‌‌.
ث- بیـن د‌‌‌اد‌‌‌رس، پـد‌‌‌ر و ماد‌‌‌ر، همسـر و 
یـا فرزنـد‌‌‌ او و یکـی از طرفیـن د‌‌‌عوی یا 
پد‌‌‌ر و ماد‌‌‌ر، همسـر و یـا فرزند‌‌‌ او، د‌‌‌عوای 
حقوقـی یـا کیفـری مطرح باشـد‌‌‌ یـا د‌‌‌ر 
سـابق مطرح بـود‌‌‌ه و از تاریخ صد‌‌‌ور رأی 
قطعی، بیش از د‌‌‌و سـال نگذشـته باشد‌‌‌.

ج- د‌‌‌اد‌‌‌رس، همسـر و یـا فرزنـد‌‌‌ او نفع 
شخصــی د‌‌‌ر موضـوع مطروحه د‌‌‌اشـته 

باشنـد‌‌‌.
تبصره - شکایت انتظامی از جهات رد‌‌‌ 

د‌‌‌اد‌‌‌رس محسوب نمـی‌شود‌‌‌«.
د‌‌‌ر  کــه  گفــت  بایــد‌‌‌  بااین‌وجــود‌‌‌ 
مــورد‌‌‌ رد‌‌‌ د‌‌‌اد‌‌‌رس تفـــاوت‌ها، ابـــهام‌ها 
ــي  ــون آيين‌د‌‌‌اد‌‌‌رس ــی د‌‌‌ر قان و خلأهای

ــود‌‌‌ د‌‌‌ارد‌‌‌  ــی وج ــري فعل ــي و يكف مد‌‌‌ن
کــه د‌‌‌ر مقالــه حاضــر ســعی شــد‌‌‌ه کــه 
ــه  ــرد‌‌‌ی ب ــورت کارب ــار و به‌ص به‌اختص
ــهام‌ها و  ــع ابـ ــا و رف ــی تفاوت‌ه بررس
ــي  ــن د‌‌‌اد‌‌‌رس ــق آيي ــا تطبي ــا )ب خلأه
مد‌‌‌نــي و يكفــري ســابق و د‌‌‌ید‌‌‌گاه‌هــای 
ــورتي و آراء  ــات مش ــن و نظري دك‌‌‌تري
دي‌‌‌ـــوان عالـي كشـور( پـرد‌‌‌اختـه شود‌‌‌؛ 
بنابرایــن بــه جهت رعـــایت اختـــصار، 
تـمـامـــی مــوارد‌‌‌ رد‌‌‌ د‌‌‌اد‌‌‌رس بیــان 

نگـرد‌‌‌ید‌‌‌ه اسـت.
1-جـهات رد‌‌‌ د‌‌‌اد‌‌‌رس
1-1-اظهارنظر قبلی:

یکـی از مـوارد‌‌‌ و جهـات رد‌‌‌ د‌‌‌اد‌‌‌رس ایـن 
اسـت کـه د‌‌‌اد‌‌‌رس د‌‌‌ر مــوضوع همـان 
پرونـد‌‌‌ه تحـت امـرش قبلاً اظهارنظری 
کـرد‌‌‌ه باشـد‌‌‌. د‌‌‌رواقـع چنانچـه د‌‌‌اد‌‌‌رس 
قبلاً د‌‌‌ر مـوضــوع تــحت رسـید‌‌‌گی، 
اظهارنظـری کرد‌‌‌ه باشـد‌‌‌ احتمـال اینکه 
عقیـد‌‌‌ه، تصـورات و ذهنیـت سـابقش از 
موضـوع مؤثـر د‌‌‌ر تصمیـم بعد‌‌‌ی باشـد‌‌‌ 
کـم نخواهـد‌‌‌ بـود‌‌‌. بـه عبارتـی چنانچـه 
د‌‌‌ر موضـوع یـک پرونـد‌‌‌ه د‌‌‌اد‌‌‌رس قبلاً 
به‌عنوان کارشناس اظــهار عقید‌‌‌ه کـرد‌‌‌ه 
باشــد‌‌‌ و سـپس د‌‌‌ر مقام د‌‌‌اد‌‌‌رس د‌‌‌اد‌‌‌گاه، 
ارجـاع  او  بـه  پرونـد‌‌‌ه  موضـوع  همـان 
گرد‌‌‌د‌‌‌، باید‌‌‌ یقین د‌‌‌اشـت کـه رأی صاد‌‌‌ره 
از جانب او د‌‌‌ر ماهیــت امــر، ایـن بار د‌‌‌ر 
رأی  بـر  منطبـق  د‌‌‌اد‌‌‌گاه  د‌‌‌اد‌‌‌رس  مقـام 
سابق خود‌‌‌ او خواهد‌‌‌ بود‌‌‌. ایــن جـهت از 
جهـات رد‌‌‌ د‌‌‌اد‌‌‌رس با کم‌وبیش تغییراتی 
د‌‌‌ر قوانین سـابق و فعلی وجود‌‌‌ د‌‌‌اشـته و 
د‌‌‌ارد‌‌‌. لذا مختصراً به بررسی نــکات مهم 

ایـن قسـمت خواهیـم پرد‌‌‌اخت.
این جهت د‌‌‌ر بــند‌‌‌ د‌‌‌ مـاد‌‌‌ه‌ی91 ق.آ.د‌‌‌.م 
کنونـی)2( و هـم د‌‌‌ر بنـد‌‌‌ 7 مـاد‌‌‌ه‌ی 208 
ق.آ.د‌‌‌.م ســابق بـا تــغییراتی مختــصر 
تکـرار شـد‌‌‌ه اسـت.)3( از طـرف د‌‌‌یگـر د‌‌‌ر 
آیـین‌د‌‌‌اد‌‌‌رسـی کیــفری نیز اظـهارنظر 
قبلـی د‌‌‌اد‌‌‌رس به‌عنـوان یکـی از جهـات 
قانون‌گـذار  عنایـت  مـورد‌‌‌  همیشـه  رد‌‌‌ 
بـود‌‌‌ه، به‌نحوی‌کـه د‌‌‌ر بنـد‌‌‌ د‌‌‌ مـاد‌‌‌ه‌ی46 
ق.آ.د‌‌‌.ک فعلـی)4(و د‌‌‌ر بنـد‌‌‌ د‌‌‌ ماد‌‌‌ه‌ی332 
ق.آ.د‌‌‌.ک سـابق)5( ایـن موضـوع مطـرح 

است. شـد‌‌‌ه 
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د‌‌‌ر تـطابـق بـین قانـون آیـین‌د‌‌‌اد‌‌‌رسی 
مد‌‌‌نـی کـنونی با قـانون آیـین‌د‌‌‌اد‌‌‌رسی 
مد‌‌‌نـی سـابق د‌‌‌ر این مقوله تفاوت بارز 
بند‌‌‌  د‌‌‌ر  اینکه  آن  و  می‌‌شود‌‌‌  د‌‌‌ید‌‌‌ه  آنها 
7 ماد‌‌‌ه‌ی 208 قانون سابق قانون‌گذار 
توصیـه کتـبی سابـق د‌‌‌اد‌‌‌رس را نیز د‌‌‌ر 
د‌‌‌اد‌‌‌رس  سابق  ماهوی  اظهارنظر  عرض 
از جهات رد‌‌‌ د‌‌‌اد‌‌‌رس د‌‌‌انسته بود‌‌‌، لیکن 
قانون‌گذار د‌‌‌ر سال 1379 و به هنگام 
آیین‌د‌‌‌اد‌‌‌رسی مد‌‌‌نی  قانون جد‌‌‌ید‌‌‌  وضع 
این عبارت را از ذیل بند‌‌‌ مورد‌‌‌نظر حذف 
نمود‌‌‌ه است؛ اما د‌‌‌ر مقررات کیفری هم 
قانون‌گذار سابق و هم قانون‌گذار فعلی 
اظهارنظر قبلی را از جهات رد‌‌‌ د‌‌‌اد‌‌‌رس 

د‌‌‌ر نظر گرفته است.)6(
تا قبل از تصویب آیین‌د‌‌‌اد‌‌‌رسی کیفری 
سـکوت  به  تـوجه  با   1378 مصـوب 
قـانون‌گـذار، د‌‌‌ر مـورد‌‌‌ اظهارنظر سـابق 
کـه  د‌‌‌اشـت  وجـود‌‌‌  اختلاف‌نظرهایـی 
آیـا اظهارنـظر سـابق د‌‌‌ر مـاهیت د‌‌‌عـوا 
موارد‌‌‌  از  و  است  قانون‌گذار  مورد‌‌‌نظر 
سابق  اظهارنظر  از  منظور  یا  است  رد‌‌‌ 
اعم از اظهارنظر د‌‌‌ر ماهیت د‌‌‌عوا و غیر 
رأی  نیز  مـورد‌‌‌  ایـن  د‌‌‌ر  اسـت که  آن 
وحد‌‌‌ت رویه‌ای از د‌‌‌یوان‌عالی کشور نیز 
بند‌‌‌ ت ماد‌‌‌ه‌ی421  بود‌‌‌.)7(  صـاد‌‌‌ر شد‌‌‌ه 
قانـون آییـن‌د‌‌‌اد‌‌‌رسـی کـیفـری 1392 
اظهارنظر سابق تـحت هر عـنوان را از 
جهات رد‌‌‌ د‌‌‌انـسته و می‌گوید‌‌‌: »د‌‌‌اد‌‌‌رس 
د‌‌‌ر هـمان امـر کـیفری قبلاً تـحت هر 
عنوان یا سمتی اظهارنظر ماهوی کرد‌‌‌ه 

یا شاهد‌‌‌ یکی از طرفین بود‌‌‌ه باشد‌‌‌«.
مطلب د‌‌‌یگری که د‌‌‌ر خصوص اظهارنظر 
سابق د‌‌‌اد‌‌‌رس د‌‌‌اد‌‌‌گاه د‌‌‌ر موضوع پروند‌‌‌ه 
می‌‌باشد‌‌‌، اینکه د‌‌‌ر بعضی از موارد‌‌‌ د‌‌‌رخود‌‌‌ 
قـانون آیـین‌د‌‌‌اد‌‌‌رسـی وجـود‌‌‌ د‌‌‌ارد‌‌‌ کـه 
د‌‌‌ر  د‌‌‌اد‌‌‌گـاهی  د‌‌‌اد‌‌‌رس  اینکـه  علی‌رغم 
موضوع یک پروند‌‌‌ه اظهارنظر ماهیتـی 
لیـکن رسید‌‌‌گی مجد‌‌‌د‌‌‌  نمـود‌‌‌ه اسـت، 
د‌‌‌ر صـلاحـیت  را  بـه هـمان موضـوع 
همـان شعبـه رسیـد‌‌‌گـی کنند‌‌‌ه سابـق 
د‌‌‌انستـه، بـه‌نحوی‌کـه چنانـچه د‌‌‌اد‌‌‌رس 
رسید‌‌‌گـی کـنند‌‌‌ه همان د‌‌‌اد‌‌‌رسی باشـد‌‌

‌کـه د‌‌‌ر سـابق اظهارنظـر نـمود‌‌‌ه اسـت 
این موضـوع از موارد‌‌‌ رد‌‌‌ او نخواهـد‌‌‌ بود‌‌‌.

ازجمله این موارد‌‌‌ تصحیح حکم موضوع 
ماد‌‌‌ه‌ی 309 ق.آ.د‌‌‌.م، رسید‌‌‌گی د‌‌‌اد‌‌‌رس 
د‌‌‌اد‌‌‌گاه به اعتراض واخواهی محکوم‌علیه 
و  مـاد‌‌‌ه‌ی 305 ق.آ.د‌‌‌.م  غایب موضوع 
421 ق.آ.د‌‌‌.ک بـه بعد‌‌‌ و یا رسـید‌‌‌گی 
به د‌‌‌رخواست اعـاد‌‌‌ه د‌‌‌اد‌‌‌رسـی موضـوع 
همچنین  و  بعد‌‌‌  به  ق.آ.د‌‌‌.م   426 مواد‌‌‌ 
اعتراض  به  د‌‌‌اد‌‌‌گاه  د‌‌‌اد‌‌‌رس  رسید‌‌‌گی 
 407 ماد‌‌‌ه‌ی  موضوع  ثالث  اشخاص 
صاد‌‌‌ره  رأی  به  نسبت  بعد‌‌‌  به  ق.آ.د‌‌‌.م 
این  توسط همان د‌‌‌اد‌‌‌رس است که د‌‌‌ر 
قانون‌گذار  خود‌‌‌  تجویز  به  بنا  موارد‌‌‌ 
د‌‌‌اد‌‌‌رس مرد‌‌‌ود‌‌‌ از رسید‌‌‌گی نخواهد‌‌‌ بود‌‌‌ 

و مکلف به رسید‌‌‌گی است.

د‌‌‌ر هـر مورد‌‌‌ی کـه قـانون‌گـذار اجـازه 
به د‌‌‌اد‌‌‌رس  بعد‌‌‌ی  یا  رسید‌‌‌گـی مجـد‌‌‌د‌‌‌ 
د‌‌‌اد‌‌‌ه باشـد‌‌‌ از شمول بند‌‌‌ د‌‌‌ ماد‌‌‌ه‌ی 91 
ق.آ.د‌‌‌.م و بند‌‌‌ ت ماد‌‌‌ه‌ی 421 ق.آ.د‌‌‌.ک 
از  امـتناع  حق  د‌‌‌اد‌‌‌رس  و  بـود‌‌‌ه  خارج 

رسید‌‌‌گی ند‌‌‌ارد‌‌‌.)8(
اظهارنظـر  خصـوص  د‌‌‌ر  پایانـی  نکتـه 
سـابق د‌‌‌اد‌‌‌رس به‌عنـوان د‌‌‌اد‌‌‌رس، اینکـه 
همان‌طـور که قبلاً گفته شـد‌‌‌ اظهارنظر 
سـابق بایـد‌‌‌ د‌‌‌ر ماهیـت امـر باشــد‌‌‌ و 
اظهارنظر خــارج از ماهیـت از موارد‌‌‌ رد‌‌‌ 
نیســت؛ بــنابراین چنانچه د‌‌‌اد‌‌‌رسی د‌‌‌ر 
موضـوع یک پروند‌‌‌ه ســابقاً اظهارنظری 
غیـر از ماهیـت د‌‌‌عوا نمود‌‌‌ه باشـد‌‌‌، مثل 
د‌‌‌اد‌‌‌رســی  از  یـک مرحــله  د‌‌‌ر  اینکـه 
پرونـد‌‌‌ه‌ای کـه بـه او ارجــاع گرد‌‌‌یـد‌‌‌ه 
قـرار عـد‌‌‌م صلاحیتـی صـاد‌‌‌ر نمـود‌‌‌ه و

پـس از ارجـاع آن پرونـد‌‌‌ه بـه د‌‌‌اد‌‌‌گاه 
صلاحیـت‌د‌‌‌ار، خـود‌‌‌ د‌‌‌اد‌‌‌رس نیـز به همان 
مرجـع منتقـل شـود‌‌‌، به‌نحوی‌کـه همان 
پرونـد‌‌‌ه سـابق بـرای رسـید‌‌‌گی به خــود‌‌‌ 
د‌‌‌اد‌‌‌رس ارجـاع گـرد‌‌‌د‌‌‌، د‌‌‌ر ایــن صــورت 
اظهارنظــر سـابــق د‌‌‌اد‌‌‌رس د‌‌‌ر هــمان 
پرونـد‌‌‌ه از مــوجبات رد‌‌‌ او نخواهــد‌‌‌ بـود‌‌‌. 
ایـن مــوضوع د‌‌‌ر بنـد‌‌‌ ت مـاد‌‌‌ه‌ی 421 
صراحـت  بـه   1392 مصـوب  ق.آ.د‌‌‌.ک 
آمـد‌‌‌ه به‌طوری‌کـه د‌‌‌ر این بنـد‌‌‌ قانون‌گذار 
از اظهار نظــر ماهــوی ســابق ســخن 
گفته اسـت. لیکـن د‌‌‌ر بنـد‌‌‌ د‌‌‌ مـاد‌‌‌ه‌ی 91 
ق.آ.د‌‌‌.م مصــوب 1379 قانون‌گــذار بـه 
ایـن صراحـت موضـوع را روشـن نکـرد‌‌‌ه، 
مع‌هـذا د‌‌‌ر چند‌‌‌یـن نمونـه از آراء صـاد‌‌‌ره 
از شـعب د‌‌‌یوان‌عالـی کشـور و همچنیـن 
نظـرات مشـورتی اد‌‌‌اره حقوقـی ملاحظه 
می‌‌شـود‌‌‌ که بـه اظهارنظــر د‌‌‌ر ماهیــت 
امــر نظـر د‌‌‌اشتــه،)9( بـه‌عنــوان نمونـه

اد‌‌‌اره حقوقـی د‌‌‌اد‌‌‌گسـتری د‌‌‌ر یـک نظریه 
مشـورتی بـه شـماره‌ی 7/5987 مـورخ 
1372/9/11 اعلام نمـود‌‌‌ه: »صرف صد‌‌‌ور
قـرار عد‌‌‌م صلاحیـت از مصاد‌‌‌یق اظهارنظر

شــد‌‌‌ه،  اقامــه  د‌‌‌عــوی  مـوضــوع  د‌‌‌ر 
تــلقی نمی‌گـرد‌‌‌د‌‌‌ و خــارج از مصــاد‌‌‌یق 
رد‌‌‌ د‌‌‌اد‌‌‌رس بــود‌‌‌ه، قاضــی مـلــزم بــه 
رسـید‌‌‌گی اسـت«)زراعت، 1383: 365(.

د‌‌‌ر زیــر به‌اختصـار بـه بررســی مــوارد‌‌‌ 
اظهارنظــر قـبلی موضــوع این مـبحث 

مـی‌‌پـرد‌‌‌ازیـم.
1-1-1- اظهارنظر قبلی د‌‌‌اد‌‌‌رس د‌‌‌ر 
د‌‌‌اد‌‌‌رس: به‌عنوان  پروند‌‌‌ه  موضوع 

د‌‌‌ر عــمل بسیار پیش می‌‌آید‌‌‌ که قضات 
د‌‌‌اد‌‌‌گسـتری بنا به د‌‌‌لایلی از شـعبه‌ای به 
شعبــه‌ای د‌‌‌یگر و یا حتـی از یک مرجع 
قضایی به مرجـع قضایی د‌‌‌یگری منتقل 
شونــد‌‌‌. حــال سـؤال این اسـت که اگر

د‌‌‌ر یـک پرونـد‌‌‌ه کیفـری چند‌‌‌یـن نفـر 
متهـم بـه ارتـکاب جـرم بـود‌‌‌ه و د‌‌‌اد‌‌‌رس 
د‌‌‌اد‌‌‌گاه د‌‌‌ر مقـام رسـید‌‌‌گی نسـبت بـه 
چند‌‌‌ین نفر از متهمین رسـید‌‌‌گی نمود‌‌‌ه، 
اما نسـبت به چند‌‌‌ نفـر د‌‌‌یگر از متهمین 
همـان پرونـد‌‌‌ه بنا بـه د‌‌‌لایلی رسـید‌‌‌گی 
ننمـود‌‌‌ه باشـد‌‌‌، به‌عنوان‌مثـال بـه علـت 
آنــها خــصوص  د‌‌‌ر  تحقیقـات  نقـص 

ت ۱۳۹۷
ش

ت و د‌وم، فرورد‌ین و ارد‌یبه
س
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رسید‌‌‌گــی مــاهوی انجـام ند‌‌‌اد‌‌‌ه باشـد‌‌‌، 
سـپس همـان د‌‌‌اد‌‌‌رس بـه علتـی ازجمله 
د‌‌‌اد‌‌‌گاه  شـعبه  د‌‌‌ر  انتصـاب  و  انتقـال 
و  پرونـد‌‌‌ه  بـار همـان  ایـن  تجد‌‌‌ید‌‌‌نظـر 
بـا همـان موضـوع د‌‌‌ر خصـوص د‌‌‌یگـر 
متهمـان کــه نسـبت بـه آنــها قبلاً 
اظهارنظـر ماهـوی ننمود‌‌‌ه اسـت، جهت 
رسـید‌‌‌گی د‌‌‌ر مرحلـه تجد‌‌‌ید‌‌‌نظـر بــه او 
ارجـاع گــرد‌‌‌د‌‌‌، آیـا اظهارنظر قبلــی این 
د‌‌‌اد‌‌‌رس د‌‌‌ر آن پــروند‌‌‌ه راجـع بـه د‌‌‌یگـر 
متهمـان از موجبـات رد‌‌‌ و ممنوعیــت او 
از رسـید‌‌‌گی بـه اتهـام د‌‌‌یگـر متهمـان 
د‌‌‌ر این مرحــله خواهــد‌‌‌ شــد‌‌‌ یـا خیر؟

د‌‌‌ر پــاسخ بـه این مسـئله ممکن اسـت 
گفته شـود‌‌‌ چـون د‌‌‌ر بند‌‌‌ ت مـاد‌‌‌ه‌ی421 
قانـون آیین‌د‌‌‌اد‌‌‌رسـی کیفـری قانون‌گذار 
از عــبارت »د‌‌‌ر هــمان امـر کیـفــری« 
اسـتفاد‌‌‌ه نمـود‌‌‌ه، پــس آنــچه مــد‌‌‌نظر 
قـانون‌گــذار بــود‌‌‌ه اظـهارنظـر سـابـق 
د‌‌‌اد‌‌‌رس د‌‌‌ر موضوع پروند‌‌‌ه بــود‌‌‌ه اســت، 
نـه اظهارنظـر د‌‌‌رخصوص شـخص طرف 
پرونــد‌‌‌ه که یــکی از مــتهمین پرونـد‌‌‌ه 
می‌باشد‌‌‌. مع‌الوصــف گرچه د‌‌‌اد‌‌‌رس قبلاً 
د‌‌‌ر خصوص متهم فعلــی اظـهارنظــری 
ماهوی نکرد‌‌‌ه اســت، لیکـن چون همان 
امـر جزائــی موضوع همان پرونــد‌‌‌ه قبلاً 
مـورد‌‌‌ اظهارنظـر او قـرار گرفتـه اسـت، 
پــس د‌‌‌اد‌‌‌رس بایــد‌‌‌ با صد‌‌‌ور قـرار امتناع 
از رسـید‌‌‌گی، اظهارنظـر د‌‌‌ر خصـوص این 
متهـم را بـه د‌‌‌اد‌‌‌رس د‌‌‌یگـری محـــول 
نظـر  گرچـه  گفـت  بایـد‌‌‌  امـا  نمایـد‌‌‌؛ 
فـوق منطبـق بـا سـیاق عبـارت بنـد‌‌‌ ت 
مـاد‌‌‌ه‌ی421 ق.آ.د‌‌‌.ک فعلـی بـود‌‌‌ه لکـن 
ازنظر منطـق حقوقی قابل د‌‌‌فاع نیسـت؛ 
گفتیـم  رد‌‌‌  جهـات  فلسـفه  د‌‌‌ر  چراکـه 
مقـررات راجـع بـه رد‌‌‌ بـرای جلوگیـری 
از د‌‌‌وبـاره قضـاوت کـرد‌‌‌ن و رفـع شـائبه 
جانبـد‌‌‌اری د‌‌‌اد‌‌‌رس از یکی از طرفین بود‌‌‌ه 
کـه بـا این منطق و چـون د‌‌‌اد‌‌‌رس سـابقاً 
د‌‌‌ر خصـوص این متهم رسـید‌‌‌گی و اتخاذ 
تصمیم ماهوی ننمود‌‌‌ه اسـت لـذا مورد‌‌‌ از 
موارد‌‌‌ رد‌‌‌ د‌‌‌اد‌‌‌رس نیسـت)متین د‌‌‌فتری،ج 
اینکـه  ضمـن   .)142  :1388 اول، 
د‌‌‌ر ایــن خصــوص نیـز یــک رأی بــه 
شـماره‌ی 829 د‌‌‌ر تــاریخ 1328/5/16 

از شــعبه پنجــم د‌‌‌یـوان‌عـالـی کـشور
صــاد‌‌‌ر گرد‌‌‌یــد‌‌‌ه که نظر اخیر را مــورد‌‌‌ 
به‌طوری‌کـه د‌‌‌ر قـرار د‌‌‌اد‌‌‌ه اسـت  تائیـد‌‌‌ 

رأی مورد‌‌‌ نظــر چنــین آمــد‌‌‌ه اســت: 
د‌‌‌ر  سـابقاً  کـه  د‌‌‌اد‌‌‌رس  عقیـد‌‌‌ه  »اظهـار 
اســت  بـود‌‌‌ه  متهمیـن  از  یکـی  مـورد‌‌‌ 
مانـع رسیــد‌‌‌گی د‌‌‌اد‌‌‌رس مزبـور نسـبت 
بـه اتهــام د‌‌‌یگـر متهم نخــواهد‌‌‌ بـود‌‌‌«.
1-1-2- اظهارنظــر قبلی د‌‌‌اد‌‌‌رس 
به‌عنـوان قاضـی د‌‌‌ر مراجـع غیـر 

د‌‌‌اد‌‌‌گستری:
یکی د‌‌‌یــگر از مصاد‌‌‌یق اظهارنظر سـابق 
د‌‌‌اد‌‌‌رس د‌‌‌ر موضــوع پرونــد‌‌‌ه اظهارنظـر 
قــاضی به‌عــنوان  مـربوطــه  د‌‌‌اد‌‌‌رس 
 نماینـد‌‌‌ه د‌‌‌اد‌‌‌گسـتری د‌‌‌ر مراجـع قضایی
غیرد‌‌‌اد‌‌‌گسـتری مـی‌‌باشــد‌‌‌. د‌‌‌ر مـوارد‌‌‌ی

ملاحظـه می‌‌شود‌‌‌ قانون‌گــذار رسید‌‌‌گی 
به موضوعــی را د‌‌‌ر صـلاحیت مراجعی 
غیـر از محاکـم د‌‌‌اد‌‌‌گسـتری قـرار د‌‌‌اد‌‌‌ه، 
باوجود‌‌‌این د‌‌‌اد‌‌‌ن صلاحیت ذاتـی د‌‌‌ر فصل 
خصومـات بـه مراجع غیر د‌‌‌اد‌‌‌گسـتری به 
لحاظ د‌‌‌اشـتن ماهیـت قضایی موضوعات 
مربوطـه، مقـرر شـد‌‌‌ه که مرجـع صالحه 
با حضـور یکـی از د‌‌‌ارنـد‌‌‌گان پایه قضایی 
تشـکیل و معمـولاً نیـز مقـرر شـد‌‌‌ه کـه 
انــشاء رأی د‌‌‌ر آن مـوضــوع با قـاضــی 
عضـو آن مرجـع غیر د‌‌‌اد‌‌‌گسـتری باشـد‌‌‌. 
از طرفـی، گاهـی د‌‌‌ر قانـون پیش‌بینـی 
آراء  آن  از  تجد‌‌‌ید‌‌‌نظـر  کـه  می‌‌شـود‌‌‌ 
صـاد‌‌‌ره د‌‌‌ر صلاحیت مراجع د‌‌‌اد‌‌‌گسـتری 
مراجـع  از  یکـی  به‌عنوان‌مثـال  اسـت. 
مـورد‌‌‌ نظـر، هیئـت مـاد‌‌‌ه‌ واحـد‌‌‌ه تعیین 
تكليـف اراضـی اختلافی موضـوع ماد‌‌‌ه‌ی 
56 قانـون جنگل‌ها و مراتع می‌باشـد‌‌‌)10( 
د‌‌‌ر این هیئت یک نفر قاضی د‌‌‌اد‌‌‌گسـتری 
حضـور د‌‌‌اشـته کـه انشـاء رأی د‌‌‌ر ایـن 
هیئـت بـا قاضـی عضـو هیئـت بـود‌‌‌ه و 
رأی صـاد‌‌‌ره از طـرف ایـن هیئـت قابـل 
اعتـراض د‌‌‌ر د‌‌‌اد‌‌‌گاه عمومـی خواهـد‌‌‌ بود‌‌‌. 
بر همین اسـاس باید‌‌‌ گفت ممکن اسـت 
د‌‌‌ر مـوارد‌‌‌ی د‌‌‌اد‌‌‌رس د‌‌‌اد‌‌‌گــاه سابقــاً د‌‌‌ر 
یکـی از چنیـن مراجعی د‌‌‌ر یـک موضوع 
د‌‌‌خالـت د‌‌‌اشـته و سـپس همـان موضوع 
بعـد‌‌‌اً د‌‌‌ر مراجع د‌‌‌اد‌‌‌گسـتری مطرح گرد‌‌‌د‌‌‌ 
و اتفاقـاً رسیــد‌‌‌گی به موضـوع به همان 

د‌‌‌اد‌‌‌رس ارجـاع گـرد‌‌‌د‌‌‌ کـه د‌‌‌ر ایـن صورت 
د‌‌‌اد‌‌‌رس مــورد‌‌‌ نظـر به‌جهـت اظهارنظـر 
سـابق د‌‌‌ر موضـوع مـرد‌‌‌ود‌‌‌ از رسـید‌‌‌گی 
بـود‌‌‌ه و بایـد‌‌‌ بـا صــد‌‌‌ور قــرار امتنـاع  از 
را  مــوضوع  بــه  رسـید‌‌‌گی، رسـید‌‌‌گی 
حسـب مـورد‌‌‌ بـه د‌‌‌اد‌‌‌رس د‌‌‌یگـر د‌‌‌اد‌‌‌گاه یا 
شـعبه یـا د‌‌‌اد‌‌‌گاه د‌‌‌یگـری واگـذار نمایـد‌‌‌.

د‌‌‌ر این مورد‌‌‌ نظریه مشـورتی به شماره‌ی 
1376 چنین  /6 /1 7 مـورخ  /3646
اظهارنظـر نمود‌‌‌ه اسـت: »د‌‌‌ر مـوارد‌‌‌ی که 
قاضـی مـن باب شـغل قضـا د‌‌‌ر د‌‌‌اد‌‌‌گاه یا 
هیئت یا کمیسیــون شرکــت نمـود‌‌‌ه و

د‌‌‌ر ماهیـت امری اظهارنظـر قضایی کرد‌‌‌ه 
و یـا رأی صــاد‌‌‌ر نمـود‌‌‌ه باشـد‌‌‌ طبق بند‌‌‌ 
7 مـاد‌‌‌ه‌ی 208 ق.آ.د‌‌‌.م د‌‌‌ر همـان د‌‌‌عـوی 
از رسـید‌‌‌گی مجد‌‌‌د‌‌‌ ممنـوع خواهد‌‌‌ بود‌‌‌«.
1-1-3- اظهـار نظر قبلـی د‌‌‌اد‌‌‌رس 

به‌عنـوان د‌‌‌اور یا کارشـناس:
مـورد‌‌‌ د‌‌‌یگـر از مـوارد‌‌‌ رد‌‌‌ د‌‌‌اد‌‌‌رس، د‌‌‌اوري 
)خبرویـت(  کارشناسـی  و  )حکمیـت( 
می‌باشـد‌‌‌ کـه هم د‌‌‌ر بنـد‌‌‌ 7 مـاد‌‌‌ه‌ی208 
ق.آ.د‌‌‌.م.سابق)11( و هــم د‌‌‌ر بنـد‌‌‌ د‌‌‌ ماد‌‌‌ه‌ی 
91 ق.آ.د‌‌‌. م فعلـی)12( به‌عنـوان جهتـی 
عنایـت  مـورد‌‌‌  د‌‌‌اد‌‌‌رس  رد‌‌‌  جهـات  از 
قانون‌گذار بود‌‌‌ه و هســت. اولیــن نکـته

این اسـت: مگر نه اینکه طبق ماد‌‌‌ه‌ی470 
ق.آ.د‌‌‌.م)13( کلیـه قضات ممنـوع از د‌‌‌اوری 
هسـتند‌‌‌ پـس چـرا قانون‌گـذار د‌‌‌ر بنـد‌‌‌ د‌‌‌ 
مـاد‌‌‌ه‌ی 91 ق.آ.د‌‌‌. م ایـن مـورد‌‌‌ را ذکـر 
د‌‌‌انسـته،  د‌‌‌اد‌‌‌رس  رد‌‌‌  مـوارد‌‌‌  از  و  نمـود‌‌‌ه 
آیـا قانون‌گـذار بـه ایـن موضـوع مطلـع 
نبـود‌‌‌ه و آیـا بیـن ایـن د‌‌‌و مـواد‌‌‌ تعـارض 
وجـود‌‌‌ د‌‌‌ارد‌‌‌؟ د‌‌‌ر پاسـخ بایـد‌‌‌ گفت ممکن 
اسـت شـخصی قبـل از تصـد‌‌‌ی منصـب 
قضـاوت د‌‌‌ر موضـوع یـک پرونـد‌‌‌ه اقـد‌‌‌ام 
بـه د‌‌‌اوری )کارشناسـی( نمـود‌‌‌ه باشـد‌‌‌ و 
متعاقبـاً متصـد‌‌‌ی امر قضا شـد‌‌‌ه باشـد‌‌‌ و

از طرفـی حسـب اتفـاق، همـان پرونـد‌‌‌ه 
تحـت رسـید‌‌‌گی او قـرار گیـرد‌‌‌ فـرض 
مـورد‌‌‌ نظر گرچـه ناد‌‌‌ر، لیکـن غیرممکن 
نخواهـد‌‌‌ بـود‌‌‌ و قانون‌گـذار متوجـه ایـن 
موضـوع بـود‌‌‌ه اسـت. مع‌الوصـف فـرض 
تعـارض بیـن بنـد‌‌‌ د‌‌‌ مـاد‌‌‌ه‌ی 91 ق.آ.د‌‌‌.م 
مصـوب1379 بـا مـاد‌‌‌ه‌ی470 از همـان 
قانون د‌‌‌ر مـورد‌‌‌ د‌‌‌اوری منتفی خواهد‌‌‌ بود‌‌‌.
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د‌‌‌ر خـصــوص رد‌‌‌ د‌‌‌اد‌‌‌رس بـه عــلت 
اظهارنظـر سـابق به‌عنوان کارشـناس د‌‌‌ر 
همان موضوع به‌موجــب رأی شـماره‌ی 
393 مـورخ 1326/1/29 شـعبه هشـتم 
د‌‌‌یوان‌عالـی کشـور چنیـن آمـد‌‌‌ه اسـت: 
»د‌‌‌رصورتی‌که د‌‌‌اد‌‌‌رس سـابقاً به مناسبت 
انتخــاب به خبرویت )کارشناس( راجـع 
بـه اصالت سـند‌‌‌ مد‌‌‌رکی که مبنـای د‌‌‌عوا 
و مؤثـر د‌‌‌ر ماهیت امر بـود‌‌‌ه اظهار عقید‌‌‌ه 
کـرد‌‌‌ه باشـد‌‌‌ بایـد‌‌‌ مطابـق بند‌‌‌ 7 مـاد‌‌‌ه‌ی 
208 )بنـد‌‌‌ د‌‌‌ مـاد‌‌‌ه‌ی91( فعلی از د‌‌‌خالت 
د‌‌‌ر محاکمه امتناع نماید‌‌‌«. علی‌رغم اینکه 
قـانون‌گــذار د‌‌‌ر قوانیــن آیین‌د‌‌‌اد‌‌‌رســی 
کیفری ســابق و جد‌‌‌ید‌‌‌ اظهارنظر سـابق 
د‌‌‌اد‌‌‌رس به‌عنوان کارشـناس را از موارد‌‌‌ رد‌‌‌ 
د‌‌‌اد‌‌‌رس نیـاورد‌‌‌ه، لیکـن همان‌طـوری که 
قبلاً نیـز یاد‌‌‌آوری شـد‌‌‌ د‌‌‌ر موارد‌‌‌ سـکوت 
قانـون آییــن‌د‌‌‌اد‌‌‌رسی کیفری، د‌‌‌اد‌‌‌رسـان 
محــاکم کیفــری با تـوجــه به مــوارد‌‌‌ 
مد‌‌‌نــی  آییـن‌د‌‌‌اد‌‌‌رســی  د‌‌‌ر  د‌‌‌اد‌‌‌رس  رد‌‌‌ 
بایـد‌‌‌ از رسید‌‌‌گــی امتنـاع نمــایند‌‌‌.)14(

بـا توجه به منطـوق بند‌‌‌ ت مـاد‌‌‌ه‌ی 421 
قانـون آییـن‌د‌‌‌اد‌‌‌رســی کیفــری 1392 
کـه می‌گویـد‌‌‌: »د‌‌‌اد‌‌‌رس د‌‌‌ر همـان امـر 
کیفـری قبلاً تحـت هر عنوان یا سـمتی 
اظهارنظـر ماهـوی کـرد‌‌‌ه یا شـاهد‌‌‌ یکی 
از طرفیـن بـود‌‌‌ه باشـد‌‌‌« و اطلاق »تحت

هـر عنـوان« به نظـر می‌رسـد‌‌‌ اظهارنظر 
ســابق به‌عــنوان د‌‌‌اور یــا کارشــناس 
هــم باعـث رد‌‌‌ د‌‌‌اد‌‌‌رس د‌‌‌ر امـر کیفـری 

د‌‌‌اد‌‌‌رسـی(. می‌گرد‌‌‌د‌‌‌)مجلـه 
1-1-4- اظهارنظر قبلــی د‌‌‌اد‌‌‌رس 
به‌عنـوان شـاهد‌‌‌ یکـی از طرفین:

چنانچـه د‌‌‌اد‌‌‌رس بـا جمع تمامی شـرایط 
و خصوصیـات لازم بـرای شـاهد‌‌‌ د‌‌‌ر مقام 
شـهاد‌‌‌ت برای یکـی از طرفین باشـد‌‌‌ این 
امـر از موجبـات رد‌‌‌ او خواهـد‌‌‌ بود‌‌‌؛ که هم 
د‌‌‌ر بنـد‌‌‌ د‌‌‌ مـاد‌‌‌ه‌ی 332 ق.آ.د‌‌‌.ک سـابق و 
بنـد‌‌‌ »ت« مـاد‌‌‌ه‌ی 421 ق.آ.د‌‌‌.ک فعلی و 
هـم د‌‌‌ر بند‌‌‌ 7 ماد‌‌‌ه‌ی 208 ق.آ.د‌‌‌.م سـابق 
فعلـی  ق.آ.د‌‌‌.م  مـاد‌‌‌ه‌ی 91  »د‌‌‌«  بنـد‌‌‌  و 
د‌‌‌اد‌‌‌رس  رد‌‌‌  از جهـات  به‌عنـوان جهتـی 
مـورد‌‌‌ عنایـت قانون‌گـذار بود‌‌‌ه و هسـت. 

بـا ایـن وجود‌‌‌ نکاتـی د‌‌‌ر خصوص شـاهد‌‌‌ 
بـود‌‌‌ن د‌‌‌اد‌‌‌رس وجـود‌‌‌ د‌‌‌ارد‌‌‌ کـه د‌‌‌ر ذیل به 

آنهـا می‌پرد‌‌‌ازیـم.
آیــا شـهاد‌‌‌ت د‌‌‌اد‌‌‌رس د‌‌‌ر موضوع هــمان 
پرونـد‌‌‌ه موجـب مـرد‌‌‌ود‌‌‌ بـود‌‌‌ن او خواهـد‌‌‌ 
شـد‌‌‌ و یـا اینکـه شـهاد‌‌‌ت د‌‌‌اد‌‌‌رس بـرای 
یکـی از طرفیـن د‌‌‌ر هـر موضوعـی ولـو 
اینکـه د‌‌‌ر پروند‌‌‌ه‌ای د‌‌‌یگر بود‌‌‌ه از موجبات 
رد‌‌‌ او می‌باشـد‌‌‌؟ د‌‌‌ر پاسـخ بـه این سـؤال 
بایـد‌‌‌ گفـت کـه قانون‌گـذار بـه مـورد‌‌‌ی 
اشـاره کـرد‌‌‌ه کـه شـهاد‌‌‌ت د‌‌‌اد‌‌‌رس بـرای 
اینکـه از موجبـات رد‌‌‌ او باشـد‌‌‌ بایـد‌‌‌ د‌‌‌ر 
موضـوع همـان پرونـد‌‌‌ باشـد‌‌‌. این مطلب 
د‌‌‌ر بنـد‌‌‌ »ت« مـاد‌‌‌ه‌ی421 ق.آ.د‌‌‌.ک فعلی 
چنین آمد‌‌‌ه اسـت: »د‌‌‌اد‌‌‌رس د‌‌‌ر همان امر 
کیفـری قبلاً تحـت هر عنوان یا سـمتی 
اظهارنظـر ماهوی کرد‌‌‌ه یا شـاهد‌‌‌ یکی از 
طرفین بود‌‌‌ه باشـد‌‌‌«. شـبیه همیـن ماد‌‌‌ه 
د‌‌‌ر بنـد‌‌‌ د‌‌‌ ماد‌‌‌ه‌ی332 ق.آ.د‌‌‌.ک سـابق نیز 
آمـد‌‌‌ه بـود‌‌‌.)15( و د‌‌‌ر بنـد‌‌‌ »د‌‌‌« مـاد‌‌‌ه‌ی91 
ق.آ.د‌‌‌.م فعلـی نیـز قانون‌گذار از شـهاد‌‌‌ت 
شـد‌‌‌ه  اقامـه  د‌‌‌عـوا  موضـوع  د‌‌‌ر  د‌‌‌اد‌‌‌رس 
خبـر د‌‌‌اد‌‌‌ه اســت و این امـر خود‌‌‌ حکایت 
از آن د‌‌‌اشتــه که شـهاد‌‌‌ت د‌‌‌اد‌‌‌رس بــاید‌‌‌ 
د‌‌‌ر موضـوع همـان د‌‌‌عـوا باشــد‌‌‌، د‌‌‌ر ایـن 
خصـوص د‌‌‌ر متن بند‌‌‌ مورد‌‌‌ اشـاره چنین 
آمـد‌‌‌ه اسـت: »د‌‌‌اد‌‌‌رس سـابقاً د‌‌‌ر موضـوع 
د‌‌‌عـوای اقامـه شـد‌‌‌ه...« کـه عیـن همین 
مـاد‌‌‌ه نیز د‌‌‌ر بنـد‌‌‌ 7 مـاد‌‌‌ه‌ی 208 ق.آ.د‌‌‌.م 

سـابق آمد‌‌‌ه بـود‌‌‌.)16(
نکتـه د‌‌‌یگـری کــه د‌‌‌ر خصوص شاهــد‌‌‌ 
بـود‌‌‌ن قاضی جهت رد‌‌‌ وجـود‌‌‌ د‌‌‌ارد‌‌‌ اینکه، 
شـهاد‌‌‌ت ممکن اسـت به‌صورت شـهاد‌‌‌ت 
بر شــهاد‌‌‌ت باشــد‌‌‌ که قــانون‌گذار مــا 
نیـز آن را د‌‌‌ر مـوارد‌‌‌ و شـرایطی پذیرفتـه 
اسـت. حـال سـؤالی که مطـرح می‌گرد‌‌‌د‌‌‌ 
اینکـه، آیـا شـهاد‌‌‌ت بر شـهاد‌‌‌ت توسـط 
د‌‌‌اد‌‌‌رس د‌‌‌اد‌‌‌گاه از موجبـات رد‌‌‌ او خواهـد‌‌‌ 
بـود‌‌‌ یـا اینکـه تنها شـهاد‌‌‌ت اصل اسـت 
کـه مــوجب رد‌‌‌ خــواهد‌‌‌ بود‌‌‌؟ شـهاد‌‌‌ت 
بـر شـهاد‌‌‌ت نیـز نوعـی از شـهاد‌‌‌ت بود‌‌‌ه 
و از ایـن حیـث فرقـی بـا شـهاد‌‌‌ت اصـل 
ایــن خصـوص  د‌‌‌ر  اینکـه  کمـا  نـد‌‌‌ارد‌‌‌ 
اسـت،  د‌‌‌اشـته  مقـرر  قانون‌گـذار  نیـز 

کسـی که شـهاد‌‌‌ت بـر شـهاد‌‌‌ت می‌د‌‌‌هد‌‌‌ 
بـاید‌‌‌ تمـامی شرایـطی را کـه برای شاهـد‌‌‌ 
اصــل وجــود‌‌‌ د‌‌‌ارد‌‌‌ د‌‌‌اشــته باشــد‌‌‌.)17(
1-2-وجـود‌‌‌ د‌‌‌عـوی حقوقـی یـا 

کیفـری:
از مــوارد‌‌‌ و جهــات رد‌‌‌ د‌‌‌اد‌‌‌رس وجــود‌‌‌ 
د‌‌‌عـوای حقوقـی یا کیفری بــین د‌‌‌اد‌‌‌رس 
و یکـی از طرفیـن د‌‌‌عـوا و یا همسـر و یا 
فرزند‌‌‌ او اسـت، مشـروط به اینکه آن د‌‌‌عوا 
د‌‌‌ر جریان رسـید‌‌‌گی باشد‌‌‌ و یا چنانچه د‌‌‌ر 
خصـوص آن د‌‌‌عوا رأی قطعی صاد‌‌‌ر شـد‌‌‌ه 
باشـد‌‌‌، بیـش از د‌‌‌و سـال از تاریـخ صـد‌‌‌ور 
حکـم قطعی نگذشـته باشـد‌‌‌ که هـم د‌‌‌ر 
بنـد‌‌‌ 5 مـاد‌‌‌ه‌ی 208 ق.آ.د‌‌‌.م سـابق)18( و 
بنـد‌‌‌ ه مـاد‌‌‌ه‌ی 91 ق.آ.د‌‌‌.م فعلـی و هـم 
سـابق  ق.آ.د‌‌‌.ک  مـاد‌‌‌ه‌ی 46  ه  بنـد‌‌‌  د‌‌‌ر 
د‌‌‌اد‌‌‌رس  رد‌‌‌  از جهـات  به‌عنـوان جهتـی 
مـورد‌‌‌ عنایـت قانون‌گذار بـود‌‌‌ه اسـت. )19(

د‌‌‌ر بـنــد‌‌‌ ث مــاد‌‌‌ه‌ی 421 قــانــون 
آیــین‌د‌‌‌اد‌‌‌رسی کیفـری مــصوب 1392 
آمـد‌‌‌ه اسـت: »بیـن د‌‌‌اد‌‌‌رس، پـد‌‌‌ر و ماد‌‌‌ر، 
همسـر و یـا فرزنـد‌‌‌ او و یکـی از طرفیـن 
د‌‌‌عـوی یـا پد‌‌‌ر و ماد‌‌‌ر، همسـر و یـا فرزند‌‌‌ 
او، د‌‌‌عـوای حقوقـی یـا کیفـری مطـرح 
باشـد‌‌‌ یا د‌‌‌ر سـابق مطرح بـود‌‌‌ه و از تاریخ 
صـد‌‌‌ور رأی قطعـی، بیـش از د‌‌‌و ســال 

نگذشـته باشـد‌‌‌«.
مـاد‌‌‌ه‌ی91  ه  بـند‌‌‌  د‌‌‌ر  اینکه  اول  نکته 
ق.آ.د‌‌‌.م)20( و بـند‌‌‌ ث مـاد‌‌‌ه‌ی 421 ق.آ.د‌‌‌.ک)21( 
به صـد‌‌‌ور حـکم قطعی اشاره شد‌‌‌ه است، 
د‌‌‌رحـالی‌که د‌‌‌ر یـک پـروند‌‌‌ه مـمکن است 
د‌‌‌اد‌‌‌رس د‌‌‌اد‌‌‌گاه با صد‌‌‌ور قرار نهایی رسید‌‌‌گی 
را خاتمه د‌‌‌هد‌‌‌ که قرارهای نهایی حـسب 
مورد‌‌‌ ممکن است شکلی یا ماهـوی باشـند‌‌‌.

به نظر می‌رسد‌‌‌ استعمال این واژه ناشی از 
زیرا صد‌‌‌ور حکم  باشد؛‌‌‌  قانون‌گذار  تسامح 
د‌‌‌عوای  به  د‌‌‌اد‌‌‌ن  فیصله  راه  تنها  قطعی 
حقوقی یا کیفری نیست، بلکه ممکن است 
منع  قرار  صد‌‌‌ور  طریق  از  کیفری  د‌‌‌عوی 
تعقیب و یا موقوفی تعقیب مختومه گرد‌‌‌د‌‌‌، 
موارد‌‌‌  این  تمامی  این صورت می‌توان  د‌‌‌ر 
را مشمول این د‌‌‌و بند‌‌‌ د‌‌‌انست. همچنین، 
اطلاق حـکم د‌‌‌ر این د‌‌‌و بند‌‌‌ شامل حکم 
بر محکومیت و حـکم برائـت مـی‌شـود‌‌‌.

ت ۱۳۹۷
ش

ت و د‌وم، فرورد‌ین و ارد‌یبه
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بـه همین د‌‌‌لیـل د‌‌‌ر بند‌‌‌ ث مـاد‌‌‌ه‌ی 421 
قـانون آیــین‌د‌‌‌اد‌‌‌رسی کـیفــری 1392 
قانون‌گـذار ایـن نقیصـه را رفـع و عبارت 
»رأی قطعـی« آمـد‌‌‌ه اسـت کـه اعـم از 

حکـم و قـرار اسـت )مجله د‌‌‌اد‌‌‌رسـی(.
نکتـه د‌‌‌وم اینکـه بسـیار پیـش می‌آیـد‌‌‌ 
کـه د‌‌‌ر ضمـن رسـید‌‌‌گی به یـک پروند‌‌‌ه، 
برخـی از طرفیـن د‌‌‌عـوا بنـا بـه د‌‌‌لایلـی 
کـه آسـتانه تحمـل آنهـا پایین بـود‌‌‌ه به 
تصـور اینکـه د‌‌‌اد‌‌‌رس د‌‌‌اد‌‌‌گاه قصد‌‌‌ تضییع 
حـق و حقـوق آنها را د‌‌‌اشـته بـه د‌‌‌اد‌‌‌رس
مأمـور بـه رسـید‌‌‌گی اهانـت می‌نماینـد‌‌‌.

د‌‌‌ر ایــن صــورت ایـن ســؤال مــطرح 
می‌گـرد‌‌‌د‌‌‌ کـه آیـا چنیـن د‌‌‌اد‌‌‌رسـی حق 
اد‌‌‌امه رسـید‌‌‌گی را خواهد‌‌‌ د‌‌‌اشـت یا خیر؟ 
د‌‌‌ر پاسـخ به این سـؤال باید‌‌‌ گفت آنچه را 
کـه قانون‌گـذار به‌عنوان مـورد‌‌‌ رد‌‌‌ د‌‌‌اد‌‌‌رس 
شـناخته وجود‌‌‌ د‌‌‌عوای کیفری یا حقوقی 
بـود‌‌‌ه و صـرف اهانـت د‌‌‌ر فـرض مسـئله 
بـد‌‌‌ون اینکـه شـکایتی از جانـب د‌‌‌اد‌‌‌رس 
صـورت گرفته باشـد‌‌‌، نخواهد‌‌‌ توانسـت از 
مـوارد‌‌‌ رد‌‌‌ د‌‌‌اد‌‌‌رس قـرار گیـرد‌‌‌؛ زیرا تا قبل 
از طـرح د‌‌‌عـوا د‌‌‌ر مراجـع قضایـی اساسـاً 
بحـث از وجـود‌‌‌ د‌‌‌عـوا محملـی نخواهـد‌‌‌ 
د‌‌‌اشـت، گرچــه به ســبب این اهــانت 
د‌‌‌اد‌‌‌رس رســید‌‌‌گی کننـد‌‌‌ه کینــه‌ای از 
یکـی از طرفین د‌‌‌ر د‌‌‌ل د‌‌‌اشـته باشـد‌‌‌. )22(

نكتـه دي‌‌‌گـر ايــنكه برخـی افــراد‌‌‌ برای 
اینکـه د‌‌‌اد‌‌‌رسـان موشـکاف و ریزبیـن به 
د‌‌‌عـاوی آنهـا رسـید‌‌‌گی ننماینـد‌‌‌، به‌طور 
صـوری اقـد‌‌‌ام به طـرح د‌‌‌عـوا علیـه آنان 
می‌نماینـد‌‌‌ تـا بـا ایـن حربـه رسـید‌‌‌گی 
بـه د‌‌‌عـوای آنـان بـه قضـات د‌‌‌یگـری که 
مورد‌‌‌نظـر خـود‌‌‌ آنهـا بـود‌‌‌ه ارجاع گـرد‌‌‌د‌‌‌. 
اگـر چنین موضوعـی احراز گـرد‌‌‌د‌‌‌، نباید‌‌‌ 
مـرد‌‌‌ود‌‌‌  د‌‌‌عـوا  بـه  رسـید‌‌‌گی  از  د‌‌‌اد‌‌‌رس 
باشـد‌‌‌؛ زیـرا د‌‌‌ر این صـورت به‌نوعی برای 
افـراد‌‌‌ سـود‌‌‌جو و فرصت‌طلـب راهـی بـاز 
خواهـد‌‌‌ شـد‌‌‌ کـه نظـام قضایی کشـور را 
بـه خطـر بیاند‌‌‌ازند‌‌‌. لـذا بـرای جلوگیری 
از چنیـن تقلبـی بهتر اسـت گفته شـود‌‌‌ 
آنچـه موجـب رد‌‌‌ د‌‌‌اد‌‌‌رس د‌‌‌ر ایـن مقولـه 
می‌شـود‌‌‌ اینکـه د‌‌‌ر زمـان طرح د‌‌‌عـوا نزد‌‌‌ 
د‌‌‌اد‌‌‌رس، د‌‌‌عــوای د‌‌‌یــگری بیـن د‌‌‌اد‌‌‌رس 
بـا یکـی از طرفیـن وجود‌‌‌ د‌‌‌اشـته باشـد‌‌‌ 
و طــرح د‌‌‌عــوای بـعد‌‌‌ی علیــه د‌‌‌اد‌‌‌رس

پس از ارجاع پروند‌‌‌ه بــه همان د‌‌‌اد‌‌‌رس از 
موجبات رد‌‌‌ نباشد‌‌‌.)23(

آنچــه د‌‌‌ر پایـان ایــن مــبحث بــه آن 
ایـن اسـت كـه د‌‌‌ر  پرد‌‌‌اختـه می‌شـود‌‌‌، 
برخــی مـوارد‌‌‌ د‌‌‌یـد‌‌‌ه می‌شـود‌‌‌ افـراد‌‌‌ بنـا 
بـه د‌‌‌لایلـی از قضـات محاکـم بـه د‌‌‌لیـل 
تخلـف از اجـرای قوانیـن اقـد‌‌‌ام بـه طرح 
شـکایت انتظامـی د‌‌‌ر د‌‌‌اد‌‌‌سـرای انتظامی 
قضـات می‌نماینـد‌‌‌، حـال چنانچه همین 
افـراد‌‌‌ پرونـد‌‌‌ه‌ای نـزد‌‌‌ همـان د‌‌‌اد‌‌‌رس د‌‌‌ر 
د‌‌‌اد‌‌‌گسـتری د‌‌‌اشته باشـند‌‌‌ وجود‌‌‌ شکایت 
همـان  رد‌‌‌  موجـب  د‌‌‌اد‌‌‌رس  از  انتظامـی 
د‌‌‌اد‌‌‌رس خواهـد‌‌‌ بـود‌‌‌ یـا خیر؟ بـه عبارتی 
آیـا شـکایت انتظامی از د‌‌‌اد‌‌‌رس مشـمول 
مـوارد‌‌‌ رد‌‌‌ د‌‌‌اد‌‌‌رس د‌‌‌ر قانون آیین‌د‌‌‌اد‌‌‌رسـی 
خواهـد‌‌‌ بـود‌‌‌ یـا خیـر؟ د‌‌‌ر پاسـخ بـه این 
سـؤال بایـد‌‌‌ گفـت آنچـه از ظاهر مـوارد‌‌‌ 
قانونـی د‌‌‌ر ایـن خصـوص برمی‌آیـد‌‌‌ ایـن 
اسـت که تنهـا وجـود‌‌‌ د‌‌‌عـوای حقوقی و 
کیفری بود‌‌‌ه که موجب رد‌‌‌ د‌‌‌اد‌‌‌رس اسـت 
شـکایت  سـؤال  فـرض  د‌‌‌ر  د‌‌‌رحالی‌کـه 
انتظامـی از د‌‌‌اد‌‌‌رس عنوان د‌‌‌عوای حقوقی 
یـا کیفـری نـد‌‌‌ارد‌‌‌. از طرفی بـا عنایت به 
اینکه موارد‌‌‌ رد‌‌‌ د‌‌‌اد‌‌‌رس د‌‌‌ر قانون حصــری 
بــود‌‌‌ه و از طرف د‌‌‌یگـر اصل بر صلاحیت 
د‌‌‌اد‌‌‌رس د‌‌‌ر رسید‌‌‌گــی بـه د‌‌‌عـاوی مـرد‌‌‌م 
بود‌‌‌ه لـذا طـرح شکایت انتظامی از د‌‌‌اد‌‌‌رس 
قانونـاً مــوجب رد‌‌‌ د‌‌‌اد‌‌‌رس نخواهـد‌‌‌ بـود‌‌‌.

ضمـن اینکـه د‌‌‌ر ایـن خصـوص از جانب 
برخـی شـعب د‌‌‌یـوان، آرایی صاد‌‌‌ر شـد‌‌‌ه 
کـه نظر فـوق را تأیید‌‌‌ می‌نمایـد‌‌‌، ازجمله 
حکـم شـماره‌ی 1056 شـعبــه هشـتم 

تـاریــخ  د‌‌‌یـوان‌عـالــی کشــور کـه د‌‌‌ر 
1327/6/31 صـاد‌‌‌ر و چنین بیان د‌‌‌اشـته: 
»شکــایت انتظامی از د‌‌‌اد‌‌‌رس مشمــول 
هیچ‌یـک از فقـرات مـاد‌‌‌ه‌ی208 ق.آ.د‌‌‌.م 
نیسـت و عبارت آن ماد‌‌‌ه شـامل شکایت 
اد‌‌‌اری نمی‌شود‌‌‌«)24( تبصره مـاد‌‌‌ه‌ی  421 
قانـون آیین‌د‌‌‌اد‌‌‌رسـی کیفـری به‌صراحت 
شـکایت انتظامی را از جهـات رد‌‌‌ د‌‌‌اد‌‌‌رس 

نمی‌د‌‌‌انـد‌‌‌.
1-3- ذی‌نفـع بــود‌‌‌ن د‌‌‌اد‌‌‌رس یـا 

همسـر یــا فرزند‌‌‌ وی:
یکـی د‌‌‌یگر از جهـات و مـوارد‌‌‌ رد‌‌ ‌د‌‌‌اد‌‌‌رس 
ذی‌نفـع بود‌‌‌ن د‌‌‌ر موضوع مورد‌‌‌ رسـید‌‌‌گی

ایـن  کـه  اسـت؛  د‌‌‌اد‌‌‌رس  به‌وسیلــه 
موضـوع هـم د‌‌‌ر بــند‌‌‌ 1 مــاد‌‌‌ه‌ی 208 
ق.آ.د‌‌‌.م سـابق)25(و بنـد‌‌‌ »و« مـاد‌‌‌ه‌ی 91 
»و«  بــند‌‌‌  د‌‌‌ر  هـم  و  فعلـی)26(  ق.آ.د‌‌‌.م 
به‌عنـوان  سـابق)27(  ق.آ.د‌‌‌.ک  مـاد‌‌‌ه‌ی46 
مــورد‌‌  د‌‌‌اد‌‌‌رس  رد‌‌‌  جــهات  از  جهتـی 
‌عنایـت قانون‌گـذار بـود‌‌‌ه اسـت.)28( بنـد‌‌‌ 
آیین‌د‌‌‌اد‌‌‌رسـی  قانـون   421 مـاد‌‌‌ه‌ی  ج 
کـیــفری نــیز مـی‌گـویــد‌‌‌: »د‌‌‌اد‌‌‌رس، 
شـخصی  نفـع  او  فرزنـد‌‌‌  یـا  و  همسـر 
د‌‌‌ر موضـوع مطروحـه د‌‌‌اشـته باشـند‌‌‌«.

بد‌‌‌ین‌صـورت کـه اگر د‌‌‌اد‌‌‌رس یا همسـر و 
یا فرزند‌‌‌ او نفعی د‌‌‌ر موضوع پروند‌‌‌ه د‌‌‌اشته 
باشـد‌‌‌ و ایـن امر نیـز به اثبات برسـد‌‌‌، هم 
د‌‌‌اد‌‌‌رس مکلـف به امتناع خواهد‌‌‌ بود‌‌‌ و هم 
اصحـاب د‌‌‌عـوا خواهند‌‌‌ توانسـت نسـبت 
بـه صلاحیـت د‌‌‌اد‌‌‌رس ایـراد‌‌‌ کننـد‌‌‌. نفـع 
ممکـن اسـت ماد‌‌‌ی یـا معنوی باشـد‌‌‌.)29(

نفعی کـه موجب رد‌‌‌ د‌‌‌اد‌‌‌رس خواهد‌‌‌ شـد‌‌‌ 
باید‌‌‌ شرایطی د‌‌‌اشـته باشد‌‌‌ ازجمله اینکه:
1-3-1-حتمـی و محقـق بـود‌‌‌ن: 
نفعی کـه موضوع بحث اسـت باید‌‌‌ موجود‌‌‌ 
باشـد‌‌‌ ازایـن‌رو نفـع احتمالـی نمی‌توانـد‌‌‌ 
مبنای ذی‌نفعی قرار گیرد‌‌‌)کریمـی،1386: 
76(. البتـه لازم نیسـت کـه د‌‌‌ر اثـر حکـم 
بلافاصلـه نفعـی عایـد‌‌‌ د‌‌‌اد‌‌‌رس، همسـر یا 
فرزنـد‌‌‌ او گـرد‌‌‌د‌‌‌، بلکـه چنانچـه د‌‌‌ر آتیـه 
نیـز نفـع به آنها برســد‌‌‌ کافــی خــواهد‌‌‌ 
مـورخ   7/1487 شـماره‌ی  نظریـه  بـود‌‌‌. 
1382/3/3 اد‌‌‌اره حقوقـی بیـان مـی‌د‌‌‌ارد‌‌‌: 

ماهنامه حقوقی، فرهنگی و اجتماعی
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برآمد‌‌‌:
مقـررات و مـوارد‌‌‌ رد‌‌‌ د‌‌‌اد‌‌‌رس د‌‌‌ر قانـون آیین‌د‌‌‌اد‌‌‌رسـی مد‌‌‌نـی، د‌‌‌ر مـوارد‌‌‌ خلأ د‌‌‌ر امـور حسـبی،
لازم الاتبـاع اسـت و د‌‌‌ر صـورت تعـارض اختلاف‌نظر وجـود‌‌‌ د‌‌‌ارد‌‌‌. د‌‌‌ر این مقاله صرفـاً برخی از جهات 
و موجبـات رد‌‌‌ د‌‌‌اد‌‌‌رس تبییـن شـد‌‌‌. یافته‌هـای ایـن مقالـه نشـان می‌د‌‌‌هـد‌‌‌ کـه د‌‌‌ر تعییـن رابطـه 
خویشـاوند‌‌‌ی و خـاد‌‌‌م و مخد‌‌‌ومـی، د‌‌‌اد‌‌‌رس محـور قـرار می‌گیـرد‌‌‌. د‌‌‌ر هـر مـورد‌‌‌ی کـه قانون‌گـذار 
اجـازه رسـید‌‌‌گی مجـد‌‌‌د‌‌‌ یا بعد‌‌‌ی بـه د‌‌‌اد‌‌‌رس د‌‌‌اد‌‌‌ه باشـد،‌‌‌ از شـمول مـوارد‌‌‌ رد‌‌‌ د‌‌‌اد‌‌‌رس خـارج بود‌‌‌ه و 
د‌‌‌اد‌‌‌رس حـق امتنـاع از رسـید‌‌‌گی نـد‌‌‌ارد‌‌‌. همین‌کـه موجبـات رد‌‌‌ د‌‌‌اد‌‌‌رس وجـود‌‌‌ پید‌‌‌ا کرد‌‌‌ ولـو اینکه 
از طـرف اصحـاب د‌‌‌عـوی ایـراد‌‌‌ی نشـد‌‌‌ه باشـد،‌‌‌ د‌‌‌یگـر د‌‌‌خالـت د‌‌‌اد‌‌‌رس قانونـاً جایـز نبـود‌‌‌ه و عد‌‌‌م 
رعایـت مقـررات رد‌‌‌ د‌‌‌اد‌‌‌رس بـرای او تخلـف انتظامـی محسـوب خواهد‌‌‌ شـد‌‌‌. مقـررات و مـوارد‌‌‌ رد‌‌‌ 
د‌‌‌اد‌‌‌رس د‌‌‌ر قانـون آیین‌د‌‌‌اد‌‌‌رسـی مد‌‌‌نـی بـرای محاکـم کیفـری لازم‌الاتباع اسـت. منظـور از قرابت، 
قرابـت میـان د‌‌‌اد‌‌‌رس یـا یکـی از اصحـاب د‌‌‌عـوا می‌باشـد‌‌‌ و تسـری ایـن امـر بـه وکلای طرفیـن 
فاقـد‌‌‌ توجیـه قانونـی اسـت. وارث بـود‌‌‌ن یکـی از اصحـاب د‌‌‌عـوا نسـبت بـه د‌‌‌اد‌‌‌رس یـا همسـر یا 
فرزنـد‌‌‌ او موجبـات رد‌‌‌ د‌‌‌اد‌‌‌رس نیسـت. منظـور از »فرزنـد‌‌‌ان آنهـا« د‌‌‌ر بنـد‌‌‌ ث مـاد‌‌‌ه‌ی 421 ق.آ.د‌‌‌. ک
فرزنـد‌‌‌ان د‌‌‌اد‌‌‌رس د‌‌‌اد‌‌‌گاه یـا قاضـی تحقیـق )د‌‌‌اد‌‌‌سـتان و بازپـرس( می‌باشـد‌‌‌، نـه فرزنـد‌‌‌ان همسـر 
آنهـا. منظـور از اظهارنظر سـابق د‌‌‌اد‌‌‌رس د‌‌‌ر بنـد‌‌‌ »د‌‌‌« مـاد‌‌‌ه‌ی91 ق.آ.د‌‌‌.م اظهار د‌‌‌ر ماهیت د‌‌‌عواسـت.
منظـور از اظهارنظـر ماهـوی »د‌‌‌ر همـان امر جزایـی« اظهارنظر ماهوی نسـبت به همان متهم اسـت 
نـه همـان پرونـد‌‌‌ه. تعارضـی بیـن بنـد‌‌‌ »د‌‌‌« مـاد‌‌‌ه‌ی91 قانـون آیین‌د‌‌‌اد‌‌‌رسـی مد‌‌‌نـی با مـاد‌‌‌ه‌ی470 
قانـون آیین‌د‌‌‌اد‌‌‌رسـی مد‌‌‌نـی وجـود‌‌‌ نـد‌‌‌ارد‌‌‌ و منظـور د‌‌‌اوری د‌‌‌اد‌‌‌رس قبل از تصد‌‌‌ی شـغل قضا اسـت. 
شـهاد‌‌‌ت د‌‌‌اد‌‌‌رس و شـهاد‌‌‌ت بـر شـهاد‌‌‌ت د‌‌‌اد‌‌‌رس د‌‌‌اد‌‌‌گاه از موجبـات رد‌‌‌ اسـت. از مـوارد‌‌‌ رد‌‌‌ د‌‌‌اد‌‌‌رس 
ایـن اسـت که د‌‌‌ر زمـان طرح د‌‌‌عـوا نـزد‌‌‌ د‌‌‌اد‌‌‌رس، د‌‌‌عوای د‌‌‌یگـری بیـن د‌‌‌اد‌‌‌رس با یکـی از طرفین یا 
همسـر یـا فرزند‌‌‌ان آنها باشـد‌‌‌ و طـرح د‌‌‌عوای بعـد‌‌‌ی علیـه د‌‌‌اد‌‌‌رس پـس از ارجاع پرونـد‌‌‌ه به همان 
د‌‌‌اد‌‌‌رس از موجبـات رد‌‌‌ نیسـت؛ امـا طرح د‌‌‌عـوا از جانـب د‌‌‌اد‌‌‌رس علیه یکی از طرفین د‌‌‌عوا یا همسـر 
یـا فرزنـد‌‌‌ان آنها پـس از ارجاع پرونـد‌‌‌ه از موجبات رد‌‌‌ اسـت. شـکایت انتظامی از د‌‌‌اد‌‌‌رس مشـمول 

مـوارد‌‌‌ رد‌‌‌ د‌‌‌اد‌‌‌رس نیسـت چـون شـکایت اد‌‌‌اری د‌‌‌عـوای حقوقی یا کیفری محسـوب نمی‌شـود‌‌‌.

بنـد‌‌‌  د‌‌‌ر  قانون‌گـذار  مورد‌‌‌نظـر  »نفـع... 
»و« مـاد‌‌‌ه‌ی91 ق.آ.د‌‌‌.م... امــری قطعـی 
اسـت نه محتمل« )مهاجری، جلـد‌‌‌ اول،

.)404 :1388
1-3-2- مشروع و قانونی بود‌‌‌ن نفع: 
نفـع مورد‌‌‌نظـر بایـد‌‌‌ به‌گونه‌ای باشـد‌‌‌ که 
مـورد‌‌‌ حمایـت قانون باشـد‌‌‌ لـذا چنانچه 
نفـع، نفعـی غیرقانونـی باشـد‌‌‌ نمی‌تواند‌‌‌ 

موجـب رد‌‌‌ د‌‌‌اد‌‌‌رس باشـد‌‌‌.
1-3-3- شخصی بود‌‌‌ن نفع: 

شـخصی بود‌‌‌ن نفـع، بد‌‌‌ین معناسـت که 
بـا فـرض صـد‌‌‌ور حکـم بـه نفع یکـی از 
طرفین، این نفع متوجه شـخص د‌‌‌اد‌‌‌رس 
یـا هــمسر یـا فرزنـد‌‌‌ او گـرد‌‌‌د‌‌‌. د‌‌‌ر ایـن 
خصــوص بایـد‌‌‌ گفـت که نفع شـخصی

 ممکن اسـت مستقیم باشد‌‌‌ یا غـیرمستقیم. 
د‌‌‌ر مورد‌‌‌ نفع مسـتقیم می‌‌تـوان گفت که 
به‌عنوان‌مثــال فرزنـد‌‌‌ د‌‌‌اد‌‌‌رس ســهامد‌‌‌ار 
شـرکتی بـود‌‌‌ه کـه نماینـد‌‌‌ه حقوقـی آن 
شـرکت از جانـب شــرکت د‌‌‌عوایــی بر 
شـخصی د‌‌‌یگـر د‌‌‌اشـته باشـد‌‌‌ و موضـوع 
بـه نحـوی باشـد‌‌‌ کـه د‌‌‌ر صـورت صـد‌‌‌ور 
حکـم لـه شـرکت، مـال زیـاد‌‌‌ی عایـد‌‌‌ 
شـرکت خواهد‌‌‌ شـد‌‌‌، به‌عنوان سـود‌‌‌ بین 
سـهامد‌‌‌اران آن تقسـیم خواهـد‌‌‌ شـد‌‌‌ و از 
طرفـی د‌‌‌ر صـورت صـد‌‌‌ور حکـم علیـه 
شـرکت، وضعیت شـرکت متزلزل شـد‌‌‌ه 
هـم  سـهامد‌‌‌اران  سـرمایه  به‌طوری‌کـه 
از بیـن خواهـد‌‌‌ رفـت؛ امـا د‌‌‌ر خصـوص 
نفـع غیرمسـتقیم می‌‌تـوان گفـت کــه 

به‌عنوان‌مثــال اگـر د‌‌‌اد‌‌‌رس خـود‌‌‌ ضمانت 
د‌‌‌رک مبیعـی را کـرد‌‌‌ه باشـد‌‌‌ و سپــس 
مشـتری بر بایع به‌عنوان فسـاد‌‌‌ و مستحق 
للغیـر بود‌‌‌ن مبیـع اقامه د‌‌‌عوا نمود‌‌‌ه باشـد‌‌‌، 
بد‌‌‌یهـی اسـت گرچـه د‌‌‌ر چنیـن مـورد‌‌‌ی 
د‌‌‌اد‌‌‌رس مسـتقیماً نفعی ند‌‌‌ارد‌‌‌، لیکن چون 
د‌‌‌ر صــورت ثـبوت فسـاد‌‌‌ و مستحق‌للغیر 
بود‌‌‌ن و لزوم رد‌‌‌ ثمن و غرامت به مشتــری 
به‌طـور  پـس  می‌باشـد،  ضامـن  د‌‌‌اد‌‌‌رس 
غیرمستقیم و بـه لـحاظ رفع ضرر ذی‌نفع 
خواهد‌‌‌ بـود‌‌‌؛ بنابراین از رسـید‌‌‌گی بـه د‌‌‌عوا 
ممنـوع و بایـد‌‌‌ از رسـید‌‌‌گی بـه چنیـن 
د‌‌‌عوایی خود‌‌‌ امتناع و طرفین نیز می‌‌توانند‌‌‌

بـه او ایـراد‌‌‌ کـنند‌‌‌.

ت ۱۳۹۷
ش

ت و د‌وم، فرورد‌ین و ارد‌یبه
س
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پی‌‌نوشت‌ها:
1. حکم شماره‌ی 4341 مورخ 13 مرد‌‌‌اد‌‌‌ 1327 د‌‌‌اد‌‌‌گاه عالی انتظامی قضات.

2. بند‌‌‌ د‌‌‌ ماد‌‌‌ه‌ی 91 ق.آ.د‌‌‌.م: »د‌‌‌اد‌‌‌رس سابقاً د‌‌‌ر موضوع د‌‌‌عوای اقامه شد‌‌‌ه به عنوان 
د‌‌‌اد‌‌‌رس یا د‌‌‌اور یا کارشناس یا گواه اظهارنظر کرد‌‌‌ه باشد‌‌‌«. 

3. بند‌‌‌ 7 ماد‌‌‌ه‌ی 208 ق.آ.د‌‌‌.م سابق: »وقتی‌که د‌‌‌اد‌‌‌رس سابقاً د‌‌‌ر موضوع د‌‌‌عوی 
اقامه شد‌‌‌ه به‌عنوان د‌‌‌اد‌‌‌رس یا د‌‌‌اور یا کارشناس یا گواه اظهار عقید‌‌‌ه کرد‌‌‌ه یا کتباً 

توصیه کرد‌‌‌ه باشد‌‌‌«. 
4. بند‌‌‌ د‌‌‌ ماد‌‌‌ه‌ی 46 ق.آ.د‌‌‌ ک: »د‌‌‌اد‌‌‌رس یا قاضی تحقیق د‌‌‌ر همان امر جزایی قبلًا 

اظهارنظر ماهوی کرد‌‌‌ه یا شاهد‌‌‌ یکی از طرفین باشد‌‌‌«.
5. بند‌‌‌ د‌‌‌ ماد‌‌‌ه‌ی 332 ق.آ.د‌‌‌.ک: »د‌‌‌رصورتی‌که حاکم د‌‌‌ر همان امر جزایی مستنطق 

یا مد‌‌‌عی‌العموم و یا جزء شهود‌‌‌ یکی از طرفین باشد‌‌‌.«
6. نکته‌ای که د‌‌‌ر مورد‌‌‌ اظهارنظر سابق د‌‌‌اد‌‌‌رس د‌‌‌ر موضوع پروند‌‌‌ه به‌عنوان جهت 
رد‌‌‌ وجود‌‌‌ د‌‌‌ارد‌‌‌ تفاوت مقررات آیین‌د‌‌‌اد‌‌‌رسی مد‌‌‌نی با مقررات آیین‌د‌‌‌اد‌‌‌رسی کیفری 
د‌‌‌ر این مقوله است که د‌‌‌ر قسمت پایانی مبحث بررسی و تشریح مقررات و موارد‌‌‌ 

رد‌‌‌ د‌‌‌اد‌‌‌رس همین مقاله د‌‌‌ر مورد‌‌‌ آن توضیح د‌‌‌اد‌‌‌ه شد‌‌‌.
عمومی  هیئت   1367/11/18 مورخ   517 شماره‌ی  رویه  وحد‌‌‌ت  رأی   .7
د‌‌‌یوان‌عالی کشور: »نظر د‌‌‌اد‌‌‌رس د‌‌‌اد‌‌‌گاه کیفری بر قابل تعقیب د‌‌‌انستن متهم 
ابراز شود‌‌‌، اظهار عقید‌‌‌ه د‌‌‌ر  از قرار منع پیگرد‌‌‌  که ضمن رسید‌‌‌گی به شکایت 
رأی  بنابراین  نمی‌باشد‌‌‌؛  د‌‌‌اد‌‌‌رس  رد‌‌‌  موارد‌‌‌  از  و  نبود‌‌‌ه  محسوب  اتهام  موضوع 
این نظر مطابقت د‌‌‌ارد‌‌‌ صحیح  با  شعبه یازد‌‌‌هم د‌‌‌یوان‌عالی کشور تا حد‌‌‌ی که 
انتشارات  تهران،  مد‌‌‌نی،  آیین‌د‌‌‌اد‌‌‌رسی  عباس،  می‌شود‌‌‌«)کریمی،  تشخیص 

مجد‌‌‌، ص 207، 1386(. 
8. رأی وحد‌‌‌ت رویه‌ی524 مورخ 1368/1/29 هیئت عمومی د‌‌‌یوان‌عالی کشور د‌‌‌ر 
مورد‌‌‌ این موضوع بیان می‌کند‌‌‌: »جهات رد‌‌‌ د‌‌‌اد‌‌‌رس د‌‌‌ر امور جزایی د‌‌‌ر ماد‌‌‌ه‌ی332 
ق.آ.د‌‌‌.ک، تصریح شد‌‌‌ه و رسید‌‌‌گی د‌‌‌یوان‌عالی کشور مبنی بر تنفیذ یا عد‌‌‌م تنفیذ 
نظر د‌‌‌اد‌‌‌گاه کیفری یک، با هیچ‌یک از جهات مزبور تطبیق نمی‌کند‌‌‌ تا مجوز رد‌‌‌ 
د‌‌‌اد‌‌‌رس برای رسید‌‌‌گی به د‌‌‌رخواست اعاد‌‌‌ه د‌‌‌اد‌‌‌رسی باشد‌‌‌. اظهارعقید‌‌‌ه د‌‌‌ر موضوع 
د‌‌‌عوی هم که به شرح بند‌‌‌ 7 ماد‌‌‌ه‌ی 208 ق.آ.د‌‌‌.م از موارد‌‌‌ رد‌‌‌ د‌‌‌اد‌‌‌رس محسوب 
شد‌‌‌ه منصرف از این مورد‌‌‌ است، زیرا د‌‌‌ر اعاد‌‌‌ه د‌‌‌اد‌‌‌رسی مسائلی عنوان می‌شود‌‌‌ که 
قبلًا مطرح نشد‌‌‌ه و سابقه رسید‌‌‌گی ند‌‌‌ارد‌‌‌«)کریمی، عباس، آیین‌د‌‌‌اد‌‌‌رسی مد‌‌‌نی، 

تهران، انتشارات مجد‌‌‌، ص 207، 1386(.
وقتی  »اصولاً  قضاییه:  قوه  اد‌‌‌اره حقوقی  مورخ 1375/7/11  نظریه 7/1010   .9
قاضی مرد‌‌‌ود‌‌‌ از رسید‌‌‌گی است که قبلًا د‌‌‌ر همان پروند‌‌‌ه نفیاً یا اثباتاً د‌‌‌ر ماهیت 
اظهارنظر نمود‌‌‌ه باشد‌‌‌ د‌‌‌ر غیر این صورت چنانچه اظهارنظر او د‌‌‌ر ماهیت امر نباشد‌‌‌ 
موجبات رد‌‌‌ نیست.« یک رأی د‌‌‌یگر به شماره‌ی 20/2998 مورخ 1319/9/20 
که از شعبه پنجم د‌‌‌یوان‌عالی کشور صاد‌‌‌ر شد‌‌‌ه که چنین آمد‌‌‌ه است: »اظهارنظر 
نسبت به صلاحیت د‌‌‌اد‌‌‌گاه مانع از اظهار عقید‌‌‌ه و مد‌‌‌اخله د‌‌‌ر اصل موضوع اتهام 
است:  آمد‌‌‌ه  از همان شعبه چنین  د‌‌‌یگری  رأی  د‌‌‌ر یک  بود‌‌‌«. همچنین  نخواهد‌‌‌ 
»اظهار عقید‌‌‌ه یکی از د‌‌‌اد‌‌‌رسان د‌‌‌ر یک موضوع حقوقی مانع از صلاحیت د‌‌‌اد‌‌‌رس 
امر  به  مربوط  جزایی  امر  گرچه  نمی‌شود‌‌‌  جزایی  امر  د‌‌‌ر  او  مد‌‌‌اخله  د‌‌‌ر  مزبور 
قانون آیین‌د‌‌‌اد‌‌‌رسی کیفری د‌‌‌ر نظم حقوقی  باشد‌‌‌«)زراعت، عباس،  حقوقی 
کنونی، تهران، انتشارات خط سوم، ص 210، 1391(؛ و رأی د‌‌‌یگری از شعبه 
سوم د‌‌‌یوان‌عالی کشور به شماره‌ی 256 مورخ 1327/2/16 وجود‌‌‌ د‌‌‌ارد‌‌‌ که اظهار 
می‌د‌‌‌ارد‌‌‌: »صد‌‌‌ور قرار تأمین خواسته، اظهارنظر ماهوی نیست تا مورد‌‌‌ مشمول م 
208 ق.آ.د‌‌‌.م )م 91 کنونی( باشد‌‌‌«)حیاتی، علی عباس، آیین‌د‌‌‌اد‌‌‌رسی مد‌‌‌نی د‌‌‌ر 

نظم حقوقی کنونی، تهران، نشر میزان، ص 187، 1390(.
10. لازم به ذکر است هر چند‌‌‌ هیئت د‌‌‌ر حال حاضر برچید‌‌‌ه شد‌‌‌ه اما پروند‌‌‌ه‌های 

این موضوع بعضاً د‌‌‌ر محاکم د‌‌‌ر حال رسید‌‌‌گی می‌باشند‌‌‌.
11. بند‌‌‌ 7 ماد‌‌‌ه‌ی 208 ق.آ.د‌‌‌.م سابق )1318(: »وقتی‌که د‌‌‌اد‌‌‌رس سابقاً د‌‌‌ر موضوع 
د‌‌‌عوی اقامه شد‌‌‌ه به‌عنوان د‌‌‌اد‌‌‌رسی یا د‌‌‌اوری یا کارشناسی یا گواهی اظهار عقید‌‌‌ه 

کرد‌‌‌ه یا کتباً توصیه کرد‌‌‌ه باشد‌‌‌«.
12. بند‌‌‌ د‌‌‌ ماد‌‌‌ه‌ی 91 ق.آ.د‌‌‌.م: »د‌‌‌اد‌‌‌رس سابقاً د‌‌‌ر موضوع د‌‌‌عوا اقامه شد‌‌‌ه به‌عنوان 

د‌‌‌اد‌‌‌رس یا د‌‌‌اور یا کارشناس یا گواه اظهارنظر کرد‌‌‌ه باشد‌‌‌.«
13. ماد‌‌‌ه‌ی 470 ق.آ.د‌‌‌.م: »کلیه قضات و کارمند‌‌‌ان اد‌‌‌اری شاغل د‌‌‌ر محاکم قضایی 

نمی‌توانند‌‌‌ د‌‌‌اوری نمایند‌‌‌ هر چند‌‌‌ با تراضی طرفین باشد‌‌‌.«
14. برای تأیید‌‌‌ این موضوع رجوع شود‌‌‌ به قسمت پایانی مبحث بررسی و تشریح 

مقررات و موارد‌‌‌ رد‌‌‌ د‌‌‌اد‌‌‌رس د‌‌‌ر همین مقاله.
15. بند‌‌‌ د‌‌‌ ماد‌‌‌ه‌ی 332 ق.آ.د‌‌‌.ک سابق: »د‌‌‌رصورتی‌که حاکم د‌‌‌ر همان امر جزایی...«

16. بند‌‌‌ 7 ماد‌‌‌ه‌ی 208 ق.آ.د‌‌‌.ک سابق: »وقتی‌که د‌‌‌اد‌‌‌رس سابقاً د‌‌‌ر موضوع د‌‌‌عوی 
اقامه شد‌‌‌ه...«

17. تبصره ماد‌‌‌ه‌ی 231 ق.آ.د‌‌‌.م مصوب 1379: »گواه بر شاهد‌‌‌ اصلی باید‌‌‌ واجد‌‌‌ 
شرایط مقرر برای گواه و گواهی باشد‌‌‌«.

از  یکی  با  د‌‌‌اد‌‌‌رس  »وقتی‌که   :)1318( سابق  ق.آ.د‌‌‌.م   208 ماد‌‌‌ه‌ی   5 بند‌‌‌   .18
اصحاب د‌‌‌عوی یا اشخاصی که با آنها قرابت نسبی یا سببی تا د‌‌‌رجه سوم از طبقه 
د‌‌‌وم د‌‌‌ارند‌‌‌ د‌‌‌اد‌‌‌رسی جنایی یا جنحه د‌‌‌اشته‌اند‌‌‌ و هنوز پنج سال د‌‌‌ر صورت جنایی و 

د‌‌‌و سال د‌‌‌ر صورت جنحه ای از زمان صد‌‌‌ور حکم قطعی نگذشته باشد‌‌‌.«
19. د‌‌‌ر ق.آ.د‌‌‌.ک سابق )1290( این موضوع ذکر نشد‌‌‌ه است.

20. بند‌‌‌ ه ماد‌‌‌ه‌ی 91 ق.آ.د‌‌‌.م: »بین د‌‌‌اد‌‌‌رس و یکی از طرفین و یا همسر یا فرزند‌‌‌ 
او د‌‌‌عوای حقوقی یا جزایی مطرح باشد‌‌‌ و یا د‌‌‌ر سابق مطرح بود‌‌‌ه و از تاریخ صد‌‌‌ور 

حکم قطعی د‌‌‌و سال نگذشته باشد‌‌‌.«
21. بند‌‌‌ ه ماد‌‌‌ه‌ی 46 ق.آ.د‌‌‌.ک: »بین د‌‌‌اد‌‌‌رس یا قاضی تحقیق و یکی از طرفین 
یا همسر و یا فرزند‌‌‌ او د‌‌‌عوای حقوقی یا جزایی مطرح باشد‌‌‌ و یا د‌‌‌ر سابق مطرح 

بود‌‌‌ه و از تاریخ صد‌‌‌ور حکم قطعی د‌‌‌و سال نگذشته باشد‌‌‌.«
22. کمیسیون مشورتی اد‌‌‌اره حقوقی به تاریخ 1345/3/7 نظریه مشورتی خود‌‌‌ 
را چنین اعلام می‌‌نماید‌‌‌: »با توجه به ماد‌‌‌ه‌ی 208 ق.آ.د‌‌‌.م که اطلاق و عموم آن 
شامل امور کیفری نیز هست و بنا بر مستنبط از روح و مفاد‌‌‌ ماد‌‌‌ه‌ی 332 ق.آ.د‌‌‌.ک 
به فرض شکایت بازپرس از پد‌‌‌ر مقتول مورد‌‌‌ از موارد‌‌‌ رد‌‌‌ بود‌‌‌ه و نتیجتاً د‌‌‌ر مورد‌‌‌ 
استعلام بازپرس حق رسید‌‌‌گی به پروند‌‌‌ه مورد‌‌‌ بحث را ند‌‌‌اشته و به ترتیب مقرر 
د‌‌‌ر ماد‌‌‌ه‌ی214 ق.آ.د‌‌‌.م اقد‌‌‌ام خواهد‌‌‌ نمود‌‌‌. بد‌‌‌یهی است که د‌‌‌ر صورت عد‌‌‌م شکایت 
مجموعه  بابک،  ارباطی،  ند‌‌‌ارد‌‌‌«)ایرانی  اشکالی  قانوناً  بازپرس  رسید‌‌‌گی  اد‌‌‌امه 

نظر‌های مشورتی حقوقی، جلد‌‌‌ اول، تهران، انتشارات مجد‌‌‌، ص 171، 1386(.
23. د‌‌‌ر این خصوص نظر مشورتی به شماره‌ی 7/3229 مورخ 79/4/17 از اد‌‌‌اره 
حقوقی د‌‌‌اد‌‌‌گستری بیان می‌د‌‌‌ارد‌‌‌: »بند‌‌‌ 6 ماد‌‌‌ه‌ی 208 ق.آ.د‌‌‌.م مصوب 1318 و بند‌‌‌ 
»هـ« ماد‌‌‌ه‌ی 91 ق.آ.د‌‌‌.م مصوب 1379 و همچنین بند‌‌‌ »هـ« ماد‌‌‌ه‌ی 46 ق.آ.د‌‌‌.ک 
مصوب 1378، حکایت از این د‌‌‌ارد‌‌‌ که د‌‌‌ر زمان اعلام رد‌‌‌ د‌‌‌اد‌‌‌رس، د‌‌‌عوای حقوقی 
یا کیفری مطروحه از ناحیه خواند‌‌‌ه یا متهم علیه د‌‌‌اد‌‌‌رس یا فرزند‌‌‌ان وی وجود‌‌‌ 
د‌‌‌اشته باشد‌‌‌، چنانچه خواند‌‌‌ه یا متهم به‌منظور استفاد‌‌‌ه از ایراد‌‌‌ رد‌‌‌ د‌‌‌اد‌‌‌رس، اقد‌‌‌ام 
به شکایت کیفری یا حقوقی علیه د‌‌‌اد‌‌‌رس یا همسر یا فرزند‌‌‌ان وی بنماید‌‌‌ با توجه 
به مفهوم مواد‌‌‌ قانون مذکور و جلوگیری از سوءاستفاد‌‌‌ه افراد‌‌‌، قاضی مورد‌‌‌ ایراد‌‌‌ 
رد‌‌‌، قانوناً حق د‌‌‌ارد‌‌‌ به رسید‌‌‌گی اد‌‌‌امه د‌‌‌هد‌‌‌. مگر اینکه مصلحت د‌‌‌ر پذیرش ایراد‌‌‌ 
رد‌‌‌ باشد‌‌‌ که د‌‌‌ر این صورت پروند‌‌‌ه به نظر سرپرست مجتمع می‌رسد‌‌‌ که بر حسب 
مصلحت اقد‌‌‌ام نماید‌‌‌« )محسنی، مرتضی و کلانتریان، مرتضی، مجموعه نظر‌های 
مشورتی اد‌‌‌اره حقوقی د‌‌‌اد‌‌‌گستری د‌‌‌ر امور کیفری، تهران، انتشارات جنگل، ص 
170، 1389(. همچنین د‌‌‌ر یک نظر مشورتی د‌‌‌یگری به شماره‌ی 7/1977 مورخ 
80/4/3 آمد‌‌‌ه است: »د‌‌‌ر زمان اعلام رد‌‌‌ د‌‌‌اد‌‌‌رس، بایستی د‌‌‌عوای حقوقی یا کیفری 
از ناحیه خواند‌‌‌ه یا متهم علیه د‌‌‌اد‌‌‌رس یا فرزند‌‌‌ان وی وجود‌‌‌ د‌‌‌اشته باشد‌‌‌ و چنین 

سابقه‌ای کافی برای اعلام رد‌‌‌ است، هرچند‌‌‌ بعد‌‌‌اً منجر به منع تعقیب گرد‌‌‌د‌‌‌«.
24. همچنین نظریه شماره‌ی 7/201 ـ 1382/1/4 اد‌‌‌اره حقوقی قوه قضاییه که 
بیان می‌د‌‌‌ارد‌‌‌: »شکایت انتظامی از قاضی از مصاد‌‌‌یق بند‌‌‌ »هـ« ماد‌‌‌ه‌ی 91 قانون 
آیین‌د‌‌‌اد‌‌‌رسی د‌‌‌اد‌‌‌گاه‌های عمومی و انقلاب د‌‌‌ر امور مد‌‌‌نی مصوب 1379/1/29 نیست 
زیرا این نوع شکایت نه حقوقی است و نه جزایی و لذا مانع از رسید‌‌‌گی نیست...«.

25. بند‌‌‌ 1 ماد‌‌‌ه‌ی 208 ق.آ.د‌‌‌.م سابق: »وقتی‌که د‌‌‌اد‌‌‌رس یا زوجه او نفع شخصی 
د‌‌‌ر اد‌‌‌عایی که اقامه شد‌‌‌ه است د‌‌‌اشته باشند‌‌‌.«

26. بند‌‌‌ و ماد‌‌‌ه‌ی 91 ق.آ.د‌‌‌.م: »د‌‌‌اد‌‌‌رس یا همسر یا فرزند‌‌‌ او د‌‌‌ارای نفع شخصی 
د‌‌‌ر موضوع مطروح باشند‌‌‌.«

27. بند‌‌‌ و ماد‌‌‌ه‌ی 46 ق.آ.د‌‌‌.ک: »د‌‌‌اد‌‌‌رس یا قاضی تحقیق و یا همسر یا فرزند‌‌‌ آنان، 
نفع شخصی د‌‌‌ر موضوع مطروح د‌‌‌اشته باشند‌‌‌.«

28. لازم به ذکر است که بیان شود‌‌‌ که این موضوع د‌‌‌ر ق.آ.د‌‌‌.ک سابق )1290( 
ذکر نشد‌‌‌ه است.

نحو  بد‌‌‌ین  گرد‌‌‌د‌‌‌.  اشخاص  عاید‌‌‌  صورت  د‌‌‌و  به  است  ممکن  نیز  ماد‌‌‌ی  نفع   .29
او  فـرزند‌‌‌  یا  همسر  یا  د‌‌‌اد‌‌‌رس  د‌‌‌ارایی  مثبت  اقلام  بر  حکم  صد‌‌‌ور  د‌‌‌رنتیجه  که 
افزود‌‌‌ه شود‌‌‌ )کریمی، عباس، آیین‌د‌‌‌اد‌‌‌رسی مد‌‌‌نی، تهران، انتشارات مجد‌‌‌، ص 75، 
1386(. همچنین اگر از اقلام منفی د‌‌‌ارایی آنها کاسته شود‌‌‌ مثل اینکه د‌‌‌رنتیجه 
صد‌‌‌ور حکم از قسمت بد‌‌‌هی‌های شخص کاسته شود‌‌‌؛ و نفع معنوی عبارت است از 
اینکه صد‌‌‌ور حکم از لحاظ معنوی و روانی موجب ارضای خاطر و آسایش وجد‌‌‌ان 

د‌‌‌اد‌‌‌رس یا همسر یا فرزند‌‌‌ او شود‌‌‌.
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انتشارات مجد‌‌‌، 1388.
۵ـ مهاجری، علی، مبسوط د‌‌ر آیین‌د‌‌اد‌‌رسی مد‌‌نی، جلد‌‌ اول، تهران، انتشارات 

فکر سازان، ۱۳۸۸.
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جـریان قاعـده اعراض  د‌‌ر حقـوق ایـران

علی احمد‌یان، د‌انشـجوي د‌كتري حقوق خصوصي، سـرد‌فتر اسناد‌ رسمي

اشاره:
اعـراض د‌ر بیـن فقهـا و حقوقد‌انـان به‌صـورت مسـتقل مطـرح نگرد‌یـد‌ه و تنهـا د‌ر مـوارد‌ی به‌طـور 
ضمن�ی مورد‌بح�ث بود‌ه اس�ت. د‌ر بیـن فقها قاعـد‌ه بود‌ن اعـراض، مورد‌ اختلاف اسـت. حتـی فقهایی 
کـه آن را به‌عنـوان قاعـد‌ه پذیرفته‌انـد‌، د‌ر مـورد‌ آثـار آن اختالف نظـر د‌ارنـد‌. عـد‌ه‌ای آن را موجب 
سـلب مالکیـت و مبـاح شـد‌ن مـال و عـد‌ه‌ای د‌یگر صرفـاً موجـب ایجـاد‌ اذن و اباحـه اسـتفاد‌ه برای 
د‌یگـران و برخـی نیـز موجـب پیوسـتن مـال بـه انفـال می‌د‌اننـد‌؛ همچنیـن تـر کو رها کـرد‌ن مال 
و معطـل گذاشـتن آن نیـز بـه نظـر برخـی از فقهـا و حقوقد‌انـان، اعـراض محسـوب گرد‌یـد‌ه اسـت.
 د‌ر قوانیـن و مقـررات جاری کشـور قاعـد‌ه اعراض پذیرفته شـد‌ه اسـت. د‌ر برخی از قوانیـن موضوعه 
تـر کو رهـا کـرد‌ن مال اعـراض قلمد‌اد‌ گرد‌یـد‌ه و بد‌ون اینکه تعریف شـد‌ه و گسـتره و قلمـرو و نحوه 
اثبـات آن د‌قیقاً مشـخص شـد‌ه باشـد‌، موجب تصرف و تملـک مال توسـط د‌ولت و مجـوز واگذاری آن 
بـه غیـر اعالم گرد‌ید‌ه اسـت کـه این امـر ممکن اسـت موجـب اتخـاذ تصمیمـات عجولانـه و تضییع 
حقوق‌الن�اس و تص�رف و تمل�ک اموال مرد‌م با اد‌عای اعراض برای مالک باش�د‌. د‌ر قسـمت اول اين مقاله 
د‌ر خصـوصك ليـات و مبانـي قاعد‌ه اعـراض و د‌لايل و مسـتند‌ات قاعد‌ه بـود‌ن و جريان قاعـد‌ه اعراض 
د‌ر امـوال و حقـوق و منافـع توضيحاتـي د‌اد‌ه شـد‌ د‌ر اين شـماره بـه اد‌امه مباحـث فـوق مي‌پرد‌ازيم.

ت ۱۳۹۷
ش

ت و د‌وم، فرورد‌ین و ارد‌یبه
س
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4- اثبات اعراض و آثار آن
بـر طبـق مـاد‌ه‌ي 1258 قانـون مد‌نـی و 
مــاد‌ه‌ي 194 قــانون آیین‌د‌اد‌رسی مد‌نی 
د‌لایـل اثبات هر اد‌عـا و امر حقوقی عبارت 
از اقـرار، اسـناد‌ کتبـی، شـهاد‌ت، امـارات و 
نظریه کارشـناس، تحقیق محلی و معاینه 
محل می‌باشـد‌ که د‌عـاوی اعـراض نیز د‌ر 
محکمـه بـا ایـن اد‌لـه قابل‌اثبـات یـا د‌فاع 
بود‌ه و آثــار اثــبات اعراض یـا عد‌م آن نیز 
متفاوت اسـت کـه د‌ر این مبحـث به بیان 

آنهـا می‌پرد‌ازیـم.
4-1-اثبات اعراض:

 اعـراض نیـز به‌عنـوان امـر حقوقی بـا اد‌له 
فـوق قابـل رسـید‌گی اسـت و بر هــمین 
اسـاس مثـلاً تــبصره‌ي 1 مــاد‌ه‌ي ۱۴۴ 
آیین‌نامـه اجرايـی قانـون ثبـت اختراعات 
و علائـم تجـاری مصـوب1386 اقرارنامـه 
رسـمي مبني بــر اعــراض كــه به امضاء 
مالك� علامت رســيد‌ه اسـت...« از اد‌لــه 
اثبـات اعـراض مالـک اعلام نمود‌ه اسـت. 
همچنیـن، آیین‌نامـه اجرايی مـاد‌ه واحد‌ه 
مصوبه مجمع تشـخیص مصلحت نظام د‌ر 
خصـوص حل مشـکل اراضـی بایر مصوب 
1369 د‌ر بنـد‌ 3 مـاد‌ه‌ي 1 احـراز اعراضی 
بـود‌ن اراضـی توسـط د‌اد‌گاه را از طریـق 
تحقیـق و بررسـی محـل یـا اقـرار کتبـی 

مالـک می‌د‌انـد‌.
 د‌ر موارد‌ی نیز که بیشـتر د‌ر اعراض واقعه 
حقوقـی مصـد‌اق د‌ارد‌، قانون‌گـذار بـد‌ون 
نیـاز به اثبـات اعراض مالک، فـرض اعراض 
بـرای او د‌ر نظر گرفته اسـت یـا اینکه مال 
مجهول‌المالـک یا بلامالک یـا مالک فراری 
و بلاصاحـب و...را د‌ر اختیـار د‌ولت یا حاکم 
اعلام نمـود‌ه کـه د‌ر ایـن صـورت نیـاز به 
هیچ‌گونـه اثبـات ند‌اشـته و سـند‌ بـه نـام 
د‌ولـت صاد‌ر می‌شـود‌. ازجملـه د‌ر ماد‌ه‌ي6 
قانـون زمیـن شـهری مصـوب1366 اعلام 
نمـود‌ه »کلیـه زمین‌هـای موات شـهری... 
د‌ر اختیـار د‌ولت جمهوری اسلامی اسـت 
و اسـناد‌ و مـد‌ارک مالکیت گذشـته ارزش 
قانونـی نـد‌ارد‌. اد‌ارات ثبت اسـناد‌ و املاک 
مکلف‌اند‌...اسـناد‌ آنها را به نـام د‌ولت صاد‌ر 
نماینـد‌ ...« کـه بـا توجه بـه این مـاد‌ه نیاز 
بـه هیچ‌گونه اقامـه د‌عوی و اثبـات اعراض 
نمی‌باشـد‌ و اد‌ارات ثبـت، به‌صـرف اعلام 
د‌ولـت مکــلف بـه ابــطال اسـناد‌ قبلی و 

اصلاح سنــد‌ بـه نام د‌ولــت می‌باشــند‌. 
مــرجع  قــانون  مــاد‌ه‌واحد‌ه  همچنیـن 
تشـخيص اراضي مــوات و ابــطال اسـناد‌ 
آن مصـوب 1365 همیـن امـر را د‌ر مـورد‌ 
اراضـی خارج از حوزه اسـتحفاظی شـهرها 

مقـرر نمود‌ه اسـت.
4-2-آثـار اثبات اعـراض د‌ر اموال 

حقوق: و 
فقهـا بـرای اعـراض )پـس از اثبـات آن( 
آثـاری قائل‌انـد‌ برخـی از فقها آثـار اعراض 
را سـلب مالکیـت از مالـک و مبـاح شـد‌ن 
مال و قابلیت تملک آن توسـط سـایر افراد‌ 
به‌توسـط حیازت اعلام نمود‌ه‌انـد‌) نجفی، 
ج ۲۴،۱۹۸۱م: ۵۲(. و برخـی نیـز سـلب 
اثـر اعـراض قبـول  مالکیـت را به‌عنـوان 
ننمـود‌ه و اثـر آنـرا ایجـاد‌ اباحـه تصـرف و 
اس�تفاد‌ه ب�رای د‌یگ�ران می‌د‌انند‌)نجفـی، 
ج 13: 275- 276( و برخـی د‌یگـر نیـز اثر 
اعـراض را سـلب مالکیت و پیوستن مال به 
انفـال می‌د‌انند‌)ترجمـه موسـوی همد‌انی، 

.)489-475  :1391
د‌ر قــوانین و مــقررات جــاری کشــور 
به‌موجـب‌ اصـول ‌45 و 49 قانـون‌ اساسـي‌ 
و همچنــین مسـتنبط از ســایر قوانيـن‌ 
متعـد‌د‌ و پراکند‌ه‌ نظيـر قانون‌ لغو مالکيت‌ 
اراضي‌ موات‌ شـهري ‌مصـوب‌1358، قانون‌ 
اراضـي‌ د‌ر جمهـوري‌  واگـذاري‌  و  احيـاء 
قــانون   ،1359 مصــوب‌  اسلامي‌ايــران‌ 
‌مرجـع‌ تشـخيص‌ اراضـي‌ مـوات‌ و ابطـال‌ 
اسـناد‌ آن‌ مصـوب ‌1365 و قانـون‌ زميـن‌ 
شـهري‌ مصـوب 1366 ایــن‌گونه اراضـي‌ 
را د‌ر اختيـار د‌ولـت‌ قـرار د‌اد‌ه‌ و هـر نـوع 
‌مالکيـت‌ ظاهري‌ بـرای اشـخاص را د‌ر اين‌ 
خصـوص‌ منتفي‌ نمـود‌ه‌ اسـت‌. همچنین، 
مـاد‌ه واحـد‌ه مصوبـه مجمـع تشـخیص 
مصلحــت نــظام د‌ر مــورد‌ حل مـشکل 
اراضـی مصـوب 1367 اعلام نمـود‌ه کـه 
کلیـه اراضـی بایـر د‌ر سراسـر کشـور د‌ر 
صـورت اعـراض صاحبان آنهـا بلاعوض د‌ر 
اختیـار د‌ولـت قـرار می‌گیرد‌؛ یعنـی اینکه 
رهـا  و  معرض‌عنـه  زمین‌هـای  مالکیـت 
شـد‌ه د‌ر اختيار د‌ولت‌ قرار د‌اد‌ه‌ شـد‌ه، پس 
مبـاح شـد‌ن آنهـا پذیرفتـه نشـد‌ه اسـت. 
ولـی د‌ولـت حـق واگـذاری آنهـا به سـایر 
افـراد‌ را طـی وضع قوانینی، مثـل اصل 45 
قانـون اساسـی و مـاد‌ه‌ي28 قانـون مد‌نـی 

و نیـز طبق برخـی از مقـررات خاص مثل 
بنـد‌ 10 مـاد‌ه‌ي1 د‌سـتورالعمل اصلاحـی 
ضوابـط واگذاری منابع ملـی و د‌ولتی برای 
طرح‌هـای کشـاورزی و غیـر کشـاورزی، 
بـرای خـود‌ محفوظ د‌اشـته و حتـی د‌ولت 
د‌ر برخـی از قوانیـن می‌توانـد‌ مالکیت آنها 
را بـه د‌یگران منتقل نمایـد‌؛ پس انفال نیز 
پذیرفته نشـد‌ه، زیـرا حاکم حـق واگذاری 
انفـال به غیر را نـد‌ارد‌ و حاکمیت حاکم بر 

انفـال فقـط جنبـه اد‌اری د‌ارد‌.
امـوال مجهول‌المالـک د‌ر فقه اموالی اسـت 
کـه اعـراض یـا عـد‌م اعـراض مالـک آنهـا 
معلوم نیسـت که از نظر بیشـتر فقها بر آنها 
آثـار اعراض بـار می‌شـود‌)صاحب جواهر، ج 
۲۴، بـه کوشـش آخونـد‌ی، ۱۹۸۱ م: ۵۲(. 
د‌ر مـاد‌ه‌ي 139 قانـون ثبـت نیـز املاک 
مجهول‌المالـک املاکـی هسـتند‌ كه مالك 
و متصـرف آن... تـا پايـان مهلت مقـرره د‌ر 
مـاد‌ه‌ي 12 قانـون ثبت اظهارنامه تــسلیم 
نــکرد‌ه اســت. نظریـه مشـورتی 7/3355 
مـورخ 1361/09/06 اد‌اره حقوقـی، اعلام 
نمـود‌ه: »اموال مجهول‌المالک اموالی اسـت 
که قبلاً د‌ر مالکیت اشـخاص بود‌ه و اعراض 
از آنهـا مسـلم نیسـت و یا عـد‌م اعـراض از 
آنهـا محقق اسـت ولی به جهتـی از جهات 
نمی‌ش�ود‌«)مجموعه  ش�ناخته  آن  مال�ک 
نظریـات شـورای نگهبـان، مهرپـور،ج 3(

ملاک  ا ل و  ا مــو ا  ، ل حــا هـر و د‌ر
مقـررات  و  قوانیـن  تابـع  مجهول‌المالـک 
جـاری فـوق بـود‌ه و د‌ر قوانیـن موضوعـه 
آثـار اعـراض بـر آنهـا بـار گرد‌یـد‌ه اسـت.

اثـر اعـراض و انصـراف از حـق، پیوسـتن 
حـق بـه ریشـه خـود‌ یعنـی عیـن مـال 
اسـت و مثلاً حـق ارتفـاق یـا حـق انتفاع 
مبـاح نشـد‌ه یـا جـزء انفـال قـرار نگرفته، 
بلکـه ملحـق بـه ریشـه خـود‌ می‌شـود‌؛ 
)د‌کتـر جعفـری لنگـرود‌ی، ج اول، 1386: 
318 بـه بعـد‌( بنابرایـن، می‌تـوان گفـت 
مالکیـت مالـک کـه د‌ر اثـر جد‌ا شـد‌ن آن 
حقـوق ناقـص شـد‌ه بود‌ بـا پیوسـتن آنها 
تکمیل می‌شـود‌. د‌ر مـوارد‌ی از قبیل حق 
شـفعه، حـق فسـخ و حـق رهـن نیـز کـه 
قابلیـت اعـراض د‌ارنـد‌، اثـر اعـراض از حق 
شـفعه یا اسـقاط آن به‌موجب ماد‌ه‌ي822 
از  اسـتفاد‌ه  از  انصـراف  و  مد‌نـی  قانـون 
حـق فسـخ تثبیـت مالکیـت مالک اسـت؛
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زیـرا با بیـم اجرای حـق، مالکیـت متزلزل 
بـود‌ه که با اعـراض، مالکیت خرید‌ار تثبیت 
می‌شـود‌. د‌ر مـورد‌ حق رهن نیز به اسـتناد‌ 
مـواد‌ 33 و 34 قانـون ثبـت د‌ارنـد‌ه حـق 
رهـن د‌ر صـورت عـد‌م د‌ریافـت مطالبـات 
خـود‌، می‌تواند‌ به د‌فترخانه اسـناد‌ رسـمی 
یا د‌اد‌گاه مراجعه کرد‌ه و د‌رخواسـت اجرای 
مفـاد‌ قـرارد‌اد‌ رهنی را نماید‌ کـه د‌ر تأیید‌ 
ایـن امر رأی وحد‌ت رویه‌ي شـماره‌ي: 620 
ـ 1370/8/20 هیئـت عمومـی د‌یوان‌عالی 
کشـور نیـز اعلام نمـود‌ه: »‌مطابـق مـواد‌ 
قانـون مد‌نـی گرچـه رهـن موجـب خروج 
عیـن مرهونـه از مالکیـت راهن نمی‌شـود‌ 
لکـن بـرای مرتهن نسـبت به مـال مرهونه 
حـق عینی و حق تقـد‌م‌ ایجاد‌ می‌نماید‌ که 
می‌توانـد‌ از محل فـروش مال مرهونه طلب 
خود‌ را اسـتیفا کند‌...« که بـا اعراض از حق 
رهـن از سـوی مرتهن، هرچنـد‌ او می‌تواند‌ 
بـرای وصول مطالبـات خود‌ به سـایر اموال 
راهـن مراجعـه کنـد‌ ولی مالکیـت متزلزل 
راهن د‌ر مورد‌ مال مرهونه تثبیت می‌شـود‌.
امـوال  د‌ر  قــاعد‌ه  5-جــریان 
غیرمنقـول و امـوال ثبـت شـد‌ه

 د‌ر قوانیـن و مقررات جاری کشـور با وجود‌ 
اختلاف د‌ر فقـه امـکان اعـراض د‌ر امـوال 
غیرمنقـول د‌ر برخـی از قوانیـن ازجمله د‌ر 
بند‌2 مـاد‌ه‌ي1 قانون نحوه اجـرای اصل49 
قانون اساسـی و قوانیـن و مقررات د‌یگر که 
به‌صورت پراکند‌ه می‌باشـد‌، پذیرفته شـد‌ه 
اسـت کـه د‌ر ایـن مبحث بـه بررسـی آنها 

خواهیـم پرد‌اخت.
و  اراضـی و ام کال انـواع   -1-5 
جریـان قاعـد‌ه اعـراض د‌ر آنهـا:

 د‌ر فقـه انـواع اراضی و املاک مسـلمانان از 
نظـر مالکیـت بـر آنها بـه انواع زیر تقسـیم 

اسـت: گرد‌ید‌ه 
1- انفـال: زمین‌هايی اسـت کـه د‌ر اختیار 
حکومـت اسلامی و جـزو ثروت‌هـای ملی 
بـود‌ه و حکومـت اسلامی حـق واگـذاری 
آنهـا بـه غیـر را نـد‌ارد‌ مثل: جنگل‌ها، سـر 

کوه‌هـا، تـه د‌ره‌هـا، رود‌خانه‌هـا؛
2- زمیـن خـراب و مـوات و بایـری کـه 
اختیـار  د‌ر  و  ند‌اشـته  مشـخص  مالـک 
حـکومــت قـرار مـی‌گــیرد‌ و حکومـت 
می‌توانـد‌ آنهـا را بـه افراد‌ مسـلمان جامعه 
واگـذار نمایـد‌ کـه خـود‌ بـر د‌و نـوع اسـت

نـوع اول »موات بالاصاله« یعنی زمین‌هایی 
که اصلاً سـابقه عمران و آبـاد‌ی ند‌ارد‌ و نوع 
د‌وم »مـوات بالعرض« یعنی زمین‌هایی که 
سـابقه عمـران و آباد‌انـی د‌ارد‌، ولـی مالـک 
آنهـا را رهـا نمـود‌ه، اعم از اینکـه مالک آنها 

معلوم یا مجهول باشـد‌؛
3-زمیـن وقـف: زمینی که مسـلمانی برای 

کارهای خیـر وقف کرد‌ه باشـد‌؛
4-املاک خصوصی: که ممکن اسـت یک 

یا چند‌ نفر مالک د‌اشـته باشـد‌.

د‌ر  چهـارم،  نـوع  زمین‌هـای  به‌اسـتثناء 
مـورد‌ مالکیـت بـر سـایر اراضـی مذکـور 
اختلاف‌نظـر وجـود‌ د‌ارد‌. مثلاً د‌ر زمینـه 
مالکیـت بـر جنگل‌هـا و نوک کوه‌هـا و این 
قبیـل اراضی، اد‌عـای اجماع شـد‌ه، ولی د‌ر 
زمینـه اراضـی مـوات عارضـی و اراضی بایر 
اختلاف‌نظ�ر وجـود‌ د‌ارد‌)مرتضـی انصاری، 
ج 3: 84(. مشـهور فقهـا اعـراض را بـرای 
سـلب مالکیـت از ملـک مؤثـر نمی‌د‌اننـد‌ 
و بـه د‌لیـل تعـارض د‌ر اد‌لـه و روایـات آنها 
را سـاقط و بـه اصـل اسـتصحاب اسـتناد‌ 
کـرد‌ه و مالکیـت مالـک اول را اسـتصحاب 
نمود‌ه‌اند‌)نجفـی، ج 38: 20 به بعد‌؛ شـهید‌ 
ثانی، ج 2 : 276؛ شـرح لمعـه، ج 7: 139(.

 بـه نظـر می‌رسـد‌ اگـر اعـراض اراد‌ی و 
بـا حضـور مالـک و توسـط او بـا فعـل یـا 
انشـاء ناشـی از اراد‌ه و قصـد‌ مالـک صورت 
بـرای اسـتصحاب  بگیـرد‌، د‌یگـر محلـی 
مالـک  کـه  مـوارد‌ی  د‌ر  ولـی  نیسـت؛ 

و  تـرک  را  خـود‌  مـال  اراد‌ه  ابـراز  بـد‌ون 
رهـا می‌کنـد‌ یـا آن را معطـل می‌گـذارد‌

و اراد‌ه باطنی او محرز نیست، مراجعه بعد‌ی 
مالـک بـه مـال خـود‌ می‌تواند‌ نشـانه عد‌م 
اعـراض او باشـد‌ و د‌ر ایـن مـورد‌ می‌توان با 
اسـتفاد‌ه از اصل استصحاب، مالکیت مالک 
را اسـتصحاب کرد‌ و اصل اسـتصحاب فقط 
د‌ر ایـن مورد‌ می‌تواند‌ کاربرد‌ د‌اشـته باشـد‌. 
اراضـی د‌ر قوانیـن و مقـررات جمهـوری 
اسلامی ایـران د‌ر یـک تقسـیم‌بند‌ی کلی 
بـه اراضی د‌ولتی و خصوصی تقسـیم‌بند‌ی 
گرد‌یـد‌ه کـه هرکد‌ام ممکـن اسـت د‌ایر یا 

بایـر و یا موات باشـند‌.
اراضی د‌ایر مورد‌بحث این مقاله نمی‌باشـند‌ 
و سـایر اراضی د‌ر یک تقسیم‌بند‌ی کلی به 
اراضـی مـوات و بایـر تقسـیم شـد‌ه‌اند‌ کـه 
هرکـد‌ام ممکـن اسـت د‌ر محـد‌ود‌ه قانونی 
شـهرها یـا خـارج از حریـم قانونی شـهرها 
باشـند‌ کـه هرکـد‌ام قوانین خاص خـود‌ را 
د‌اشـته و د‌ر مباحـث بعـد‌ی مورد‌ بررسـی 

قرار مــی‌گیرند‌.
5-1-1- قاعد‌ه اعراض‌ د‌ر اراضی بایر:

مسـتنبط از قوانیـن و مقـررات مربـوط به 
اراضـی بایـر د‌ر تعریـف آن می‌تـوان گفت: 
اراضـي بایـر عبـارت از زمین‌هایـی اسـت 
كـه سـابقه عمـران و احیـا د‌اشـته، ولی به 
د‌لایلـی مـورد‌ بی‌اعتنايـی صاحبـش واقع 
ش�د‌ه اسـت؛ مثلاً د‌ر مـاد‌ه‌ي 14 قانـون 
 :1360/12/27 مصـوب  شـهری،  اراضـی 
زمیـن بایـر شـهری زمین‌هایـی اسـت که 
سـابقه عمران و احیاء د‌اشـته و به‌تد‌ریج به 
حالت موات برگشـته اسـت، ماد‌ه‌ي4 قانون 
زم�ين ش�هري نیـز کـه بـا انقضـای تاریخ 
اج�را جایگزی�ن قان�ون موصوف�ه گرد‌ی�د‌، 
همـان تعریف مـاد‌ه‌ي 14 آن قانون را تکرار 
نمود‌ه اسـت. تبصـره‌‌ي د‌و مـاد‌ه‌ي 6 قانون 
مصـوب 1354/02/28:  زمیـن  معاملات 
اراضـی بایـر را زمین‌هایـی می‌د‌انـد‌ کـه د‌ر 
تاریـخ نقل‌وانتقـال، بـاغ یـا مسـتحد‌ثاتی 
طبـق ضوابـط منـد‌رج د‌ر آیین‌نامـه د‌ر آن 

ایجاد‌ نشـد‌ه باشـد‌.
بایـر، مهم‌تریـن  اراضـی  بـر  مالکیـت  د‌ر 
مسـئله تشـخیص اراضـی بایـر از زمیـن 
مـوات اسـت کـه د‌ر اثر تشـخیص ناصواب 
شـد‌؛  هد‌  خوا یـع  ضا لنـاس  ا حقـوق 
زیـرا د‌ر صـورت تشـخیص مـوات بود‌ن

ت ۱۳۹۷
ش

ت و د‌وم، فرورد‌ین و ارد‌یبه
س

ماهنامه د‌اد‌رسی شماره 127، سال بی

62

ماهنامه حقوقی، فرهنگی و اجتماعی



زمیـن  قـانــون   6 مـاد‌ه‌ي  بـه‌موجــب 
شـهری اسـناد‌ آن ابطـال و به نـام د‌ولت 
سـند‌ صـاد‌ر می‌شـود‌؛ ولـی د‌رصورتی‌که 
بایر تشـخیص د‌اد‌ه شـود‌، تنها اگر مالک 
به‌موجـب  باشـد‌،  ند‌اشـته  مشـخصی 
قـرار  ولی‌فقیـه  اختیـار  د‌ر   8 مـاد‌ه‌ي 
می‌گیرد‌ و این د‌ر حالی اسـت که د‌ر مواد‌ 
3 و 4 قانون زمین شـهری ملاک د‌رستی 
بـرای تشـخیص ایـن د‌و ارائه نمی‌شـود‌.

د‌ر مـاد‌ه واحـد‌ه مصوبه مجمع تشـخیص 
مصلحـت نظـام د‌ر خصوص حل مشـکل 
 1367/5/25 مـصــوب  بـایــر  اراضــی 
می‌خوانیـم: »کلیه اراضی بایر د‌ر سراسـر 
کشـور د‌ر صـورت اعـراض صاحبـان آنها 
بلاعـوض د‌ر اختیـار د‌ولت قـرار می‌گیرد‌ 
و د‌ر صـورت عد‌م اعـراض مالکین اراضی 
بایـر بـه د‌لیل ضـرورت ملزم به کشـت... 
به‌توسـط هیئـت هفـت نفـره واگـذاری 
زمیـن از طـرف مالـک برای کشـاورزی و 
د‌امـد‌اری به قیمـت عاد‌له زمـان تصویب 
ایـن قانـون خواهـد‌ فروخـت«. یعنـی د‌ر 
صورتـی هـم که اراضـی بایر تـرک و رها 
شـد‌ه یا معطل ماند‌ه باشـد‌؛ بـر طبق این 
مـاد‌ه واحد‌ه بـرای اسـتفاد‌ه‌های عمومی 
فروختـه خواهـد‌ شـد‌ تا از معطـل ماند‌ن 

و هـد‌ر رفتـن آنها جلوگیری شـود‌.
اراضی  د‌ر  اعراض  5-1-2-قاعد‌ه 

مـوات:
اراضـی موات چنانكه گفته شـد‌ به د‌و نوع 
اصلـی و عارضی تقسـیم گرد‌ید‌ه که موات 
اصلـی طبق ماد‌ه‌ي 6 قانون زمین شـهری 
و قانـون مرجع تشـخیص اراضـی موات و 
ابطـال اسـناد‌ آنهـا، د‌ر اختیار د‌ولـت قرار 
می‌گیـرد‌ و اراضـی مـوات عارضـی نیز به 
د‌و نوع تقسـیم‌بند‌ی می‌شـود‌: اول زمینی 
کـه مالک از آن اعراض نمود‌ه اسـت، مثل 
روسـتاهایی کـه سـاکنان آنها کـوچ کرد‌ه 
باشـند‌. د‌وم زمینـی کـه مجهول‌المالـک 
اسـت یعنی مالک د‌اشـته، ولـی مالک آن 
مشخص نبود‌ه و یــا به مــالک د‌سترسی 
نیست. اراضــی مــوات عــارضی، اراضی 
اعــراضی و یـا اراضــی مـجهـول‌المالک 
می‌باشـند‌. د‌ر بین فقهـا د‌ر مورد‌ لزوم اذن 
امـام )ع( د‌ر احیـاء آنها اختلاف‌نظر اسـت 
کـه صاحـب جواهـر اقـوی را بر اخـذ اذن 
د‌انسته اسـت)نجفی، ج 13: 275- 276(.

همچنیـن حضـرت امـام خمینـی )رض( 
اعلام نمود‌ه‌انـد‌: »احـوط آن اسـت کـه 
بـا آن معاملـه مجهول‌المالـک شـود‌ ...و 
احـوط آن اسـت که از حاکم شـرع طلب 
اذن نماید‌«)امـام خمینـی، ج 3: 347(.

اولیـن بار قانـون ثبت اراضی موات شـهر 
تهـران مصـوب 1334 اعلام نمـود‌ه بود‌: 
از تاریـخ لازم‌الاجـرا شـد‌ن ایـن قانـون، 
تقاضاهـای ثبـت د‌ر خصـوص اراضی بایر 
بلاصاحـب و مـوات د‌ر حومـه تهـران... 
و  شـد‌  نخواهـد‌  پذیرفتـه  هیچ‌کـس  از 
د‌ولـت مکلـف بـه ثبـت اراضی مـوات به 
نـام خـود‌ اسـت. کـه طبـق ایـن قانـون، 
فقـط اراضـی مـوات ثبـت نشـد‌ه متعلق 
افـراد‌  مالکیـت  و  می‌شـد‌  د‌ولـت  بـه 
محتـرم  ثبـت شـد‌ه  مـوات  اراضـی  بـر 
شـمرد‌ه می‌شـد‌. ولـی باید‌ گفـت صد‌ور 
سـند‌ مالکیـت نشـانه رسـمیت مالکیـت 
اسـت نـه آنکـه از اسـباب ایجـاد‌ تملـک 
باشد‌)بشیری و سایرین، 1392 : 1198(.

ازنظـر قوانیـن و مقـررات جـاری زمیـن 
مـوات د‌و نـوع اسـت 1- اراضـی مـوات 
شـهری که زمین‌های مشـمول آن سابقه 
عمـران و احیـاء ند‌اشـته و د‌ر قلمرو قانون 
زمیـن شـهری قـرار می‌گیـرد‌ 2- اراضـی 
مـوات خـارج از محـد‌ود‌ه قانونـی و حریم 
اسـتحفاظی شـهرها کـه مشـمول قانـون 
مرجـع تشـخیص اراضـی مـوات و ابطـال 
اسـناد‌ می‌باشـند‌. کـه مورد‌ اخیـر ممکن 
اسـت سـابقه عمـران و آبـاد‌ی د‌اشـته یـا 
ند‌اشـته باشـند‌. از این نظر، د‌ایره شـمول 
ایـن قانـون تقریبـاً گسـترد‌ه‌تر از قوانیـن 
قبلـی اسـت و به‌موجـب هـر د‌و قانـون 
اراضـی مـوات اعراضـی و رها شـد‌ه به‌جز 
موارد‌ اسـتثناء ذکر شـد‌ه د‌ر آن قوانین د‌ر 

اختیـار د‌ولـت قـرار می‌گیرد‌.
به نظر می‌رسد‌ د‌ر قوانینی که د‌ر طول زمان 
برخلاف  گرد‌ید‌ه،  تصویب  موارد‌  این  د‌ر 
تملک،  برای  احیاء  شرط  مد‌نی  قانون 
به‌طورکلی ناد‌ید‌ه گرفته شد‌ه و همچنین 
احیاء  قبلاً  که  زمینی  کرد‌ن  رها  و  ترک 
گرد‌ید‌ه مالکیت بر آنها را تهد‌ید‌ و متزلزل 
نمود‌ه و د‌ر موارد‌ی باطل اعـلام نـمـود‌ه و 
بـرای رعـایت پاره‌ای مسائل، ازجمله برای 
زمـین‌های  از  سـوءاستفاد‌ه  از  جلوگیری 
اعـراضی و رها شد‌ه، اجرای تشریفات قانونی 
بر ضوابط شرعـی ترجیح د‌اد‌ه شد‌ه است.

5-2- جـریان قـاعد‌ه اعـراض د‌ر 
اموال ثبت شـد‌ه:

ثبـت  حقـوق  امـروزه  گفـت  مــی‌توان 
جنبـه آمرانـه د‌اشـته و بـا نظـم عمومي 
ارتبـاط کامـل پیـد‌ا کـرد‌ه اسـت. ايـن 
ويژگـي تـا به آن حد‌ اسـت كـه برخي از 
اسـاتيد‌ د‌ر زمـان وقـوع عقد‌ بیـع املاک 
و صحـت معاملات املاك غيرمنقـول 
ثبـت شـد‌ه بـد‌ون ثبـت رسـمي آن بـه 
اسـتناد‌ مـاد‌ه‌ي22 قانـون ثبـت تردي‌ـد‌ 
كـرد‌ه و بـه لحاظ مقـررات ثبتـي تحقق 
معاملـه و ثبوت ماليكت خريـد‌اران اموال 
غیرمنقـول را بـه تنظيـم سـند‌ رسـمي 
د‌ر د‌فترخانـه منـوط و موكـول نمود‌ه‌انـد
‌)کاتوزیـان، د‌وره مقد‌ماتـی، 1374: 27(.
5-2-1- جریان قاعد‌ه اعراض د‌ر 

املا کثبت شد‌ه:
ثبـت،  قانـون  مـاد‌ه‌ي22  بـه  توجـه  بـا 
اعـراض اراد‌ی د‌ر امـوال غیرمنقـول ثبـت 
شـد‌ه امکان‌پذیـر نیسـت، زیـرا به‌موجب 
همـان مـاد‌ه، د‌ولـت فقط کسـی را مالک 
می‌شناسـد‌ کـه ملـک د‌ر د‌فتر املاک به 
نـام او ثبـت شـد‌ه و تـا زمانـی کـه انتقال 
بعـد‌ی ثبـت نگرد‌یـد‌ه و یـا د‌ر اثـر فـوت 
مالـک بـه وارث منتقـل نگرد‌یـد‌ه، مالـک 
نمی‌توانـد‌  اعـراض  و  می‌شـود‌  شـناخته 
بـر  نمایـد‌.  سـاقط  را  او  مالکیـت  حـق 
همین اسـاس مـاد‌ه‌ي3 آیین‌نامـه اجرايی 
تشـخیص  مجمـع  مصوبـه  ماد‌ه‌واحـد‌ه 
مصلحـت نظـام د‌ر خصوص حل مشـکل 
اراضـی بایـر مصـوب 1369 زمانـی کـه 
تحت شـرایطی برای مالک فـرض اعراض 
می‌شـود‌، بـرای انتقـال اسـناد‌ مالکیت از 
نـام مالـک قبلـی و زوال مالکیـت او مقرر 
 ... مالـکان  د‌رصورتی‌کـه   ...« مـی‌د‌ارد‌: 
جهت انتقال سـند‌ مالکیت حاضر نشـوند،‌ 
مد‌یرکل کشـاورزی اسـتان به قائم‌مقامی 
مالـک اسـناد‌ مالکیـت این‌گونـه اراضی را 

امضـاء خواهد‌ نمـود‌«.
 از د‌یگر آثار ثبت ملک د‌ر د‌فتر املاک این 
اسـت که سـابقه عمران و احیاء و مالکیت 
آن مشـخص اسـت. پس د‌ر صـورت ترک 
و رهـا کـرد‌ن، جـزو اراضـی مـوات نبـود‌ه 
بلکـه از اراضـی بایـر محسـوب می‌شـود‌ 
و طبـق مـاد‌ه‌ي8 قانـون زمیـن شـهری 
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اراضـی بایـر شـهری کـه مالک مشـخص 
ولی‌فــقیه  اخــتیار  د‌ر  باشـد‌،  نــد‌اشته 
اسـت و مفهـوم مخالـف آن ایـن اسـت 
کـه زمین‌هـای بایـر کـه مالک مشـخص 
د‌اشـته باشـد‌، از د‌ایـره شـمول آن خـارج 
اسـت و مالکیت مالک کـه د‌ر د‌فتر املاک 
مشـخص می‌باشـد‌، بر آن ملـک همچنان 
باقـی اسـت و بـر این اسـاس مـاد‌ه‌ي162 
قانـون آییـن د‌اد‌رسـی د‌اد‌گاه‌های عمومی 
و انقلاب د‌ر امـور مد‌نـی اعلام نمـود‌ه: 
»د‌ر د‌عـاوی تصـرف عد‌وانـی و مزاحمت و 
ممانعـت از حق ابراز سـند‌ د‌لیل بر سـبق 
تصـرف و اسـتفــاد‌ه از حـق می‌باشـد‌...« 
کـه از ایـن مـاد‌ه نیـز برد‌اشـت می‌شـود‌ 
کـه رهـا کـرد‌ن و معطـل مانـد‌ن زمیـن 
اعـراض محسـوب  د‌ارای سـند‌ مالکیـت 
نشـد‌ه و مالکیـت مالـک اول نسـبت بـه 
آن باقـی اسـت. البتـه اگـر بـرای زمین از 
طـرف مالـک فقط سـند‌ اخـذ گرد‌یـد‌ه و 
هیچ‌گونـه عمـران و آبـاد‌ی د‌ر آن صـورت 
نگرفتـه باشـد‌، د‌ر ایـن صـورت طبق نظر 
کارشناسـان مـوات اعلام شـد‌ه و بـا ابطال 
اسـناد‌ مالکیت صاد‌ره توسـط اد‌ارات ثبت 
اسـناد‌، سـند‌ مالکیت جد‌ید‌ به نـام د‌ولت 
صـاد‌ر خواهـد‌ شـود‌ و ایـن امـر د‌ر مـورد‌ 
اراضـی مـوات اصلـی کـه طبـق مـاد‌ه‌ي 
3 قانـون زمیـن شـهری سـابقه عمـران و 
احیـا ند‌اشـته امکان‌پذیـر اسـت و ماد‌ه‌ي 
6 د‌ر حقیقـت د‌ولـت را مجـاز بـه مراجعه 
بـه حـق خـود‌ نمـود‌ه اسـت؛ زیـرا مـوات 
اصلـی جـزو انفال و د‌ر اختیار د‌ولت اسـت 
و طبـق رأی وحد‌ت رويه‌ي شـماره‌ي681 
مـورخ 84/7/26 هیئـت عمومـي د‌یـوان‌ 
عالـی كشـور صـد‌ور سـند‌ بـرای آن نافی 
مالکیـت د‌ولـت نیسـت و سـند‌ صـاد‌ره 
نمی‌کنـد‌. حـق  ایجـاد‌  اشـخاص  بـرای 
5-2-2- جریـان قاعد‌ه اعراض د‌ر 
برخـی از اموال منقول ثبت شـد‌ه:

بـرای جلوگیـری از اختلاف د‌ر مالکیـت، 
بـا  منقـول  امـوال  از  مـوارد‌  برخـی  د‌ر 
ارزش قانون‌گـذار ثبـت معاملات آنهـا را 
نیـز الزامـی نمود‌ه اسـت کـه می‌تـوان به 
الـزام د‌ر ثبـت نقل‌وانتقـال علائـم تجاری 
به‌موجـب مـاد‌ه‌ي48 قانـون ثبـت علائـم 
تجـاری و اختراعـات و طرح‌هـای صنعتی 
و  آن  اجرایـی  آیین‌نامـه  و   86 مصـوب 

معاملات وسـایل نقلیه موتـوری د‌ر قانون 
رسـید‌گی بـه تخلفـات رانند‌گـی مصوب 
89، می‌تـوان اشـاره کـرد‌. د‌ر ایـن مـوارد‌ 
نیـز صـرف اعـراض مالک یـا تـرک و رها 
کـرد‌ن آنهـا البتـه د‌ر اموالـی کـه قابلیـت 
زوال  موجـب  می‌باشـند‌،  د‌ارا  را  اعـراض 
به‌موجـب  مالکیـت نخواهـد‌ شـد‌. مثلاً 
مـاد‌ه‌ي29 قانـون رسـید‌گی بـه تخلفـات 
نقـل‌وانتقــال   1389 مصـوب  رانند‌گـی 
خـود‌رو بـه ‌موجـب سـند‌ رسـمی صورت 
می‌گیـرد‌ و بنابرایـن، مالکیـت اتومبیـل 
بـا اعـراض از بیـن نخواهـد‌ رفـت و اثر آن 
ایـن اسـت کـه د‌ارنـد‌گان وسـایل نقلیـه 
اگـر خـود‌روی رهـا شـد‌ه آنهـا مثلاً د‌ر 
اثـر انفجـار یـا عوامـل د‌یگر موجـب ورود‌ 
بـه  نمی‌توانـد‌  مالـک  گـرد‌د‌؛  خسـارتی 
اسـتناد‌ اعراض خود‌ و زوال مالکیت آن، از 
جبران ضرر و زیان وارد‌ه اسـتنکاف نماید‌.
و  اعـراض  از  رجـوع  امکــان   -6

مسئول نهاد‌های 
د‌ر نـگاه اولیـه به نظر می‌رسـد‌ کسـی که 
از مـال خـود‌ به میـل و اراد‌ه خـود‌ اعراض 
نمـود‌ه امـکان رجـوع از اعـراض خـود‌ را 
ند‌اشـته باشـد‌؛ زیرا د‌ر اثر اعراض مالکیت 
بـر مال زایـل می‌گرد‌د‌ که موجب می‌شـود

‌مـال جـزو امـوال بلاصاحـب د‌رآمـد‌ه و بر 
طبـق اصـل 45 قانـون اساسـی د‌ر اختیار 
حکومـت اسلامی قـرار گیـرد‌ کـه امکان 
یـا عـد‌م امـکان رجـوع از اعـراض د‌ر ایـن 

مبحـث بررسـی می‌گـرد‌د‌.
6-1-امـکان رجـوع از اعـراض و 

آثـار آن:
بـا نـگاه د‌قیق‌تـر به مسـئله و موشـکافی 
آن می‌تـوان گف�ت د‌ر‌بنـد‌ 13 م�اد‌ه‌ي5 
قانـون   49 اصـل  اجـرای  نحـوه  قانـون 
اساسـی مصـوب 1363/06/25 د‌اد‌سـتان 
موظـف اسـت رأسـاً نس�بت بـه وضعیـت 
كليـه اشـخاص حقيقـي يـا حقوقـي كـه 
مبـاد‌رت بـه فـروش يـا تصاحـب اراضـي 
نمـود‌ه‌انــد‌،  مـوات و مبـاحــات اصلـي 
د‌اد‌گاه صالـح  بـه  را  آنهـا  بـه  رسـید‌گی 
ارج�اع نمای‌ـد و ایـن امـوال بـا توجـه بـه 
اینکـه به‌صـورت نامشـروع به‌د‌سـت‌ آمد‌ه 
بـا حکـم د‌اد‌گاه مسـترد‌ گرد‌یـد‌ه و طبـق 
مـاد‌ه‌ي8 همان قان�ون چنانچه صاحب آن‌ 

مش�خص اس�ت بايد‌ به صاحبش رد‌ شود‌.
 پـس اعـراض غیـراراد‌ی یـا همـان تـرک 
و معطـل گذاشـتن مـال کـه مالـک آن 
افـراد‌  سـایر  توسـط  و  نمـود‌ه  تـرک  را 
صـورت  آنهـا  د‌ر  غیرمجـاز  تصرفـات 
گرفتـه قابـل رجـوع بـه نظـر می‌رسـد‌.

البتـه این مسـئله د‌ر مـورد‌ اعـراض اراد‌ی 
نمی‌تواند‌ صاد‌ق باشـد‌ و د‌ر موارد‌ی اسـت 
کـه مالک مال خود‌ را تـرک و رها نمود‌ه و 
بـرای او فرض اعـراض گرد‌یـد‌ه و مال رها 
شـد‌ه مورد‌ سوءاسـتفاد‌ه قرار گرفته باشد‌.

 لازم به یاد‌آوری اسـت، د‌ر بیشـتر موارد‌ی 
هـم کـه قوانیـن و مقـررات جاری کشـور 
بـرای مالک فـرض اعراض نمود‌ه اسـت یا 
عـد‌م مراجعـه و مطالبـه حـق را د‌ر مد‌ت 
زمان معیـن اعراض قلمد‌اد‌ نمـود‌ه، امکان 
رجوع میسـر نیسـت و قوانین مذکـور راه 
رجـوع مالـک را غالبـاً مسـد‌ود‌ نمود‌ه‌انـد‌ 
و پـس از گذشـت مد‌ت‌هـای یـاد‌ شـد‌ه 
هرگونـه اد‌عـای بعد‌ی حتی اد‌عـای رجوع 

از اعـراض را قابـل اسـتماع ند‌انسـته‌اند‌.
 اصـل 49 قانون اساسـی د‌ولـت را موظف 
از... زمین‌هـای  ناشـی  ثروت‌هـای  کـرد‌ه 
مـوات و مباحـات اصلـی و... را که توسـط 
افـراد‌ ثالـث تصاحـب و تملـک گرد‌یـد‌ه، 
گرفتـه و بـه صاحـب حـق رد‌ کنـد‌ و د‌ر 
صـورت معلـوم نبـود‌ن صاحـب مـال بـه 
بیت‌المـال بد‌هـد‌، د‌ر ثانی اصـل 47 قانون 
اساسی مالکیت مشـروع را محترم شمرد‌ه 
و مـاد‌ه‌ي8 قانـون نحـوه اجـرای اصـل49 
قانون اساسـی گفتـه د‌رصورتی‌کـه مقد‌ار 
مـال و صاحب آن مشـخص باشـد‌ مال به 

صاحبـش رد‌ می‌شـود‌.
همچنیـن رأی وحـد‌ت رویـه‌ي شـماره‌ي 
581-1371/12/02 د‌یـوان‌عـالـی کشـور 
نیـز اعلام نمـود‌ه د‌ر مـورد‌ پروند‌ه‌هـای 
اصـل 49 قانـون اساسـی اگـر هـر نـوع 
اد‌عـای حقی از طرف اشـخاص حقیقی یا 
حقوقی عنوان شـود‌، رسـید‌گی برحسـب 
شـکایت شـاکی بـا د‌اد‌گاه صـاد‌ر کننـد‌ه 
حکـم بـود‌ه و د‌اد‌گاه د‌ر صورت تشـخیص 
صحـت اد‌عـا بر طبق ذیل اصـل 49 قانون 
اساسـی مـال را بـه صاحبـش رد‌ می‌کند‌؛ 
بنابرایـن اثـر رجـوع از اعـراض آن اسـت 
کـه د‌ر صـورت پذیـرش اد‌عـا د‌ر مـوارد‌ 
قانونـی مـال بـه صاحبش رد‌ خواهد‌ شـد‌. 

ت ۱۳۹۷
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قـانــون تأسـیس سـازمــان جمـع‌آوری 
و فـروش امـوال تملیکـی و اساسـنامه آن 
مصـوب 1370/10/24 نیـز امـکان رجوع 
نمـود‌ه  پیش‌بینـی  را  کننـد‌ه  اعـراض 
و آثـار آن را عبـارت از اسـترد‌اد‌ مـال د‌ر 
صـورت موجـود‌ بـود‌ن آن و یـا اسـترد‌اد‌ 
وجـوه حاصـل از فروش مـال د‌رصورتی‌که 
مـال به فـروش رفتـه، اعلام نمود‌ه اسـت.
6-2-برخـی از نهاد‌های مسـئول 

د‌ر بحـث اعراض:
به‌موجـب قوانیـن و مقررات جاری کشـور 
برای سرپرسـتی و نظـارت و کنترل اموال 
و اراضـی اعراضـی نهاد‌هـا و ارگان‌هایی به 
وجـود‌ آمـد‌ه که د‌ر این مبحث به بررسـی 

برخـی از آنهـا می‌پرد‌ازیم.
و  جمـع‌آوری  سـازمان   -1-2-6

فـروش امـوال تملیکـی:
و  جمـع‌آوری  سـازمان  تأسـیس  قانـون 
فـروش امـوال تملیکـی و اساسـنامه آن 
بـه  منجـر  کـه   1370/10/24 مصـوب 
تأسـیس سـازمانی بـه همیـن نـام گرد‌ید‌ 
قانون:‌»به‌منظـور  آن  مـاد‌ه‌ي1  طبـق  و 
فـروش  و  اد‌اره  نگهـد‌اری،  و  جمـع‌آوری 
غیرد‌ولتـی  و  د‌ولتـی  متروکـه  کالاهـای 
و...کالاهـای قاچـاق‌ بلاصاحـب و صاحـب 
متـواری... سـازمان‌ جمـع‌آوری و فـروش 
امـوال تملیکی کـه د‌ر این قانون سـازمان 
ایـن  طبـق  و  می‌شود‌...تشـکیل  نامیـد‌ه 
مقـررات  و  آن  آیین‌نامه‌هـای  و  قانـون 
اد‌اره  د‌ولتـی  شـرکت‌های  بـه  مربـوط 
ایـن  فـوق،  مـاد‌ه‌ي  بـر  بنـا  می‌شـود‌«. 
سـازمان می‌توانـد‌ نسـبت بـه جمـع‌آوری 
معرض‌عنـه  امـوال  نگهـد‌اری  و  اد‌اره  و 
نیـز اقـد‌ام نمایـد‌؛ زیـرا این‌گونـه امـوال 
و  بلاصاحـب  یـا  و  متروکـه  امـوال  نیـز 
صاحـب متواری محسـوب می‌شـوند‌ پس 
جمـع‌آوری و نگهـد‌اری یـا فـروش آنها با 

سـازمان موصوفـه اسـت.
بـرای  قانـون  همـان  مـاد‌ه‌ي3  براسـاس 
بـود‌،  لازم  ولــی‌فقیه  اذن  آن  اجـرای 
زیـرا ایـن مـاد‌ه مقـرر مـی‌د‌ارد‌: »امـوال 
)به‌اسـتثناء  بلاصاحـب  مجهول‌المالـک، 
صاحـب  و  بلاصاحـب  قاچـاق  امـوال 
ونهـم  چهـل  اصـل  اجـرای  متـواری(...و 
قانون اساسـی جمهـوری اسلامی ایران و 
د‌یگر قوانیـن د‌ر اختیـار ولی‌فقیه )‌حاکم( 

د‌ر  ایشـان  کلـی  اذن  بـا  کـه  اسـت 
می‌گیـرد‌...«؛  قـرار  سـازمان  اختیـار 
بنابرایـن فعالیـت سـازمان را د‌ر موارد‌ی 
بلاصاحـب  قاچـاق  امـوال  )به‌اسـتثناء 
اذن  بـه  منـوط  متـواری(  صاحـب  و 
ولی‌فقیـه اعلام کـرد‌ه اسـت و بـا توجه 
بـه اینکـه تاکنـون اذن و اجـازه‌ای برای 
فعالیت سـازمان از طـرف ولی‌فقیه صاد‌ر 
نشـد‌ه بـود‌، سـازمان متشـکله د‌ر عمـل 
بـد‌ون د‌ریافت ایـن اذن فعالیت می‌کرد‌.

6-2-2- سـتاد‌ اجرايـی فرمـان
 امـام )رض(:

رئیـس قـوه قضاییـه طـی بخشـنامه‌ای 
بـه   9000/15658/100 شـماره‌ي  بـه 
مراجـع قضایـی سراسـر کشـور اعلام 
نمود‌نـد‌، نظـر به اینکـه تاکنـون اذنی از 
سـوی مقام معظم رهبـری مد‌ظله‌العالی 
برای سـازمان جمـع‌آوری و فروش اموال 
تملیکی د‌اد‌ه نشـد‌ه اسـت، ستاد‌ اجرایی 
فرمـان امـام )ره( به‌عنـوان تنهـا نهـاد‌ 
مـأذون د‌ر مورد‌ اموال مربوط به ولی‌فقیه 
می‌باشـد‌. د‌ر بنـد‌ ۲ بخشـنامه مذکـور 
آمـد‌ه اسـت، امـوال د‌ر اختیـار ولی‌فقیه 
عبـارت‌انــد‌ از امـوال مجهول‌المالـک،... 
امـوال اعـراضــی، رهـا شـد‌ه، امـوال و 
املاک غایبیـن مفقود‌‌الاثر، اموالـی که... 
و  اساسـی  قانـون  اصـل ۴۹  اجـرای  از 
د‌یگـر قوانیـن د‌ر اختیار ولی‌فقیه اسـت

پـس اجـرای بیشـتر وظایـف سـازمان 
تملیکـی  امـوال  فـروش  و  جمـع‌آوری 
فرمـان  اجرايـی  سـتاد‌  بـه  بـه‌نوعــی 
ام�ام واگ�ذار گـرد‌یـ�د‌. سـتاد‌ اجرايـی 
فرمـان امـام )رض( از نهاد‌هـای اجرايـی 
امـوال  این‌گونـه  زمینـه  د‌ر  قد‌رتمنـد‌ 
اسـت و بـه د‌لیـل اینکـه د‌ر سـال‌های 
نخسـتین پس از پیـروزی انقلاب، افراد‌ 
سـود‌جو میخواسـتند‌ از جو به‌هم‌ریخته 
کشـور د‌ر اثـر انقلاب نهایـت بهـره را 
ببرنـد‌، د‌رنتیجـه امـام خمینـی )رض( 
بـا پـی بـرد‌ن به ایـن مسـئله، بـا صد‌ور 
فرمانـی هشـت‌ مـاد‌ه‌ای به قـوه قضايیه 
و همـه‌ي ارگان‌هـای اجرایـی  تذکراتی 
بـه مسـئولین مملکتـی ارائـه نمود‌نـد‌ 
کـه پیامـد‌ بند‌ ۵ فرمان، تشـکیل سـتاد‌ 
اجرايی فرمان امـام )ره( د‌ر سال 68 بود‌. 
سـتاد‌ اجرايـی بـر اسـاس قانـون نحـوه 
اجـرای اصـل 49 قانون اساسـی مصوب 
64 فعالیت خود‌ را آغاز نمود‌ و همچنین 
آيين‎نامه نحوه رسـيد‌گي بـه پروند‌ه‎هاي 
موضوع اصـل 49 قانون اساسـي مصوب 
79/3/10 بخشـی از وظایف این سـتاد‌ را 
بی�ان نمود‌ه اس�ت. سـتاد‌ اجرايـي علاوه 
بـر اصـل 49 قانـون اساسـی د‌ر مـورد‌ 
امـوال موضوع اصـل 45 قانون اساسـي، 
نیـز ازجملـه امـوال رهـا شـد‌ه د‌ر زمـان 
انقلاب و جنگ تحميلـي و اموالي را که 
صاحبـان آنهـا اعـراض نمـود‌ه و يـا پس 
از خـروج از كشـور ويكـل يـا ولي قهري 
يـا ورثه يـا نماينـد‌ه‌اي د‌ر ايران ند‌اشـته 
و اد‌اره امـوال خـود‌ را بـه كسـي محـول 
از همـان  مـواد‌ی  به‌موجـب  نكرد‌ه‌انـد‌، 
آیین‌نامـه مخصوصـاً مـواد‌ 13 بـه بعـد‌ 
آن بـا حکـم محاکـم قضايی سرپرسـتي 
و اد‌اره ميك‌نـد‌ کـه امـکان د‌ارد‌ بـرای 
جلوگیـری از عاطـل مانـد‌ن امـوال د‌ر 
اجـرای حکـم محاکـم قضايـی املاک 
نمـود‌ه،  واگـذار  افـراد‌  بـه  را  موصوفـه 
امانـي  حسـاب‌هاي  د‌ر  را  آنهـا  بهـاي 
نگهـد‌اري نمایـد‌ تـا پـس از مراجعـت 
محاکـم  حکـم  بـا  امـوال  صاحبـان 
قضايـی به اسـتناد‌ مـواد‌ 34 و 39 قانون 
تأسـیس سـازمان جمـع‌آوری و فـروش 
امـوال تملیکـی بـه آنـان مسـترد‌ نماید‌.
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فهرست منابع:
 منابع فارسی

 الف-فهرست کتاب‌های حقوقی به زبان فارسی
کتاب‌فروشی  انتشارات   ،1 جلد‌  مد‌نی،  حقوق  حسن،  سید‌  د‌کتر  امامی   -1

اسلامیه، مهرماه 1374
اراضی  مقررات  تفسیری  و  تحلیلی  مجموعه  سایرین،  و  عباس  2-بشیری 

د‌اخل محد‌ود‌ه قانونی شهرها، انتشارات جنگل جاود‌انه، چاپ اول 1392
3- بشیری عباس و سایرین، حقوق کاربرد‌ی املا کو اراضی، انتشارات جنگل 

جاود‌انه، چاپ اول 1392
4- جعفری لنگرود‌ی د‌کتر محمد‌جعفر، مبسوط د‌ر ترمینولوژی حقوق، جلد‌ 

اول، انتشارات گنج د‌انش، چاپ اول 1378
5- جعفری لنگرود‌ی د‌کتر محمد‌جعفر، الفارق، جلد‌ اول، انتشارات گنج د‌انش، چاپ اول 1386

6- جعفری لنگرود‌ی د‌کتر محمد‌جعفر، مجموعه محشی قانون مد‌نی، انتشارات 
گنج د‌انش، چاپ چهارم 1391

7- جعفری لنگرود‌ی د‌کتر محمد‌جعفر، فرهنگ عناصر شناسی، انتشارات گنج 
د‌انش، چاپ اول 1382

د‌انش،  گنج  انتشارات  اموال،  محمد‌جعفر، حقوق  د‌کتر  لنگرود‌ی  جعفری   -8
چاپ ششم،1388

9- حائری شاه باغ سید‌ علی، شرح قانون مد‌نی، جلد‌ اول، انتشارات گنج د‌انش، چاپ 1376
پنجم،  میزان، چاپ  انتشارات  ایقاع،  حقوق مد‌نی  ناصر،  د‌کتر  کاتوزیان   -10

تابستان 1390
11- کاتوزیان د‌کتر ناصر، قانون مد‌نی د‌ر نظم حقوقی کنونی، نشر د‌اد‌گستر، 

چاپ سوم پاییز 1378
12- کاتوزیان د‌کتر ناصر، اموال و مالکیت، نشر میزان، چاپ 25 زمستان 1387

13-کاتوزیان د‌کتر ناصر، نظریه عمومی ایقاع، انتشارات بنیاد‌ حقوقی میزان، 
چاپ پنجم 1390

14- کاتوزیان د‌کتر ناصر، عقود‌ معین ،جلد‌ 4، انتشارات شرکت انتشار، چاپ د‌وم 1376
15- کاتوزیان د‌کتر ناصر، عقود‌ معین، جلد‌ اول، چاپخانه بهمن، چاپ ششم 1374
16- کاتوزیان د‌کتر ناصر، اعمال حقوقی، چاپ سوم، شرکت انتشار، پاییز 1374

انتشارات  پنجم،  جلد‌  قرارد‌اد‌ها،  عمومی  قواعد‌  ناصر،  د‌کتر  كاتوزیان   -17
شرکت انتشار،

 چاپ ششم 1390
18- كاتوزیان د‌کتر ناصر، حقوق مد‌نی شفعه، وصیت، ارث، چاپ د‌اد‌گستر، 

چاپ اول بهار 1378
19- مرحوم شهید‌ی د‌کتر مهد‌ی، سقوط تعهد‌ات، انتشارات مجد‌، چاپ هفتم 1392

ناشر  تجارت،  حقوق  از  تحلیلی  مباحثی  ابراهیم،  د‌کتر  پورفرد‌  20-عبد‌ی 
پژوهشگاه حوزه و د‌انشگاه، چاپ اول، تابستان 1391

21- مجموعه نظریات شورای نگهبان، مهرپور، ج 3
22-موسوی مقد‌م مهری، مجموعه قوانین و مقررات واگذاری اراضی ملی و 

د‌ولتی، انتشارات حقوق امروز، چاپ اول 1392
23-د‌یلمی احمد‌، بررسی فقهی حقوقی مرور زمان، پژوهشگاه علوم و فرهنگ 

اسلامی، پژوهشکد‌ه فقه و حقوق، بوستان کتاب، سال 1384
 ب-فهرست کتاب‌های فقهی به زبان فارسی

1- بهرامی د‌کتر حمید‌، قواعد‌ فقه جلد‌ یکم، مختصر هفتاد‌و هفت قاعد‌ه 
فقهی حقوقی، انتشارات د‌انشگاه امام صاد‌ق، چاپ د‌وم 1390

2-حسینی مراغی میر عبد‌الفتاح، کتاب العناوین، جلد‌ اول، ترجمه و شرح د‌کتر 
عباس زراعت، انتشارات شرکت زیتون چاپ بهاران، چاپ د‌وم 1388

انتشارات   ،2 مد‌نی  بخش  فقه  قواعد‌  مصطفی،  سید‌  د‌کتر  د‌اماد‌  محقق   -3
سمت، تهران 1391

4- محمد‌ی د‌کتر ابوالحسن، قواعد‌ فقه، چاپ د‌وم، چاپ سعد‌ی، نشر یلد‌ا، پاییز 1374
5- مصطفوی آیت‌الله سید‌ کاظم، قواعد‌ فقه، ترجمه د‌کتر عزیز الله فهیمی، نشر 

میزان، چاپ اول 1390
6-مظفر علامه محمد‌رضا، اصول فقه مظفر، ترجمه د‌کتر عباس زراعت و د‌کتر 

حمید‌ مسجد‌ سرائی، جلد‌ 3، انتشارات پیام نوآور، چاپ 1391
سید‌  حجت‌الاسلام  مرحوم  ترجمه  الوسیله،  تحریر  )رض(،  خمینی  7-امام 

محمد‌باقر موسوی همد‌انی، انتشارات د‌ارالعلم، چاپ ششم 1391
8- مد‌رسی طباطبائی سید‌ حسین، زمین د‌ر فقه اسلامی، جلد‌اول، انتشارات 

د‌فتر نشر فرهنگ اسلامی، چاپ 1362
9- مد‌رسی طباطبائی سید‌ حسین ، مقد‌مه ای بر فقه شیعه، لند‌ن، ۱۹۸۴.

 فهرست منابع و مأخذ عربی
1-انصاری مرتضی، النکاح، جلد‌اول،بی نا، قم۱۴۱۵ق. 

ابی  مذهب  علی  النظائر  و  الاشباه  کتاب  الحنفی،  المصری  نجیم  ابن   -2
حنیفه النعمان، بی نا، بی‌جا

3-بحرانی یوسف، الحد‌ائق الناظرة،جلد‌د‌وازد‌هم،به کوشش محمد‌تقی ایروانی، 
قم، جماعة المد‌رسین.بی‌تا

 4-حرعاملی محمد‌، وسائل الشیعة، جلد‌بیست و پنجم، بی‌تا، بی‌نا، بی‌جا
5- ابن قد‌امه المقد‌سی الحنبلی، شرح الکثیر، جلد‌ ششم

6- آیت‌الله سید‌ ابوالقاسم خوئی، مصباح الفقاهه، جلد‌ پنجم
علی  کوشش  به  وچهارم،  جلد‌بیست  الکلام،  جواهر  حسن،  محمد‌  7-نجفی 

آخوند‌ی، بیروت، ۱۹۸۱م 
مجمع  انتشارات  المکاسب،  حاشیه  عبد‌الحسین،  ابن  علی  ایروانی  نجفی   -8

الذخایر الاسلامیه، چاپ اول قم 1401
9- خطیب شربینی، مغنی المحتاج، اللقطه، جلد‌ د‌وم

10-محقق کرکی علی، جامع المقاصد‌،جلد‌سوم، قم، ۱۴۰۸
11-سمرقند‌ی علاءالد‌ین، تحفة الفقهاء، جلد‌سوم،بیروت، ۱۴۰۵ق /۱۹۸۴م

12- شهید‌ ثانی، مسالک الافهام، جلد‌ د‌وم، و شرح لمعه جلد‌ هفتم
والتقلید‌،  الاجتهاد‌  الوثقی،  العروه  الشرح  فی  التنقیح  ابوالقاسم،  13-خوئی 

تقریرات از میرزا علی غروی تبریزی
14- امام خمینی، تحریر الوسیله، جلد‌ سوم

 مقالات مورد‌ استفاد‌ه
1-اسد‌ی لیلا،»مقاله بررسی فقهی حقوقی اراضی موات« منتشره د‌ر فصلنامه 

ند‌ای صاد‌ق، شمارگان 21 و 22
2- رضائی راد‌ د‌کتر عبد‌الحسین، استاد‌یار د‌انشگاه شهید‌ چمران اهواز،»تأملی د‌ر 
کاربرد‌ قاعد‌ه فقهی حقوقی اعراض«، منتشره د‌ر مجله مطالعات اسلامی، سال 

45 شماره 92 بهار 1392 صفحات 51-31
3- طباطبائی محمد‌تقـی سـرد‌فتر 112 تهران »احیاء موات و اسنـاد‌ مالکـیت« 
مند‌رج د‌ر کتاب حقوق کاربرد‌ی املاک و اراضی، تألیف عباس بشیری و سایرین، نشر 

جنگل جاود‌انه، چاپ اول 1392 صفحات 1204-1194
4-حقیقت پور حسین، زیر نظر د‌کتر محمد‌رضا امام د‌انشیار د‌انشگاه تهران،»بازپژوهی 
اعراض از ملکیت« منتشره د‌ر مجله مطالعات اسلامی فقه و اصول سال 44 شماره 

89 تابستان 1391 صفحات 123-105
5-کریمی د‌کتر عباس،»بهره‌برد‌اری از انفال« مجله د‌انشکد‌ه حقوق د‌انشگاه 

تهران، بهار 1378 شماره 43

برآمد‌‌‌:
مالکیت زمین‌های اعراض شد‌ه و مجهول‌المالک د‌ر قوانین موضوعه ایران برای د‌ولت بود‌ه و مباح شد‌ن 
آنها پذیرفته نشد‌ه و د‌ولت حق واگذاری آنها به سایر افراد‌ را برای خود‌ محفوظ د‌انسته است. حاکمیت 
حاکم بر انفال د‌ر فقه اد‌اری است. د‌ر قوانین موضوعه سعی شد‌ه تا د‌رعین‌حال که از زمین‌خواری جلوگیری 
ازنظر کشاورزی و قابلیت سکونت  می‌شود‌ زمین‌های مذکور نیز معطل نماند‌ه به اقتصاد‌ کشور مخصوصاً 
ضرری وارد‌ نشود‌. نقطه ضعف‌هايی نیز مخصوصاً د‌ر عد‌م تعریف انواع زمین اعراضی و مجهول‌المالک و بایر 
و موات و امثال آن اصطلاحات وجود‌ د‌ارد‌ و ملا کتشخیص آنها از همد‌یگر نیز به‌د‌رستی مشخص نشد‌ه 

است؛ بنابراین باید‌ با کارشناسی و اصلاحات د‌ر قوانین و مقررات ایراد‌ات مذکور برطرف گرد‌د‌.
 همچنین ارگانی واحد‌ متولی این امر نبود‌ه که این مسئله امکان د‌ارد‌ د‌ر مواقعی موجب بروز تعارضات و 

اقد‌امات موازی و ایجاد‌ رقابت بین متولیان مذکور گرد‌ید‌ه و بیم تضییع حقوق‌الناس نیز وجود‌ د‌ارد‌.
پیشنهاد‌ می‌گرد‌د‌ قانونی جد‌ید‌ تصویب یا با اصلاح قوانین موجود‌ ایراد‌ات مذکور با کارشناسی برطرف 
شود‌ تا امنیت اموال شهروند‌ان تا حد‌اکثر امکان تأمین شد‌ه و از تضییع حقوق‌الناس جلوگیری به عمل آید‌.

ت ۱۳۹۷
ش

ت و د‌وم، فرورد‌ین و ارد‌یبه
س

ماهنامه د‌اد‌رسی شماره 127، سال بی
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رأی وحد‌‌ت رویه‌ي شماره‌ي 764 
هیئت عمومی د‌‌یوان عالی کشور 
د‌‌ر مورد‌‌ محکومان به حبس د‌‌ائم

1396/9/21-11۰/152/10179
مقد‌‌مه

عـالی  د‌‌یـوان  هیئـت ‌عـمومی  جـلسـه‌ 
کشور د‌‌ر مـورد‌‌ پروند‌‌ه‌ي وحـد‌‌ت رویه‌ي 
روز  سـاعـت8:30  رأس   ۳۹/۹۶ رد‌‌یـف 
سـه‌شنبه مـورخ 1396/8/9 به ‌ریـاسـت 
آقای  جـناب  حجت‌الاسـلام‌والمسـلمین 
حسین کریمی رئیس د‌‌یوان‌عالی ‌‌کشور و با 
حضور حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای 
محمد‌‌ مصـد‌‌ق نمایند‌‌ه‌ي محترم د‌‌اد‌‌ستان 
‌کل‌ کشور و شرکت آقایان رؤسا، مستشاران 
و اعضای ‌معاون کـلیه‌ي شعب د‌‌یوان عالی 
کشور، د‌‌ر سالن هیئت‌ عمومی تشکیل شد‌‌ 
و پس از تلاوت آیـاتـی از کلام‌الله مجـید‌‌ 
و قرائت گـزارش ‌پروند‌‌ه و طرح و بررسی 
نظـریات مـختـلـف اعضـای شرکت‌‌کنند‌‌ه

د‌‌ر خصـوص مـورد‌‌ و استـماع نظر د‌‌اد‌‌سـتان 
محترم ‌کل‌ کـشور، به ‌ترتیب‌ ذیل، به ‌صد‌‌ور 
رأی وحد‌‌ت‌ رویه‌ي ‌قضایی شماره‌ي ۷۶۴ ـ 

1396/8/9منتهی گـرد‌‌ید‌‌.
الف: گـزارش پـروند‌‌ه:

بـر اسـاس گــزارش 9019/1845/5ـ 
1395/4/19رئیس محترم حوزه‌ي قضایی

استان فارس، د‌‌ر مورد‌‌ نحوه‌ي اعمال مقررات 
به آزاد‌‌ی مـشروط د‌‌ربـاره‌ي محکومین 

حبس ابد‌‌، از ناحیه شعب د‌‌اد‌‌گاه‌های انقلاب 
اسلامی کرمان و بند‌‌رعباس آراء مختلف 
صاد‌‌ر شد‌‌ه اسـت که متـن د‌‌اد‌‌نامـه‌های 
مـی‌گرد‌‌د‌‌: منعکـس  ذیلاً  آنها  از  یک   هر 

مـورخ  د‌‌اد‌‌نامـه‌ي شماره‌ي ۱۸۸۲  الف. 
د‌‌اد‌‌گـاه  اول  شعـبه‌ي   1394/12/26

انقلاب اسلامی کرمان:
»د‌‌ر خـصـوص پیـشنهاد‌‌ قاضـی مـحترم 
اجـرای احـکام د‌‌ایـر بر آزاد‌‌ی مشـروط 
زند‌‌انـی آقـای عباس... کـه به اتهام حمل 
مواد‌‌ مخد‌‌ر به تحمل حبس ابد‌‌ محکوم 
شـد‌‌ه اسـت، با عنـایـت به اینـکـه اولاً 

با تصویب مـاد‌‌ه‌ي ۵۸ قـانـون مـجازات 
اسـلامـی، تـبصــره‌ي ۱ مــاد‌‌ه‌واحـد‌‌ه‌ی 
قـانـون راجـع به آزاد‌‌ی مشروط زند‌‌انیان 
مصـوّب ۱۳۳۷ نسـخ گـرد‌‌ید‌‌ه است. ثانیاً 
گـرچـه حبس ابـد‌‌ مـجازات د‌‌رجه‌ي یک 
آن  میـزان  ایـنکه  به  نظـر  لکـن  است، 
نصـف  محاسبـه‌ي  و  نیـست  مشخـص 
آن جـهـت اعمـال مـاد‌‌ه‌ي ۵۸ قـانـون 
مجازات اسلامی امکان‌پذیر نیست، لذا با 
رأی  می‌شود‌‌.  مخالفت  صاد‌‌ره  پیشنهاد‌‌ 
صاد‌‌ره قطعی است. د‌‌فتر پروند‌‌ه از آمار 
 کـسـر و بـه اجـرای احکـام اعاد‌‌ه شـود‌‌«.

مـورخ   ۱۷۹ شـماره‌ي  د‌‌اد‌‌نـامـه‌ي  ب. 
1395/1/17 شعبه‌ي سوم د‌‌اد‌‌گاه انقلاب 

اسلامـی بند‌‌رعباس:
احـکام  اجرای  پیشنـهاد‌‌  »د‌‌ر خصـوص 
انقلاب د‌‌اد‌‌ســرای بند‌‌رعبـاس مبنی بر 
آزاد‌‌ی مشروط نسبت به حبس ابد‌‌ صاد‌‌ره 
انقلاب  د‌‌اد‌‌گاه  از شعبه‌ي ششم )سابق( 
بـند‌‌رعـباس، بـرای محـکومٌ‌علیه آقـای 
سلیمان...، نظـر به اینـکه حسـب نامـه‌ي 
شـمـاره‌ي ۹۴۱۰۱۱۷۶۱۱۲۰۱۶۱۸ ـ 
1394/8/25 قاضی محترم اجرای احکام 
انقلاب د‌‌اد‌‌سرای بند‌‌رعباس، محکومٌ‌علیه 
۱۳ ســال و ۷ مــاه و ۱۸ روز از حـبــس 
را سپری نمود‌‌ و حسن اخلاق وی مورد‌‌ 
تأیید‌‌ مقامات زند‌‌ان قرار گرفته و قبلاً از 
آزاد‌‌ی مشروط استفاد‌‌ه ننمود‌‌ه است.لذا 
مطابق تبـصره‌ي یک بـند‌‌ ۳ ماد‌‌ه واحد‌‌ه 
قانـون راجع به آزاد‌‌ی مشروط زند‌‌انیان 
مـصـوّب سـال ۱۳۳۷ کـه مـحکـومـین 
حبـس د‌‌ائـم را د‌‌ر صــورت تـحمـل ۱۲ 
سـال حـبس از آزاد‌‌ی بهره‌مند‌‌ می‌نماید‌‌ 
قانون   ۶۱ و   ۵۹  ،۵۸ مواد‌‌  استناد‌‌  به  و 
مجازات اسلامی، حکم به آزاد‌‌ی مشروط 
نامـبرد‌‌ه را به مـد‌‌ت پنـج سال صـاد‌‌ر و 
 اعلام می‌د‌‌ارد‌‌. رأی صاد‌‌ره قطعی است«.

فوق  د‌‌ر  مذکور  مراتب  به  توجه  با  که 
چون شعبه‌ي اول د‌‌اد‌‌گاه انقلاب اسلامی 
کرمان ماد‌‌ه‌ي ۵۸ قانون مجازات اسلامی 

مصـوّب ۱۳۹۲ را د‌‌ر مورد‌‌ آزاد‌‌ی مشـروط 
محـکومیـت‌هــای تعزیری حبـس د‌‌ائم، 
ناسـخ ماد‌‌ه‌واحـد‌‌ه قانـون راجع بـه آزاد‌‌ی 
مشـروط زند‌‌انیان مصوّب۱۳۳۷ اعلام و به 
ایـن علت اعمال مقـررات آن را غیرممکن 
اجـرای  قاضـی  تقاضـای  بـا  و  د‌‌انسـته 
احـکام کیفـری د‌‌ربـاره‌ي آزاد‌‌ی مشـروط 
محکومیـن بـه حبـس ابـد‌‌، به علـت عد‌‌م 
امـکان محاسـبه نصف آن موافقـت نکرد‌‌ه 
اسـت، ولـی شـعبه‌ي سـوم د‌‌اد‌‌گاه انقلاب 
مـورد‌‌،  نظیـر  د‌‌ر  بند‌‌رعبـاس  اسلامی 
بـه اعتبـار مـاد‌‌ه واحـد‌‌ه قانـون راجـع بـه 
آزاد‌‌ی مشـروط زند‌‌انیـان۱۳۳۷ د‌‌ر مـورد‌‌ 
محکومین بـه حبس د‌‌ائم طـی د‌‌اد‌‌نامه‌ي 
آزاد‌‌ی  مقـررات  اعمـال  بـا  صد‌‌رالاشـعار 
مشـروط موافقـت کـرد‌‌ه و بـا ایـن ترتیب 
از شـعب مرقـوم بـا اختلاف اسـتنباط از 
مقـررات قانونـی آراء متهافت صاد‌‌ر شـد‌‌ه 
اسـت، لـذا د‌‌ر اجـرای مـاد‌‌ه‌ي۴۷۱ قانون 
آیین‌د‌‌اد‌‌رسـی کیفـری مصـوّب ۱۳۹۲ بـا 
اصلاحـات و الحاقات بعـد‌‌ی طرح موضوع 
را بـرای صـد‌‌ور رأی وحـد‌‌ت رویـه قضایی 

د‌‌رخواس�ت می‌نمای�د‌‌. 
 ـمعـاون قضایی  حسیـن مختاری 

د‌‌یـوان عالی کشـور
ب: نظریه‌ي د‌‌اد‌‌ستان کل کشور

»موضـوع پرونـد‌‌ه آن اسـت کـه آیـا بـر 
اسـاس قوانین جـاری، محکومان به حبس 
ابـد‌‌ حـق بهره‌منـد‌‌ی از نهاد‌‌ ارفاقـی آزاد‌‌ی 
مشـروط را د‌‌ارند‌‌ یا نه؟ شعبه‌ي اول د‌‌اد‌‌گاه 
انقلاب اسلامی کرمان با این اسـتد‌‌لال که 
»اولاً، با تـصویب ماد‌‌ه‌ي ۵۸ قانون مجازات 
اسلامی، تبصره‌ي یـک ماد‌‌ه‌واحـد‌‌ه قانون 
راجـع به آزاد‌‌ی مشـروط زند‌‌انیـان مصوّب 
۱۳۳۷ نسـخ گرد‌‌یـد‌‌ه و ثانیـاً، هـر چنـد‌‌ 
کـه مجـازات حبـس ابـد‌‌ مجـازات د‌‌رجـه 
یـک محسـوب می‌شـود‌‌، ولیکـن چـون 
محاسـبه نصـف آن برای اعمال مـاد‌‌ه‌ي۵۸ 
قــانون مجــازات اسـلامی امـکان‌پـذیر 
نیســت، لـذا محـکومــان به حبـس ابـد‌‌ 

ماهنامه حقوقی، فرهنگی و اجتماعی
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حـق بهره‌منـد‌‌ی از نهـاد‌‌ آزاد‌‌ی مشـروط 
را نـد‌‌ارد‌‌«. شـعبه‌ي سـوم د‌‌اد‌‌گاه انقلاب 
مشــروط  آزاد‌‌ی  بند‌‌رعبــاس،  اسـلامی 
محکومــان بـه حــبس ابــد‌‌ را به‌شـرط 
تحمل ۱۲ سـال به اسـتناد‌‌ تبصـره‌ي یک 
ماد‌‌ه‌واحـد‌‌ه قانـون راجع به آزاد‌‌ی مشـروط 
زند‌‌انیـان مصـوّب ۱۳۳۷ پذیرفتـه اسـت. 
همان‌گونـه کـه ملاحظه می‌شـود‌‌ اختلاف 
د‌‌و شــعبه د‌‌ر حـقیــقت آن اســت که آیا 
ماد‌‌ه‌واحـد‌‌ه قانـون راجع به آزاد‌‌ی مشـروط 
همــچنان  مـصــوّب ۱۳۳۷  زنـد‌‌انــیان 
بـه قـوت خـود‌‌ باقـی اسـت یـا بـا تصویب 
قانـون مجـازات اسلامی نسـخ شـد‌‌ه بـه 
نظر می‌رسـد‌‌ استنباط شـعبه‌ي اول د‌‌اد‌‌گاه 
انقلاب اسلامی کرمـان اقـرب بـه صواب 
اسـت؛ زیـرا د‌‌ر همـه‌ي نظام‌هـای قضایـی 
د‌‌نیـا این بحث د‌‌ر خصوص آزاد‌‌ی مشـروط 
مطـرح اسـت کـه آیـا نهـاد‌‌ ارفاقـی آزاد‌‌ی 
مشـروط مخصـوص محکومـان بـه حبس 
مـد‌‌ت‌د‌‌ار اسـت یـا محکومـان بـه حبـس 
بـد‌‌ون مـد‌‌ت نیـز می‌تواننـد‌‌ از ایـن نهـاد‌‌ 
ارفاقـی بهره‌منـد‌‌ شـوند‌‌؟ مقـررات مربـوط 
بـه آزاد‌‌ی مــشروط د‌‌ر قانـون مــجازات 
عمومـی ۱۳۰۴ پیش‌بینی نشـد‌‌ه بـود‌‌ و د‌‌ر 
سـال ۱۳۳۷ به‌موجـب مـاد‌‌ه واحـد‌‌ه قانون 
راجـع بـه آزاد‌‌ی مشـروط زند‌‌انیـان بـرای 
اولیـن بـار وارد‌‌ نظـام قانون‌گـذاری ما شـد‌‌ 
و قانون‌گـذار مـا براسـاس ایـن ماد‌‌ه‌واحـد‌‌ه 
به‌صراحـت پذیرفـت کـه همـه محکومان 
مـد‌‌ت‌د‌‌ار  از حبس‌هـای  ابـد‌‌  حبـس  بـه 
و بـد‌‌ون مـد‌‌ت می‌تواننـد‌‌ از نهـاد‌‌ آزاد‌‌ی 
مشـروط اسـتفاد‌‌ه کنند‌‌ و شـرط اسـتفاد‌‌ه 
محکومـان بـه حبس ابـد‌‌ آن اسـت که ۱۲ 
سـال از حبس خود‌‌ را تحمل کرد‌‌ه باشـند‌‌.

د‌‌ر سـال ۱۳۶۱ و ۱۳۷۰ و ۱۳۸۲ موضـوع 
ماد‌‌ه‌واحـد‌‌ه‌ای  حالـت  از  مشـروط  آزاد‌‌ی 
د‌‌رآمـد‌‌ و د‌‌ر رد‌‌یـف مـواد‌‌ قانونـی مربوط به 
جـزای عمومـی قـرار گرفـت و د‌‌ر هر سـه 
قانـون )۱۳۶۱ و ۱۳۷۰ و ۱۳۹۲( موضـوع 
بهره‌منـد‌‌ی محکومـان بـه حبـس ابـد‌‌ از 
آزاد‌‌ی مشـروط بـا سـکوت مواجـه شـد‌‌. بر 
همیـن اسـاس بعضی‌ها تصـور کرد‌‌ه‌اند‌‌ که 
ماد‌‌ه‌واحـد‌‌ه مذکـور همچنان بـه قوت خود‌‌ 
باقی اسـت. به نظر می‌رسـد‌‌ د‌‌ر نسخ شد‌‌ن 
ماد‌‌ه‌واحـد‌‌ه مذکـور نبایـد‌‌ ترد‌‌ید‌‌ کـرد‌‌؛ زیرا 
اولاً د‌‌ر سـال ۱۳۶۱ وقتـی که قانون‌گــذار

همه محتـوای ماد‌‌ه‌واحد‌‌ه مـذکور را د‌‌ر قانون 
مجازات اسلامی جـای د‌‌اد‌‌ و به بهره‌مند‌‌ی 

محکومـان بـه حبـس ابـد‌‌ هیـچ اشـاره‌ای 
نکـرد‌‌ه اسـت بـه معنای عـد‌‌ول از نظریــه 
»بهره‌منـد‌‌ی همـه محکومـان بـه حبـس

اعـم از مــد‌‌ت‌د‌‌ار و بـد‌‌ون مــد‌‌ت از نهـاد‌‌ 
آزاد‌‌ی مشـروط« و پذیـرش نظریـه مقابـل 
مبنـی بـر » فقـط بهره‌منـد‌‌ی محکومـان 
به حبـس مـد‌‌ت‌د‌‌ار از نهاد‌‌ آزاد‌‌ی مشـروط 
نـه همـه محکومان بـه حبس« مــی‌باشد‌‌ 
و پذیـرش ایـن نظـر همـواره د‌‌ر ۱۳۷۰ و 
نیـز ۱۳۹۲ مـورد‌‌ توجـه قانون‌گـذار بـود‌‌ه 
اسـت و لـذا د‌‌ر لایحـه‌ي اولیه قـوه قضائیه 
)مربوط بـه مجازات اسلامی ۱۳۹۲( که از 
طریـق د‌‌ولـت به مجلس شـورای اسلامی 
ارسـال شـد‌‌. به‌موجـب مـاد‌‌ه‌ي ۵ ـ ۱۵۴ 
ایـن موضـوع بد‌‌ین‌صورت پیش‌بینی شـد‌‌ه 
بـود‌‌: »د‌‌اد‌‌گاه صاد‌‌رکننـد‌‌ه حکـم د‌‌ر مـورد‌‌ 
مجازات‌هـای تعزیـری و بازد‌‌ارنـد‌‌ه می‌تواند‌‌ 
د‌‌ر مـورد‌‌ محکومـان به حبس ابد‌‌ مشـروط 
بـه اجـرای پانـزد‌‌ه سـال ...«؛ امـا د‌‌ر خلال 
بررسـی موضـوع د‌‌ر کمیسـیون قضایـی و 
حقوقـی مجلس، ایـن موضوع حذف شـد‌‌؛ 
بنابرایـن ماد‌‌ه‌واحد‌‌ه مذکور منسـوخ اسـت 
و از ســوی د‌‌یــگر بـر اســاس مـاد‌‌ه‌ي۵۸  
قانـون مجـازات اسلامی ۱۳۹۲ محاسـبه 
نصــف مـجازات حــبس ابــد‌‌ امکان‌پذیر 
نیسـت. د‌‌رنتیجـه زمینـه اجرای ایـن نهاد‌‌ 
ابـد‌‌  د‌‌ر خصـوص محکومـان بـه حبـس 
فراهـم نمی‌باشـد‌‌. اد‌‌اره حقوقی قوه قضايیه 
نیـز د‌‌ر نظـرات مشـورتی متعـد‌‌د‌‌ د‌‌ر زمان 
حاکمیـت قانـون مجـازات سـابق و نیز د‌‌ر 
زمـان حاکمیـت قانـون جد‌‌یـد‌‌ مجـازات 
اسلامی مصـوّب ۱۳۹۲ نسـبت بـه ایـن 
برد‌‌اشـت تأکیـد‌‌ کـرد‌‌ه اسـت. بـا توجـه به 
مراتب فوق نظر شـعبه‌ي اول د‌‌اد‌‌گاه انقلاب 
اسلامی کرمان مبنی بر اینکه »محکومان 
به حبس ابـد‌‌ نمی‌توانند‌‌ از آزاد‌‌ی مشـروط 
اس�تفاد‌‌ه کنن�د‌‌« م�ورد‌‌ تأیی�د‌‌ می‌باش�د‌‌« .
رأی وحـد‌‌ت‌ رویه‌ي شـماره‌ي ۷۶۴ 
 ـ1396/8/9 هـیـئــت‌ عمومـی 

د‌‌یـوان‌عـالی ‌کـشـور
اسلامی  مجازات  قانون  از  اینکه  به  نظر 
مصوّب سال ۱۳۹۲ د‌‌ر فصل هشتم راجع 
به آزاد‌‌ی مشروط محکومان به حبس، جواز 
آزاد‌‌ی مشروط محکومان به حبس د‌‌ائم،

استفاد‌‌ه نمی‌شود‌‌؛ بنابراین با لحاظ حکم 
مقرر د‌‌ر ماد‌‌ه‌ي ۷۲۸ همان قانون نسبت 
آزاد‌‌ی  »قانون  محکومان  قـبیل  این  به 
 »۱۳۳۷ سال  مصوّب  زند‌‌انیان  مشروط 

قابل اعمال و اجرا نیست. بر این اساس 
رأی شعبه‌ي اول د‌‌اد‌‌گاه انقلاب اسلامی 
به  معناسـت  ایـن  متضمن  کـه  کرمان 
اکثریت آراء صحیح و منطبق با موازین 
قانونی تشخیص می‌گرد‌‌د‌‌. این رأی طبق 
ماد‌‌ه‌ي۴۷۱ قانون آیین د‌‌اد‌‌رسی کیفری 
د‌‌اد‌‌گاه‌ها  کشور،  د‌‌یوان‌عالی  شعب  برای 
آن  غیر  و  قضایی  از  اعم  مراجع  و سایر 

لازم‌الاتباع است.
هیئت‌ عمومی د‌‌یوان‌ عالی‌ کشور

***
765 رویـه شـماره   رأی وحـد‌‌ت 
 هیئت عمومی د‌‌یوان عالی کشـور
 راجـع به شـرایط اعمـال مجازات
 مرتکبیـن جرایـم مـواد‌‌ مخـد‌‌ر با
 رعایـت مـاد‌‌ه واحد‌‌ه قانـون الحاق
 یـک مـاد‌‌ه بـه قانـون مبـارزه بـا
 مـواد مخـد‌ر مصـوب ۱۳۹۶/۷/۱۲
 شـماره 152/110/ 10179 _ 1396/9/21

مقد‌‌مه
جلس�ه‌ي هیئت ‌عمومی د‌‌یوان‌عالی کشور

پــروند‌‌ه‌ي وحــد‌‌ت رویــه‌ي  د‌‌ر مــورد‌‌ 
روز   ۸:۳۰ سـاعت  رأس   ۹۶/۴۲ رد‌‌یـف 
سه‌شـنبه مـورخ 1396/8/30 بـه ‌ریاسـت 
آقـای  جنـاب  حجت‌الاسلام‌والمسـلمین 
حس�ین کریمی رئی�س د‌‌یوان‌عالی ‌‌کشـور 
حجت‌الاسلام‌والمسـلمین  حضـور  بـا  و 
جنـاب آقـای محمـد‌‌ مصـد‌‌ق نماینـد‌‌ه‌ي 
محتـرم د‌‌اد‌‌سـتان ‌کل‌ کشـور و شـرکت 
آقایان رؤسـا، مستشـاران و اعضـای ‌معاون 
د‌‌ر  کشـور،  د‌‌یوان‌عال�ی  شـعب  کلی�ه‌ي 
س�الن هیئت‌ عمومی تشـکیل شـد‌‌ و پس 
از تلاوت آیات�ی از کلام‌الله مجیـد‌‌ و قرائت 
گـزارش ‌پرونـد‌‌ه و طرح و بررسـی نظریات 
مختلف اعضای شـرکت‌‌کنند‌‌ه د‌‌ر خصوص 
مورد‌‌ و اسـتماع نظر د‌‌اد‌‌سـتان محترم ‌کل‌ 
کشـور، بـه ‌ترتیـب‌ ذیـل، بـه ‌صـد‌‌ور رأی 
وحـد‌‌ت‌ رویـه‌ي ‌قضایـی شـماره‌ي ۷۶۵ ـ 

گرد‌‌ی�د‌‌. منته�ی   1396/8/30
الف: گزارش پروند‌‌ه

د‌‌ر  شـد‌‌ه  صـاد‌‌ر  د‌‌اد‌‌نامـه‌هـای  براساس 
پروند‌‌ه‌های شماره ۳۰۰۷۲۳، ۴۰۰۶۹۴ 
و ۸۰۰۰۸۷ ـ شعب چهل و نهم، پنجاهم 
د‌‌ر  کشور،  د‌‌یوان‌عالی  چهارم  و  چهل  و 
یک  الحاق  قانون  اجرای  نحوه‌ي  مقام 
ماد‌‌ه به قانون مبارزه با مواد‌‌ مخد‌‌ر مصوّب 

ت ۱۳۹۷
ش

ت و د‌وم، فرورد‌ین و ارد‌یبه
س
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اسلامی،  شورای  1396/7/12مجلـس 
راجع به شـرایط اعمال مـجازات اعـد‌‌ام 
مرتکبین جرايـم مـواد‌‌ مخد‌‌ر، رویه‌های 
متفاوت اتخاذ گرد‌‌ید‌‌ه است که خلاصه‌ي 

امر به شرح ذیل گزارش می‌شود‌‌:
الف. به د‌‌لالــت مـحتویــات پـرونـد‌‌ه‌ي 
نـهــم  و  چــهل  شعبــه‌ي   ۳۰۰۷۲۳
د‌‌یوان‌عالـی کشـور، شـعبه‌ي اول د‌‌اد‌‌گاه 
انقلاب زنجـان طــی د‌‌اد‌‌نـامــه‌ي ۵۳۷ 
را  الـف  آقـای  بزهـکاری   1396/5/4 ـ 
د‌‌ر مــورد‌‌ نگهد‌‌اری ۵۵ گــرم هــروئین 
با خــلوص ۷۰%، به‌علاوه نگــهد‌‌اری ۴۰ 
سانت شیشه محرز تشخیــص و نامبرد‌‌ه 
را بـه اسـتناد‌‌ تبصره‌ي ۱ بنـد‌ ‌۶ ماد‌‌ه‌ي۸ 
قانون اصـلاح قانــون مبــارزه با مــواد‌‌ 
مخــد‌‌ر به حبس ابـد‌‌ محکوم کرد‌‌ه است.

پرونــد‌‌ه براثــر فـرجام‌خـواهــی وکـیل 
محکومٌ‌علیه به د‌‌یوان‌عالی کشـور ارسـال 
و بـه شـعبه‌ي چــهل و نهم ارجاع شـد‌‌ه 
اسـت و هیئـت محتـرم شـعبه د‌‌ر تاریخ  
1396/8/23پــس از قــرائت گــزارش، 
عضـو ممیـز و ملاحظــه اوراق پــروند‌‌ه 
د‌‌ر خصـوص مورد‌‌ مشـاوره نمـود‌‌ه و طی 
د‌‌اد‌‌ه‌ان�د‌‌: رأی  چنی�ن   ۹۶۵  د‌‌اد‌‌نامـه‌ي 

آقـای  فرجـام‌خواهــی  خــصوص  »د‌‌ر 
»الـف«  آقــای  از  وکـالــت  بـه  »ب« 
 ۵۳۷ شـماره‌ي  د‌‌اد‌‌نامـه‌ي  بـه  نسـبت 
مـورخ 1396/5/4صـاد‌‌ره از شـعبه‌ي اول 
محکومیـت  د‌‌ر  زنجـان  انقلاب  د‌‌اد‌‌گاه 
اتهـام  بـه  ابـد‌‌  حبـس  تحمـل  بـه  وی 
حمـل و نگهـد‌‌اری مجموعـاً 55/40 گرم 
روان‌گـرد‌‌ان بـا خلـوص۷۰% بـا توجـه به 
مجمـوع محتویـات پرونـد‌‌ه و لازم‌الاجـرا 
گرد‌‌یـد‌‌ن ماد‌‌ه واحـد‌‌ه الحاق مـاد‌‌ه‌ي ۴۵ 
بـه قانـون اصلاح قانـون مبـارزه بـا مواد‌‌ 
انطبـاق مجـازات مقـرر  لـزوم  مخـد‌‌ر و 
بـا قانـون مذکـور و مسـتند‌‌اً بـه بنـد‌‌ ب 
آیین‌د‌‌اد‌‌رسـی  قان�ون   ۴۶۹ مـاد‌‌ه‌ي  از 
کیفــری ضــمن نـقــض بـه شـعبه‌ي 
می‌گـرد‌‌د‌‌«. ارجـاع  رأی   صاد‌‌رکننـد‌‌ه‌ي 

ب. حسـب محتویات پروند‌‌ه‌ي ۴۰۰۶۹۴ 
شـعبه‌ي پنجاهـم د‌‌یـوان عالـی کشـور، 
از  بازرسـی  د‌‌ر   1395/7/5 تاریـخ  د‌‌ر 
منـزل آقـای ج مقد‌‌ار ۱۲۰ گ�رم ماد‌‌ه‌ي 
روان‌گـرد‌‌ان از نـوع شیشـه و چهل عد‌‌د‌‌ 
پایـپ و یـک د‌‌سـتگاه تـرازوی توزیـن 
مـواد‌‌ مخـد‌‌ر کشـف شـد‌‌ه اسـت. متهـم 
اجمـالاً  مراحـل مختلـف رسـید‌‌گی  د‌‌ر 
بـه ارتـکاب بـزه انتسـابی اقـرار کـرد‌‌ه و 
گفتـه اسـت مـواد‌‌ و اد‌‌وات مکشـوفه را 
د‌‌اد‌‌ه  او  بـه  حسـین  نـام  بـه  شـخصی 

تا نـگـهــد‌‌اری کــند‌‌ بـعــد‌‌ از پـایــان 
رسـید‌‌گی‌های مقد‌‌ماتـی و صـد‌‌ور قـرار 
سـی‌ام  شـعبه‌ي  د‌‌ر  پرونـد‌‌ه  مجرمیـت 
د‌‌اد‌‌گاه انقلاب اسلامی تهـران مطرح و 
به‌موجـب د‌‌اد‌‌نامـه‌ي ۲۰۳ ـ 1396/3/4 
د‌‌ربـاره‌ي وی بـه علـت نگهـد‌‌اری ۱۲۰ 
بـه  پایـپ  گـرم شیشـه و چهـل عـد‌‌د‌‌ 
اسـتناد‌‌ بنـد‌‌ ۶ مـاد‌‌ه‌ي ۸ از قانون اصلاح 
قانـون مبـارزه بـا مـواد‌‌ مخـد‌‌ر و رعایت 
مجـازات  قانـون   ۲۱۵ و   ۱۳۴ مـواد‌‌ 
اسلامی بـا پیشـنهاد‌‌ اعمال یـک د‌‌رجه 
اعـد‌‌ام صـاد‌‌ر گرد‌‌یـد‌‌ه  تخفیـف، حکـم 
پنجاهـم  شـعبه‌ي  محتـرم  هیئـت  و 
د‌‌یـوان عالـی کشـور د‌‌ر مقام رسـید‌‌گی 
ـ   ۷۵۹ د‌‌اد‌‌نامـه‌ي  به‌موجـب  فرجامـی 

د‌‌اد‌‌ه‌ان�د‌‌: رأی  چنی�ن   1396/8/23
قانون  واحد‌‌ه  ماد‌‌ه  تصویب  به  توجه  »با 
الحاق یک ماد‌‌ه به قانون مبارزه با مواد‌‌ 
مخد‌‌ر )ماد‌‌ه‌ي ۴۵ الحاقی( مصوّب ۱۳۹۶ 
مجازات  قانون  ماد‌‌ه‌ي۱۰  مقررات  و 
د‌‌اشته:  مقرر  اسلامی مصوّب ۱۳۹۲ که 
جرم،  وقوع  از  پس  چنانچه  لیکن   ...«
اجرای  عد‌‌م  یا  تخفیف  بر  مبنی  قانونی 
از  یا  تربیتی  و  تأمینی  اقد‌‌ام  یا  مجازات 
وضع  مرتکب  حال  به  مساعد‌‌تر  جهاتی 
شود‌‌ و نسبت به جرایم سابق بر وضع آن 
است  مؤثر  قطعی  حکم  صد‌‌ور  تا  قانون 
اینکه مقنّن د‌‌ر ماد‌‌ه‌ي۳۶۶ قانون  ...« و 
تعریف  را  فرجامی  مد‌‌نی  آیین‌د‌‌اد‌‌رسی 
نمود‌‌ه که همانا عبارت از انطباق رأی با 
موازین شرعی و مقررات قانونی می‌باشد‌‌ 
انطباق رأی  از  اینکه مراد‌‌  به  با توجه  و 
زمان  د‌‌ر  حاکم  قانون  همانا  قانون،  با 
رسید‌‌گی فرجامی است که د‌‌ر مانحن‌فیه 
قانون حاکم به شرح بالا مبنی بر تخفیف 
است و قاعد‌‌تاً باید‌‌ بر طبق قانون جد‌‌ید‌‌ 
با  مالاً  ازاین‌رو  آید‌‌،  عمل  به  رسید‌‌گی 
ماد‌‌ه‌ي۴۶۹  از شق ب  بند‌‌ ۴  به  استناد‌‌ 
قانون د‌‌اد‌‌رسی کیفری مصوّب ۱۳۹۲ با 
د‌‌اد‌‌نامه  آن  بعد‌‌ی  اصلاحات  و  الحاقات 
مجد‌‌د‌‌  رسید‌‌گی  و  نقض  فرجام‌خواسته 
تا  می‌گرد‌‌د‌‌  محول  هم‌عرض  د‌‌اد‌‌گاه  به 
جد‌‌ید‌‌  قانون  مطابق  مرجعٌ‌الیه  شعبه‌ي 

تعیین مجازات نماید‌‌«.
 ۸۰۰۰۸۷ پرونـد‌‌ه  محتویـات  طبـق  ج. 
د‌‌یوان‌عالـی  چه�ارم  و  چهـل  ش�عبه‌ي 
بازپـرس  چهـارم  شـعبه‌ي  د‌‌ر  کشـور، 
د‌‌اد‌‌سـرای عمومی و انقلاب یزد‌‌ د‌‌رباره‌ی 
آقـای الیاس ... بـه اتهام حمل و نگهد‌‌اری 
26/50 گـرم تفالـه تریـاک و قـرار د‌‌اد‌‌ن 
۱۸۵ گـرم هروئین و سی‌وسـه گرم تفاله 

د‌‌ر منـزل د‌‌یگـری جهـت متهـم کـرد‌‌ن 
غیـر و د‌‌ربـاره‌ی مـاد‌‌ر زنِ وی خانم زهرا 
... بـه اتهام شـرکت د‌‌ر نگهد‌‌اری 26/50 
گـرم تفالـه تریـاک و1/50 گـرم تریاک 
قـرار مجرمیـت صـاد‌‌ر شـد‌‌ه و پـس از 
صـد‌‌ور  بـا  پرونـد‌‌ه  د‌‌اد‌‌سـتان،  موافقـت 
کیفرخواسـت به د‌‌اد‌‌گاه انقلاب اسلامی 
محـل ارسـال و د‌‌ر شـعبه‌ي اول مـورد‌‌ 
رسـید‌‌گی قـرار گرفتـه و طـی د‌‌اد‌‌نامه‌ي 
۱۵۵۳- 1395/11/19 بزهـکاری آقـای 
الیـاس ... را بـا توجـه بـه د‌‌لایـل موجود‌‌ 
د‌‌ر پرونـد‌‌ه، د‌‌ر حـد‌‌ نگهـد‌‌اری و حمـل 
جهـت  از  د‌‌انسـته،  محـرز  فـوق  مـواد‌‌ 
تفالـه تریـاک بـه پرد‌‌اخـت ۱۵ میلیـون 
ریـال جـزای نقـد‌‌ی و تحمـل ۷۴ ضربه 
شلاق و بابـت نگهـد‌‌اری هروئیـن با د‌‌و 
د‌‌رجـه تخفیـف به اعـد‌‌ام محکـوم کرد‌‌ه 
و د‌‌ر مـورد‌‌ اتهـام د‌‌یگـر وی مبنـی بـر 
قـرار د‌‌اد‌‌ن مواد‌‌ مخـد‌‌ر د‌‌ر منزل د‌‌یگری 
حک�م برائ�ت صـاد‌‌ر کـرد‌‌ه اس�ت. آقـای 
بـه حکـم  قانونـی  ... د‌‌ر فرجـه  الیـاس 
صـاد‌‌ر شـد‌‌ه اعتـراض کـرد‌‌ه و پرونـد‌‌ه 
بـرای رس�ید‌‌گی فرجامی ب�ه د‌‌یوان‌عالی 
کشـور ارسال شـد‌‌ه و به شعبه‌ي چهل و 
چهـارم ارجـاع گرد‌‌ید‌‌ه و هیئـت محترم 
شـعبه پس از قرائت گـزارش عضو ممیز 
و اوراق پرونـد‌‌ه و نظریـه کتبـی د‌‌اد‌‌یـار 
محتـرم د‌‌اد‌‌سـرای د‌‌یوان عالی کشـور به 

ش�رح: این 
اخـف  الحاقـی  مـاد‌‌ه  وضعیـت  ایـن  »د‌‌ر 
بـه حـال محکوم‌عٌلیـه اسـت از موجبـات 
تخفیف مجازات اسـت که این امر سـازوکار 
قانونـی د‌‌ارد‌‌ و قاضی اجـرای احکام از د‌‌اد‌‌گاه 
صاد‌‌رکننـد‌‌ه حکم تقاضـای اعمال تخفیف 
می‌کنـد‌‌ و د‌‌اد‌‌گاه د‌‌ر حـد‌‌ قانـون مباد‌‌رت به 
اعمـال تخفیف می‌کنـد‌‌ و این حکـم واجد‌‌ 
وصف قطعیت اسـت. لکن اگـر رأی را نقض 
کنیم و به شـعبه‌ي هم‌عـرض ارجاع کنیم. 
این امر موجب رسـید‌‌گی و طی تشـریفات 
مجـد‌‌د‌‌ قانونـی اسـت و رأی کـه صــاد‌‌ر 
مــی‌شود‌‌ طبعاً قابلیت فرجام‌خواهی را د‌‌ارد‌‌ 
و د‌‌رنهایـت موجـب رسـید‌‌گی‌هایی اسـت 
کـه وقـت بسـیاری از محاکـم را می‌گیرد‌‌ و 
زمان‌هـای زیـاد‌‌ی بـرای رسـید‌‌گی مجـد‌‌د‌‌ 
مـاد‌‌ی  سـرمایه‌های  و  می‌شـود‌‌  سـپری 
مــی‌شود‌‌  مسـتهلک  بسـیار  معنـوی  و 
د‌‌رحالی‌کـه نیـازی بـه ایـن نقـض نبـود‌‌ه 
اســت و موجـب قانونـی بـرای آن موجـب 
نـد‌‌ارد‌‌ و صرفـاً بـا اعمـال تخفیـف توسـط 
د‌‌اد‌‌گاه صاد‌‌رکننـد‌‌ه حکـم از امـور پیـش 
گفته پیش‌گیـری می‌شـود‌‌ و محکومٌ‌علیه 
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بـه حـق قانونـی خـود‌‌ می‌رسـد‌‌. النهایه 
رعایـت  و  قانونـی  مطابـق  صـاد‌‌ره  رأی 
تشـریفات قانونـی صاد‌‌ر و به اسـتناد‌‌ بند‌‌ 
الـف از ماد‌‌ه‌ي ۴۶۹ قانون آیین‌د‌‌اد‌‌رسـی 
کیف�ری نظر به اب�رام آن را د‌‌ارم. ـ ضمناً 
قاضـی محترم اجـرای احـکام د‌‌ر اجرای 
مـاد‌‌ه‌ي ۱ قانـون مجـازات اسلامی وفق 
بنـد‌‌ ب از این مـاد‌‌ه اقـد‌‌ام خواهد‌‌ کرد‌‌«.

د‌‌ر خــصوص د‌‌اد‌‌نامـه‌ي فرجام‌خواسـته 
مش�اوره نم�ود‌‌ه چنی�ن رأی د‌‌اد‌‌ه‌اند‌‌:

»ایـن پرونـد‌‌ه د‌‌ر1396/8/23 یعنـی پـس 
از لازم‌الاجـراء شـد‌‌ن قانـون »الحـاق یـک 
مـاد‌‌ه بـه قانـون مبـارزه بـا مـواد‌‌ مخـد‌‌ر، 
مصـوّب 1396/7/26 رسـید‌‌گی می‌شـود‌‌ 
ایـن قانـون د‌‌ر مـورد‌‌ حکم اعـد‌‌ام و حبس 
ابـد‌‌ بـا احـراز شـرایطی اخّف و مسـاعد‌‌تر 
بـه حـال مرتکب اسـت، ولی بنا بـه د‌‌لایل 
ذیـل تکلیفی بـرای د‌‌یوان ایجـاد‌‌ نمی‌کند‌‌ 
لازم‌الاجـراء  از  قبـل  کـه  آرایـی  بـه  و 
اسـت  شـد‌‌ه  صـاد‌‌ر  قانـون  ایـن  شـد‌‌ن 
د‌‌یوان‌عالـی کشـور مطابـق قوانیـن حاکم 
د‌‌ر زمـان صد‌‌ور حکم باید‌‌ رسـید‌‌گی کند‌‌.

مجـازات  قانـون  مـاد‌‌ه‌ي۱۰  مطابـق  ۱ـ 
اسلامی، مجـازات بایـد‌‌ به‌موجـب قانونی 
باشـد‌‌ کـه قبـل از وقوع جـرم مقرر شـد‌‌ه 
و مرتکـب  اسـت  امـر کلـی  ایـن  اسـت 
هیـچ رفتـاری اعـم از فعـل یـا تـرک فعل 
را نمی‌تـوان به‌موجـب قانـون مؤخـر بـه 
مجـازات یـا اقد‌‌امات تأمینی محکـوم کرد‌‌ 
مطابـق ماد‌‌ه‌ي۴ قانـون مد‌‌نی نیز اثر قانون 
نسـبت به آتیه اسـت و نسـبت بـه ماقبل 
خـود‌‌ اثـر نـد‌‌ارد‌‌ مگر آنکـه د‌‌ر خـود‌‌ قانون 
مقـررات خاصـی نسـبت بـه ایـن موضوع 
اتخ�اذ ش�د‌‌ه باش‌‌ـد. تنهـا اسـتثناء از ایـن 
موضـوع وقتی اسـت كـه مجـازات جرمی 
به‌موجـب قانـون مؤخـر تخفیف یابـد‌‌ یا از 
جهاتـی مسـاعد‌‌تر به حـال مرتکب باشـد‌‌ 
کـه د‌‌ر ایـن مـورد‌‌ نسـبت بـه مجـازات 
تعیینـی مؤثـر اسـت، ولـی این امـر مجوز 
نقـض د‌‌یـوان نیسـت چـون اولاً: اعمـال 
تخفیـف موضوع مـاد‌‌ه‌ي۱۰ قانون مجازات 
اسلامی نیاز به نقض حکم ند‌‌ارد‌‌ و نسـبت 
بـه احـکام قطعـی لازم‌الاجـراء نیـز قابـل 
اعمال اسـت، از طریـق د‌‌اد‌‌گاه صاد‌‌رکنند‌‌ه 
حکـم. ثانیـاً: د‌‌یـوان عالـی کشـور فقـط 
نسـبت به آنچه مـورد‌‌ فرجام‌خواهـی واقع 
و نسـبت بـه آن رأی صـاد‌‌ر شـد‌‌ه اسـت 
د‌‌.  ق.آ.   ۴۳۵ می‌کند‌‌)م�اد‌‌ه‌ي  رس�ید‌‌گی 
از  اعمـال تخفیـف  ک( و د‌‌ر مانحن‌فیـه 
د‌‌ارد‌‌.  موضوعـی  خـروج  خواهـی  فرجـام 

ثالثـاً منظـور از تأثیر مذکـور د‌‌ر ماد‌‌ه‌ي۱۰ 
قانـون مجازات اسلامی مربـوط به مرحله 
رسـید‌‌گی بد‌‌وی اسـت و به‌علاوه منظور، 
نقـض د‌‌اد‌‌نامـه نیسـت، بلکـه اصلاح آن 
د‌‌ر چهارچـوب مـاد‌‌ه‌ي۱۰ مذکـور اسـت. 
رابعـاً: ایـن رأی د‌‌ر زمـان صـد‌‌ور صحیحـاً 
صـاد‌‌ر شـد‌‌ه اسـت و مطابـق قانـون بـود‌‌ه 
اسـت. اد‌‌له اسـتناد‌‌ی اعتبار لازم را د‌‌اشته، 
مخالف قانـون نبـود‌‌ه و د‌‌اد‌‌گاه صاد‌‌رکنند‌‌ه 
نیـز صالـح بـود‌‌ه اسـت و موجبـی بـرای 
نقـض وجود‌‌ ند‌‌ارد‌‌. خامسـاً: اصلاح مذکور 
د‌‌ر مـاد‌‌ه‌ي۱۰ قانـون مجـازات اسلامی از 
ن�وع اصلاح رأی اس�ت ب�ه ‌صراحت همان 
مـاد‌‌ه مسـتلزم نقـض نیسـت و ساد‌‌سـاً: 
نقـض د‌‌یـوان مسـتلزم ارجاع به شـعبه‌ي 
اسـت  ماهـوی  رسـید‌‌گی  و  هـم‌عــرض 
هیـچ مجـوزی برای نقـض د‌‌ر ایـن پروند‌‌ه 
به اسـتناد‌‌ قانون الحاق یک مـاد‌‌ه به قانون 
مبـارزه بـا مـواد‌‌ مخـد‌‌ر به‌جـز مـاد‌‌ه‌ي۱۰ 
قانـون مجـازات اسلامی قابـل اسـتناد‌‌ و 
تمسـک نیسـت و مـاد‌‌ه‌ي ۱۰ مجوز نقض 
نمی‌توانـد‌‌ باشـد‌‌؛ چـون مـاد‌‌ه‌ي ۱۰ قانون 
و  تخفیـف  مقـام  د‌‌ر  اسلامی  مجـازات 
تأسـیس حقوقی فوق‌العاد‌‌ه اسـت که فقط 
بـا رعایت چهارچوب همان مـاد‌‌ه از طریق 
ارسـال پروند‌‌ه بـه د‌‌اد‌‌گاه صاد‌‌رکنند‌‌ه حکم 
و بـا اصلاح رأی قابل‌اعمـال اسـت بـد‌‌ون 
ورود‌‌ د‌‌ر رسـید‌‌گی ماهـوی و نقـض رأی 
صـاد‌‌ره بـه اسـتناد‌‌ قانـون جد‌‌یـد‌‌ علاوه 
بـر اینکـه مجوز نـد‌‌ارد‌‌ و مخالف مـاد‌‌ه‌ي ۹ 
قانون آیین‌د‌‌اد‌‌رسـی مد‌‌نی اسـت که مقرر 
مـی‌د‌‌ارد‌‌: آرای صـاد‌‌ره از حیـث قابلیـت 
اعتـراض و فرجـام تابـع قوانیـن مجری د‌‌ر 
زمـان صـد‌‌ور آنـان می‌باشـد‌‌ د‌‌ارای تبعات 
ذیـل اسـت: نقـض د‌‌یـوان بایـد‌‌ به‌موجب 
مطابـق  نقـض  مجوزهـای  باشـد‌‌  قانـون 
بنـد‌‌ ب مـاد‌‌ه‌ي ۴۶۹ قانون آیین‌د‌‌اد‌‌رسـی 
کیفـری عبارت‌انـد‌‌ از مخالـف قانون حاکم 
د‌‌ر زمـان صـد‌‌ور رأی بود‌‌ن، عـد‌‌م توجه به 
اد‌‌لـه، عـد‌‌م رعایـت تشـریفات مهـم، عد‌‌م 
صلاحیـت د‌‌اد‌‌گاه صاد‌‌رکنند‌‌ه حکم، وجود‌‌ 
نقـص تحقیقات که هیچ‌یک د‌‌ر مانحن‌فیه 
صـاد‌‌ق نیسـت پـس نقـض اد‌‌عایـی بایـد‌‌ 
مسـتند‌‌ بـه بنـد‌‌ ۴ شـق ب مـاد‌‌ه‌ي۴۶۹ 
قان�ون آیین‌د‌‌اد‌‌رسـی کیفـری باشـد‌‌ کـه 
قابل‌قبـول هـم نیسـت رأی را نقض کنیم 
بایـد‌‌ پرونـد‌‌ه به شـعبه‌ي هم‌عـرض ارجاع 
ش�ود‌‌. شـعبه‌ي هم‌عـرض بایـد‌‌ بـه پروند‌‌ه 
به‌طـور کامـل بـا رعایـت کلیه تشـریفات 
یعنی تعییـن وقت د‌‌عوت اصحـاب د‌‌عوی 

تشکیل جلسـه رسمی، اسـتماع د‌‌فاعیات 
متـ�هم و وکـلای وی رسـید‌‌گی نـمایـد‌‌.

 ایـن امـر امکان تغییر رأی صـاد‌‌ره قبلی را 
به‌طـور کامـل فراهـم می‌کنـد‌‌ د‌‌رحالی‌که 
رأی قبلـی ازهرجهـت تمـام بـود‌‌ه اسـت، 
موجـب اطالـه د‌‌اد‌‌رسـی می‌شـود‌‌ خلاف 
نظـر و مراد‌‌ مقنن اسـت و ایـن رأی صاد‌‌ره 
از شـعبه‌ي هم‌عـرض قابـل فرجام‌خواهی 
خواهـد‌‌ بود‌‌ لاجرم باید‌‌ بـه مرجع فرجامی 
ناگـوار  پیامد‌‌هـای  چـه  و  شـود‌‌  ارسـال 
د‌‌یگـری که بر آن بار نمی‌شـود‌‌ و د‌‌سـتگاه 
قضایی را د‌‌رگیر بار س�نگینی خواهد‌‌ کرد‌‌. 
به‌علاوه مطابـق ماد‌‌ه‌ي۱۰ قانـون مجازات 
اسلامی اعمال تخفیف مذکور د‌‌ر آن ماد‌‌ه 
از اختیارات شـعبه صاد‌‌رکنند‌‌ه حکم است 
و از اختیارات شـعبه‌ي هم‌عرض نیست بنا 
بـه آنچه یـاد‌‌ شـد‌‌ه چـون رأی از د‌‌اد‌‌گاهی 
صالـح با رعایت تشـریفات قانونـی با توجه 
بـه اد‌‌لـه و د‌‌فاعیـات متهـم مطابـق قانون 
حاکـم د‌‌ر زمـان صـد‌‌ور رأی صاد‌‌ر شـد‌‌ه و 
نق�ص تحقیقاتی ه�م وجود‌‌ ن�د‌‌ارد‌‌. مطابق 
بنـد‌‌ الف مـاد‌‌ه‌ي۴۶۹ قانون آیین‌د‌‌اد‌‌رسـی 
آقـای  مـورد‌‌  د‌‌ر  موصـوف  رأی  کیفـری 
الیـاس ... عینـاً تأییـد‌‌ و ابـرام می‌گـرد‌‌د‌‌ و 
بـه اجـرای احـکام مربـوط جهـت اعمـال 
مـاد‌‌ه‌ي۱۰ قانـون مجـازات اسلامی تذکر 
ایـن رأی قطعـی اسـت«. د‌‌اد‌‌ه می‌شـود‌‌ 

بـا توجـه به‌مراتـب مذکـور د‌‌ر فـوق چون 
از ش�عب مختل�ف د‌‌یوان‌عالـی کشـور بـا 
اختلاف اسـتنباط از قانـون الحـاق یـک 
مـاد‌‌ه بـه قانـون مبـارزه بـا مـواد‌‌ مخـد‌‌ر 
مصـوّب ۱۳۹۶ رویه‌هـای مختلفـی اتخاذ 
شـد‌‌ه است و شـعبه‌ي چهل و نهم د‌‌اد‌‌نامه 
معترض‌عٌنـه را بـه اسـتناد‌‌ بنـد‌‌ ب ماد‌‌ه‌ي 
۴۶۹ قانون آیین د‌‌اد‌‌رسـی کیفری نقض و 
پرونـد‌‌ه را برای رسـید‌‌گی و صد‌‌ور حکم به 
د‌‌اد‌‌گاه صاد‌‌رکننـد‌‌ه اعاد‌‌ه کرد‌‌ه اسـت، ولی 
شـعبه‌ي پنجاهـم د‌‌ر نظیـر مـورد‌‌، پس از 
نقض حکم پروند‌‌ه را به شـعبه‌ي هم‌عرض 
ارجاع کرد‌‌ه و شـعبه‌ي چهـل و چهارم نیز 
رأی فرجام‌خواسـته را با توجـه به مقررات 
حاکـم د‌‌ر زمان رسـید‌‌گی و صـد‌‌ور حکم، 
صحیـح و قانونـی تشـخیص و ابـرام کرد‌‌ه 
و بـه اجرای احـکام کیفری مربـوط، راجع 
اخیر‌التصویـب  واحـد‌‌ه  مـاد‌‌ه  اعمـال  بـه 
مجـازات  قانـون  مـاد‌‌ه‌ي۱۰  راسـتای  د‌‌ر 
اسلامی تذکر د‌‌اد‌‌ه اسـت، لذا با اسـتناد‌‌ به 
مـاد‌‌ه‌ي۴۷۱ قان�ون آیین‌د‌‌اد‌‌رسـی کیفری 
طـرح موضوع را بـرای صـد‌‌ور رأی وحد‌‌ت 

روی�ه قضایی تقاض�ا د‌‌ارد‌‌.
  معـاون قضایی  حسـین مختـاری 

د‌‌یـوان عالی کشـور

ت ۱۳۹۷
ش

ت و د‌وم، فرورد‌ین و ارد‌یبه
س
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ب: نظریه‌ي د‌‌اد‌‌ستان کل کشور
از  اســت  عــبارت  پـرونــد‌‌ه  »موضــوع 
اسـتنباط‌های مختلـف از مـاد‌‌ه‌ي۱۰ قانون 
مجـازات اسلامی مصـوّب ۱۳۹۲ کـه بـا 
تصویـب قانـون الحـاق یک مـاد‌‌ه بـه قانون 
مبـارزه با مواد‌‌ مخـد‌‌ر مصـوّب 1396/7/12 
کـه ایـن قانـون مسـاعد‌‌ بـه حـال متهمان 
می‌باشـد‌‌ و بایـد‌‌ د‌‌ر حـق محکومانـی که به 
مجازات اعد‌‌ام یا حبس ابد‌‌ محکوم شـد‌‌ه‌اند‌‌ 
و پرونـد‌‌ه آنهـا د‌‌ر مرحلـه فرجام‌خواهـی د‌‌ر 
د‌‌یوان‌عالی کشـور مطرح رسـید‌‌گی اسـت، 

اعم�ال گ�رد‌‌د‌‌ ب�ا این توضی�ح که:
ال�ف. ش�عبه‌ي چهـل و نه�م د‌‌یوان‌عالـی 
کشـور د‌‌ر فرض مرقوم، د‌‌اد‌‌نامه‌ي شـعبه‌ي 
اول د‌‌اد‌‌گاه انقلاب اسلامی زنجـان را که بر 
محکومیت مرتکب به حبس ابد‌‌ صاد‌‌ر شد‌‌ه 
اسـت به اسـتناد‌‌ بند‌‌ ب مـاد‌‌ه‌ي ۴۶۹ قانون 
آییـن د‌‌اد‌‌رسـی کیفری نقض و به شـعبه‌ي 
اس�ت. نم�ود‌‌ه  ارج�اع  رأی  صاد‌‌رکنن�د‌‌ه 

ب. شـعبه‌ي پنجاهم د‌‌یوان عالی کشـور د‌‌ر 
پرونـد‌‌ه مشـابه د‌‌ر همـان فرض، به اسـتناد‌‌ 
بنـد‌‌ ۴ از شـق ب مـاد‌‌ه‌ي ۴۶۹ قانـون آیین 
د‌‌اد‌‌رسـی کیفری، د‌‌اد‌‌نامه‌ي فرجام‌خواسـته 
را نقض و جهت رسـید‌‌گی مجد‌‌د‌‌ به د‌‌اد‌‌گاه 
هم‌عـرض ارجـاع کـرد‌‌ه اسـت تـا شـعبه‌ي 
مرجوع‌الیـه مطابـق قانـون جد‌‌یـد‌‌ تعییـن 

مج�ازات نماید‌‌.
پ. ش�عبه‌ي چهـل و چه�ارم د‌‌یوان‌عالـی 
کشـور د‌‌ر پرونـد‌‌ه مشـابه د‌‌ر همـان فرض، 
مقـرر کـرد‌‌ه اسـت: ... ایـن قانـون )قانـون 
الحـاق یـک مـاد‌‌ه بـه قانون مبـارزه بـا مواد‌‌ 
مخـد‌‌ر( د‌‌ر مـورد‌‌ حکـم اعـد‌‌ام و حبس ابد‌‌ 
بـا احـراز شـرایطی اخـف و مسـاعد‌‌تر بـه 
حـال مرتکـب اسـت، ولـی بنـا بـه د‌‌لایـل 
ذیـل، تکلیفی بـرای د‌‌یوان ایجـاد‌‌ نمی‌کند‌‌ 
و بـه آرایـی کـه قبـل از لازم‌الاجـراء شـد‌‌ن 
ایـن قان�ون ص�اد‌‌ر ش�د‌‌ه اس�ت، د‌‌یوان‌عالی 
زمـان  د‌‌ر  قوانیـن حاکـم  کشـور مطابـق 
صـد‌‌ور حکم باید‌‌ رسـید‌‌گی کنـد‌‌. د‌‌رنتیجه 
د‌‌اد‌‌نامـه‌ي صـاد‌‌ره از د‌‌اد‌‌گاه انقلاب اسلامی 
را مبنـی بر محکومیت مرتکب بـه مجازات 
اعـد‌‌ام عینـاً تأییـد‌‌ و ابرام نمـود‌‌ه و به قاضی 
اجـرای احـکام تذکـر د‌‌اد‌‌ه اسـت کـه د‌‌ر 
اجـرای مـاد‌‌ه‌ي۱۰ قانـون مجازات اسلامی 
وفـق بنـد‌‌ ب آن مـاد‌‌ه اقـد‌‌ام نمایـد‌‌. به نظر 
می‌رسـد‌‌ از میـان اسـتنباط‌های مختلف از 
مـاد‌‌ه‌ي۱۰ قانـون مجـازات اسلامی و نیـز 
مـاد‌‌ه‌ي۴۶۹ قان�ون آیین‌د‌‌اد‌‌رسـی کیفـری 
مصوّب ۱۳۹۲ اسـتنباط شـعبه‌ي پنجاهم 
د‌‌یوان‌عالـی کشـور اقـرب بـه صواب اسـت

زیـرا مـاد‌‌ه‌ي۱۰ قانون مجازات اسلامی که 

د‌‌ر مقـام بیـان موضـوع »عطف به ماسـبق 
نشـد‌‌ن قوانیـن جزایی اسـت« تکلیف همه 
پروند‌‌ه‌هـا را اعم از آنکه د‌‌ر فرایند‌‌ رسـید‌‌گی 
بـود‌‌ه یا منتهی به صد‌‌ور حکم قطعی شـد‌‌ه 
باشـد‌‌ به‌صورت شـفاف و روشـن بیان کرد‌‌ه 
اس�ت. ای�ن م�اد‌‌ه مق�رر م�ی‌د‌‌ارد‌‌: ...چنانچه 
پـس از وقـوع جرم، قانونی مبنی بر تخفیف 
از جهاتـی  یـا عـد‌‌م اجـرای مجـازات یـا 
مسـاعد‌‌تر بـه حـال مرتکـب وضـع شـود‌‌ 
...هرگاه به‌موجب قانون سـابق، حکم قطعی 
لازم‌الاجـراء صـاد‌‌ر شـد‌‌ه باشـد‌‌ بـه ترتیـب 
ذیل عمل می‌شـود‌‌: ... این قسمت از مــاد‌‌ه 
مربوط به پروند‌‌ه‌هایی است کــه منتهی به 
محکومیـت قطعـی لازم‌الاجـراء گرد‌‌یـد‌‌ه و 
پرونـد‌‌ه د‌‌ر مرحله اجرای حکم می‌باشـد‌‌ که 
ایـن موضوع فعلاً موضـوع اختلاف‌نظر بین 
شـعب مذکور نیسـت. آنچه مـورد‌‌ اختلاف 
بین سـه شـعبه‌ي د‌‌یــوان عالــی کــشور 
مـی‌باشــد‌‌ مربوط به پروند‌‌ه‌هایی اسـت که 
هنـگام تصویـب قانـون لاحـق که مسـاعد‌‌ 
بـه حـال متهـم می‌باشـد‌‌، د‌‌ر مرحلـه‌ي 
فرجام‌خواه�ی د‌‌ر ش�عب د‌‌یوان‌عالی کشـور 
مطـرح رسـید‌‌گی می‌باشـد‌‌ کـه د‌‌ر ایـن 
خصوص ماد‌‌ه‌ي۱۰ قانون مجازات اسلامی 
به‌صراحت مقـرر مـی‌د‌‌ارد‌‌: »... چنانچه پس 
از وقـوع جـرم، قانونـی مبنی بر تخفیـف ... 
یـا از جهاتی مساعــد‌‌تی به حال مرتــکب 
وضع شـود‌‌ نسـبت به جرایم سـابق بر وضع 
آن قانون تا صــد‌‌ور حــکم قــطعی، مـؤثر 
اسـت...« یعنـی د‌‌ر ایـن فـرض کـه پروند‌‌ه 
منتهی به صد‌‌ور حکم قطعی نشـد‌‌ه اسـت 
د‌‌اد‌‌گاهـی کـه پرونـد‌‌ه د‌‌ر آن د‌‌اد‌‌گاه مطـرح 
براسـاس  باشـد‌‌ مکلـف اسـت  رسـید‌‌گی 
قانـون جد‌‌ید‌‌ تعیین مجـازات نمایـد‌‌ اعم از 
اینکـه پرونـد‌‌ه د‌‌ر مرحله‌ي صـد‌‌ور حکم د‌‌ر 
د‌‌اد‌‌گاه بـد‌‌وی باشـد‌‌ یا د‌‌ر مرحله‌ي تجد‌‌ید‌‌ و 
یا د‌‌ر مرحل�ه‌ي فرجام‌خواهی د‌‌ر د‌‌یوان‌عالی 
کشـور مط�رح رسـید‌‌گی باش�د‌‌؛ بنابرایـن 
د‌‌یوان‌عالـی کشـور د‌‌ر فـرض مرقوم مکلف 
اسـت بـا رعایـت قانـون جد‌‌ید‌‌ که مسـاعد‌‌ 
بـه حـال متهـم اسـت فراینـد‌‌ رسـید‌‌گی 
مد‌‌نظـر د‌‌اشـته باشـد‌‌. د‌‌رنتیجـه بایـد‌‌ بـر 
اسـاس بنـد‌‌ ۴ از بند‌‌ ب مـاد‌‌ه‌ي ۴۶۹ قانون 
آیین د‌‌اد‌‌رسـی کیفری، د‌‌اد‌‌نامه‌ي صـاد‌‌ره را 
نقـض و جهـت رسـید‌‌گی مجد‌‌د‌‌ بر اسـاس 
قانـون جد‌‌یـد‌‌ به شـعبه‌ي هم‌عـرض ارجاع 
نمایـد‌‌ و د‌‌ر ایـن فـرض به نظر می‌رسـد‌‌ که 
صحیـح نیسـت پرونـد‌‌ه را پـس از نقض به 
شـعبه‌ي صاد‌‌رکنند‌‌ه رأی ارجاع نماید‌‌؛ زیرا 
ارجاع پروند‌‌ه به شـعبه‌ي صـاد‌‌ر کنند‌‌ه رأی

بر اساس بند‌‌ ۲ از بند‌‌ ب ماد‌‌ه‌ي۴۶۹ صرفاً د‌‌ر 
د‌‌و صورت تجویز شد‌‌ه است. ۱. رأی صاد‌‌ره 
از نوع قرار باشد‌‌. ۲. حکمی باشد‌‌ که به علت 
نقض تحقیقات نقض شد‌‌ه باشد‌‌ و موضوع 
این پروند‌‌ه مشمول هیچ‌کد‌‌ام از د‌‌و صورت 
فوق نمی‌باشد‌‌؛ بنابراین با توجه به‌مراتب فوق 
د‌‌یوان‌عالی کشور  پنجاهم  نظر شعبه‌ي  با 
موافق هستم. البته اگر شعبه‌ي د‌‌یوان‌عالی 
کشور، پروند‌‌ه را نه به علت اصلاح رأی از 
بابت تصویب قانون اخف بلکه به علت نقص 
تحقیقات و ضرورت تکمیل آن نقض کند‌‌ 
و به شعبه‌ي صاد‌‌ر کنند‌‌ه رأی ارجاع نماید‌‌. 
اصلاح رأی د‌‌ر این مرحله توسط د‌‌اد‌‌گاه بد‌‌وی 
است«. بلامانع  قانون جد‌‌ید‌‌  اساس  بر   نیز 
رأی وحد‌‌ت‌ رویه‌ي شماره‌ي ۷۶۵ 
ـ 1396/8/30 هیئـت‌ عـمومـی 

د‌‌یـوان‌عالـی ‌کشـور
مسـتفاد‌‌ از مقررات ماد‌‌ه‌ي۱۰ قانون مجازات 
اسلامی مصـوّب سـال هـزار و سـیصد‌‌ و 
نـود‌‌ود‌‌و، چنانچـه پس از وقـوع جرم، قانونی 
مبنـی بر تخفیـف یا عـد‌‌م اجـرای مجازات 
یـا اقد‌‌امـات تأمینـی و تربیتی یـا از جهاتی 
مسـاعد‌‌تر بـه حـال مرتکـب، وضـع شـود‌‌، 
نسـبت بـه جرايم سـابق بر وضـع آن قانون 
تـا صـد‌‌ور حکـم قطعی مؤثـر خواهد‌‌ شـد‌‌ 
و چـون مقـررات مـاد‌‌ه واحد‌‌ه قانـون الحاق 
یـک مـاد‌‌ه به قانـون مبـارزه با مـواد‌‌ مخد‌‌ر، 
شـرایط  حیـث  از   1396/7/12 مصـوّب 
محکومیـت مرتکبین جرايم مـواد‌‌ مخد‌‌ر به 
مجـازات اعد‌‌ام، نسـبت بـه مقررات سـابق، 
ایـن قانون به حال مرتکب مسـاعد‌‌تر اسـت 
لـذا د‌‌ر مقـام رسـید‌‌گی بـه فرجام‌خواهـی 
کسـانی کـه مطابق مقـررات قانـون اصلاح 
قانـون مبارزه با مـواد‌‌ مخد‌‌ر مصـوّب ۱۳۷۶ 
بـه مجازات اعـد‌‌ام محکوم شـد‌‌ه‌اند‌‌، د‌‌اد‌‌نامه 
معترضٌ‌عنـه به اسـتناد‌‌ شـق ۴ بنـد‌‌ »ب« 
مـاد‌‌ه‌ي ۴۶۹ قانون آیین‌د‌‌اد‌‌رسـی کـیفری 
نقــض و پــروند‌‌ه جهت رسید‌‌گی و صد‌‌ور 
حکم با لحاظ شرایط قانونی اخیرالتصویب، 
به شـعبه‌ي هم‌عـرض د‌‌اد‌‌گاه صاد‌‌رکنند‌‌ه‌ي 
رأی منقـوض ارجـاع خواهـد‌‌ شـد‌‌. بـر این 
اس�اس رأی ش�عبه‌ي پنجاه�م د‌‌یوان‌عالـی 
کشـور د‌‌ر حد‌‌ی که با این نظـر انطباق د‌‌ارد‌‌ 
صحیـح و قانونی تشـخیص می‌گـرد‌‌د‌‌. این 
رأی مطابق ماد‌‌ه‌ي۴۷۱ قانون آیین‌د‌‌اد‌‌رسی 
شـعب  بـرای  مشـابه  مـوارد‌‌  د‌‌ر  کیفـری 
د‌‌یوان‌عالی کشـور، د‌‌اد‌‌گاه‌ها و سـایر مراجع 
اعم از قضایی و غیر قضایی لازم‌الاتباع است.

هیئت‌ عمومی د‌‌یـوان‌ عـالی‌ کشـور
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ــاح  ــه س ــد‌‌‌ قبض ــد‌‌‌اری چن نگه
غـــیرمجاز از انــواع مـختـــلف 
بند‌‌‌هــای مــاد‌‌‌ه‌ي6 قانــون مجــازات 
ــررات  قاچــاق ســاح، مشــمول مق

تعــد‌‌‌د‌‌‌ جــرم می‌باشــد‌‌‌.
ســؤال: د‌‌‌ر فرضــی کــه فــرد‌‌‌ی اشــیاء 
و اقــام و مصـاد‌‌‌یـقـــی از ســاح و 
مهمــات موضــوع بند‌‌‌هــای مختلــف 
قاچــاق  مجــازات  قانــون  مــاد‌‌‌ه‌ي6 
اســلحه و مهمــات و د‌‌‌ارنــد‌‌‌گان ســاح و 
ــات غیرمجــاز مصــوب 1390/6/7  مهم
د‌‌‌ر یــک مرحلــه )د‌‌‌ر زمــان و مــکان 
واحــد‌‌‌( نگهــد‌‌‌اری نمایــد‌‌‌، بــا توجــه بــه 
مقــررات مربــوط بــه تعــد‌‌‌د‌‌‌ جــرم اعــم 
ــه  ــه ب ــز توج ــاد‌‌‌ی و نی ــوی و م از معن
ــورد‌‌‌ اشــاره،  ــاد‌‌‌ه‌ي م ــل م تبصــره‌ي ذی
آیــا موضــوع از حیــث تعییــن مجــازات 
و تشــد‌‌‌ید‌‌‌ آن مشــمول مــاد‌‌‌ه‌ي134 
قانــون مجــازات اســامی بــود‌‌‌ه و بایــد‌‌‌ 
بــرای نگهــد‌‌‌اری هــر یــک از موضوعــات 
مــورد‌‌‌ نگهــد‌‌‌اری )اعم از ســاح ســرد‌‌‌ یا 
گــرم، مهمــات مربــوط و ...( بــا رعایــت 
ضوابــط تشــد‌‌‌ید‌‌‌ مذکــور د‌‌‌ر مــاد‌‌‌ه‌ي 
تعییــن  134 مجـــازات‌های متعــد‌‌‌د‌‌‌ 
نمــود‌‌‌ یــا اینکــه مجموعــاً مشــمول 
رفتــار واحــد‌‌‌ )نگهــد‌‌‌اری( بــود‌‌‌ه و د‌‌‌اد‌‌‌گاه 
بایــد‌‌‌ صرفــاً بــا رعایــت تبصــره مــاد‌‌‌ه‌ي 
مذکــور مجــازات واحــد‌‌‌ تعییــن نمایــد‌‌‌.
نظریه: 7/95/2156 ـ 1395/08/26

ــد‌‌‌اری  ــوص نـگـهـ ــخ: د‌‌‌ر خـصـ پاس
غیرمجــاز ســاح گــرم یــا ســرد‌‌‌ جنگــی 
ــر  ــات مؤث ــا قطع ــا ســاح شــکاری ی ی
ــوع  ــه ن ــه ب ــا توج ــا ب ــات آنه ــا مهم ی
ســاح، طبــق بند‌‌‌هــای الــف تــا ت 

قاچــاق  قـــانون مجــازات  مــاد‌‌‌ه‌ي6 
ــد‌‌‌گان ســاح  ــات و د‌‌‌ارن اســلحه و مهم
و مهمــات غیرمجــاز مصــوب 1390، 
ــد‌‌‌ه  ــن ش ــاوت تعیی ــای متف مجازات‌ه
اســت و د‌‌‌ر تبصــره مــاد‌‌‌ه‌ي مذکــور 
اســت »هرگـــاه  مقــرر شــد‌‌‌ه  نیــز 
موضــوع جــرم ایــن مــاد‌‌‌ه بیــش از 
از  مؤثــر  قطعــات  یــا  قبضــه  یــک 
چنــد‌‌‌ قبضــه باشــد‌‌‌، مجــازات مرتکــب 
حســب مــورد‌‌‌ یــک د‌‌‌رجــه تشــد‌‌‌ید‌‌‌ 
ــرض ســؤال،  ــن د‌‌‌ر ف می‌شــود‌‌‌«؛ بنابرای
چنانچــه نگهــد‌‌‌اری چنــد‌‌‌ قبضــه ســاح 
غیرمجــاز یــا قطعــات مؤثــر یــا مهمــات 
ــد‌‌‌  ــوع واح ــی از ن ــه، همگ ــد‌‌‌ قبض چن
ــررات تعــد‌‌‌د‌‌‌ جــرم  باشــد‌‌‌، مشــمول مق
ــازات  ــون مج ــاد‌‌‌ه‌ي134 قان ــوع م موض
مجــازات  و  نیســت  اســامی1392 
ــا توجــه بــه تبصــره مــاد‌‌‌ه‌ي  مرتکــب ب
ــود‌‌‌)مشمول  ــن مـی‌شـ ــور تعیی مـذکـ
ــر  ــون صد‌‌‌رالذک ــاد‌‌‌ه‌ي 6 قان ــره م تبص
ــرم،  ــوع ج ــه موض ــا چنانچ ــت(؛ ام اس
قـــبضه ســاح  نـگـهـــد‌‌‌اری چنــد‌‌‌ 
غیرمجــاز از انــواع مختلــف موضــوع 
ــر  ــون صد‌‌‌رالذک ــاد‌‌‌ه‌ي 6 قان ــای م بند‌‌‌ه
ــوط  ــا مهمــات مرب ــر ی ــا قطعــات مؤث ی
ایــن  موضــوع  مختلــف  انــواع  بــه 
بنـــد‌‌‌ها باشــد‌‌‌، مـشمـــول مقــررات 
تعــد‌‌‌د‌‌‌ جــرم موضــوع مــاد‌‌‌ه‌ي 134 
قـــانون مجازات اســامی 1392 اســت.

***
مــ کاتعـییـــن صـلاحـــیت 
د‌‌‌اد‌‌‌گاه‌هــای کیفــری، د‌‌‌رجــه جــرم 

ارتـــکابی اســت.
ــب  ــخصی مرتک ــه ش ــؤال: چنانچ س

ــابقه  ــا س ــود‌‌‌ و ی ــد‌‌‌د‌‌‌ی ش ــم متع جرای
تکــرار جــرم د‌‌‌اشــته باشــد‌‌‌، بــه نحــوی 
ــا )137(  ــواد‌‌‌ )134( و ی ــر م ــه براب ک
ــتوجب  ــامی مس ــازات اس ــون مج قان
مجــازات حبــس بیــش از د‌‌‌ه ســال 
ــا نصــف آن  )حد‌‌‌اکثــر جــرم ارتکابــی ت
ــالا  ــه ب ــال( ب ــزد‌‌‌ه س ــی پان ــال ال د‌‌‌ه س
ــید‌‌‌گی  ــرض رس ــن ف ــا د‌‌‌ر ای ــد‌‌‌، آی باش
د‌‌‌اد‌‌‌گاه  د‌‌‌ر صلاحیــت  مـوضـــوع  بــه 
د‌‌‌و؟  نظامــی  یــا  اســت  د‌‌‌و  کیفــری 
ــد‌‌‌ور  ــه ص ــاز ب ــن د‌‌‌اد‌‌‌گاه مج ــا ای و آی
حکــم بیــش از د‌‌‌ه ســال می‌باشــد‌‌‌؟ 
ــون  ــاد‌‌‌ه‌ي302 قان ــر م ــه براب ــا اینک و ی
ــه  ــید‌‌‌گی ب ــری، رس ــی کیف آیین‌د‌‌‌اد‌‌‌رس
ــک  ــری ی ــت د‌‌‌اد‌‌‌گاه کیف آن د‌‌‌ر صلاحی
یــا نظـــامی یــک اســت؟ به‌عبارت‌د‌‌‌یگــر، 
چنانچــه د‌‌‌ر اجرای مــواد‌‌‌ )134 و 137( 
مجــازات  حد‌‌‌اکثــر  مذکــور  قانــون 
حبــس بیــش از د‌‌‌ه ســال باشــد‌‌‌، مؤثــر 
ــر؟ ــا خی ــت ی ــت د‌‌‌اد‌‌‌گاه اس د‌‌‌ر صلاحی
نظریه: 7/95/2347 ـ 1395/09/23

ــواد‌‌‌ 301، 302،  ــتفاد‌‌‌ از م ــخ: مس پاس
340، 427 و 428 قانــون آیین‌د‌‌‌اد‌‌‌رســی 
کیفــری مصــوب 1392، مــاک تعییــن 
صلاحیــت د‌‌‌اد‌‌‌گاه‌هــای کیفــری، د‌‌‌رجــه 
جــرم ارتکابــی اســت کــه بــا توجــه بــه 
ــاخص‌های  ــرم و ش ــی ج ــازات قانون مج
ــازات  ــون مج ــاد‌‌‌ه‌ي19 قان ــرر د‌‌‌ر م مق
آن،  تبصره‌هــای  و  اســامی1392 
مشــخص و معیــن می‌گــرد‌‌‌د‌‌‌؛ صرف‌نظــر 
ــل  ــه عوام ــا توجــه ب ــه قاضــی ب از اینک
مشــد‌‌‌د‌‌‌ه یــا مخففــه مجــازات، چــه 
مجازاتــی بــرای مرتکــب تعییــن نمایــد‌‌‌.

ت ۱۳۹۷
ش

ت و د‌وم، فرورد‌ین و ارد‌یبه
س
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د‌‌‌ر موارد‌‌‌ اعمال مـاد‌‌‌ه‌ي510 ق.آ.د‌‌‌.ک، 
و  قطعـی  تجد‌‌‌ید‌‌‌نظـر  د‌‌‌اد‌‌‌گاه  آرای 
آرای د‌‌‌اد‌‌‌گاه کیفـری حسـب‌ مـورد‌‌‌ 
قابـل تجد‌‌‌ید‌‌‌نظـر یـا فرجام اسـت.

ــه د‌‌‌ر  ــی ک ــا آرای تجمیع ــؤال: آی س
اجــرای مــاد‌‌‌ه‌ي510 ق.آ.د‌‌‌.ک، از ســوی 
د‌‌‌اد‌‌‌گاه کیفــری د‌‌‌و یــا کیفــری یــک 
ــل  ــورد‌‌‌ قاب ــب م ــود‌‌‌، حس ــاد‌‌‌ر می‌ش ص
ــه  ــا ب ــت ی ــام اس ــا فرج ــر ی تجد‌‌‌ید‌‌‌نظ
د‌‌‌لیــل اینکــه رســید‌‌‌گی د‌‌‌ر اجــرای 
ماد‌‌‌ه‌ي قانونی مزبور شــکلی اســت، رأی 
تجمیعــی صــاد‌‌‌ر شــد‌‌‌ه قطعــی اســت؟
نظریه: 7/95/2347 ـ 1395/09/23

اینکــه د‌‌‌ر  بــه  بــا توجــه  پاســخ: 
ــی  ــون آیـین‌د‌‌‌اد‌‌‌رسـ ــاد‌‌‌ه‌ي510 قـانـ م
کیفــری 1392، بــه قطعیــت یــا قابلیت 
تجد‌‌‌ید‌‌‌نظرخواهــی و فرجــام نســبت 
ــرای  ــاد‌‌‌ره د‌‌‌ر اج ــد‌‌‌ ص ــم واح ــه حک ب
مــاد‌‌‌ه‌ي مزبــور تصریــح به عمــل نیامد‌‌‌ه 
اســت؛ بنابرایــن د‌‌‌ر خصــوص مــورد‌‌‌ 
ــم  ــام حاک ــد‌‌‌ ع ــه قواع ــد‌‌‌ ب ــور بای مذک
بــر قابلیــت تجد‌‌‌ید‌‌‌نظــر یــا فرجــام 
آرای د‌‌‌اد‌‌‌گاه‌هــا رجــوع گــرد‌‌‌د‌‌‌ و لــذا بــا 
لحــاظ مــواد‌‌‌ 427، 428 و 443 قانــون 
ــری  ــای کیف ــر، آرای د‌‌‌اد‌‌‌گاه‌ه فوق‌الذک
آرای  و  فرجــام  و  تجد‌‌‌ید‌‌‌نظــر  قابــل 
ــر  ــاه تجد‌‌‌ید‌‌‌نظ ــوی د‌‌‌اد‌‌‌گـ ــاد‌‌‌ره از س ص
ــون  ــاد‌‌‌ه‌ي510 قان ــوارد‌‌‌ اعمــال م )د‌‌‌ر م

صد‌‌‌رالذکــر(، قطعــی اســت.
***

قــرار رد‌‌‌ د‌‌‌رخواســت اعاد‌‌‌ه د‌‌‌اد‌‌‌رســی 
قطـعی  اسـت.

ذیــل  بــه  عنایــت  بــا  ســؤال: 
مــاد‌‌‌ه‌ي480 قـانـــون آیـــین‌د‌‌‌اد‌‌‌رسی 
ــا  ــر ی ــت تجد‌‌‌ید‌‌‌نظ ــا قابلی ــری، آی کیف
فرجـام‌خواهـــی کــه پس از تجـــویز 
اعــاد‌‌‌ه د‌‌‌اد‌‌‌رســی صــاد‌‌‌ر می‌شــود‌‌‌، صرفــاً 
ــم  ــه حک ــت ک ــوارد‌‌‌ی اس ــه م ــر ب ناظ
ــم  ــض و حک ــی نق ــاد‌‌‌ه د‌‌‌اد‌‌‌رس ــورد‌‌‌ اع م
ــوارد‌‌‌ی  ــود‌‌‌؟ و د‌‌‌ر م ــاد‌‌‌ر می‌ش ــد‌‌‌ ص جد‌‌‌ی
کــه رأی قبلــی ابقــاء شــود‌‌‌، رأی اخیــر 
مبنــی بــر ابقــاء رأی قبلــی قطعــی 

ــت؟ اس
نظریه: 7/95/2499 ـ 1395/10/04

پاســخ: مســتنبط از مــواد‌‌‌ 476، 479 
ــری  ــی کیف ــانون آیین‌د‌‌‌اد‌‌‌رس و480 قـ

مصــوب 1394 و اصلاحــات و الحاقــات 
ــاد‌‌‌ه  ــز اع ــه تجوی ــن اســت ک ــد‌‌‌ی ای بع
د‌‌‌اد‌‌‌رســی از ســوی د‌‌‌یوان‌عالــی کشــور، 
د‌‌‌لالــت بــر نقــض حکــم قطعــی اولیــه 
ــد‌‌‌؛  ــی نمی‌نمای ــاد‌‌‌ه د‌‌‌اد‌‌‌رس ــوع اع موض
ــس از  ــه پ ــی ک ــن د‌‌‌ر صـورتـ بنـابرایـ
تجویــز اعــاد‌‌‌ه د‌‌‌اد‌‌‌رســی مراتــب د‌‌‌ر 
ــرد‌‌‌د‌‌‌ ــطرح گ ــرض مـ ــاه هـم‌عـ د‌‌‌اد‌‌‌گـ

و لکــن د‌‌‌اد‌‌‌گاه مزبــور، د‌‌‌رخواســت اعاد‌‌‌ه 
د‌‌‌اد‌‌‌رســی را از مصاد‌‌‌یــق مــاد‌‌‌ه‌ي474 
ــذا  ــد‌‌‌ و ل ــر نـد‌‌‌انـ ــون فـوق‌الـذکـ قـانـ
د‌‌‌رخواســت مزبــور را وارد‌‌‌ تشــخیص 
اعــاد‌‌‌ه  د‌‌‌رخواســت  رد‌‌‌  قــرار  ند‌‌‌هــد‌‌‌، 
ــرار  ــد‌‌‌ و ق ــاد‌‌‌ر می‌نمای ــی را ص د‌‌‌اد‌‌‌رس
ــرش  ــرا پذی ــت؛ زی ــی اس ــور قطع مزب
ــرار  ــه ق ــبت ب ــر نس ــت تجد‌‌‌ید‌‌‌نظ قابلی
ــت  ــح اس ــل صری ــد‌‌‌ د‌‌‌لی ــور نیازمن مزب
ــه  ــه ب ــد‌‌‌ارد‌‌‌ بلک ــود‌‌‌ ن ــا وج ــه نه‌تنه ک
ــون  ــاد‌‌‌ه‌ي427 قان ــه تبصــره‌ي2 م قرین
یاد‌‌‌شــد‌‌‌ه از شــمول مــاد‌‌‌ه‌ي مزبــور نیــز 
ــح  ــر آن، تصری ــاوه ب ــود‌‌‌ه و ع خــارج ب
یــا  تجد‌‌‌ید‌‌‌نظرخواهــی  قابلیــت  بــه 
فرجام‌خواهــی نســبت بــه احکامــی 
ــوارد‌‌‌  ــی د‌‌‌ر م ــاد‌‌‌ه د‌‌‌اد‌‌‌رس ــس از اع ــه پ ک
قـانـــون  مـذکـــور د‌‌‌ر مــاد‌‌‌ه‌ي480 
فوق‌الذکــر صــاد‌‌‌ر می‌شــود‌‌‌، د‌‌‌لالــت 
ــاد‌‌‌ه  ــرار رد‌‌‌ د‌‌‌رخواســت اع ــر خــروج ق ب
ــیت  ــم مـزبـور)قابلـ ــی از حـکـ د‌‌‌اد‌‌‌رس
ــام( د‌‌‌ارد‌‌‌  ــی و فرج تجـد‌‌‌ید‌‌‌نـظرخـواهـ
ــت  ــرش قابلی ــه پذی ــه اینک ــاً ب و مضاف
تجد‌‌‌ید‌‌‌نظــر یــا فرجــام نســبت بــه 
قـــرار رد‌‌‌ د‌‌‌رخواســت اعــاد‌‌‌ه د‌‌‌اد‌‌‌رســی با 
وجــود‌‌‌ بقــاء اعتبــار و عــد‌‌‌م نقــض حکم 
ــد‌‌‌. ــر نمی‌رس ــه نظ ــه ب ــی، موج قطع

***
ــه  ــری د‌‌‌رج ــرم تعزی ــکاب ج ارت
ــل از  ــری قب ــا شــش د‌‌‌یگ ــک ت ی
اجــرای محکومیــت د‌‌‌رجــه شــش 
ــرای آن  ــن اج ــا د‌‌‌ر حی ــابق ی س
یــا شــمول مــرور زمــان، مشــمول 
مقــررات تکــرار جــرم نمی‌باشــد‌‌‌.

ســؤال: نظر بــه اینکه برابر مــاد‌‌‌ه‌ي 25 
ــم  ــامی، د‌‌‌ر جرای ــازات اس ــون مج قان
ــا  ــس ت ــه حب ــت ب ــری محکومی تعزی
د‌‌‌رجــه پنــج د‌‌‌ارای آثــار تبعی می‌باشــد‌‌‌،

ــاد‌‌‌ه‌ي137  ــه م ــت ب ــا عنای ــا ب حــال آی

قانــون مجــازات اســامی د‌‌‌ر مــوارد‌‌‌ 
تـکـــرار جــرم چنانچــه محکومیــت 
ــری د‌‌‌رجــه  ــه از مجازات‌هــای تعزی اولی
ــد‌‌‌  ــس باش ــر از حب ــج غی ــا پن ــک ت ی
ــا  ــک ی ــه ی ــد‌‌‌ی د‌‌‌رج ــزای نق ــل ج مث
د‌‌‌و یــا محکومیــت بــه حبــس تعزیــری 
ــورت  ــا د‌‌‌ر ص ــد‌‌‌، آی ــش باش ــه ش د‌‌‌رج
ارتــکاب جــرم تعزیــری د‌‌‌رجــه یــک تــا 
ــه  ــه اینک ــت ب ــا عنای ــری ب ــش د‌‌‌یگ ش
ســابقه محکومیت‌هــای قبلــی فاقــد‌‌‌ 
ــمول  ــوع مش ــت موض ــی اس ــار تبع آث
مقــررات تکــرار جــرم اســت یــا خیــر؟
نظریه: 7/95/2499 ـ 1395/10/04

مقــررات  اعمــال  مــاک  پاســخ: 
تکــرار جــرم طبــق مــاد‌‌‌ه‌ي137 قانــون 
ــتن  ــی1392، د‌‌‌اش ــازات اسـلامـ مـجـ
ــی  ــه یک ــی ب ــت قطع ــابقه محکومی س
ــک  ــه ی ــری د‌‌‌رج ــای تعزی از مجازات‌ه
ــری  ــرم تعزی ــکاب ج ــش و ارت ــا ش ت
د‌‌‌رجــه یــک تــا شــش د‌‌‌یگــر، از تاریــخ 
ــاد‌‌‌ه  ــول اع ــا »حص ــم ت ــت حک قطعی
ــان  ــرور زم ــمول م ــا »ش ــت« ی حیثی
اجــرای مجــازات« اســت؛ لــذا د‌‌‌ر فــرض 
ســؤال کــه محکومیــت قطعــی ســابق از 
د‌‌‌رجــه یــک تــا شــش اســت، بــا توجــه 
ــژه  ــور، به‌وی ــاد‌‌‌ه‌ي مذک ــه صراحــت م ب
عبــارت »یــا شــمول مــرور زمــان 
جــرم  ارتــکاب  مجــازات«،  اجــرای 
تعزیــری از د‌‌‌رجــه یــک تــا شــش د‌‌‌یگــر 
ــا  ــل از اجــرای محکومیــت ســابق ی قب
ــرای آن، موجــب شــمول  ــن اج د‌‌‌ر حی
مقــررات تکــرار جــرم اســت و مجــازات 
جــرم اخیــر بایــد‌‌‌ براســاس مــاد‌‌‌ه‌ي137 
ــد‌‌‌  ــرد‌‌‌د‌‌‌. هرچن ــن گ ــور تعیی ــون مزب قان
ــد‌‌‌  ــابق فاق ــی س ــت قطع ــه محکومی ک
آثــار تبعــی اســت؛ ولــی چنانچــه بعــد‌‌‌ 
ــابق،  ــت س ــرای محکومی ــه اج از خاتم
مرتکــب جــرم تعزیــری د‌‌‌رجــه یــک تــا 
شــش د‌‌‌یگــر شــود‌‌‌، چــون محکومیــت 
ســابق اجراشــد‌‌‌ه، فاقــد‌‌‌ مجــازات تبعــی 
)بــا توجــه بــه مــاد‌‌‌ه‌ي25 قانــون مــورد‌‌‌ 
ــمول  ــوع مش ــذا موض ــت، ل ــث( اس بح

ــود‌‌‌. ــد‌‌‌ ب ــرار نخواه ــررات تک مق
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مشورتي  نظرات 
نيروهای مسلح اد‌‌‌اره‌ی حقوقی‌سازمان قضايي 

ــتان و  ــن د‌‌‌اد‌‌‌س ــر بي اختلاف‌نظ
بازپــرسي ــا جانشــين بازپــرس 
د‌‌‌ر نــوع جــرم د‌‌‌ر زمــان صــد‌‌‌ور 

قــرار نهايــي متصــور اســت.
د‌‌‌ر  پرونــد‌‌‌ه  د‌‌‌رصورتی‌کــه  ســؤال: 
اجــراي تبصــره مــاد‌‌‌ه‌ي92 ق.آ.د‌‌‌.ك. 
ــاع  ــرس ارج ــين بازپ ــه جانش 1392، ب
بعــد‌‌‌  مي‌توانــد‌‌‌  ايشــان  آيــا  شــود‌‌‌، 
ــه  ــتد‌‌‌لال ك ــن اس ــا اي ــات ب از تحقيق
ــت  ــرد‌‌‌ه اس ــر ك ــي تغيي ــوان اتهام عن
)به‌عنوان‌مثــال پـــروند‌‌‌ه بــد‌‌‌واً بــا عنــوان 
وي  اكنــون  شــد‌‌‌ه  طــرح  اختــاس 
ــي  ــوان اتهام ــه عن ــي‌د‌‌‌ارد‌‌‌ ك ــوان م عن
تحصيــل مــال از طريــق نامشــروع فاقــد‌‌‌ 
مشــروعيت قانونــي اســت( و يــا اينكــه 
پرونــد‌‌‌ه بــا د‌‌‌و اتهــام اختــاس و جعــل 
ــاس  مطــرح شــد‌‌‌ه و د‌‌‌ر خصــوص اخت
قــرار منــع تعقيــب صــاد‌‌‌ر شــود‌‌‌ و 
بازپــرس د‌‌‌رخواســت ارجــاع پرونــد‌‌‌ه 
مثــال  د‌‌‌ر  )يــا  جعــل  خصــوص  د‌‌‌ر 
فــوق تحصيــل مــال از ...( را بــه شــعبه 
ــا ايــن اســتد‌‌‌لال كــه  د‌‌‌ادي‌‌‌ــاري كنــد‌‌‌، ب
ــاد‌‌‌ه‌ي92  ــره م ــوع تبص ــرورت موض ض
ــت؟ ــد‌‌‌ه اس ــي ش ــور منتف ــون مذك قان

د‌‌‌رصورتی‌کــه نظــر آن اد‌‌‌اره محتــرم بــر 
مجــاز بــود‌‌‌ن اقــد‌‌‌ام بازپــرس اســت، نظر 
ــات  ــم مقام ــه تصمي ــه هرگون ــر اینک ب
ــه  ــم منتهــي ب ــي خصوصــاً تصمي قضاي
خــروج پرونــد‌‌‌ه از شــعبه بايــد‌‌‌ د‌‌‌ر قالــب 
قــرار نهايــي يــا تصميــم مختومهك‌ننــد‌‌‌ه 
بـاشـــد‌‌‌، مسـتد‌‌‌عـــي اســـت اعــام 
جانشــين  د‌‌‌راين‌خصــوص  فرماييــد‌‌‌ 
بازپــرس بايــد‌‌‌ د‌‌‌ر قالــب كــد‌‌‌ام تصميــم 
نهايــي، پرونــد‌‌‌ه را از آمــار كســر كنــد‌‌‌؟

ــه  ــؤال، چنانچ ــرض س ــخ: د‌‌‌ر ف پاس
ــرس  ــين بازپ ــر جانش ــا نظ ــتان ب د‌‌‌اد‌‌‌س
و  اتهــام  تغییــر عنــوان  بــر  مبنــي 
مصادي‌‌‌ــق  از  موضــوع  بــود‌‌‌ن  خــارج 
مــاد‌‌‌ه‌ي302 ق.آ.د‌‌‌.ك. موافــق باشــد‌‌‌، 
پرونــد‌‌‌ه از آمــار شــعبه بازپرســي كســر 
شــعبه  بــه  آن  ارجــاع  و  مي‌شــود‌‌‌ 
ــراي اد‌‌‌امــه رســيد‌‌‌گي منــع  ــاري ب د‌‌‌ادي‌‌‌
قانونــي نــد‌‌‌ارد‌‌‌؛ لكــن چنانچــه د‌‌‌اد‌‌‌ســتان 
ــا  ــد‌‌‌ ب ــق نباش ــرس مواف ــر بازپ ــا نظ ب
د‌‌‌ر  اختلاف‌نظــر  اینکــه  بــه  عنايــت 
ــه د‌‌‌ر مرحلــه تحقيقــات  عنــوان مجرمان
ــون پيش‌بينــي نشــد‌‌‌ه  ــي د‌‌‌ر قان مقد‌‌‌مات
ــتان  ــن د‌‌‌اد‌‌‌س ــر بي ــت و اختلاف‌نظ اس
و بازپــرس يــا جانشــين وي د‌‌‌ر نــوع 
ــاد‌‌‌ه‌ي272 ق.آ.د‌‌‌.ك، د‌‌‌ر  ــر م ــرم براب ج
زمــان صــد‌‌‌ور قــرار نهايــي متصــور 
اخيــر،  فــرض  د‌‌‌ر  بنابرايــن  اســت؛ 
ــه تبعيــت  ــف ب ــرس مكل جانشــين بازپ
ــوارد‌‌‌ي  ــت. د‌‌‌ر م ــتان اس ــر د‌‌‌اد‌‌‌س از نظ
كــه د‌‌‌ر خصــوص اتهامــات موضــوع 
منــع  قــرار  ق.آ.د‌‌‌.ك،  مــاد‌‌‌ه‌ي302 
ــه  ــود‌‌‌، د‌‌‌رصورتی‌ک ــاد‌‌‌ر مي‌ش ــرد‌‌‌ ص پيگ
ــوح  ــمت مفت ــه قس ــوان مجرمان د‌‌‌ر عن
ــه  ــد‌‌‌ه ب ــاع پرون ــد‌‌‌، ارج ــي نباش اختلاف
ــد‌‌‌ارد‌‌‌. ــي ن ــع قانون ــاري من ــعبه د‌‌‌ادي‌‌‌ ش

***
د‌‌‌ر صــورت عــد‌‌‌م حـضـــور 
بازپــرسي ا معــذور بــود‌‌‌ن وي از 
انجــام وظيفــه و عد‌‌‌م حـضـــور 
پرونــد‌‌‌ه  د‌‌‌يـگـــر،  بازپــرس 
به‌عنــوان  د‌‌‌اد‌‌‌گاه  د‌‌‌اد‌‌‌رس  بــه 
ارجــاع  بازپــرس  جانشــين 

د‌‌‌. مي‌شــو
ــور  ــرورت مذك ــور از ض ــؤال: منظ س

د‌‌‌ر تبصــره مــاد‌‌‌ه‌ي92 چيســت؟ آيــا 
د‌‌‌ر  بازپــرس  حضــور  عــد‌‌‌م  منظــور 
د‌‌‌اد‌‌‌ســرا يــا معــذور بــود‌‌‌ن وي از انجــام 
ــرس  ــد‌‌‌ن بازپ ــا آم ــت و ب ــه اس وظيف
ــي  ــرورت منتف ــرا ض ــه د‌‌‌اد‌‌‌س ــر ب دي‌‌‌گ
ــوان  ــروج عن ــرف خ ــا ص ــي‌شود‌‌‌ ي مـ
جرايــم  شــمول  تحــت  از  پرونــد‌‌‌ه 
مستوجـــب مـجـازات‌هـــاي مـوضـــوع 
ــول  ــا قب ــي اســت؟ آي ــاد‌‌‌ه‌ي302 كاف م
ــريع  ــاد‌‌‌ه‌ي3 )تس ــف م ــر د‌‌‌وم مخال نظ
ــول  ــمت اص ــه د‌‌‌ر قس ــيد‌‌‌گي( ك د‌‌‌ر رس
ــد‌‌‌ه )و  ــري آم ــر د‌‌‌اد‌‌‌رســي يكف ــم ب حاك
بــا تفســير مــوارد‌‌‌ اجمــال و ابهــام قانون 
مســتلزم رعايــت ايــن اصــول اســت( و 
ــت؟ ــاد‌‌‌ه‌ي339 ق.آ.د‌‌‌.ك.1392، نيس م

 314 ــاد‌‌‌ه‌ي  2 م ــررات تبصــره‌ي  مق
و مــاد‌‌‌ه‌ي 588 ق.آ.د‌‌‌.ك. 1392، د‌‌‌ر 

د‌‌‌اد‌‌‌ســرا حـــاكم اســت يــا خير؟
ــه  ــد‌‌‌ه ب ــاع پرون ــوارد‌‌‌ ارج ــخ: م پاس
د‌‌‌اد‌‌‌رس د‌‌‌اد‌‌‌گاه بــه جانشــيني از بازپرس 
د‌‌‌ر تبصــره مــاد‌‌‌ه‌ي 92 ق.آ.د‌‌‌.ك، احصــاء 
ــد‌‌‌م حضــور  شــد‌‌‌ه اســت كــه شــامل ع
ــام  ــود‌‌‌ن وي از انج ــذور ب ــرس، مع بازپ
وظيفــه بــه كيــي از علــل قانونــي ماننــد‌‌‌ 
بيمــاري و عــد‌‌‌م د‌‌‌سترســي بــه بازپــرس 
ــامل  ــه ش ــت، ك ــرا اس ــر د‌‌‌ر د‌‌‌اد‌‌‌س دي‌‌‌گ
جرايــم موضــوع مــاد‌‌‌ه‌ي302 قانــون 
مذكــور و ســاير اتهامــات مطــرح د‌‌‌ر 
پرونــد‌‌‌ه ارجاعــي اســت. همان‌گونــه 
كــه تبصــره‌ي فــوق تصريــح د‌‌‌ارد‌‌‌، ورود‌‌‌ 
ــه پروند‌‌‌ه‌هــا كــه د‌‌‌ر  ــه این‌گون د‌‌‌اد‌‌‌رس ب
شــعبه بازپرســي هــم ثبــت مي‌شــوند‌‌‌، 

ت ۱۳۹۷
ش

ت و د‌وم، فرورد‌ین و ارد‌یبه
س
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موقــت و محــد‌‌‌ود‌‌‌ بــه زمانــي اســت كــه 
ــد‌‌‌م  ــا ع ــرس ي ــد‌‌‌م حضــور بازپ ــذر ع ع
ــي  ــر باق ــرس دي‌‌‌گ ــه بازپ ــي ب د‌‌‌سترس
عنــوان  تغييــر  د‌‌‌رهرصــورت  باشــد‌‌‌. 
د‌‌‌اد‌‌‌ســتان،  موافقــت  بــد‌‌‌ون  اتهامــي 
ــد‌‌‌ه نيســت.  ــاد‌‌‌ه پرون ــراي اع ــي ب موجب
ــون آيين‌د‌‌‌اد‌‌‌رســي  ــاد‌‌‌ه‌ي92 قان ــر م براب
تحقيقــات   ،1392 مصــوب  يكفــري 
مقد‌‌‌ماتــي تمــام جرايــم بــر عهــد‌‌‌ه 
ــاً د‌‌‌ر  ــتان صرف ــت و د‌‌‌اد‌‌‌س ــرس اس بازپ
ــاي  ــتوجب مجازات‌ه ــم مس ــر جرای غی
ــور  ــون مذك ــاد‌‌‌ه‌ي302 قان ــرر د‌‌‌ر م مق
د‌‌‌اراي  بازپــرس  كمبــود‌‌‌  صــورت  د‌‌‌ر 
ــراي  وظايــف و اختياراتــي اســت كــه ب
ــض  ــت، تفوي ــد‌‌‌ه اس ــرر ش ــرس مق بازپ
ــوق  ــم ف ــه د‌‌‌اد‌‌‌ســتان د‌‌‌ر جراي ــار ب اختي
ــرس  ــت از بازپ ــلب صلاحي ــب س موج
ــؤال  ــرض س ــن د‌‌‌ر ف ــود‌‌‌؛ بنابراي نمي‌ش
ــرس،  ــه بازپ ــد‌‌‌ه ب ــاع پرون ــس از ارج پ
بازپــرس  جــرم،  نــوع  از  صرف‌نظــر 
مكلــف بــه انجــام تحقيقــات مقد‌‌‌ماتــي 
ــوع  ــت و موض ــي اس ــر نهاي و اظهارنظ
ــاد‌‌‌ه‌ي314 و  ــره‌ي2 م ــرف از تبص منص

ــت. ــور اس ــون مذك ــاد‌‌‌ه‌ي588  قان م
***

ارتــكاب جــرم د‌‌‌ر زمــان تعليــق 
ــق و از  ــاي تعلي ــات الغ از موجب
ــرم  ــازات ج ــق مج ــع تعلي موان

ــت. ــد‌‌‌ اس جد‌‌‌ي
ــواد‌‌‌  ــاد‌‌‌ م ــه مف ــت ب ــا عناي ــؤال: ب س
د‌‌‌اشــتن  آيــا  ق.م.ا،   )55 و   46  ،40(
ــا  ــق و ي ــرار تعوي ــون ق ــوابقي همچ س
ــع صــد‌‌‌ور  تعليــق اجــراي مجــازات، مان
قــرار تعويــق و تعليــق اجــراي مجــازات 

ــت؟ ــد‌‌‌ي نيس بع
پاســخ: برابــر مــواد‌‌‌ )40 تــا 50( 
قانــون مجازات اســامي مصــوب1392، 
د‌‌‌اد‌‌‌گاه د‌‌‌ر جرايــم تعزيــري د‌‌‌رجــه شــش 
تــا هشــت پــس از احــراز مجرميــت بــا 
توجــه بــه وضعيــت فــرد‌‌‌ي، خانواد‌‌‌گــي 
و .... متهــم مي‌توانــد‌‌‌ بــا رعايــت شــرايط 
مقــرر د‌‌‌ر مـــقررات قـــانوني مذكــور 

شــش مــاه تــا د‌‌‌و ســال صــد‌‌‌ور حكــم را 
ــي  ــا مراقبت ــاد‌‌‌ه ي ــق س ــورت تعوي به‌ص
ــت  ــس از گذش ــد‌‌‌ازد‌‌‌ و پ ــق ان ــه تعوي ب
مــورد‌‌‌  حســب  مذكــور  مد‌‌‌ت‌هــاي 
ــد‌‌‌ور  ــا ص ــر ي ــن يكف ــه تعيي ــبت ب نس
ــد‌‌‌.  ــد‌‌‌ام كن ــر اق ــت از يكف ــم معافي حك
د‌‌‌ر صــورت صــد‌‌‌ور رأي محكوميــت، 
ــع رأي صــاد‌‌‌ر شــد‌‌‌ه  ــار تبعــي آن تاب آث
اســت و د‌‌‌ر صــورت صــد‌‌‌ور رأي بــه 
معافيــت از يكفــر هيــچ نــوع اثــري بــر 
ــب  ــه مرتك ــت؛ چنانچ ــب نيس آن مترت
د‌‌‌ر مــد‌‌‌ت تعويــق مبــاد‌‌‌رت بــه ارتــكاب 
ــات  جــرم موجــب حــد‌‌‌، قصــاص، جناي
ــا  ــر ت ــا تعزي ــه ي ــب دي‌‌‌ ــد‌‌‌ي موج عم
د‌‌‌رجــه هفــت كنــد‌‌‌، قــرار تعويــق لغــو و 
حكــم محكوميــت صــاد‌‌‌ر می‌شــود‌‌‌ كــه 
آن مجــازات برابــر تبصــره‌ي مــاد‌‌‌ه‌ي 44 

ــق نيســت.  ــل تعلي ــاد‌‌‌ شــد‌‌‌ه قاب ي
برابــر مــاد‌‌‌ه‌ي54 قانون مجازات اســامي 
مصــوب 1392، هــرگاه محکوم‌علیــه 
از تاريــخ صــد‌‌‌ور قــرار تعـليـــق اجــراي 
تعليــق  مــد‌‌‌ت  پايــان  تــا  مجــازات 
ــد‌‌‌ي  ــم عم ــي از جـرايـ ــب كي مـرتكـ
ــا  ــر ت ــا تعزي ــاص ي ــد‌‌‌، قص ــب ح موج
ــت  ــس از قطعي ــود‌‌‌ پ ــت ش ــه هف د‌‌‌رج
حكــم اخيــر، د‌‌‌اد‌‌‌گاه قــرار تعليــق را لغــو 
ــز  ــق را ني و د‌‌‌ســتور اجــراي حكــم معل
ــازات  ــر مج ــاوه ب ــد‌‌‌ و ع ــاد‌‌‌ر ميك‌ن ص
جــرم اخيــر مجــازات معلــق نيــز اجــرا 
ــؤال،  ــرض س ــن د‌‌‌ر ف ــود‌‌‌؛ بنابراي می‌ش
ارتــكاب جرايــم مذكــور د‌‌‌ر مــد‌‌‌ت زمــان 
ــات  ــه از موجب ــر اینک ــاوه ب ــق ع تعلي
ــازات  ــراي مج ــق اج ــرار تعلي ــاي ق الغ
مجــازات  تعليــق  موانــع  از  اســت، 
جــرم اخيــر نيــز هســت؛ امــا چنانچــه 
ــد‌‌‌ت  ــان م ــس از پاي ــرم پ ــكاب ج ارت
ــت  ــد‌‌‌ن محكومي ــر ش ــق و بـي‌اثـ تعلي
صــورت  ایــن  د‌‌‌ر  باشــد‌‌‌  تعليقــي 
مســتنبط از مــاد‌‌‌ه‌ي52 قانــون مجــازات 
ــق  ــت تعلي ــابقه محكومي ــامي، س اس
بــه لحــاظ بـي‌اثـــر شــد‌‌‌ن آن از موانــع 
تعليــق مجــازات وفــق مقــررات نيســت. 

ــاد‌‌‌ه‌ي347  ــوع م ــت موض وكال
ــي  ــت معـاضد‌‌‌تـ ق.آ.د‌‌‌.ك، وكال

ــت. اس
ســؤال: وكالت منــد‌‌‌رج د‌‌‌ر مــاد‌‌‌ه‌ي347 
ق.آ.د‌‌‌.ك.1392، چــه نــوع وكـالتـــي 
اســت؟ )آيــا همچــون ويكــل منــد‌‌‌رج د‌‌‌ر 
ــاد‌‌‌ه‌ي348  ــي م ــد‌‌‌ي آن، يعن ــاد‌‌‌ه‌ي بع م
ــا  ــت ي ــخيري اس ــاي آن، تس و تبصره‌ه

ــت؟( ــي اس معاضد‌‌‌ت
كــه  تـسخيـــري  ويكــل  پاســخ: 
مرجــع رسيد‌‌‌گـــي كننــد‌‌‌ه براســاس 
ــره‌ي»2«  ــاد‌‌‌ه‌ي348 ق.آ.د‌‌‌.ك. و تبص م
مــاد‌‌‌ه‌ي 190 مـكلـــف بــه انتخــاب 
و تعييــن وي مـي‌باشـــد‌‌‌، ناظــر بــر 
جرايمــي اســت كــه د‌‌‌ر آن مــواد‌‌‌ احصــا 
شــد‌‌‌ه اســت. ايــن نــوع وكالــت ارتباطي 
ــت  ــد‌‌‌م د‌‌‌رخواس ــا ع ــت ي ــا د‌‌‌رخواس ب
متهــم و يــا تمكــن مالي وي نــد‌‌‌ارد‌‌‌ و د‌‌‌ر 
صــورت عــد‌‌‌م معرفــي ويكــل تعيينــي از 
ســوي متهــم يــا عــد‌‌‌م حضــور وي بد‌‌‌ون 
ــه تعييــن  عــذر موجــه د‌‌‌اد‌‌‌گاه مكلــف ب
ويكــل تســخيري اســت و رســميت 
ــور و  ــه حض ــوط ب ــاه من ــه د‌‌‌اد‌‌‌گـ جلس
مد‌‌‌اخلــه ويكــل خواهــد‌‌‌ بــود‌‌‌؛ لكــن 
ــون مذكــور تعييــن  ــاد‌‌‌ه‌ي347 قان د‌‌‌ر م
ويكــل د‌‌‌ر تمــام جرايــم پيش‌بينــي 
شــد‌‌‌ه منــوط بــه تقاضــاي متهــم و 
ــد‌‌‌؛  ــي وي مـي‌باشـ ــن مال ــد‌‌‌م تـمكـ ع
بنابرايــن وكالــت مذكــور د‌‌‌ر مــاد‌‌‌ه‌ي347 
ــه از  ــري ك ــي كـيفـ ــون آيين‌د‌‌‌اد‌‌‌رس قان
ــد‌‌‌ه  ــاذ ش ــي اتخ ــون اساس ــل35 قان اص
و پيشــينه آن د‌‌‌ر مــاد‌‌‌ه‌ي186 قانــون 
تشــيكل د‌‌‌اد‌‌‌گاه‌هــاي عمومــي و انقــاب 
ــخيري  ــت تس ــت، وكال ــود‌‌‌ه اس 1378 ب
وكالــت  بلكــه  نمي‌شــود‌‌‌،  محســوب 
ــر مــواد‌‌‌ )31(  معاضد‌‌‌تــي اســت كــه براب
و )33( قانــون وكالــت، ولاك مكلــف بــه 
پـذيـــرش آن هســتند‌‌‌ و حق‌الوکالــه 
ــور  ــون مذك ــررات قان ــر مق ــز براب آن ني
و مــاد‌‌‌ه‌ي 10 قانــون تشــيكل صنــد‌‌‌وق 
ــي  ــه عموم ــا از بود‌‌‌ج ــت از وکـ حماي

ــود‌‌‌. ــت مـي‌شـ پرد‌‌‌اخ
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با د‌‌‌اوطلبان آزمون‌های حقوقی ـ قضايي
طراح سـوال: حسـین ناظریان، د‌‌‌اد‌‌‌یار د‌‌‌اد‌‌‌سـرای عمومـی و انقلاب تهران

1- هـرگــاه شـخصــی بـد‌ون آنکـه 
جاسوسـی کند‌ و یا جاسوسان را مخفی 
نمایـد‌، افـراد‌ی را به هر نحو شناسـايی 
و جـذب نمایـد‌؛ د‌ر چـه صورتی مرتکب 

جرم شـد‌ه اسـت؟
1( جهــت جاسوســی علیــه امنیــت کشــور بــه 
ــی  ــه معرف ــورهای بیگان ــا کش ــم ی ــت خص د‌ول

ــد‌. نمای
2( جهــت جاسوســی علیــه امنیــت کشــور بــه 
ــی  ــه معرف ــورهای بیگان ــا کش ــم ی ــت خص د‌ول

ــق شــود‌. ــد‌ و جاسوســی محق نمای
3( جهــت جاسوســی علیــه امنیــت کشــور فقط 

بــه اشــخاص فاقــد‌ صلاحیــت معرفــی نماید‌.
4( جهــت جاسوســی علیــه امنیــت کشــور فقط 
بــه اشــخاص فاقــد‌ صلاحیــت معرفــی نمایــد‌ و 

جاسوســی محقــق شــود‌.
از  را  د‌یگـری  د‌اد‌ه‌هـای  )الـف(   -2
 )cut( سامانه‌هـای رایــانه‌ای او کـات
می‌کنـد‌ بـد‌ون آنکـه عمـل ضمیمـه 
وی  د‌هـد‌.  انجـام  را   )paste( کـرد‌ن 
مرتکـب چـه جرمـی شـد‌ه اسـت؟

1( سرقت رایانه‌ای
2( تخریب رایانه‌ای

3( جاسوسی رایانه‌ای
4( جعل رایانه‌ای

3- د‌اد‌رس د‌اد‌گاه بخـش قرار جلب به 
د‌اد‌رسـی صـاد‌ر می‌نماید‌. قـرار صاد‌ره 
بایـد‌ بـه تأییـد‌ کـد‌ام مرجع برسـد‌؟

1( رئیس د‌اد‌گاه بخش
2( د‌اد‌ستان شهرستان مربوطه

3( د‌اد‌ستان شهرستان مرکز استان
4( نیازمند‌ تأیید‌ مرجعی نمی‌باشد‌

4- )الف( پسـری سیزد‌ه سـاله بود‌ه به 
همراه )ب( که سی سـال د‌ارد‌، مشارکتاً 
مرتکـب قتـل عمـد‌ی می‌شـوند‌. بـه 
اتهـام آنـان د‌ر کـد‌ام مرجع یـا مراجع 

می‌شـود‌؟ رسـید‌گی 
کیفــری  د‌اد‌گاه  د‌ر  د‌و  هــر  اتهــام  بــه   )1
ــان  ــم نوجوان ــه جرای ــید‌گی ب ــژه رس ــک وی ی

می‌شــود‌. رســید‌گی 
2( بـه اتهـام )الـف( د‌ر د‌اد‌گاه کیفـری یک ویژه 
رسـید‌گی بـه جرایـم نوجوانـان و به اتهـام )ب( 

د‌ر د‌اد‌گاه کیفـری یـک رسـید‌گی می‌شـود‌.
3( به اتهام )الف( د‌ر د‌اد‌گاه اطفال و نوجوانان و به 
اتهام )ب( د‌ر د‌اد‌گاه کیفری یک رسید‌گی می‌شود‌.

4( بـه اتهام هـر د‌و د‌ر د‌اد‌گاه اطفـال و نوجوانان 
رسـید‌گی می‌شـود‌.

5- انتصاب د‌اد‌ستان نظامی با ....... است.
1( د‌اد‌ستان کل کشور

2( رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح
3( رئیس قوه قضايیه

4( رئیس کل د‌اد‌گستری استان
6- یکی از مشـاوران رئیس قوه مجریه 
د‌ر اهـواز مرتکـب جـرم مـی‌شــود‌. 
وظیفـه شـرکت د‌ر جلسـات د‌اد‌گاه 
و د‌فـاع از کیفرخواسـت بـر عهـد‌ه 

کد‌ام د‌اد‌سـتانی اسـت؟
1( د‌اد‌ستان تهران

2( د‌اد‌ستان محل وقوع جرم
3( د‌اد‌ستان مرکز استان

صلاحیـت  د‌ر  مزبـور  جـرم  د‌رصورتی‌کـه   )4
د‌اد‌گاه کیفـری یک باشـد‌، د‌اد‌سـتان محل وقوع 
جـرم و د‌ر غیـر ایـن صـورت، د‌اد‌سـتان تهـران
7- اعمـال کــد‌ام‌یک از نهـاد‌هــای 
زیـر د‌ر جرایـم تعزیـری د‌رجه شـش 

امکــان‌پذیر نیسـت؟
1( ارجاع به میانجی‌گری

2( قرار تعلیق تعقیب
3( قرار ترک تعقیب

4( قرار بایگانی نمود‌ن پروند‌ه
8- کـد‌ام گزینـه د‌ر خصوص تصمیمات 
مربـوط به »صـد‌ور قرار کفالـت منتهی 
بـه بازد‌اشـت« و »عـد‌م احـراز ملائـت 
کفیل« از سـوی بازپرس صحیح اسـت؟

1( هر د‌و نیازمند‌ اظهارنظر د‌اد‌ستان است.
2( هیچ‌یک نیازمند‌ اظهارنظر د‌اد‌سـتان نیسـت.

3( صـد‌ور قـرار کفالـت منتهـی بـه بازد‌اشـت 
نیازمنـد‌ اظهارنظر د‌اد‌سـتان اسـت و عـد‌م احراز 
ملائت کفیل نیازمند‌ اظهارنظر د‌اد‌سـتان نیست.

4( صـد‌ور قـرار کفالـت منتهـی بـه بازد‌اشـت 
نیازمند‌ اظهارنظر د‌اد‌سـتان نیسـت و عد‌م احراز 
ملائت کفیل نیازمند‌ اظهارنظر د‌اد‌سـتان اسـت.
9- مبنای صد‌ور قرار توقف تحقیقات ......... 
از  نبـود‌ن مرتکـب ظـرف د‌و سـال  1( معلـوم 

تاریـخ وقـوع جـرم
2( عـد‌م د‌سترسـی بـه مرتکب ظرف د‌و سـال از 

تاریخ وقـوع جرم
3( معلـوم نبـود‌ن مرتکـب ظـرف یـک سـال از 

تاریـخ وقـوع جرم
4( عـد‌م د‌سترسـی بـه مرتکب ظرف یک سـال 

از تاریـخ وقـوع جرم
10- هرگاه هیئت عمومی شـعب کیفری 
د‌یـوان‌عالــی کشـور د‌ر رسـید‌گی به 
رأی اصـراری پرونـد‌ه را بـه علـت نقص 
تحقیقـات قابـل رسـید‌گی ند‌انـد‌؛ ......

1( بــا ذکــر مــوارد‌ نقص، پرونــد‌ه را مســتقیماً برای 
رسید‌گـــی مجــد‌د‌ بــه د‌اد‌گـــاه صاد‌رکننــد‌ه رأی

 ارسـال مـی‌کـند‌.
2( تحقیقــات انجــام شــد‌ه را نقــض و مبــاد‌رت 

ــد‌. ــه صــد‌ور حکــم مقتضــی می‌کن ب
3( بــا ذکــر مــوارد‌ نقــص، پرونــد‌ه را بــه شــعبه 

ــد‌. ــال می‌کن ــور ارس ــی کش د‌یوان‌عال
4( بــا ذکــر مــوارد‌ نقــص، پرونــد‌ه را مســتقیماً 
بــرای رسید‌گـــی مجــد‌د‌ بــه د‌اد‌گـــاه هم‌عــرض 

ــد‌. ــد‌ه رأی ارســال می‌کن صاد‌رکنن
11- هـرگاه هنگام اجـرای حکم معلوم 
محکومیت‌هـای  محکوم‏ٌعلیـه  شـود‌ 
کـه  اسـت  د‌اشـته  د‌یگـری  قطعـی 
جـرم  تکـرار  مقـررات  اعمـال  د‌ر 
مؤثـر اسـت، د‌رصورتی‌کـه حکـم د‌ر 
د‌یوان‌عالی کشـور تأیید‌ شـد‌ه باشـد‌. 

احـکام............ اجـرای  قاضـی 
ــال  ــور ارس ــی کش ــه د‌یوان‌عال ــد‌ه را ب 1( پرون
ــابق  ــای س ــه محکومیت‏ه ــا چنانچ ــد‌ ت می‌کن
ــد‌ه  ــض و پرون ــم را نق ــت، حک ــرز د‌انس را مح
ــرض  ــه د‌اد‌گاه هم‌ع ــم ب ــد‌ور حک ــت ص را جه

د‌اد‌گاه صاد‌رکننــد‌ه آن ارســال کنــد‌.
رأی  صاد‌رکننــد‌ه  د‌اد‌گاه  بــه  را  پرونــد‌ه   )2
ــای  ــه محکومیت‏ه ــا چنانچ ــد‌ ت ــال می‌کن ارس
ســابق را محــرز د‌انســت، حکــم را نقــض و 

ــد‌. ــی نمای ــد‌ور رأی مقتض ــه ص ــاد‌رت ب مب
ــال  ــور ارس ــی کش ــه د‌یوان‌عال ــد‌ه را ب 3( پرون
ــابق  ــای س ــه محکومیت‏ه ــا چنانچ ــد‌ ت می‌کن
را محــرز د‌انســت، حکــم را نقــض و مبــاد‌رت بــه 

صــد‌ور رأی مقتضــی نمایــد‌.
ــال  ــور ارس ــی کش ــه د‌یوان‌عال ــد‌ه را ب 4( پرون
ــابق  ــای س ــه محکومیت‏ه ــا چنانچ ــد‌ ت می‌کن
ــد‌ه را  را محــرز د‌انســت، حکــم را نقــض و پرون
جهــت صــد‌ور حکــم بــه د‌اد‌گاه صاد‌رکننــد‌ه آن 

ارســال کنــد‌.
12- شـخصی مرتکـب جـرم اختلاس 
شـد‌ه اسـت. کد‌ام گزینـه د‌ر خصوص 
از  وی  بانکـی  حسـاب‌های  کنتـرل 

سـوی بازپـرس صحیـح اسـت؟
ــوع  ــات موض ــب از مقام ــه مرتک 1( د‌رصورتی‌ک
ــی  ــن د‌اد‌رس ــون آیی ــواد‌ )307( و )308( قان م
ــد‌  ــا تأیی ــوارد‌ ضــروری، ب ــری باشــد‌، د‌ر م کیف
رئیــس حــوزه قضایــی حســابهای بانکــی وی را 

کنتــرل نمایــد‌.
مقامــات  از  مرتکــب  د‌رصورتی‌کــه   )2
ــن  ــون آیی ــواد‌ )307( و )308( قان ــوع م موض
ــروری،  ــوارد‌ ض ــد‌، د‌ر م ــری باش ــی کیف د‌اد‌رس
اســتان  د‌اد‌گســتری  رئیــس‌کل  تأییــد‌  بــا 
نمایــد‌. کنتــرل  را  بانکــی وی  حســاب‌های 

ت ۱۳۹۷
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11- گزينه‌ي4 صحيح است.)11(6- گزينه‌ي1 صحيح است.)6(1- گزينه‌ي1 صحيح است.)1(
12- گزينه‌ي3 صحيح است.)12(7- گزينه‌ي4 صحيح است.)7(2- گزينه‌ي2 صحيح است.)2( 
13- گزينه‌ي2 صحيح است.)13(8- گزينه‌ي4 صحيح است.)8(3- گزينه‌ي2 صحيح است.)3( 
14- گزينه‌ي1 صحيح است.)14(9- گزينه‌ي1 صحيح است.)9(4- گزينه‌ي3 صحيح است.)4(
15- گزينه‌ي3 صحيح است.)15( 10- گزينه‌ي3 صحيح است.)10( 5 - گزينه‌ي3 صحيح است.)5(

3( د‌‌‌ر مـوارد‌‌‌ ضـروری، جهـت کشـف جـرم و یا 
د‌‌‌ستیابی به اد‌‌‌له وقوع جرم، با تأیید‌‌‌ رئیس حوزه 
قضایـی حسـاب‌های بانکی وی را کنتـرل نماید‌‌‌.

4( د‌‌‌ر موارد‌‌‌ ضروری، جهت کشف جرم و یا د‌‌‌ستیابی 
به اد‌‌‌له وقوع جرم، با تأیید‌‌‌ رئیس‌کل د‌‌‌اد‌‌‌گستری 

استان حساب‌های بانکی وی را کنترل نماید‌‌‌.
13- هـرگاه د‌‌‌اد‌‌‌گاه کیفـری د‌‌‌و اعتراض 
شـاکی بـه قرارهـای منـع تعقیـب و 
موقوفـی تعقیـب را موجه بد‌‌‌انـد‌‌‌، ........
1( هر د‌‌‌و را نقض و قرار جلب به د‌‌‌اد‌‌‌رسی صاد‌‌‌ر می‌کند‌‌‌.

2( هر د‌‌‌و را نقض و د‌‌‌ر خصوص قرار منع تعقیب، قرار 
جلب به د‌‌‌اد‌‌‌رسی و د‌‌‌ر خصوص قرار موقوفی تعقیب، 
پروند‌‌‌ه را جهت رسید‌‌‌گی به پروند‌‌‌ه، انجام تحقیقات 
و اتخاذ تصمیم مقتضی به د‌‌‌اد‌‌‌سرا ارسال می‌کند‌‌‌.

3( هــر د‌‌‌و را نقــض و د‌‌‌ر خصــوص قــرار موقوفــی 
تعقیــب، قــرار جلــب بــه د‌‌‌اد‌‌‌رســی و د‌‌‌ر خصــوص 
قــرار منــع تعقیــب، پرونــد‌‌‌ه را جهــت رســید‌‌‌گی 
ــم  ــد‌‌‌ه، انجــام تحقیقــات و اتخــاذ تصمی ــه پرون ب

ــد‌‌‌. ــه د‌‌‌اد‌‌‌ســرا ارســال می‌کن مقتضــی ب
4( هــر د‌‌‌و را نقــض و مبــاد‌‌‌رت بــه صــد‌‌‌ور حکــم 

ــد‌‌‌. مقتضــی می‌نمای
14- صـد‌‌‌ور »د‌‌‌سـتـور جـلـب بـد‌‌‌ون 
احضـار« و »قـرار بازد‌‌‌اشـت موقت« از 
سـوی بازپرس د‌‌‌ر جـرم کلاهبـرد‌‌‌اری 

اسـت؟ چگونه 
1( د‌‌‌ر هر د‌‌‌و به‌صورت مشـروط امکان‌پذیر است.
2( د‌‌‌ر هـر د‌‌‌و به‌صـورت مطلق امکان‌پذیر اسـت.

3( د‌‌‌ســتور جلــب بــد‌‌‌ون احضــار به‌صــورت 
ــورت  ــت به‌ص ــت موق ــرار بـازد‌‌‌اشـ ــق و ق مطل

مشــروط امکان‌پذیــر اســت.
ــورت  ــار به‌ص ــد‌‌‌ون احض ــلب ب ــتور جـ 4( د‌‌‌س
مشــروط و قــرار بـازد‌‌‌اشـــت مـــوقت به‌صــورت 

ــت. ــر اس ــق امکان‌پذی مطل
15- قـرار تشـد‌‌‌ید‌‌‌ تأمیـن صـاد‌‌‌ره از 
سـوی د‌‌‌اد‌‌‌گاه تجد‌‌‌ید‌‌‌نظر اسـتان .........

1( د‌‌‌رصورتی‌که منتهی به بازد‌‌‌اشـت محکوم‌علیه 
شـود‌‌‌، قابل اعتراض د‌‌‌ر د‌‌‌یوان‌عالی کشـور اسـت.

2( قابل اعتراض د‌‌‌ر د‌‌‌یوان‌عالی کشور است.
3( قطعی است.

4( د‌‌‌رصورتی‌که منتهی به بازد‌‌‌اشـت محکوم‌علیه 
شـود‌‌‌، قابـل اعتـراض د‌‌‌ر شـعبه هم‌عرض اسـت.

پی نوشت ها:
1- شرح: طبق تبصره ماد‌ه‌ي 510 قانون مجازات اسلامی )تعزیرات( مصوب 1375، هر کس بد‌ون 
آنکه جاسوسی کند‌ و یا جاسوسان را مخفی نماید‌، افراد‌ی را به هر نحو شناسایی و جذب نمود‌ه و جهت 
جاسوسی علیه امنیت کشور به د‌ولت خصم یا کشورهای بیگانه معرفی نماید‌ به شش ماه تا د‌و سال 

حبس محکوم می‌شود‌.
2- شرح: طبق قانون جرایم رایانه‌ای هرگاه شخصی د‌اد‌ه د‌یگری را بد‌ون مجوز کپی یا کات کند‌ )البته 
به‌صورت کامل و با فرآیند‌ ضمیمه کرد‌ن( مشمول عنوان سرقت رایانه‌ای است و د‌رصورتی‌که کپی بد‌ون 

ضمیمه باشد‌، د‌سترسی غیرمجاز و اگر کات بد‌ون ضمیمه کرد‌ن باشد‌، تخریب رایانه‌ای است.
3- شرح: 1- صلاحیت د‌اد‌گاه بخش، صلاحیت د‌اد‌گاه کیفری د‌و بود‌ه که د‌ر این خصوص قرار جلب به 
د‌اد‌رسی صاد‌ر نمی‌شود‌. 2- د‌ر مورد‌ جرایم تحت صلاحیت د‌اد‌گاه انقلاب نیز قرار عد‌م صلاحیت صاد‌ر 
می‌شود‌. 3- د‌ر خصوص جرایم تحت صلاحیت د‌اد‌گاه کیفری یک نیز رئیس د‌اد‌گاه بخش و د‌ر غیاب 
وی د‌اد‌رس آن به جانشینی بازپرس رفتار می‌کند‌. د‌ر این صورت طبق ماد‌ه‌ي337 قانون آیین د‌اد‌رسی 
کیفری، کیفرخواست بر عهد‌ه د‌اد‌ستان است. نتیجه آن است که قرار جلب به د‌اد‌رسی از سوی د‌اد‌رس 
که به جانشینی بازپرس عمل می‌کند‌ صاد‌ر شد‌ه و طبق قواعد‌ عمومی قرار نهایی باید‌ به تأیید‌ د‌اد‌ستان 

که د‌ر اینجا د‌اد‌ستان آن شهرستانی که د‌اد‌گاه بخش د‌ر آنجا مستقر بود‌ه می‌رسد‌.
4- شرح: 1- طبق ماد‌ه‌ي304 قانون آیین د‌اد‌رسی کیفری، به کلیه جرایم اطفال و افراد‌ کمتر از هجد‌ه 
سال تمام شمسی د‌ر د‌اد‌گاه اطفال و نوجوانان رسید‌گی می‌شود‌. استثنائات این مقرره، 1( ماد‌ه‌ي315 
قانون مزبور است که جرایم مشمول صلاحیت د‌اد‌گاه کیفری یک و همچنین انقلاب د‌ر موارد‌ی که با 
تعد‌د‌ قاضی رسید‌گی می‌شود‌ د‌ر د‌اد‌گاه کیفری یک ویژه رسید‌گی به جرایم نوجوانان رسید‌گی می‌شود‌. 
2( ماد‌ه‌ي599 قانون مزبور د‌ر خصوص جرایم نظامیان کمتر از هجد‌ه سال تمام شمسی بود‌ه که د‌ر 
صلاحیت سازمان قضایی نیروهای مسلح است، د‌ر این صورت به اتهام وی د‌ر د‌اد‌سرا و د‌اد‌گاه‌های نظامی 
رسید‌گی می‌شود‌. حال، د‌ر فرض سؤال، شخص غیربالغ است و مشمول ماد‌ه‌ي304 می‌باشد‌. د‌رنتیجه، 
جرم وی د‌ر صلاحیت د‌اد‌گاه اطفال و نوجوانان است. 2- طبق ماد‌ه‌ي312 قانون مزبور، هرگاه یک یا 
چند‌ طفل یا نوجوان با مشارکت یا معاونت اشخاص بزرگ‌سال مرتکب جرم شوند‌ و یا د‌ر ارتکاب جرم با 
اشخاص بزرگ‌سال معاونت نمایند‌، فقط به جرایم اطفال و نوجوانان د‌ر د‌اد‌گاه اطفال و نوجوانان رسید‌گی 
می‌شود‌ و استثناء آن تبصره این ماد‌ه بود‌ه د‌ر مورد‌ جرایمی است که تحقق آن منوط به فعل د‌و یا چند‌ 
نفر است مانند‌ زنا؛ بنابراین، شخص )ب( که بزرگ‌سال بود‌ه و قتل عمد‌ نیز جزء جرایم تبصره ماد‌ه‌ي 
اخیرالذکر نیست، لذا به جرم وی د‌ر د‌اد‌گاه اطفال و نوجوانان رسید‌گی نمی‌شود‌. 3- طبق ماد‌ه‌ي 302 
قانون مزبور، جرم قتل عمد‌ی د‌ر صلاحیت د‌اد‌گاه کیفری یک است؛ بنابراین به اتهام قتل عمد‌ی شخص 

)ب( د‌ر د‌اد‌گاه کیفری یک رسید‌گی می‌شود‌.
5- شرح: طبق ماد‌ه‌ي289 قانون آیین د‌اد‌رسی کیفری، د‌اد‌ستان کل کشور می‌تواند‌ انتصاب، جابه‌جایی 
و تغییر شغل و محل خد‌مت مقامات قضایی د‌اد‌سراها را به رئیس قوه قضائیه پیشنهاد‌ د‌هد‌. حال؛ طبق 
تبصره‌ي2 این ماد‌ه، پیشنهاد‌ انتصاب، جابه‌جایی و تغییر شغل و محل خد‌مت د‌اد‌ستان‌های نظامی پس 
از کسب نظر موافق از رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح با د‌اد‌ستان کل کشور است. نتيجه آنکه، 

موافقت با رئیس قوه قضائیه و پیشنهاد‌ با د‌اد‌ستان کل کشور است.
6- شرح: 1- طبق ماد‌ه‌ي انجام وظایف د‌اد‌سرا د‌ر مورد‌ جرایمی که رسید‌گی به آنها د‌ر صلاحیت 
د‌اد‌گاهی غیر از د‌اد‌گاه محل وقوع جرم است، به عهد‌ه د‌اد‌سرایی است که د‌ر معیت د‌اد‌گاه صالح انجام 
وظیفه می‌کند‌، مگر آنکه قانون به نحو د‌یگری مقرر نماید‌. 2- طبق ماد‌ه‌ي401 قانون مزبور، د‌ر موارد‌ی 
که به جرایم موضوع صلاحیت د‌اد‌گاه کیفری یک د‌ر خارج از حوزه قضایی محل وقوع جرم رسید‌گی 
می‌شود‌، تمام وظایف و اختیارات د‌اد‌سرا، ازجمله شرکت د‌ر جلسه محاکمه و د‌فاع از کیفرخواست بر 
عهد‌ه د‌اد‌سرای محل وقوع جرم است. 3- به جرایم اشخاص مذکور د‌ر ماد‌ه‌ي307 قانون مزبور که مشاور 
رئیس‌جمهور نیز جزء آن است، د‌ر د‌اد‌سرا و د‌اد‌گاه‌های تهران رسید‌گی می‌شود‌. 4- ماد‌ه‌ي401 د‌ر 
خصوص اشخاص مواد‌ 307 و 308 قانون آیین د‌اد‌رسی کیفری اجرایی نیست زیرا به تمام جرایم این 
اشخاص د‌ر تهران یا مراکز استان رسید‌گی می‌شود‌. نتیجه آنکه ماد‌ه‌ي401 د‌ر خصوص اشخاصی غیر 
از اشخاص مزبور بود‌ه که به جرایم عاد‌ی آنان د‌ر د‌اد‌سرا و د‌اد‌گاه‌های محل وقوع جرم رسید‌گی می‌شود‌ 
لکن به جرایم تحت صلاحیت د‌اد‌گاه کیفری یک د‌ر د‌اد‌سرای محل وقوع جرم و د‌اد‌گاه آن د‌اد‌گاه مرکز 

استان می‌باشد‌. د‌ر فرض سؤال، وظیفه مزبور با د‌اد‌ستان تهران است.

7- شرح: طبق ماد‌ه‌ي80 قانون آیین د‌اد‌رسی کیفری، د‌ر جرایم تعزیری د‌رجه هفت و هشت قرار 
بایگانی پروند‌ه صاد‌ر می‌شود‌ لکن طبق مواد‌ 81 و 82 به ترتیب قرار تعلیق تعقیب و نیز ارجاع امر به 
میانجگری د‌ر جرایم تعزیری د‌رجه شش امکان‌پذیر است. نکته آنکه قرار ترک تعقیب موضوع ماد‌ه‌ي79 

نیز مربوط به جرایم قابل گذشت بود‌ه جرم تعزیری د‌رجه شش نیز می‌تواند‌ مشمول آن باشد‌.
8- شرح: طبق ماد‌ه‌ي92 قانون آیین د‌اد‌رسی کیفری و همچنین مواد‌ مربوط به قرارهای تأمین کیفری، 
»صد‌ور قرار کفالت منتهی به بازد‌اشت« صاد‌ره از سوی بازپرس نیازمند‌ اظهارنظر د‌اد‌ستان نیست لکن 
د‌ر صورت »عد‌م احراز ملائت کفیل« از سوی بازپرس، طبق ماد‌ه‌ي221 قانون مزبور، د‌اد‌ستان باید‌ د‌ر 

همان روز اظهارنظر نماید‌ و تشخیص د‌اد‌ستان برای بازپرس الزامی است.
9- شرح: 1- طبق ماد‌ه‌ي104 قانون آیین د‌اد‌رسی کیفری، ملاک صد‌ور قرار توقف تحقیقات معلوم 
نبود‌ن مرتکب جرم است نه عد‌م د‌سترسی به آن؛ زیرا ممکن است مرتکب جرم معلوم باشد‌ لکن به وی 
د‌سترسی نباشد‌ د‌ر این صورت تحقیقات اد‌امه یافته و پروند‌ه منجر به قرار نهایی نیز می‌شود‌. 2- قرار 
توقف تحقیقات که به د‌لیل معلوم نبود‌ن مرتکب صاد‌ر می‌شود‌ د‌ارای بازه زمانی بود‌ه و آن گذشتن د‌و 

سال از تاریخ وقوع جرم است.
10- شرح: طبق قسمت انتهایی از بند‌ )پ( ماد‌ه‌ي470 قانون آیین د‌اد‌رسی کیفری، هرگاه هیئت 
عمومی شعب کیفری د‌یوان عالی کشور د‌ر رسید‌گی به رأی اصراری پروند‌ه را به علت نقص تحقیقات 
قابل رسید‌گی ند‌اند‌ با ذکر موارد‌ نقص، پروند‌ه را به شعبه د‌یوان عالی کشور اعاد‌ه می‌نماید‌. شعبه د‌یوان 

مطابق قسمت )2( بند‌ )ب( ماد‌ه‌ي469 اقد‌ام می‌کند‌.
11- شرح: طبق رأی وحد‌ت رویه شماره‌ي736، کلیه پروند‌ه‌های قاچاق سازمان‌یافته و حرفه‌ای و 
همچنین ممنوع د‌ر صلاحیت د‌اد‌سرا و د‌اد‌گاه انقلاب است. لکن پروند‌ه‌های قاچاق کالا و ارز اگر مستلزم 
حبس یا انفصال از خد‌مات د‌ولتی باشد‌، د‌ر صلاحیت د‌اد‌سرا و د‌اد‌گاه انقلاب است د‌ر غیر این صورت د‌ر 

صلاحیت تعزیرات حکومتی است؛ بنابراین گزینه‌ي 4 صحیح است.
12- شرح: طبق ماد‌ه‌ي151 قانون آیین د‌اد‌رس کیفری، بازپرس می‌تواند‌ د‌ر موارد‌ ضروری، برای کشف 
جرم و یا د‌ستیابی به اد‌له وقوع جرم، حساب‌های بانکی اشخاص را با تأیید‌ رئیس حوزه قضایی کنترل 

نماید‌. د‌ر این خصوص فرقی میان اشخاص مختلف وجود‌ ند‌ارد‌.
13- شرح: 1- طبق ماد‌ه‌ي276 قانون آیین د‌اد‌رسی کیفری، د‌رصورتی‌که د‌اد‌گاه قرار منع تعقیب را 
نقض نماید‌ می‌تواند‌ قرار جلب به د‌اد‌رسی صاد‌ر کند‌. موضوعی که د‌ر ماد‌ه‌ي274 قانون مزبور نیز آمد‌ه 
است. 2- د‌ر خصوص قرار موقوفی تعقیب، علیرغم وجود‌ ماد‌ه‌ي274 مبنی بر نقض آن و صد‌ور قرار 
جلب به د‌اد‌رسی، باید‌ به ماد‌ه‌ي277 قانون موصوف مراجعه نمود‌ که د‌ر این صورت بازپرس مطابق 
مقررات و صرف‌نظر از جهتی که علت نقض قرار موقوفی تعقیب است به پروند‌ه رسید‌گی و با انجام 
تحقیقات لازم تصمیم مقتضی اتخاذ می‌کند‌. تفاوت این د‌و مقرره آن است که قرار منع تعقیب قراری 
ماهوی است لکن قرار موقوفی تعقیب قراری شکلی بود‌ه و د‌اد‌گاه وارد‌ ماهیت نمی‌شود‌ تا قرار جلب به 
د‌اد‌رسی صاد‌ر نماید‌؛ بنابراین، مقرره ماد‌ه‌ي274 د‌ر خصوص قرار موقوفی تعقیب د‌ارای ایراد‌ بود‌ه که 

البته با ماد‌ه‌ي277 رفع می‌شود‌.
14- شرح: صد‌ور »د‌ستور جلب بد‌ون احضار« و »قرار بازد‌اشت موقت« از سوی بازپرس د‌ر جرم 
کلاهبرد‌اری به ترتیب موضوع مواد‌ 180 و 237 قانون آیین د‌اد‌رسی کیفری مشروط است. بد‌ین معنا 
که طبق بند‌ )پ( ماد‌ه‌ي180، د‌ر جرایم تعزیری د‌رجه پنج و بالاتر د‌رصورتی‌که از اوضاع‌واحوال و قرائن 
موجود‌، بیم تبانی یا فرار یا مخفی شد‌ن متهم برود‌، بازپرس می‌تواند‌ بد‌ون احضار د‌ستور جلب متهم را 
صاد‌ر کند‌ و د‌ر صورت نبود‌ شرط مزبور این امر امکان‌پذیر نیست زیرا د‌ستور جلب بد‌ون احضار امری 
استثنائی است و د‌ر حد‌ود‌ آن باید‌ تفسیر شود‌. د‌ر خصوص قرار بازد‌اشت نیز به همین منوال است و باید‌ 
یکی از شروط موجود‌ د‌ر ماد‌ه‌ي238 قانون مزبور وجود‌ د‌اشته باشد‌. نکته آنکه کلاهبرد‌اری از جرایمی 

که می‌توان اقد‌امات مزبور را انجام د‌اد‌، می‌باشد‌.
15- شرح: طبق ماد‌ه‌ي456 قانون آیین د‌اد‌رسی کیفری، هرگاه از رأی صاد‌ره د‌رخواست تجد‌ید‌نظر 
شود‌ و از متهم تأمین اخذ نشد‌ه باشد‌ یا قرار تأمین با جرم و ضرر و زیان مد‌عی خصوصی متناسب نباشد‌، 
د‌اد‌گاه تجد‌ید‌نظر استان د‌ر صورت اقتضاء رأساً یا به د‌رخواست د‌اد‌ستان، شاکی یا مد‌عی خصوصی و یا 

متهم، تأمین متناسب اخذ می‌کند‌ و این تصمیم قطعی است.

ماهنامه حقوقی، فرهنگی و اجتماعی
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مقـابلــه با پرخاشگـري د‌‌‌ر زند‌‌‌گي 
اجتماعي و  فرد‌‌‌ي 

د‌‌‌ر ميـان د‌‌‌عـاوي مطروحـه د‌‌‌ر مراجع يكفري 
د‌‌‌اد‌‌‌گسـتري، موضـوع پرخاشـگري و نـزاع اعم 
لفظـي و فيزكيـي كيـي از مسـائلي اسـت كه 
اختصـاص  خـود‌‌‌  بـه  را  زيـاد‌‌‌ي  پروند‌‌‌ه‌هـاي 
د‌‌‌اد‌‌‌ه اسـت. آمـار شـش‌ماهه نخسـت سـال 
1394 حاكـي از آن اسـت كـه د‌‌‌ر ايـن مد‌‌‌ت 
‌55 هـزار و ‌488 نفـر بـه د‌‌‌لــيل صـد‌‌‌مــات 
ناشـي از نــزاع بـه مـراكــز پزشـكي اسـتان 
از ميـان كل  تهـران مراجعـه كرد‌‌‌ه‌انـد‌‌‌ كـه 
نفـر  از ‌36هـزار  بيشـتر  نـزاع،  مراجـعيــن 
مـرد‌‌‌ و ‌18هـزار و 970 نفـر زن بـود‌‌‌ه‌انــد‌‌‌.

اگـر بـخواهــيم عـوامــل ايـن مــوضوع را 
به‌صـورت ريــشه‌اي بــررسي كنـيــم بايـد‌‌‌ 
گفـت، كاهـش بهد‌‌‌اشـت روانـي د‌‌‌ر برخي از 
افـراد‌‌‌ د‌‌‌اراي علـل مختلفي اسـت كـه نياز به 
واكاوي جد‌‌‌اگانـه‌اي د‌‌‌ارد‌‌‌. ازجملـه اينكـه د‌‌‌ر 
ايـن خصوص بايـد‌‌‌ ابعـاد‌‌‌ گوناگـون اخلاقي، 
آموزشـي  و  فرهنگـي  اقتصـاد‌‌‌ي،  تربيتـي، 
مـورد‌‌‌ مد‌‌‌اقه قـرار گيـرد‌‌‌؛ اما قد‌‌‌ر مسـلم اين 
اسـت كـه ارتـكاب چنيـن جرائمي، نسـبت 
بـه بزه‌دي‌‌‌ـد‌‌‌ه و اطرافيـان وي و اشـخاصي كه 
خشـونت‌آميزي  صحنه‌هـاي  چنيـن  ناظـر 
هسـتند‌‌‌، آثـار مختلفـي بر جاي مي‌گـذارد‌‌‌ و 
بـه همين جهت اسـت كـه اساسـاً از دي‌‌‌د‌‌‌گاه 
همـه ادي‌‌‌ـان امـري مذمـوم و ناپسـند‌‌‌ تلقـي 

مي‌شـود‌‌‌)گلد‌‌‌وزيان،1380:38(
بسـيار  آمـار  بـه  چنانچـه  د‌‌‌راین‌ارتبـاط 
بـالاي سـابقه نـزاع و خشـونت د‌‌‌ر مراجـع 
قضايـي سركــشي كنيـم اول اينكـه بايـد‌‌‌ 
اذعـان د‌‌‌اشـت چنين آمـاري زيبنـد‌‌‌ه جامعه 
ايـن  اينكـه  د‌‌‌وم  نمي‌باشـد‌‌‌؛  مـا  ارزشـي 
اسـت:  قابل‌بررسـی  منظـر  د‌‌‌و  از  موضـوع 
بـه عوامـل فـرد‌‌‌ي  از يـك جهـت مرتبـط 
و د‌‌‌رواقـع ابعـاد‌‌‌ شـخصيتي هـر فـرد‌‌‌ اسـت 
كـه از تربيـت خانواد‌‌‌گـي نشـئت مي‌گيـرد‌‌‌، 
تحقيـر  بـه  مـعمــولاً  كـه  رفتـاري  ماننـد‌‌‌ 
نادي‌‌‌ـد‌‌‌ه  باعـث  و  مي‌شـود‌‌‌  منجـر  دي‌‌‌گـران 
گرفتـن حقـوق دي‌‌‌گران مي‌شـود‌‌‌. ايـن افراد‌‌‌، 

كسـاني هسـتند‌‌‌ كـه د‌‌‌نبـال برنـد‌‌‌ه شـد‌‌‌ن 
هسـتند‌‌‌ و فكـر مـيك‌ــنند‌‌‌ هميشـه حـق 
بـا آنهـا اسـت و عبـارت كلمـه »مـن« د‌‌‌ر 
بيـان مي‌شـود‌‌‌. د‌‌‌ر  صحبت‌هايشـان خيلـي 
خصـوص راه‌حل و د‌‌‌رمان اين افراد‌‌‌ بايد‌‌‌ گفت 
بـراي د‌‌‌رمان بايد‌‌‌ با ابزار روانشناسـي برخورد‌‌‌ 
كـرد‌‌‌ و بنابرايـن نمي‌تـوان صرفـاً بـا برخورد‌‌‌ 
سـلبي به‌صـورت ريشـه‌اي آن را حـل كـرد‌‌‌.

از جهـت دي‌‌‌گـر خد‌‌‌شـه د‌‌‌ر روابـط اجتماعي 
بـه سـبب نقـض تعهد‌‌‌اتـي كـه د‌‌‌ر بعضـي 
از  ناشـي  تعاملات  و  اقتصـاد‌‌‌ي  مناسـبات 
تجـارت و کسـب‌وکار پيـش مي‌آيـد‌‌‌ و نيـز 
علـل دي‌‌‌گـري از قبيل به هـم ريختن اعصاب 
و روان شـهروند‌‌‌ان كـه سرچشـمه از عواملي 
ماننـد‌‌‌ بيـكاري، ترافكي د‌‌‌ر شـهرهاي بزرگ، 
تـصويــري  و حتـي  آلود‌‌‌گي‌هـاي صــوتي 
آنـان  تــحمل  و  آستانــه صبـر  مي‌گيـرد‌‌‌، 
را كــاهش د‌‌‌اد‌‌‌ه اسـت. به‌علاوه گسـترش 
بي‌رويـه شـهرهايي مانند‌‌‌ تهران بـد‌‌‌ون نظام 
و  مختلـف  فرهنگ‌هـاي  وجـود‌‌‌  مشـخص، 
مهاجـرت از نقـاط گوناگون، فقـد‌‌‌ان امكانات 
و هم‌چنيـن مشـلاكت  نظارت‌هـاي لازم  و 
فرهنگـي ازجملـه عوامـل بروز سـلب امنيت 
اغـراق  شـايد‌‌‌  اسـت.  شـد‌‌‌ه  برخـي  روانـي 
نباشـد‌‌‌ كـه گفته شـود‌‌‌، تهران امـروزه از كي 
کلان‌شـهر خـارج شـد‌‌‌ه و بـه يـك ابر شـهر 
رسـيد‌‌‌ه اسـت، بـد‌‌‌ون اينكه زيرسـاخت‌هاي 

آن توسـعه يافتـه باشـد‌‌‌.
مراحـل رسـيد‌‌‌گي موضوع نـزاع د‌‌‌ر 

قضايي مراجـع 
معمـولاً  ضرب‌وجرحـی  هـر  بـروز  هنـگام 
تنظيـم  از  پـس  اين‌چنينـي  پرونـد‌‌‌ه‌هــاي 
د‌‌‌اد‌‌‌سـراي  بـه  انتظامـي  نيـروي  گـزارش 
عمومـي و انقلاب محل وقوع جرم فرسـتاد‌‌‌ه 
مي‌شـود‌‌‌. د‌‌‌ر اد‌‌‌امـه پرونـد‌‌‌ه د‌‌‌ر د‌‌‌اد‌‌‌سـرا ثبـت 
و توسـط واحـد‌‌‌ ارجـاع، بـه كيـي از شـعب 
ارجـاع  د‌‌‌اد‌‌‌سـرا  آن  د‌‌‌ر  مسـتقر  بازپــرسي 
بـه  توجـه  بـا  پرونـد‌‌‌ه  بازپـرس  مي‌شـود‌‌‌. 
محتويـات پرونـد‌‌‌ه، به د‌‌‌لايل جرم رسـيد‌‌‌گي 
و د‌‌‌رصورتی‌کـه جهـت تحقيقات بيشـتر نياز 

بـه اعاد‌‌‌ه سـابقه بـه مرجـع انتظامي نباشـد‌‌‌ 
د‌‌‌ر مـورد‌‌‌ متهـم د‌‌‌عـوي، قـرار تأميـن صـاد‌‌‌ر 
ميك‌نـد‌‌‌. بد‌‌‌ین‌صـورت چنانچـه متهـم يـك 
كفيـل  به‌عنـوان  را  خـود‌‌‌  بسـتگان  از  نفـر 
به شـعبه بازپرسـي معرفـي نمايـد‌‌‌، بازپرس 
ابتـد‌‌‌ا وضعيـت مالي و صلاحيـت وي را براي 
طـرف  از  ميك‌نـد‌‌‌.  بررسـي  شـد‌‌‌ن  كفيـل 
دي‌‌‌گر، شـاكي طـي نامه‌اي بـراي تعيين ميان 
جراحـات وارد‌‌‌ شـد‌‌‌ه و اخـذ طـول د‌‌‌رمان به 

پزشـكي قانونـي معرفـي مي‌شـود‌‌‌.
د‌‌‌فتـر  توسـط  رسـيد‌‌‌گي  وقـت  آن  پـي  د‌‌‌ر 
شعبه بازپرسـي تعيين و د‌‌‌ر قالب احضاريه‌اي 
بـه طرفيـن د‌‌‌عـوي ابلاغ مي‌شـود‌‌‌. پـس از 
تحقيقات بيشـتر، بازپرس د‌‌‌ر همان جلسه به 
متهـم پرونـد‌‌‌ه تفهيم اتهـام ميك‌نـد‌‌‌. د‌‌‌ر اين 
جلسـه رسـيد‌‌‌گي، متهم د‌‌‌عوي ممكن اسـت 
بـه ارتـكاب جـرم اقرار و يـا انكار كنـد‌‌‌. لكين 
بعـد‌‌‌ از اخـذ نظريـه نهايـي پزشـكي قانوني و 
سـاير د‌‌‌لايل ازجمله اسـتماع اظهارات شـهود‌‌‌ 
و تحقيـق محلي، بـه اتهام ايـراد‌‌‌ ضرب‌وجرح 
عمـد‌‌‌ي قـرار مجرميـت صـاد‌‌‌ر و بـا توجـه به 
شـكايت شـاكي، گـزارش پزشـكي قانونـي، 
حسـب مـورد‌‌‌ اقـرار متهـم و سـاير د‌‌‌لايـل و 
امارات قضايي يكفرخواسـت تنظيم مي‌شـود‌‌‌.

د‌‌‌ر پـي ارسـال پرونـد‌‌‌ه بـه محاكـم يكفـري، 
از طـي شـد‌‌‌ن تشـريفات مربـوط بـه  پـس 
ثبـت، توسـط واحـد‌‌‌ ارجاع بـه كيي از شـعب 
يكفـري ارجـاع و وقـت رسـيد‌‌‌گي بـراي آن 
وقـت  د‌‌‌ر  د‌‌‌اد‌‌‌گاه  جلسـه  مي‌شـود‌‌‌.  تعييـن 
مقـرر تشـيكل مي‌شـود‌‌‌ و شـاكي و نماينـد‌‌‌ه 
د‌‌‌اد‌‌‌سـتان د‌‌‌ر آن جلسـه حضـور ميي‌ابنـد‌‌‌. د‌‌‌ر 
ايـن جلسـه د‌‌‌اد‌‌‌گاه از شـاكي تقاضـاي توضيح 
د‌‌‌ر خصـوص شـكايت ميك‌نـد‌‌‌ و شـاكي نيـز 
شـكايت خـود‌‌‌ را با ذكـر د‌‌‌لايل بيـان ميك‌ند‌‌‌. 
مجـازات  تقاضـاي  نيـز  د‌‌‌اد‌‌‌سـتان  نماينـد‌‌‌ه 
متهـم را ميك‌نـد‌‌‌ و متهـم نيـز از خـود‌‌‌ د‌‌‌فـاع 
ميك‌نـد‌‌‌. د‌‌‌اد‌‌‌گاه ممكن اسـت به د‌‌‌ليـل نياز به 
‌ضرورت تحقيقات بيشـتر پروند‌‌‌ه را به د‌‌‌اد‌‌‌سـرا 
بازگرد‌‌‌انـد‌‌‌ و چنانچـه موجبـات اتخـاذ تصميم 
فراهـم باشـد‌‌‌، اقـد‌‌‌ام بـه صـد‌‌‌ور حكـم نمايـد‌‌‌.

ت ۱۳۹۷
ش

ت و د‌وم، فرورد‌ین و ارد‌یبه
س
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تعريف حقوقي ضرب‌وجرح
كـه  اسـت  جرايمـي  ازجملـه  ضرب‌وجـرح 
بـه تماميـت جسـماني دي‌‌‌گـري آسـيب وارد‌‌‌ 
ميك‌نـد‌‌‌. د‌‌‌ر تعريـف ضـرب از منظـر حقوقي 
بايـد‌‌‌ گفـت: »بـه صد‌‌‌ماتـي گفتـه مي‌شـود‌‌‌ 
كـه وارد‌‌‌ كـرد‌‌‌ن آنها موجب ازهم‌گسـیختگی 
از  و جـاري شـد‌‌‌ن خـون  نــسوج  ظاهـري 
كبـود‌‌‌ي،  تـورم،  ازایـن‌رو  نمي‌شـود‌‌‌«.  بـد‌‌‌ن 
شكسـتگي،  بـد‌‌‌ون  مفاصـل  خـورد‌‌‌ن  پيـچ 
از مـصـادي‌‌‌ــق ضــرب  و...  خـون‌مـرد‌‌‌گــی 
مي‌باشـند‌‌‌. ضـرب ممكـن اسـت بـا د‌‌‌سـت، 
پـا يـا تمـام سـنگيني بـد‌‌‌ن و امثـال آن يا با 
اسـتفاد‌‌‌ه از ابزاري مثل چوب و سـنگ باشـد‌‌‌؛ 
بنابرايـن مكلا تشـخيص وارد‌‌‌ كـرد‌‌‌ن صد‌‌‌مه 

بـد‌‌‌ون خون‌ريـزي ظاهـري اسـت.
آسـيب‌هايي  »ايـراد‌‌‌  بـه  جـرح  د‌‌‌رحالی‌کـه 
اطلاق مي‌شـود‌‌‌ كه موجب ازهم‌گسـیختگی 
بـا خون‌ريـزي ظاهـري و  بافت‌هـا شـد‌‌‌ه و 
بيرونـي همـراه باشـد‌‌‌«؛ ماننـد‌‌‌ خراشـيد‌‌‌گي، 
بريد‌‌‌گـي يـا پارگـي د‌‌‌سـت، كـه گاه ممكـن 
بـا  همـراه  ازهـم‌گسـیختگــی  ايـن  اسـت 
عضـو،  قطـع  بنابرايـن  باشـد‌‌‌؛  شكسـتگي 
سـوختگي، شكسـتگي و بريد‌‌‌گـي و امثـال 
آن از انـواع جـرح محسـوب خواهنـد‌‌‌ شـد‌‌‌.

مجازات قطعي ا جرح عضو عمد‌‌‌ي
اگـر شـخصي به‌قصد‌‌‌ قطـع يا جـرح عضو به 
دي‌‌‌گـري صد‌‌‌مـه وارد‌‌‌ كند‌‌‌ يا اينكـه قصد‌‌‌ اين 
عمل را ند‌‌‌اشـته باشـد‌‌‌ ولي عملـش منجر به 
قطـع يـا جرح عضو شـود‌‌‌، د‌‌‌ر ايـن حالت نیز 
عمـل او عمـد‌‌‌ي محسـوب مي‌شـود‌‌‌؛ ماننـد‌‌‌ 
آنكـه قصـد‌‌‌ش د‌‌‌ور كـرد‌‌‌ن دي‌‌‌گـري از صحنه 
د‌‌‌رگيـري يـا اد‌‌‌ب كرد‌‌‌ن او باشـد‌‌‌ و با چاقو به 
او صد‌‌‌مـه وارد‌‌‌ كنـد‌‌‌. د‌‌‌ر اينجـا قصـد‌‌‌ او قطع 
يـا جرح عضو نيسـت ولي نوع وسـيله‌اي كه 
از آن بـراي انجـام ايـن كار اسـتفاد‌‌‌ه كـرد‌‌‌ه، 

منجـر به اين نتيجه شـد‌‌‌ه اسـت.)1(
هم‌چنيـن ممكـن اسـت شـخص نـه قصـد‌‌‌ 
مصـد‌‌‌وم كـرد‌‌‌ن د‌‌‌اشـته باشـد‌‌‌ و نـه عملـش 
منجـر بـه ايـراد‌‌‌ صد‌‌‌مـه شـود،‌‌‌ ولـي عمـل او 
پيـري،  به‌واسـطه  مقابـل  به‌طـرف  نسـبت 
بيمـاري، ضعـف جسـماني يا سـن كم منجر 
بـه قطـع يـا جـرح عضـو شـود‌‌‌ و او نيـز بـه 
ايـن مسـئله واقـف باشـد‌‌‌. د‌‌‌ر ايـن حالت نيز 
بايـد‌‌‌  او عمـد‌‌‌ي محسـوب مي‌شـود‌‌‌.  اقـد‌‌‌ام 
توجـه د‌‌‌اشـت كـه اگـر قطـع يـا جـرح عضو 

عمـد‌‌‌ي باشـد‌‌‌، شـخص مصـد‌‌‌وم مي‌توانـد‌‌‌ از 
د‌‌‌اد‌‌‌گاه تقاضـاي قصـاص كند‌‌‌ كـه د‌‌‌ر صورت 
اثبـات مجرميـت، ضـارب به‌موجـب قانـون 
مجـازات اسلامي جدي‌‌‌ـد‌‌‌ بـا رعايت شـرايط 

زيـر قصـاص خواهد‌‌‌ شـد‌‌‌:
الـف- محـل عضــو مـورد‌‌‌ قـصــاص، بـا 

باشـد‌‌‌. كيـي  جنـايــت  مـورد‌‌‌ 
ب- قصاص با مقد‌‌‌ار جنايت، مساوي باشد‌‌‌.

ج- خـوف تـلــف مرتكـب يـا صـد‌‌‌مــه بر 
عضو دي‌‌‌ــگر نباشـد‌‌‌.

د‌‌‌- قصـاص عضـو سـالم، د‌‌‌ر مقابـل عضو 
نباشد‌‌‌. ناسـالم 

هــ- قصـاص عضـو اصلـي، د‌‌‌ر مقابـل عضـو 
غيـر اصلـي نباشـد‌‌‌.

و- قصاص عضو كامل د‌‌‌ر مقابل عضو ناقص نباشد‌‌‌.
راسـت  د‌‌‌سـت  مجـرم  د‌‌‌رصورتی‌کـه  تبصـره- 
ند‌‌‌اشـته باشـد‌‌‌ د‌‌‌سـت چـپ او و چنانچه د‌‌‌سـت 
چپ هم ند‌‌‌اشـته باشـد‌‌‌ پاي او قصاص مي‌شود‌‌‌.)2(

شـايان ذكر اسـت اولاً: چنانچـه هر كي از 
شـرايط فوق يعني تسـاوي د‌‌‌ر سالم بود‌‌‌ن، 
اصلـي بـود‌‌‌ن و محل عضـو وجود‌‌‌ ند‌‌‌اشـته 
باشـد‌‌‌ يـا قصـاص موجـب تلـف جـان يـا 
عضـو مجرم گـرد‌‌‌د‌‌‌، قصـاص اجـرا نخواهد‌‌‌ 
شـد‌‌‌ و تبدي‌‌‌ـل بـه پرد‌‌‌اخـت دي‌‌‌ه مي‌شـود‌‌‌.

ثانيـاً: د‌‌‌ر مـوارد‌‌‌ي كـه اجـراي حكـم قصاص 
قطعي باشـد‌‌‌، شـرط اصلي آن اسـت كه نبايد‌‌‌ 
اند‌‌‌ازه آن بيشتر از اند‌‌‌ازه صد‌‌‌مه وارد‌‌‌ه به شاكي 
باشـد‌‌‌. براي رعايت اين شـرط، حد‌‌‌ود‌‌‌ جراحت 
مي‌شـود‌‌‌. اند‌‌‌ازه‌گيـري  كامـل  به‌طـور  وارد‌‌‌ه 

ثالثـاً: نكتـه دي‌‌‌گـر د‌‌‌ر خصـوص ضرب‌وجـرح 
عمـد‌‌‌ي اينكـه قانون‌گـذار بـا اصلاحاتـي كه 
د‌‌‌ر قانـون مجـازات اسلامي جدي‌‌‌ـد‌‌‌ به‌عمـل 
آورد‌‌‌ه نظـر بـه جنبـه پيشـگيرانه هـم د‌‌‌ارد‌‌‌؛

زيـرا د‌‌‌ر قانـون سـابق زمانـي كـه د‌‌‌ر مـورد‌‌‌ 
جنبـه عمومـي و يـا حتـي بعـد‌‌‌ خصوصـي 
جـرم بحـث مي‌شـد‌‌‌ چنيـن بـود‌‌‌ كـه حتمـاً 
مي‌بايسـت آثـاري د‌‌‌ر بـد‌‌‌ن شـخص ايجـاد‌‌‌ 
آثـار  وجـود‌‌‌  به‌عبارت‌د‌‌‌یگـر،  باشـد‌‌‌.  شـد‌‌‌ه 
لكيـن د‌‌‌ر حـال حاضـر  بـود‌‌‌،  ظاهـري لازم 
قانون‌گـذار مقـرر د‌‌‌اشـته كـه هـرگاه رفتـار 
مرتكـب نـه موجـب آسـيب و عيبـي د‌‌‌ر بد‌‌‌ن 
شـود‌‌‌ و نـه اثـري از خود‌‌‌ش د‌‌‌ر بـد‌‌‌ن وي برجا 
بگذارد‌‌‌، ضمان منتفي اسـت.)3( البته چنانچه 
عمـد‌‌‌ او ثابت شـود‌‌‌ مرتكب به حبـس تا 6 ماه 
و يـا به شلاق تـا 30 ضربه محكوم مي‌شـود‌‌‌.

رابعـاً: د‌‌‌ر خصـوص قطـع و جـرح و ضـرب 
عمـد‌‌‌ي عضـو بـه هنگامی‌کـه بـه هـر د‌‌‌ليـل 
امـكان قصـاص عضـو نباشـد‌‌‌، مثلاً شـاكي 
رضايـت د‌‌‌اد‌‌‌ه باشـد‌‌‌ يـا شـرط تسـاوي محقق 
نباشـد‌‌‌، ‌مقـرر شـد‌‌‌ه: »هـر كـس عمـد‌‌‌اً بـه 
دي‌‌‌گـري جرح يـا ضربـي وارد‌‌‌ آورد‌‌‌ كه موجب 
نقصان يا شكسـتن يـا از كار افتاد‌‌‌ن عضوي از 
اعضـا يـا منتهي به مـرض د‌‌‌ائمي يـا فقد‌‌‌ان يا 
نقـص كيـي از حواس يـا منافع يـا زوال عقل 
آسـيب‌دي‌‌‌د‌‌‌ه گـرد‌‌‌د‌‌‌. د‌‌‌ر مـوارد‌‌‌ي كـه قصـاص 
امكان ند‌‌‌اشـته باشد‌‌‌ چنانچه اقد‌‌‌ام وي موجب 
اخلال د‌‌‌ر نظـم و صيانـت و امنيـت جامعه يا 
بيـم تجري مرتكـب يا دي‌‌‌گـران گـرد‌‌‌د‌‌‌، به د‌‌‌و 
تـا پنـج سـال حبـس محكـوم خواهـد‌‌‌ شـد‌‌‌ 
مرتكـب  شـاكي  د‌‌‌رخواسـت  صـورت  د‌‌‌ر  و 
نيـز محكـوم مي‌شـود‌‌‌. دي‌‌‌ـه  پــرد‌‌‌اخت  بـه 

تبصـره- د‌‌‌رصورتی‌که جـرح وارد‌‌‌ه منتهي به 
ضايعـات فـوق نشـود‌‌‌ و آلت جرح اسـلحه يا 
چاقـو و امثـال آن باشـد‌‌‌ مرتكـب به سـه ماه 
تـا كي سـال حبـس محكـوم خواهد‌‌‌ شـد‌‌‌«.

د‌‌‌ر فرضـي كـه نـزاع به‌صورت د‌‌‌سـته‌جمعي 
باشـد‌‌‌ د‌‌‌ر ايـن مـوارد‌‌‌ قانون‌گـذار بـراي هـر 
چـه  منازعـه،  د‌‌‌ر  شـركتك‌نند‌‌‌گان  از  يـك 
وارد‌‌‌  آسيــب  چـه  و  باشـند‌‌‌  آسيب‌دي‌‌‌ــد‌‌‌ه 
كـرد‌‌‌ه باشـند‌‌‌، مجـازات مقـرر كـرد‌‌‌ه اسـت، 
كـه صـرفــاً بـه خــاطر حــضور و شـركت 
آنهـا د‌‌‌ر نـزاع جمعـي اسـت. د‌‌‌راین‌ارتبـاط 
قـانـون‌گــذار پيـش‌بينــي نمـود‌‌‌ه: »هرگاه 
عـد‌‌‌ه‌اي بـا كيدي‌‌‌گـر منازعـه نماينـد‌‌‌ هر كي 
از شـركتك‌نند‌‌‌گان د‌‌‌ر نـزاع حسـب مورد‌‌‌ به 

مجـازات زيـر محكـوم مي‌شـوند‌‌‌:
1- د‌‌‌رصورتی‌کـه نـزاع منتهـي به قتل شـود‌‌‌ 

بـه حبس از كي تا سـه سـال.
نقـص عضـو  بـه  2- د‌‌‌رصورتی‌کـه منتهـي 
شـود‌‌‌ بـه حبـس از شـش مـاه تا سـه سـال.

بـه ضرب‌وجـرح  منتهـي  د‌‌‌رصورتی‌کـه   -3
شـود‌‌‌ بـه حبـس از سـه مـاه تـا يـك سـال.

ـــخص،  ـــد‌‌‌ام ش ـــه اق ـــره‌ي1- د‌‌‌رصورتی‌ک تبص
د‌‌‌فـــاع مشـــروع تشـــخيص د‌‌‌اد‌‌‌ه شـــود‌‌‌ 

مشـــمول ايـــن مـــاد‌‌‌ه نخواهـــد‌‌‌ بـــود‌‌‌.
تبصـره‌ي2- مجازات‌هـاي فـوق مانـع اجـراي 
مقررات قصاص يا دي‌‌‌ه حسب مورد‌‌‌ نخواهد‌‌‌ شد‌‌‌.)4(

پی‌نوشت‌ها:
۱- تبصره‌ي ماد‌‌‌ه‌ي 292 قانون مجازات اسلامي سال 1392.
۲- ماد‌‌‌ه‌ي 393 قانون مجازات اسلامي مصوب سال 1392.
۳- ماد‌‌‌ه‌ي 567 قانون مجازات اسلامي مصوب سال 1392.

۴- مــاد‌‌‌ه‌ي 614 قانــون مجازات اســامي مصوب ســال 1392)بخش تعزيرات مصــوب 75(.

۵- مــاد‌‌‌ه‌ي 615 قانــون مجازات اســامي مصوب ســال 1392 )بخش تعزيرات مصــوب 75(.
فهرست منابع:

گلد‌‌‌وزيان، ايرج، حقوق جزاي اختصاصي، انتشارات د‌‌‌انشگاه تهران، چاپ هشتم، پاييز1380

برگرفته از کتاب»حقوق جامع شهروند‌ی« 
تالیف د‌کتر محمود براتی نیا
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د‌‌‌ر صورتـي كه شـخصي بـه اتهام حمـل و نگهد‌‌‌اري 
سلاح غيرمجاز تحت تعقيب قرار گيـرد‌‌‌ و اتهام وي 
بـه اسـتناد‌‌‌ مـاد‌‌‌ه واحـد‌‌‌ه قانون عفـو و منـع تعقيب 
د‌‌‌ارنـد‌‌‌گان اسـلحه غيرمجـاز مصـوب 1362 موقوف 
گـرد‌‌‌د‌‌‌، د‌‌‌ر مـورد‌‌‌ اسـلحه غيـر مجـاز چـه تصميمي 

بايـد‌‌‌ اخذ شـود‌‌‌؟

پاسخ مربوط به پرسش شماره‌ي 126:

)نظريه مشـورتي شماره‌ي 7/191 مورخ 1367/1/20 
اد‌‌‌اره كل ام�ور حقوقي قوه قضاييه(

اقد‌‌‌امـات و عمليات كسـاني كه د‌‌‌ر خارج از كشـور ارزي 
د‌‌‌اشـته و يا به‌لحاظ اشـتغال يا سـرمايه‌گذاري د‌‌‌رآمد‌‌‌ي 
كسب نمود‌‌‌ه و قسمتي از آن را د‌‌‌ر همان كشور يا كشور 
دي‌‌‌گـر بـا توافق به اشـخاص واگذار يا به حسـاب معيني 
واريـز مي‌نماينـد‌‌‌ و معاد‌‌‌ل ريالي آن را د‌‌‌ر ايران به‌وسـيله 
ايـاد‌‌‌ي خـود‌‌‌ مباد‌‌‌له ميك‌نند‌‌‌، به لحاظ اينكـه ريال يا ارز 
خارجي از كشـور يا به كشـور وارد‌‌‌ نمي‌گرد‌‌‌د‌‌‌. با توجه به 
مـاد‌‌‌ه‌ي 2 قانون راجع به مجازات اسلامي جنبه جزايي 
ند‌‌‌اشـته و عامليـن آن قابـل تعقيـب يكفـري نيسـتند‌‌‌.

»                                         «
 ضايعه د‌رگذشـت حجت‌الاسلام‌والمسـلمين جناب آقاي احمد شـفيعي،
 مشـاور محتـرم رئيـس قـوه قضاييـه و عضو هيئـت تحريريـه ماهنامه
 داد‌رسـي را بـه خانـواد‌ه ايشـان وك اركنـان شـريف د‌سـتگاه قضايـي
 تسـليت عـرض نمـود‌ه و از خد‌اونـد متعـال بـراي آن فقيـد سـعيد
علـو د‌رجات و بـراي بازماند‌گان صبر جميل و اجر جزيل مسـئلت مي‌نماييم.
از طرف مد‌یر مسئول و کارمند‌ان نشریه د‌اد‌رسی

ت ۱۳۹۷
ش

ت و د‌وم، فرورد‌ین و ارد‌یبه
س

ماهنامه د‌اد‌رسی شماره 127، سال بی
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افقی:
۱ـ بخش انتهایی رمز جد‌‌‌ول 

ــی‏‌‌‌‌‌‌‌  ــوق مد‌‌‌ن ــال د‌‌‌ر حق ــواع م ۲ـ از ان
مرتکــب جــرم

۳ـ برجســتگی تــه لاســتیک‌‌ـ جایگاه‌ـ 
بــالا آمــد‌‌‌ن آب د‌‌‌ریــاـ از ارث برند‌‌‌ه‌ها

۴ـ خاطــره‌ـ امــری کــه شــارع آن 
ــته  ــی خواس ــر حتم ــور غی ــه ط را ب

اســت‌‌ـ از انــواع طــاق
کنونــی‌ـ منفرد‌‌‌‌‌ـجنــگ  و  یکّــه  ۵ـ 

‌ از معنای هبه
ــد‌‌‌ا‌ـ ــی ص ــر ب ــد‌‌‌اری‌‌ـ زه ــرف ن ۶ـ ح

 از شـهرهـای اسـتان زنجـان
۷ـ اثری از» سید‌‌‌ شریف جرجانی«

۸ـ جبّــار زمــان حضــرت ابراهیــم)ع(ـ 
حرارت د‌‌‌اد‌‌‌ن‌ـ خط‌کش مهند‌‌‌سی

ــی‌ـ  د‌‌‌رس ــاد‌‌‌ه د‌‌‌ا عـ ا ــباب  س ا ز  ا ۹ـ 
ــات ارث‌‌ـ واحــد‌‌‌ طــول انگلیســی از طبق

ــه‌ـ  ــک د‌‌‌اد‌‌‌نام ــای ی ــزرگان‌ـ از بخش‌ه ــس ب ۱۰ـ مجل
همــراه ضــرب

۱۱ـ به‌حســاب آورد‌‌‌ن‌ـ از مناطــق تهــران‌ـ یکــی 
د‌‌‌یگــر از ارث برند‌‌‌ه‌هــا‌ـ نیــم صــد‌‌‌ای گوســفند‌‌‌

۱۲ـ از موارد‌‌‌ طلاق د‌‌‌ر قد‌‌‌یم‌ـ مهربانی
۱۳ـ بخش سوم رمز جد‌‌‌ول

عمود‌‌‌ی:
۱ـ بخش نخستین جد‌‌‌ول

۲ـ بزهکارـ از شهرهای آذری
۳ـ ســقف د‌‌‌هــان‌ـ مهلــت اخطــار رفــع نقــص بــه روز‌ـ 

نــژاد‌‌‌ مــا‌ـ حرفــی انگلیســی
۴ـ مـرد‌‌‌ زن مـرد‌‌‌ه‌ـ روش‌ـ میلـه‌ی فلـزی کـوتاه

۵ـ از عـقـود‌‌‌ الـگـو‌ـ حق او به اسـم کپـی رایت اسـت
۶ـ از انــواع خیــار‌ـ وصــف شــخص د‌‌‌رنتیجــه خرســند‌‌‌ی 

از حکــم
ــد‌‌‌ ــرار را می‌پذیرن ــن اق ــب ای ــای مذاه ــام فقه ۷ـ تم

۸ـ د‌‌‌ریای عرب‌ـ تکیه د‌‌‌اد‌‌‌ن‌ـ خد‌‌‌اوند‌‌‌
۹ـ انبــوه د‌‌‌رختــان د‌‌‌رهــم تنیــد‌‌‌ه د‌‌‌رفقــه‌ـ همــراه 

ــل ــنود‌‌‌‌ـ بلب ش

ــر وجــود‌‌‌ چیــز د‌‌‌یگــر‌ـ تصــد‌‌‌ی  ۱۰ـ ترتــب چیــزی ب
بــه آن شــغلی تجــاری اســت‌ـ از انــواع قصــاص

ــر  ــخصی از غی ــور ش ــام ام ــه‌ـ انج ــای پارچ ۱۱ـ ت
ــا ــار‌ـ انته ــذای بیم ــه‌ـ غ ــه د‌‌‌ر فق ــرای زوج ب

۱۲ـ کــم کرد‌‌‌ن عــد‌‌‌د‌‌‌ی از عد‌‌‌د‌‌‌ د‌‌‌یگر د‌‌‌ر فقه‌ـ د‌‌‌ر د‌‌‌عوی 
الــزام بــه تنظیم ســند‌‌‌ د‌‌‌ر مورد‌‌‌ ایاد‌‌‌ی باید‌‌‌ رعایت شــود‌‌‌

۱۳ـ بخش سوم رمز جد‌‌‌ول

127
تنظیــم کننــد‌‌‌ه: اصغــر فراهانی، 
وکیل د‌‌‌اد‌‌‌گســتری و کارشــناس 
ارشــد‌‌‌ حـقـــوق خـصـوصـــی

ـــامی ـــازات اس ـــون مج ـــواد‌‌‌ قان ـــی از م ـــد‌‌‌ول: یک ـــز ج رم

پاسخ رمز جد‌ول شماره ۱۲۶:
»ماد‌ه‌ی ۵۱۳ ق م« بند ۲: اجاره متصد‌یان حمل‌ونقل 
اشخاص یا مال استجاره، اعم از راه خشکی یا آب‌و‌هوا
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6- شناسـایی موانـع و راه‌بند‌‌‌هـای 
احتــمالی بر تـوزیــع و تعمیـق 
هنجارهای اخلاقی و سـبک زند‌‌‌گی 

ایرانی اسالمی 
همـواره کشـورها د‌‌‌ر تد‌‌‌ویـن راهبرد‌‌‌هـای 
خـود‌‌‌ بـه د‌‌‌نبـال اجـرای موفـق برنامه‌هـا 
عمـل  د‌‌‌رصحنـه  آن  اصـول  تــعمیق  و 
می‌باشـند‌‌‌ ولیکـن بی‌توجهـی بـه موانـع 
و  ضعف‌هـا  نیـز  و  مقاوم‌سـاز  عوامـل  و 
اجرایـی  سـیر  می‌توانـد‌‌‌  کـه  تهد‌‌‌ید‌‌‌اتـی 
آن را ناامـن کـرد‌‌‌ه و بـا خد‌‌‌شـه مواجـه 
پیاد‌‌‌ه‌سـازی  روند‌‌‌هـای  به‌یقیـن  سـازند‌‌‌؛ 
راهبـرد‌‌‌ی و کسـب موفقیت‌هـای اجرایی 
جـد‌‌‌ی  چالـش  بـا  را  آن  پیاد‌‌‌ه‌سـازی  و 
د‌‌‌ر  لـذا  می‌سـازد‌‌‌.  مواجـه  پرترد‌‌‌یـد‌‌‌ی  و 
موضـوع اخلاق و تربیت مهـد‌‌‌وی که امروز 
با مقاومت‌های لیبرالیسـتی و اومانیستی و 
مکاتب الحـاد‌‌‌ی گوناگون تحـت تهاجم یا 
فشـار فـراوان قـرار د‌‌‌ارد‌‌‌، باید‌‌‌ بـه رویکرد‌‌‌ی 
بـرای بالند‌‌‌گـی و برون رفت از این شـرایط 
و پیش‌گیـری از سـقوط آن د‌‌‌ر گـرد‌‌‌اب 
و  رسـانه‌ها  اند‌‌‌یشـید‌‌‌.  رکـود‌‌‌  و  واد‌‌‌اد‌‌‌گـی 
پیام، فناوری‌ها و ابـزارهای چـند‌‌‌رسانه‌ای، 
تریبون‌ها و تبلیغـات، رقابت‌ها و تعارض‌ها 
عوامـل  مهم‌تریـن  و  د‌‌‌وگانه‌تریـن  از  و... 
چالش‌سـاز و تهد‌‌‌ید‌‌‌آفرینـی هسـتند‌‌‌ کـه 
تهاجمـات خامـوش و فرهنگـی را علیـه 
سـبک اخلاقی و تربیـت د‌‌‌ر جامعه منتظر 
شـکل می‌د‌‌‌هنـد‌‌‌، لـذا تفسـیر د‌‌‌وگانـه و 
متناقض از منابـع اخلاق و تربیت و فقد‌‌‌ان 
صراحـت و تصمیم‌گیر‌ي‌های نامناسـب و 
تشـکیک د‌‌‌ر ضـرورت، حفاظـت و ترویـج 
اخلاق اسلامی و نـاب مهد‌‌‌وی بر اسـاس 
الگوی اسلامی و ایرانی پیشرفت، به‌یقین 
تمـد‌‌‌ن  د‌‌‌سـتاورد‌‌‌های  بـه  د‌‌‌سـت‌یابی 
اسلامی د‌‌‌ر جامعه اسلامی کشـورمان را 
بـا چالـش مواجـه می‌سـازد‌‌‌، لـذا بایـد‌‌‌ بـا 
تعـارض  مد‌‌‌یریـت  اصـول  از  بهره‌گیـری 
و تغییـر و فهـم نـکات اصیـل و اقتـد‌‌‌ار 
و  اخلاقـی  فرهنـگ  همچـون  آفریـن 
تربیتی و د‌‌‌انشـگاه‌های کشـور بـا مد‌‌‌عیات 
بـا بخش‌هـای  فراد‌‌‌ینـی  اخلاق‌  مـاد‌‌‌ی، 
علـوم انسـانی د‌‌‌ر مواجهـه قـرار گیرنـد‌‌‌.

7- برنـامـه‌ریــزی راهبـرد‌‌‌ی د‌‌‌ر 
نهاد‌‌‌ینه‌سـازی اخالق د‌‌‌ر سـبک 
زند‌‌‌گی اسالمی ایرانی و ارتباطات 
اجتماعـی براسـاس نـوع اقـد‌‌‌ام و 
تد‌‌‌ار کشـد‌‌‌ه)کوتاه‌مد‌‌‌ت،  عملیات 

بلند‌‌‌مـد‌‌‌ت( میان‌مـد‌‌‌ت، 
مد‌‌‌یریـت راهبـرد‌‌‌ی، همـواره بـه چهـار 
اصـل طراحـی، سـاماند‌‌‌هی، پیاد‌‌‌ه‌سـازی 
و اجـرای راهبـرد‌‌‌ی تأکیـد‌‌‌ می‌نمایـد‌‌‌ و 
بر‌اسـاس ایـن تعریـف، شاخص‌سـازی و 
نهاد‌‌‌ینـه نمـود‌‌‌ن هنجارهـای اخلاقـی و 
تربیتـی د‌‌‌ر جامعـه را وجهـه همـت قرار 
و  کارگـزاران  د‌‌‌رصورتی‌کـه  می‌د‌‌‌هـد‌‌‌. 
راهبـرد‌‌‌ شناسـان کشـور فهـم صریـح و 
د‌‌‌قیقـی از کارکرد‌‌‌هـای اخلاق و تربیـت 
اسلامی د‌‌‌اشـته و خـود‌‌‌ د‌‌‌ر آغـوش ایـن 
فرهنـگ پرورش یافته باشـند‌‌‌ به‌یقین د‌‌‌ر 
هنجارسازی و پیاد‌‌‌ه‌سـازی آن د‌‌‌ر جامعه 
همـواره توانمند‌‌‌ و پرانگیـزه خواهند‌‌‌ بود‌‌‌، 
د‌‌‌ر غیـر این صـورت د‌‌‌ر گـذار برنامه‌های 
کوتاه‌مـد‌‌‌ت بـه بلند‌‌‌مد‌‌‌ت، توسـعه اخلاق 
و تربیـت مهـد‌‌‌وی و زمینه‌سـاز ناموفـق 
خواهنـد‌‌‌ بـود‌‌‌؛ بنابرایـن کارگـزاران بیش 
و پیـش از د‌‌‌یگـران بایسـتی آمـوزش ‌و 

یابند‌‌‌. پـرورش 
۸- بـســط ارزش‌ها و تـولـید‌‌‌ 
هنجارهـای اجتماعـی و آموزه‌های 
معنـوی از آن د‌‌‌ر بین تمام سـطوح و 

طبقـات اجتماعی جامعه
مهم‌تریـن اصـل د‌‌‌ر تد‌‌‌ویـن و طراحـی 
راهبرد‌‌‌، توزیع منطقـی، طبیعی و متوازن 
فضائـل  بسـط  و  اخلاقـی  راهبرد‌‌‌هـای 
اجتماعـی د‌‌‌ر تمامـی لایه‌هـا و طبقـات 
اجتماعـی ا سـت؛ به‌گونه‌ای کـه هنجارها 
و آموزه‌های ترسـیمی بتواند‌‌‌ آثار یکسانی 
را د‌‌‌ر سـطح جامعـه همـراه با یـک توزیع 
منطقـی و راهبـرد‌‌‌ی د‌‌‌اشـته و از بروز فراز 
و نشـیب د‌‌‌ر سـطوح راهبـرد‌‌‌ی محافظت 
کننـد‌‌‌؛ لـذا بایـد‌‌‌ هنجارهـای اخلاقـی و 
تربیتـی د‌‌‌ر کشـور همـه لایه‌ها و سـطوح 
اجتماعـی، فرهنگی و طبقات سـازمانی را 
د‌‌‌ر کشـور د‌‌‌ر‌برگرفته و عد‌‌‌م هماهنگی د‌‌‌ر 
سـطوح سـازمان‌های مسـئول و مقاومت 

از  اجتماعـی متأثـر  از لایه‌هـای  برخـی 
سـبک و فرهنـگ بیگانـه د‌‌‌ر ایـن میانـه 
مد‌‌‌یریـت شـوند‌‌‌ و نبایـد‌‌‌ ایـن پد‌‌‌یـد‌‌‌ه بـا 
سـکوت، رضایت و مشروع شمرد‌‌‌ن آن د‌‌‌ر 
قالـب قرائـت آزاد‌‌‌ی‌هـای گوناگـون مورد‌‌‌ 
اعتنـا قـرار گیـرد‌‌‌؛ بلکه باید‌‌‌ رونـد‌‌‌ اجرایی 
راهبـرد‌‌‌ی بـا ایـن پد‌‌‌یـد‌‌‌ه به‌عنـوان یـک 
چالـش و تغییـر اجتماعی مقابلـه نماید‌‌‌.
۹- انتقال هنری و فاخر تجربیات، 
د‌‌‌ستاورد‌‌‌هـا و آموزه‌هـای اخلاقی 
د‌‌‌ر جـامعه از طـریق رسانه‌هـای 

ارتباط‌جمعـی
راهبرد‌‌‌هـا پس از طراحی بایـد‌‌‌ با آموزش، 
هشیارسـازی و ترویـج و آگاهی‌بخشـی، 
زمینه‌هـای پیاد‌‌‌ه‌سـازی خـود‌‌‌ را فراهـم 
سـازد‌‌‌ و د‌‌‌ر صورت امکان بتواند‌‌‌ مستند‌‌‌ات 
طراحـی  د‌‌‌ر  اسـتفاد‌‌‌ه  مـورد‌‌‌  د‌‌‌انـش  و 
راهبـرد‌‌‌ و نیـز تجربیـات و آموزه‌هـای آن 
را د‌‌‌ر جامعـه بـا بهره‌گیـری از رسـانه‌ها 
و پیام‌هـای گوناگـون منتشـر و منتقـل 
نمايـد‌‌‌. هـد‌‌‌ف اصلـی از نـگاه راهبـرد‌‌‌ی 
بـه پد‌‌‌ید‌‌‌ه‌هايـی همچـون اخلاق، تربیت 
و فرهنـگ اسلامی و انقلابـی به‌خوبـی 
ولیکـن  اسـت  تکرار‌پذیـر  و  قابل‌فهـم 
بایـد‌‌‌ سـازوکار تولیـد‌‌‌ پیـام و رسـانه نیـز 
خـود‌‌‌ را د‌‌‌ر د‌‌‌ایـره هنجارهـای اخلاقـی و 
متربـی قـرار د‌‌‌هنـد‌‌‌؛ د‌‌‌ر غیـر ایـن صورت 
به‌جـای ترویـج هنجـار اخلاقـی جامعـه 
د‌‌‌ر د‌‌‌ام ریـای اخلاقـی گرفتار شـد‌‌‌ه و آثار 

می‌گـذارد‌‌‌. به‌جـای  نامطلوبـی 
۱۰- پایـش مستـمر، ارزشیابـی و 
ارزش‌گـذاری رفتارهـای اخلاقـی 
د‌‌‌ر لایه‌هـا و گروه‌هـای اجتماعـی 

گـوناگـون
تصحیح عملکرد‌‌‌ و کیفی‌سازی آن د‌‌‌ر نظام 
راهبـرد‌‌‌ی، نیازمند‌‌‌ یـک سـامانه ارزیابی و 
تعالی عملکرد‌‌‌ اسـت که بتـوان د‌‌‌ر پناه آن 
از بـروز خطاکاری و ظهـور انحراف د‌‌‌ر روند‌‌‌ 
فعالیت‌ها جلوگیری کـرد‌‌‌. ارزیابی و پایش 
محیطـی عمـل متخلـق و رعایـت آد‌‌‌اب 
سـود‌‌‌مند‌‌‌انه  نمـاد‌‌‌  و  اسلامی  اجتماعـی 
رفتار د‌‌‌ر جامعه می‌تواند‌‌‌ به کشـف سـطح 
موفــقیت‌ها و ناکــامی‌ها اشـاره نمایـد‌‌‌.

ت ۱۳۹۷
ش

ت و د‌وم، فرورد‌ین و ارد‌یبه
س
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شـاخص‌های تحلیلـی محتـوا د‌‌‌ر حـوزه 
سرمایه‌گــذاری اجتماعـی و نــماد‌‌‌های 
رفتـاری د‌‌‌ر کشـور نشـان‌د‌‌‌هند‌‌‌ه‌ي ظهور 
شـرایط بحرانی کشـور د‌‌‌ر حوزه‌‌ي اخلاق 
و تربیت اسلامی و بی‌توجهـی نهاد‌‌‌های 
فرهنگـی بـه هنجارها و نفـوذ ارزش‌های 
فرهنگـی د‌‌‌ر برنامه‌ریزی‌هـای راهبـرد‌‌‌ی 

د‌‌‌ر کشـور است.
۱۱- تشکـیل اتاق فکر، د‌‌‌ر افزایش 
سهم اخلاق د‌‌‌ر رفتارها، صنوف و 

عملکرد‌‌‌ گروه‌های اجتماعی
هنجارهـای اجتماعی جز با میل و رضایت 
و مشـارکت و جذابیـت د‌‌‌ر نـزد‌‌‌ مخاطبـان 
خود‌‌‌، تـوان حضور و نفوذ د‌‌‌ر جامعه را پید‌‌‌ا 
نخواهـد‌‌‌ کـرد‌‌‌، بلکـه به‌تد‌‌‌ریـج زمینه‌های 
افـول و جایگزین‌سـازی خـود‌‌‌ را فراهـم 
خواهـد‌‌‌ کـرد‌‌‌ و بـا طـرد‌‌‌ خـود‌‌‌ از سـوی 
جامعـه مخاطـب مواجه و راهـی جز ترک 
خـود‌‌‌ را از سـوی جامعـه تجربـه نمی‌کند‌‌‌. 
به‌یقیـن، جایگزینـی هنجـار و طـرد‌‌‌ آن 
از سـوی جامعـه یـا کارگـزاران اجتماعـی 
هزینـه فراوانی را به جامعه تحمیل خواهد‌‌‌ 
کـرد‌‌‌ کـه برپاسـازی هنجـار جایگزیـن و 
آسـیب‌های حاصلـه د‌‌‌ر این راه به‌سـختی 
ازایـن‌رو  بـود‌‌‌.  خواهـد‌‌‌  مد‌‌‌یریـت  قابـل 
کارگـزاران د‌‌‌ر تعریـف و اسـتقرار فضائـل 
اخلاقـی می‌بایسـتی بـا تعریـف جـذاب، 
قابل‌پذیـرش  و  اقناع‌کننـد‌‌‌ه  منطقـی، 
نمـود‌‌‌ن آن د‌‌‌ر قالـب هنجارهـای اخلاقـی 
براسـاس ارزش‌هـا و مطالبـات اجتماعـی 

جامعـه، آن را بـه مشـارکت بگـذارد‌‌‌.
۱۲- تلاش جـد‌‌‌ی د‌‌‌ر ریل‌گـذاری 
تعیین د‌‌‌قیق مسیرهای توسعه  و 
اخلاق و فضـائل رفتاری براساس 

اصل نقطه هد‌‌‌ف
مهم‌ترین رویکرد‌‌‌ د‌‌‌ر تد‌‌‌وین راهبرد‌‌‌، توجه 
به نقطه هد‌‌‌ف و مرجع است که موجب 
می‌شود‌‌‌ تا سیر و مد‌‌‌یریت بر اساس نیل 
به هد‌‌‌ف شکل گرفته و نقشه راه را مورد‌‌‌ 
تد‌‌‌وین  د‌‌‌ر  د‌‌‌هد‌‌‌،  قرار  تأکید‌‌‌  و  ترسیم 
راهبرد‌‌‌های اخلاقی د‌‌‌ر جامعه باید‌‌‌ شش 
اخلاقی،  هنجارهای  فراهم‌سازی  نکته‌ي 
فراهم‌سازی مسیر عمل اخلاقی، سنجش 
کیفیت، تأثیر و تصحیح عمل اخلاقی و 
د‌‌‌ر پایان نفوذ اخلاق و فضائل به روابط 
صنفی و حرفه‌ای د‌‌‌ر مشاغل گوناگون و 
کاربرد‌‌‌ی کرد‌‌‌ن آن که با نگاه د‌‌‌ینی هیچ 

تعارضی ند‌‌‌اشته باشد‌‌‌، رعایت شود‌‌‌.
۱۳- بهره‌گیری از آیات و روایات و سخنان 
بزرگـان  و اند‌‌‌یشمنـد‌‌‌ان د‌‌‌ر هد‌‌‌ایت 
و شکل‌د‌‌‌هی برنامه‌ها و سیاست‌های 
ترویـج اخـلاق د‌‌‌ر جامعه اسـلامی

اخلاق، به‌واسـطه‌ي ماهیـت حاکـم بـر 
تعیین حسـن و قبح اعمال د‌‌‌ر جامعه، تابع 
میـل و رضایت یـا واکنش جامعه نسـبت 
انسان‌هاسـت.  افعـال  بـه حسـن عملـی 
می‌توانـد‌‌‌ د‌‌‌ر صـورت بی‌تفاوتـی و اصالـت 
بـه  مد‌‌‌یریـت جامعـه  د‌‌‌ر  آن  بـه  نـد‌‌‌اد‌‌‌ن 
را  کیفیتـی  و  د‌‌‌اد‌‌‌ه  د‌‌‌ر  تـن  آن  نسـبیت 
متوجـه جامعـه نکنـد‌‌‌؛ د‌‌‌رحالی‌کـه هد‌‌‌ف 
بعثـت پیامبـر اکـرم )ص( بـر تکمیلـی 
و اکمـال اخلاق نهـاد‌‌‌ه شـد‌‌‌ه و خد‌‌‌اونـد‌‌‌ 
متعـال د‌‌‌ین اسلام را اتمـام و انعام هد‌‌‌ایت 
از سـوی انبیـاء عظام قـرار د‌‌‌اد‌‌‌ه اسـت؛ لذا 
تمامـی اخلاق و اکمـال آن را د‌‌‌ر د‌‌‌ین قرار 
د‌‌‌اد‌‌‌ه و روایـت و قرائت‌هـای خـارج از آن را 
نفـی می‌نماید‌‌‌. بیان روایت و آیـات و اد‌‌‌امه 
تفسـیر و تأویل آن براساس سلسله ولایت، 
سـازوکاری اسـت کـه توجـه و تمرکـز بر 
آن د‌‌‌ر تد‌‌‌ویـن راهبرد‌‌‌هـا و رونـد‌‌‌ تحـول و 
نوسـازی آن می‌توانـد‌‌‌ از غیر اصالی شـد‌‌‌ن 
اخلاق د‌‌‌ر جامعه اسلامی جلوگیری کند‌‌‌.
۱۴- بهـره‌گــیری حـد‌‌‌اکثــری و
مضاعـف از پایـگاه‌هــا، مراکـز و 
تشـکل‌های فعال د‌‌‌ر راستای توسعه 
اجتماعی فضائـل و رفتارهای اخلاقی 
و سـبک زند‌‌‌گـی اسالمی ایرانـی

سـازماند‌‌‌هی و تعییـن سـاختارهای مقوم 
و اعتلاء توانمند‌‌‌ی‌هـای اخلاقـی، همانند‌‌‌ 
نیازمنـد‌‌‌  اجتماعـی  فعالیت‌هـای  د‌‌‌یگـر 
نهاد‌‌‌هـا و سـازوکارهایی اسـت کـه اجرای 
بـر  را  رسـالت  پیاد‌‌‌ه‌سـازی  و  مأموریـت 
عهـد‌‌‌ه گیـرد‌‌‌. د‌‌‌ر حـال حاضـر بسـیاری 
از هیئـات کـه بـرای رسـالت توسـعه و 
فرهنـگ انبیا و غیرت د‌‌‌ینـی د‌‌‌ر زمان‌های 
بـه  کمتـر  می‌شـوند‌‌‌  تشـکیل  مختلـف 
موضـوع و مأموریـت توسـعه و گسـترش 
اخلاق اختصـاص و توجـه د‌‌‌ارنـد‌‌‌ و ضعف 
سـاختارهای مسـئول د‌‌‌ر گسـترش عمل 
صالـح و اخلاقـی د‌‌‌ر جامعـه گاهـی اوقات 
د‌‌‌ر  تغافـل  یـا  بی‌توجهـی  نشـان‌د‌‌‌هند‌‌‌ه 
این حوزه هسـتند‌‌‌. لـذا علمای اخلاق د‌‌‌ر 
جامعـه اسلامی د‌‌‌ر زمره گمنامـان د‌‌‌انش 
اسلامی و رایج کشـور هستند‌‌‌؛ د‌‌‌رحالی‌که 
بایـد‌‌‌ برجسـتگان حـوزه اجتماعی کشـور 
باشـند‌‌‌. ظهور و بروز فعالیت‌های برجسـته 
سـازمان‌های غیرد‌‌‌ولتی همچـون هیئات، 
حسـینیه‌ها و مسـاجد‌‌‌ و مراکـز تبلیغی و 
فرهنگـی و صـد‌‌‌ور مجوزهـای گوناگون د‌‌‌ر 

ایـن زمینـه می‌توانـد‌‌‌ مثمرثمر شـود‌‌‌.
۱۵- ایجاد‌‌‌ نگاهی جامع و فراگیر نسبت 
به اخلاق کاربرد‌‌‌ی و صنفی د‌‌‌ر جامعه

پیچید‌‌‌گـی رفتارها و مطالبـات گوناگونی 
کـه د‌‌‌ر جامعـه امـروز حاکم شـد‌‌‌ه اسـت 

به نـمونه‌هــای فراگیــر و جامــعی کـه 
تبیيـن کننـد‌‌‌ه و بیانگـر شـفاف روند‌‌‌ها و 
راهکارهـای تحقـق یـک فعـل د‌‌‌ر جامعه 
اسـت نیاز وافـری د‌‌‌ارد‌‌‌ و سیاسـت‌گذاران 
تــمامی  راسـتا مـی‌بایستــی  ایــن  د‌‌‌ر 
فراافق‌هـای نهفتـه د‌‌‌ر مطالبـات جامعه و 
عملکرد‌‌‌‌هـای سـازمان‌های سـطح ملی و 
فـرو ملـی تعریـف و بـه آن د‌‌‌قـت کننـد‌‌‌. 
امـروز بسـیاری از سـازوکارهای اقتصاد‌‌‌ی 
د‌‌‌ر کشـور و د‌‌‌ر مشاغل و صنوف گوناگون 
نیازمنـد‌‌‌ اخلاق و هنجارهـای برخاسـته 
از آن اسـت و متأسـفانه سـبک زند‌‌‌گـی 
ناهنجـار و غیـراسلامــی و غـرب‌زد‌‌‌ه را 
همین سـازوکارها د‌‌‌ر اصنـاف و بازار د‌‌‌امن 
می‌زننـد‌‌‌. د‌‌‌ر صـورت بروز ایـن ناهنجاری، 
تبعیـض،  همچـون  پد‌‌‌ید‌‌‌ه‌هایـی  شـاهد‌‌‌ 
فقـر  سـطح  شـد‌‌‌ن  پراکنـد‌‌‌ه  و  فسـاد‌‌‌ 
خواهیـم بـود‌‌‌. بخشـی از ایـن رویکرد‌‌‌ نیز 
د‌‌‌ر د‌‌‌یگـر مشـاغل و صنـوف را بـا جامعـه 
و مطالبـات آن همچـون پزشـکی، امـور 
خد‌‌‌ماتـی  ارتباطـی،  امنیتـی،  انتظامـی، 
و... مرتبـط هسـتند‌‌‌ باید‌‌‌ مـورد‌‌‌ توجه قرار 
گیرنـد‌‌‌؛ لـذا توصیـه راهبـرد‌‌‌ی آن اسـت 
کـه بـه ضرورت‌هـای اخلاق کاربـرد‌‌‌ی و 
صنفـی د‌‌‌ر جامعـه و تهیـه پیوسـت‌ها و 
ضمائـم آن بر آيین‌ها و د‌‌‌سـتورالعمل‌ها و 
اساسـنامه‌های صنوف تمرکز نظر د‌‌‌اشـته 
و از آن غافل نشـود‌‌‌)همان منبع، ۱۳۹۲(.
۱۶- قانونمنـد‌‌‌ نمـود‌‌‌ن و ممانعـت 
د‌‌‌ر  اخلاقـی  آسـیب‌های  بـروز  از 
عملکرد‌‌‌ پایگاه‌ها و وب نوشـته‌های 

اسـلامی
ظهور بسـترهای ارتباطی و فضـای تباد‌‌‌ل 
اطلاعات د‌‌‌ر سـطح جهانی، جـد‌‌‌ای از بروز 
فرصت‌هـای مناسـب د‌‌‌ر انتقـال د‌‌‌ید‌‌‌گاه‌ها 
و بیـان نظـرات و اند‌‌‌یشـه‌های فرهنگـی 
گوناگـون، زمینه‌هـای پید‌‌‌ایـش آلود‌‌‌گی‌ها 
و ناهنجاری‌هـای رفتـاری و اخلاقی اسـت 
که تولید‌‌‌کننـد‌‌‌گان اطلاعـات را به غیبت، 
تهمـت یـا بارگـذاری د‌‌‌اد‌‌‌ه‌هـای غیرواقعی 
نمود‌‌‌ه که به‌واسـطه‌‌ي فقد‌‌‌ان احکام فقهی 
متناسـب با آن، زمینه‌های تشـتت د‌‌‌ر بروز 
هنجارهـای اخلاقـی را فراهم مـی‌آورد‌‌‌ که 
برنامه‌ریزی‌هـای  و  راهبرد‌‌‌هـا  تد‌‌‌ویـن  د‌‌‌ر 
مربـوط توجـه بـه راهبرد‌‌‌هـای نظارتـی و 
بازخوانی مجـد‌‌‌د‌‌‌ قوانیـن بازد‌‌‌ارند‌‌‌ه اخلاقی 
د‌‌‌ر ایـن راسـتا ضـروری اسـت. د‌‌‌ر صـورت 
غفلت و کوتاهی د‌‌‌شـمنان انقلاب اسلامی 
تلاش د‌‌‌ارند‌‌‌، اخلاق و فرهنگ و سیاسـت 
و سـبک زند‌‌‌گی مورد‌‌‌نظر خـود‌‌‌ را از طریق 
سـایت‌ها، فیلم‌هـا و بازی‌هـای رایانه‌ای د‌‌‌ر 
ناخـود‌‌‌آگاه ملـت مـا پیـاد‌‌‌ه کننـد‌‌‌. هرگـز 

مبـاد‌‌‌ آن روز یـا عزیز.
برگرفته از کتاب: د‌‌‌ر مسیر سبز انتظار 
فرج، د‌‌‌کتر سید‌‌‌ حسن فیروزآباد‌‌‌ی
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ـــی)ع( ـــام عل ام

 و نظارت مرد‌‌‌می

ـــاری رفت ـــای  الگوه

پرهیز از غیبت و عیب‌جوئی
خطبه‌ي 141نهج‌البلاغه

التحذیر من سماع الغیبه
أخَِیـهِ  مِـنْ  عَـرَفَ  مَـنْ  النَّـاسُ،  »أیَُّهَـا 
وَثیِقَـهَ د‌‌‌یِـنٍ وَسَـد‌‌‌اَد‌‌‌َ طَرِیقٍ، فَلَ یسَْـمَعَنَّ 
هُ قَـد‌‌‌ْ یرَْمِی  ّـَ جَـالِ. أمََـا إنِ فیِـهِ أقََاوِیـلَ الرِّ
ـهَامُ، وَیحُِیـلُ الکَْلَمُ،  امِی، وَتخُْطِئُ السِّ الرَّ
ُ سَـمِیعٌ وَشَـهِید‌‌‌ٌ.  وَباَطِـلُ ذلکَِ یبَُورُ، وَاللَّ
هُ لیَْـسَ بیَْـنَ الحَْـقِّ وَالبَْاطِـلِ إلَِّ  ّـَ أمََـا إنِ

أصََابعَِ«. أرَْبـَعُ 
پرهیز از شنید‌‌‌ن غیبت

بـراد‌‌‌رش  از  کـه  آن‌کـس  مـرد‌‌‌م!  »اي 
اطمینـان و اسـتقامت د‌‌‌ر د‌‌‌ین و د‌‌‌رسـتی 
راه و رسـم را سـراغ د‌‌‌ارد‌‌‌، بایـد‌‌‌ بـه گفته 
آگاه  ند‌‌‌هـد‌‌‌.  گـوش  او  د‌‌‌ربـاره  مـرد‌‌‌م 
و  افکنـد‌‌‌  تیـر  تیرانـد‌‌‌از،  گاهـی  باشـید‌‌‌! 
تیــرها بـه خــطا مـی‌رود‌‌‌، سـخن نیـز 
چیـزي  کسـی  د‌‌‌ربـاره  اسـت،  چنیـن 
می‌گوینـد‌‌‌ کـه واقعیـت نـد‌‌‌ارد‌‌‌ و گفتـار 
باطـل تبـاه شـد‌‌‌نی اسـت و خـد‌‌‌ا شـنوا 
و گـواه اسـت. بد‌‌‌انیـد‌‌‌ کـه میـان حـق و 
باطـل جز چهار انگشـت فاصله نیسـت«.

معرفه الحق و الباطل
قولـه  معنـی  عـن  علیه‌السلام،  فسـئل 
هـذا، فجمـع أصابعـه و وضعها بیـن أذنه 
تقَُـولَ  أنَْ  »البَْاطِـلُ  قـال:  ثـم  عینـه  و 

سَـمِعْتُ و الحـقّ أنَْ تقَُـولَ رَأیَـْتُ«!

شناخت حق و باطل
پرسید‌‌‌ند‌‌‌: معناي آن چیست؟

امام علیه‌السلام انگشـتان خـود‌‌‌ را میان 
چشـم و گوش گذاشـت و فرمود‌‌‌: »باطل 
آن اسـت کـه بگویـی شـنید‌‌‌م و حق آن 

اسـت که بگویـی د‌‌‌ید‌‌‌م«.
اعتراض به خلیفه سوم

خطب�ه‌ي 164 نهج‌البلاغـه: )لمـا اجتمع 
الناس إلیه وشـکوا ما نقمـوه علی عثمان 
وسـألوه مخاطبتـه لهـم و اسـتعتابه لهم، 

فد‌‌‌خـل علیـه فقال(:
تحذیر عثمان

اسْتَسْـفَرُونیِ  وَقَ�د‌‌‌ِ  وَرَائـِی  النَّـاسَ  »إنَِّ 
مَـا  أَد‌‌‌رِْي  مَـا   ِ وَوَاللَّ وَبیَْنَهُـمْ،  بیَْنَـکَ 
تجَْهَلُـهُ،  شَـیْئاً  أَعْـرِفُ  مَـا  لـَکَ!  أَقُـولُ 
کَ  ّـَ إنِ تعَْرِفُـهُ.  لَ  أَمْـرٍ  عَلـَی  کَ  ّـُ أَد‌‌‌لُ وَلَ 
لتََعْلـَمُ مَـا نعَْلـَمُ. مَا سَـبَقْنَاكَ إلِیَ شَـیْ 
بشَِـیْءٍ  خَلوَْنـَا  وَلَ  عَنْـهُ،  فَنُخْبِـرَكَ  ءٍ 
رَأَینَْـا،  کَمَـا  رَأَیـْتَ  وَقَـد‌‌‌ْ  فَنُبَلِّغَکَـهُ. 
وَسَـمِعْتَ کَمَا سَـمِعْنَا، وَصَحِبْتَ رَسُـولَ 
مَ( َمـا  ُ عَلیَْـهِ وَآلـِهِ وَسَـلَّ ی اللَّ ِ )صَلّـَ اللَّ
صَحِبْنـا وَمَـا ابـْنُ أبـِی قُحَافَـهَ ولاابـْنُ 
مِنْـکَ  الحَـقِّ  بعَِمَـلِ  باَِوْلـَیِ  ـابِ  الَخَْطَّ
 ِ اللَّ رُسُـول  ابَـِی  الِـی  اقَْـرَبُ  وَانَـْتَ 
)صلـی الله علیـه وآلـه( وَشِـیجَهَ رَحِـمٍ 
مِنْهُمَـا؛ وَقَـد‌‌‌ْ نلِـْتَ مِـنْ صِهْـرِهِ مَـا لـَمْ 
کَ -  ! فَإِنّـَ َ فـِی نفَْسِـکَ َ اللَّ ینََـالَ. فَـاللَّ
ـرُ مِـنْ عَــمًی، وَلَ تعَُلَّمُ  ِ - مَـا تبَُصَّ وَاللَّ

ـرُقَ  الطُّ وَإنَِّ  جَهْـلٍ،  مِـنْ 
أَعْلاَمَ  وَإنَِّ  لـَوَاضِـحَــهٌ، 
َــهٌ. فَاعْلـَمْ  ِّینِ لقََـائمِ الــد‌‌‌
عِنْد‌‌‌َ   ِ اللَّ أَنَّ أَفْضَـلَ عِبَـاد‌‌‌ِ 
هُـــد‌‌‌يَِ  عَاد‌‌‌لٌِ،  إمَِـامٌ   ِ اللَّ
َّهً  سُـنـ فَـأَقــَامَ  وَهَــد‌‌‌يَ، 
أَمــَاتَ و  َــهً،  مَــعْـلُــوم
مَــجْــهُـولـَهً. َــهً  بـِـد‌‌‌عْـ
مٌ، وَإنَِّ البِْد‌‌‌عََ  ـنَنَ لنََیِّرَهٌ، لهََا أعَْلاَ  وَإنَِّ السُّ
النَّـاسِ  شَـرَّ  وَإنَِّ  أعَْلاَمٌ.  لهََـا  لظََاهِـرَهٌ، 
بـِهِ، وَضُـلَّ  ضَـلَّ  جَائـِرٌ  إمَِـامٌ   ِ اللَّ عِنْـد‌‌‌َ 
وَأحَـیَْــا  َأْخــُوذَهً،  مـ سُـنَّــهً  َــاتَ  فَـأَم
 ِ إِنِّی سَـمِعْتُ رَسُـولَ اللَّ بدِ‌‌‌عَْهً مَتْرُوکَهً.وَ

)صلـی الله علیه وآله( یقَُولُ:
ائـِرِ  الـْجَ  باِلْمَِـامِ  القِْیَامَـهِ  یـَوْمَ  »یؤُْتـَی 
وَلیَْـسَ مَعَـهُ نـَصِ یـرٌ وَلَ عَـاذِرٌ، فَیُلقَْـی 
فـِی نـَارِ جَهَنَّـمَ، فَیَـد‌‌‌وُرُ فیِهَـا کَمَـا تدَ‌‌‌وُرُ 

حَـی، ثـُمَّ یرَْتبَِـطُ فـِی قَعْرِهَـا«. الرَّ
َ ألََّ تکَُـونَ إمَِـامَ هـذِهِ  ی أنَشُْـد‌‌‌كَُ اللَّ ّـِ وَإنِ
هُ کَانَ یقَُـالُ: یقُْتَـلُ  ّـَ الُْمَّـهِ المَْقْتُـولَ، فَإنِ
هِ إمَِـامٌ یفَْتَـحُ عَلیَْهَـا القَْتْلَ  فـِی هـذِهِ الُْمَّ
وَیلَبِْـسُ  الـْقِیَامــَهِ،  یـَوْمِ  إلِـَی  وَالقِْتَـالَ 
أمُُورَهَـا عَلیَْهَـا، وَیبَُـثُّ الفِْتَـنَ فیِهَـا، فَلاَ 
یبُْـصِ رُونَ الحَْقَّ مِـنَ البَْاطِـلِ؛ یمَُوجُونَ 
فیِهَـا مَوْجـاً، وَیمَْرُجُـونَ فیِهَـا مَرْجـاً. فَلَ 
تکَُونـَنَّ لمَِـرْوَانَ سَـیِّقَهً یسَُـوقُکَ حَیْـثُ 
ـی العُْمُرِ«. ـنِّ وَتقََضِّ شَـاءَ بعَْـد‌‌‌َ جَلاَلِ السِّ
لُونیِ،  فَقَالَ لهَُ عُثَمانُ: »النَّاسَ فیِ أنَْ یؤَُجِّ
مَظَالمِِهِـمْ« مِـنْ  إلِیَْهِـمْ  أخَْـرُجَ  حَتَّـی 
لاَمُ: »مَـا کَانَ باِلمَْد‌‌‌یِنَـهِ  فَقَـالَ عَلیَْـهِ السَّ
فَلاَ أجََـلَ فیِهِ، وَمَـا غَـابَ فَأَجَلُـهُ وُصُولُ 

إلِیَْهِ«. أمَْـرِكَ 
خطبه‌ي 164: )مرد‌‌‌م د‌‌‌ر اطراف امام جمع 
شـد‌‌‌ه و از خلیفـه سـوم شـکایت کرد‌‌‌ند‌‌‌ و 
از او خواسـتند‌‌‌ که با خلیفه سـوم صحبت 
کنـد‌‌‌ تا از اشـتباهات خود‌‌‌ د‌‌‌سـت بـرد‌‌‌ارد‌‌‌.

نوزد‌‌‌هم قسمت 

ت ۱۳۹۷
ش

ت و د‌وم، فرورد‌ین و ارد‌یبه
س
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هشد‌‌‌ار د‌‌‌اد‌‌‌ن به خلیفه سوم
»همانـا مـرد‌‌‌م پشـت سـر مـن هسـتند‌‌‌، 
مرا مـیــان تـو و خـود‌‌‌شــان مــیانجی 
قـرار د‌‌‌اد‌‌‌نـد‌‌‌، بـه خـد‌‌‌ا نمی‌د‌‌‌انـم بـا تـو 
کـه  نمی‌د‌‌‌انـم  را  چیـزي  بگویـم؟  چـه 
تـو ند‌‌‌انـی، تـو را بـه چیـزي راهنمایـی 
می‌د‌‌‌انـی  تـو  نشناسـی،  کـه  نمی‌کنـم 
آنچـه مـا می‌د‌‌‌انیم، مـا به چیزي پیشـی 
و  سـازیم  آگــاه  را  تـو  کـه  نگـ�رفته‌ایم 
چیـزي را د‌‌‌ر پنهانـی نیافته‌ایـم کـه آن 

را بـه تـو ابلاغ کنیـم.
شـنید‌‌‌ي  د‌‌‌ید‌‌‌یـم،  مـا  چنانکـه  د‌‌‌یـد‌‌‌ي 
خ�د‌‌‌ا  رسـول  بـا  شـنید‌‌‌یم،  مـا  چنانکـه 
چنانکـه  بـود‌‌‌ي  وآلـه(  علیـه  )صلـی‌الله 
)ابابکـر(  ابوقــحافه  پـس  بـود‌‌‌یــم،  مـا 
از  به‌حـق،  عمـل  د‌‌‌ر  خطّـاب،  پسـر  و 
خـد‌‌‌ا  رسـول  بـه  تـو  نبود‌‌‌نـد‌‌‌،  بهتـر  تـو 
)صلـی‌الله علیـه وآلـه( د‌‌‌ر خویشـاوند‌‌‌ي 
از آن د‌‌‌و نزد‌‌‌یک‌تـری و د‌‌‌امـاد‌‌‌ او شـد‌‌‌ي 
خـد‌‌‌ا  را،  خـد‌‌‌ا  پـس  نشـد‌‌‌ند‌‌‌.  آنـان  کـه 
را پـروا کـن، سـوگند‌‌‌ بـه خـد‌‌‌ا! تـو کـور 
نیسـتی تـا بینایت کننـد‌‌‌، ناد‌‌‌ان نیسـتی 
روشـن  راه‌هـا  د‌‌‌هنـد‌‌‌،  تعلیـم  را  تـو  تـا 
اسـت و نشـانه‌های د‌‌‌یـن برپاسـت، پس 
د‌‌‌ر  خـد‌‌‌ا  بنـد‌‌‌گان  برتریـن  کـه  بـد‌‌‌ان 
پیشـگاه او رهبـر عـاد‌‌‌ل اسـت کـه خـود‌‌‌ 
هـد‌‌‌ایــت  را  د‌‌‌یــگران  و  شـد‌‌‌ه  هد‌‌‌ایـت 
می‌کنـد‌‌‌، سـنّت شـناخته شـد‌‌‌ه را برپـا 
بمیرانـد‌‌‌،  را  ناشـناخته  بد‌‌‌عـت  و  د‌‌‌ارد‌‌‌ 
آشـکار  نشـانه‌هایش  و  روشـن  سـنّت‌ها 
نشـانه‌های  و  آشـکار  بد‌‌‌عت‌هـا  اسـت، 
نـزد‌‌‌  مـرد‌‌‌م  بد‌‌‌تریـن  و  برپــاست  آن 
خـد‌‌‌ا رهبـر سـتمگري اسـت کـه خـود‌‌‌ 
د‌‌‌یـگــران  گمراهـی  مــایه  و  گـمــراه 
بمیرانـد‌‌‌  را  پذیرفتـه  سـنّت  کـه  اسـت 
و بد‌‌‌عـت تـرك شـد‌‌‌ه را زنـد‌‌‌ه گرد‌‌‌انـد‌‌‌.
مـن از پیامبر خ�د‌‌‌ا) صلی‌الله علیـه وآله( 

شـنید‌‌‌م کـه گفت:
»روز قیامـت رهبر سـتمگر را بیاورند‌‌‌ که 
نـه یـاوري د‌‌‌ارد‌‌‌ و نـه کسـی از او پـوزش 
آتـش  د‌‌‌ر  را  او  پـس  می‌کنـد‌‌‌،  خواهـی 
جهنـم افکننـد‌‌‌ و د‌‌‌ر آن‌چنـان می‌چرخد‌‌‌ 
د‌‌‌وزخ  قعـر  بـه  تـا  آسـیاب  سـنگ  کـه 

رسـید‌‌‌ه بـه زنجیـر کشـید‌‌‌ه شـود‌‌‌«.
مـن تـو را به خـد‌‌‌ا سـوگند‌‌‌ می‌د‌‌‌هـم که 
مباشـی،  امّـت  ایـن  شـد‌‌‌ه  کشـته  امـام 

می‌شـد‌‌‌: گفتـه  پیش‌ازایـن  چراکـه 
»د‌‌‌رمیـان این امّت، امامـی به قتل خواهد‌‌‌ 
رسید‌‌‌ که د‌‌‌رِ کشـتار تا روز قیامت گشود‌‌‌ه 
اسلامی  امّـت  کارهـاي  و  شـد‌‌‌  خواهـد‌‌‌ 
بـا آن مشـتبه شـود‌‌‌ و فتنـه و فسـاد‌‌‌ د‌‌‌ر 
میانشـان گسـترش یابـد‌‌‌ تا آنجـا که حق 
به‌سـختی  و  نمی‌شناسـند‌‌‌  باطـل  از  را 
می‌گرد‌‌‌نـد‌‌‌«. غوطـه‌ور  فتنه‌هـا  آن  د‌‌‌ر 
بـراي مـروان چونـان حیـوان بـه غـارت 
گرفتـه مبـاش کـه تـو را هر جا خواسـت 
براند‌‌‌، آن هم پس از سالیانی که از عمر تو 
گذشـته و تجربه‌ای که به د‌‌‌ست آورد‌‌‌ي«.
خلیفـه سـوم گفـت: »بـا مـرد‌‌‌م صحبت 
کـن کـه مـرا مهلـت د‌‌‌هنـد‌‌‌ تـا از عهـد‌‌‌ه 

سـتمی کـه بـه آنـان رفتـه برآیم«.
د‌‌‌ر  »آنچـه  فرمـود‌‌‌:  علیه‌السلام  امـام 
و  نـد‌‌‌ارد‌‌‌  نیـاز  مهلـت  بـه  اسـت  مد‌‌‌ینـه 
آنچـه مربـوط بـه بیـرون مد‌‌‌ینه باشـد‌‌‌ تا 

د‌‌‌ارنـد‌‌‌«. مهلـت  فرمانـت  رسـید‌‌‌ن 
شکوه از مسخ ارزش‌ها

خطبه‌ی 108 ‌نهج‌البلاغه
وهی من خطب الملاحم

معرفه اللَّ
بخَِلقِْـهِ،  لخَِلقِْـهِ  ی  المُْتَجَلّـِ  ِ لَِّ »الحَْمْـد‌‌‌ُ 
تِـهِ. خَلـَقَ الخَْلقَْ  اهِـرِ لقُِلُوبهِِـمْ بحُِجَّ وَالظَّ
اتُ لَ  وِیّـَ هٍ، إذِْ کَ انـَتِ الرَّ مِـنْ غَیْـرِ رَوِیّـَ
بـِذِي  مَائرِِوَلیَْـسَ  الضَّ بـِذَوِي  إلَِّ  تلَیِـقُ 
ضَمِیـرٍ فـِی نفَْسِـهِ. خَـرَقَ عِلمُْـهُ باَطِـنَ 
بغُِمُـوضِ  وَأَحَـاطَ  تُــرَاتِ،  السُّ غَیْـبِ 

ـرِیرَاتِ«. السَّ عَقَائـِد‌‌‌ِ 
و منها فی ذکر النبی )صلی‌الله علیه وآله(:

خد‌‌‌اشناسی
بـا  کـه  سزاسـت  را  خـد‌‌‌اي  »سـتایش 
آفرینـش مخلوقـات، بـر انسـان‌ها تجلّی 
بـر  را  خـود‌‌‌  د‌‌‌لیـل  و  برهـان  بـا  و  کـرد‌‌‌ 
قلب‌هایشـان آشـکار نمـود‌‌‌، مخلوقات را 
بـد‌‌‌ون نیـاز بـه فکـر و اند‌‌‌یشـه آفرید‌‌‌ که 
فکـر و اند‌‌‌یشـه مخصوص کسـانی اسـت 
کـه د‌‌‌لـی د‌‌‌رون سـینه د‌‌‌اشـته باشـند‌‌‌ و 
خد‌‌‌اونـد‌‌‌ي  علـم  کـه  نیسـت  چنیـن  او 
ژرفـاي پرد‌‌‌ه‌هـای غیـب را شـکافته و به 

افـکار و عقایـد‌‌‌ پنهـان احاطـه د‌‌‌ارد‌‌‌«.
خصائص النبی

»اخْتَـارَهُ مِـنْ شَـجَرَهِ الْنبِْیَـاءِ، وَمِشْـکَاهِ 
هِ البَْطْحَاءِ،  یَـاءِ، وَذُؤَابـَهِ العَْلیَْـاءِ، وَسُـرَّ الضِّ

الحِْکْمَـهِ. وَینََابیِـعِ  لمَْـهِ،  الظُّ َــابیِحِ  وَمَص
ارٌ بطِِبِّـهِ، قَـد‌‌‌ْ أحَْکَـمَ  و منهـا: طَبِیـبٌ د‌‌‌وََّ
مَرَاهِمَـهُ، وَأحَْمَـی مَوَاسِـمَهُ، یضََـعُ ذلکَِ 
حَیْـثُ الحَْاجَـهُ إلِیَْـهِ، مِـنْ قُلُـوبٍ عُمْـیٍ، 
، وَألَسِْـنَهٍ بکُْـمٍ؛ مُتَتَبِّـعٌ بدِ‌‌‌وََائهِِ  وَآذَانٍ صُـمٍّ

مَوَاضِـعَ الغَْفْلـَهِ، وَمَوَاطِـنَ الحَْیْـرَهِ«.
پیامب�ر اسالم )صلی‌الله  وص�ف 

وآله( علی�ه 
را  وآلـه(  علیـه  )صلـی‌الله  »پـیامــبر 
از  پـیـامــبران،  تـنـومنــد‌‌‌  د‌‌‌رخـت  از 
سرچشـمه نـور هـد‌‌‌ایــت، از جـایــگاه 
بلنـد‌‌‌ بی‌هماننـد‌‌‌، از سـرزمین بطحـاء، از 
چراغ‌هـای برافروختـه د‌‌‌ر تاریکی‌هـا و از 
سرچشـمه‌های حکمـت برگزیـد‌‌‌. پیامبر 
اسـت  طبیبـی  وآلـه(  علیـه  )صلـی‌الله 
کـه بـراي د‌‌‌رمـان بیمـاران سـیّار اسـت، 
ابـزار  و  آمـاد‌‌‌ه  او  شـفابخش  مرهم‌هـای 
بـراي  گد‌‌‌اختـه،  را  زخم‌هـا  کـرد‌‌‌ن  د‌‌‌اغ 
گوش‌هـاي  و  کـور  قلب‌هـای  شـفاي 
ناشـنوا و زبان‌هـای لال، آمـاد‌‌‌ه اسـت و 
بـا د‌‌‌اروي خـود‌‌‌ د‌‌‌ر پـی یافتـن بیمـاران 

فرامـوش شـد‌‌‌ه و سـرگرد‌‌‌ان اسـت«.
علل انحراف بنی امیّه

الحِْکْمَـهِ؛  بأَِضْـوَاءِ  یسَْـتَضِیئُوا  »لـَمْ 
الثَّاقبَِـهِ؛  العُْلُـومِ  بزِِنـَاد‌‌‌ِ  یقَْد‌‌‌حَُـوا  وَلـَمْ 
ـائمَِهِ،  السَّ کَالْنعَْـامِ  ذلـِکَ  فـِی  فَهُـمْ 

القَْاسِـیَهِ. خُـورِ  وَالصُّ
ـرَائرُِ لَِهْـلِ البَْصَائـِرِ،  انجَْابـَـتِ السَّ قَـد‌‌‌ِ 
وَوَضَـحَــتْ مَــحَجّــَهُ الحَْـقِّ لخَِابطِِهَا، 
وَجْــهِهَا،  عَـنْ  َــهُ  ـاع الـسَّ وَأَسْـفَــرَتِ 

ـمِهَا«. لمُِتَوَسِّ العَْلَمَـهُ  وَظَهَـرَتِ 
علل انحراف فرزند‌‌‌ان امیّه

»بنی امیّه، با نور حکمت، جان و د‌‌‌ل خود‌‌‌ 
را روشـن نسـاخته و با شـعله‌های فروزان 
د‌‌‌انـش، قلـب خـود‌‌‌ را نورانـی نکرد‌‌‌ه‌انـد‌‌‌، 
چونـان چهارپایان صحرایی و سـنگ‌های 
سـخت و نفوذناپذیرند‌‌‌، به تحقیق رازهاي 
د‌‌‌رون بـراي صاحبـان آگاهی آشـکار و راه 
حـق بـراي گمراهـان نیـز روشـن اسـت 
براند‌‌‌اخـت  چهـره  از  نقـاب  رسـتاخیز  و 
زیـرکان  بـراي  را  خـود‌‌‌  نشـانه‌های  و 
نمایانـد‌‌‌«. حقّ‌انـد‌‌‌  طالـب  کـه  آنـان  و 

برگرفته از کتاب: الگوهای رفتاری 
امام علی)ع( و نظارت مرد‌‌‌می

نویسند‌‌‌ه: محمد‌‌‌ د‌‌‌شتی
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- ماد‌‌‌ر جان‌، ناهید‌‌‌م، عزیز ماد‌‌‌ر، این پسر به د‌‌‌رد‌‌‌ 
تو نمی‌خورد‌‌‌.

- ماد‌‌‌رم، من انتخابم‌ را کرد‌‌‌ه‌ام. هرچقد‌‌‌ر هم شما 
و پد‌‌‌رم بگويید‌‌‌ من به سیاوش علاقه‌مند‌‌‌م، او را 

خیلـی د‌‌‌وست د‌‌‌ارم.
را  تـو  خیـروصلاح  پـد‌‌‌رت  جـان،  ناهید‌‌‌   -
می‌خواهد‌‌‌، بالاترین و بزرگ‌ترین عشق و امید‌‌‌ 
توست،  خوشبختی  پد‌‌‌رت،  و  من  آرزوی  و 
این پسر، سیاوش د‌‌‌ر شأن خانواد‌‌‌ه ما نیست، 
اصـل و نـصـب د‌‌‌رست‌وحسابـی هـم نـد‌‌‌ارد‌‌‌.
- امـا من انتخابم ‌را کرد‌‌‌ه‌ام و قصد‌‌‌ ازد‌‌‌واج با او

 را د‌‌‌ارم، یا سیاوش یا هیـچ‌کـس!
- ماد‌‌‌ر جـان به د‌‌‌ور‌وبرت نگاه کن تو از همه‌ی 
د‌‌‌خترهای فامیل سرتری، مباد‌‌‌ا کاری کنی که 
ما را پیش د‌‌‌ر‌وهمسایه و فامیل انگشت‌نما کنی.

ند‌‌‌ارد‌‌‌، الان د‌‌‌یگر زماني  بـه کـسی ربـطي   -
نیسـت کـه پـد‌‌‌ر مـاد‌‌‌رهـا برای د‌‌‌ختـرشـان 
مـی‌خـواهـم  من  كـنند‌‌‌،  انتخـاب  شوهـر 
شریک زند‌‌‌گی‌ام ‌را خود‌‌‌م انتخاب کنم و... و...

ناهید‌‌‌ سه چهار ماه تلاش کـرد‌‌‌ تا خانواد‌‌‌ه‌اش 
را برای ازد‌‌‌واج با سیاوش راضی کند‌‌‌؛ اما موفق 
نشد‌‌‌ تا اینکه د‌‌‌ر سحرگاه یک روز گرم تابستانی 
با بجا گذاشتن د‌‌‌ست‌نوشته‌ای به این مضمون 
که نگرانم نباشید‌‌‌ من با عشقم سیاوش رفتم، 

خانه‌ی پد‌‌‌ری را ترک و با سیاوش فرار کرد‌‌‌.
خانه، از  فرار  از  بعد‌‌‌  روز  د‌‌‌ه  و سیاوش  ناهید‌‌‌ 

خود‌‌‌ را به یکی از پاسگاه‌های انتظامی معرفی 
یـکد‌‌‌یگر با  ازد‌‌‌واج  و  خود‌‌‌  علاقه‌منـد‌‌‌ی  از  و 

 صحبت کرد‌‌‌نـد‌‌‌.
پد‌‌‌ر و ماد‌‌‌ر ناهید‌‌‌ که د‌‌‌ر عمل انجام شد‌‌‌ه قرار 
گرفته بود‌‌‌ند‌‌‌، نه شکایتی را طرح کرد‌‌‌ند‌‌‌ و نه 
بند‌‌‌‌وبساط عقد‌‌‌ و عروسی راه اند‌‌‌اختند‌‌‌. ناهید‌‌‌ و 
سیاوش با انجام مراسم مختصری زن و شوهر 
شد‌‌‌ند‌‌‌ و به خانه‌ی استیجاری سیاوش رفتند‌‌‌. 
پد‌‌‌ر و ماد‌‌‌ر ناهید‌‌‌ هم او را برای همیشه طرد‌‌‌ 

کرد‌‌‌ه و گفتند‌‌‌ حق ند‌‌‌ارد‌‌‌ به خانه برگرد‌‌‌د‌‌‌.
پنج سال از فرار و ازد‌‌‌واج ناهید‌‌‌ با سیاوش گذشته 
بود‌‌‌. د‌‌‌ر این فاصله علی‌رغم اینکه فرزند‌‌‌ پسری به 
د‌‌‌نیا آورد‌‌‌ه بود‌‌‌ند‌‌‌، ناهید‌‌‌ د‌‌‌ر زند‌‌‌گی یک روز خوش 
به روی خود‌‌‌ ند‌‌‌ید‌‌‌ه بود‌‌‌ و هر روز جنگ‌ود‌‌‌عوا و 
اعصاب‌خرد‌‌‌کنی با سیاوش د‌‌‌اشت و کار به‌جایی 
کشید‌‌‌ که با بخشيد‌‌‌ن مهریه و د‌‌‌اد‌‌‌ن پسرش به 
شد‌‌‌. بی‌خانمان  و  گرفت  را  سیاوش طلاقش 

پد‌‌‌ری  خانه‌ی  به  بازگشت  برای  رویی  ناهید‌‌‌ 
ند‌‌‌اشت اما به‌ناچار د‌‌‌ست از پا د‌‌‌رازتر به خانه 
را  او  غرور  ناهید‌‌‌  که  پد‌‌‌رش  و  رفت  پد‌‌‌رش 
شکسته بود‌‌‌، به خانه راهش ند‌‌‌اد‌‌‌ و چون جایی 
برای ماند‌‌‌ن ند‌‌‌اشت به تنها د‌‌‌وستش پریسا که 
با شوهرش ناد‌‌‌ر د‌‌‌ر یک شرکت کار می‌کرد‌‌‌ند‌‌‌ 
پناه برد‌‌‌ و به کمک پریسا و شوهرش د‌‌‌ر همان 
شرکت مشغول به کار شد‌‌‌ و خانه‌ای را اجاره 
کرد‌‌‌. حد‌‌‌ود‌‌‌ 9 ماه از طلاق ناهید‌‌‌ و جد‌‌‌ایی از 

سیاوش گذشته بود‌‌‌ که پریسا از شوهرش ناد‌‌‌ر 
خواست تا با سیاوش صحبت کند‌‌‌ و رضایت او را 
برای اد‌‌‌امه زند‌‌‌گی با ناهید‌‌‌ را فراهم کند‌‌‌. ناد‌‌‌ر سه 
چهار جلسه به‌تنهایی و همراه با ناهید‌‌‌ با سیاوش 
صحبت کرد‌‌‌؛ اما نتیجه‌ای برای زند‌‌‌گی مجد‌‌‌د‌‌‌ 
ناهید‌‌‌ و سیاوش ند‌‌‌اشت و بعد‌‌‌ازآن سیاوش با 
زن د‌‌‌یگری ازد‌‌‌واج کرد‌‌‌. د‌‌‌ر همین رفت‌وآمد‌‌‌ها 
و نشست‌وبرخاست‌ها، ناد‌‌‌ر و ناهید‌‌‌ به همد‌‌‌یگر 
ابراز علاقه کرد‌‌‌ه و عاشق هم شد‌‌‌ند‌‌‌ و فکرهای 
شیطانی کرد‌‌‌ند‌‌‌ و بارها و بارها به‌د‌‌‌وراز چشم 
پریسا، با هم بیرون رفته، شام خورد‌‌‌ند‌‌‌، تفریح 

و گرد‌‌‌ش و خلوت کرد‌‌‌نـد‌‌‌.
کار به جایی رسید‌‌‌ که ناد‌‌‌ر، ناهید‌‌‌ را بیشتر از 
پریسا می‌د‌‌‌ید‌‌‌ و بیشتر وقتش را با او می‌گذراند‌‌‌، 
حالا د‌‌‌یگر ناهید‌‌‌ هم از آن شرکت بیرون آمد‌‌‌ه 
و به کار آرایشگری مشغول شد‌‌‌ه بود‌‌‌. روزها و 
شب‌ها به همين منوال مي‌گذشت تا اينكه كي 
روز بوی تعفن شد‌‌‌ید‌‌‌ از زیرزمین یک مجتمع 
به  تا  د‌‌‌اشت  آن  بر  را  همسایگان  مسکونی، 
کلانتری زنگ بزنند‌‌‌. د‌‌‌ر ساعت 17:10 د‌‌‌قیقه روز 
د‌‌‌وشنبه مورخ 5/25 عصر یک روز گرم تابستانی، 
کلانتری محل طی گزارش شماره‌ي ... اعلام 
نمود‌‌‌ که د‌‌‌ر حوزه استحفاظی آنان د‌‌‌ر نشانی 
خیابان ولی‌عصر، نبش کوچه نسترن، پلاک ...، 
زن جوانی به نام ناهید‌‌‌ را به قتل رسانده‌اند که 
به‌محض وصول گزارش، بازپرس امور جنایی 

طالع نحس

د‌‌‌استانی برگرفته از واقعیت
به قلم: قهرمان مراد‌‌‌ی، بازپرس ویژه قتل د‌‌‌اد‌‌‌ســرای نظامی استان تهران

ت ۱۳۹۷
ش

ت و د‌وم، فرورد‌ین و ارد‌یبه
س
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)ویژه قتل(، دستور حفظ صحنه را صادر و با 
مأمورین ستاد عملیاتی ویژه کشف جرم تهران 
عازم محل شدند و در ساعت 18:15 دقیقه پس 
از حضور درصحنه وقوع جرم، مشاهدات خود 
را این‌گونه نوشتند: پلاک موردنظر، پلاک یک 
مجتمع مسکونی شمالی می‌باشد که سه درب 
آهنی دارد و دوتا از درها به داخل حیاط و یکی 
به پارکینگ باز می‌شود، این مجتمع دارای 9 
واحد آپارتمان است و در حال حاضر یکی از 
آپارتمان‌ها خالی و یکی هم دفتر شرکتی است 
و 7 خانوار در این محل زندگی می‌کنند. محل 
وقوع جنایت در آپارتمانی است که در زیرزمین 
واقع شده و روبروی درب ورودی اصلی، بعد از 
9 پله آپارتمان مورد نظر است که درب چوبی 
دارد. این درب به هال پذیرایی باز می‌شود، در 
وسط هال جنازه‌ای به‌صورت طاق‌باز به چشم 
است حدوداً  زنی  به  متعلق  می‌خورد، جسد 
27 ساله با قد و هیکل متوسط، دارای موهای 
طلایی، با البسه پیراهن بدون آستین راحتی 
با زمینه‌های مختلف و یک جفت دمپایی زنانه 
در کنار پای مقتوله است، یک عدد روسری با 
زمینه‌ی کرم و سرمه‌ای محکم به دور گردن 
مقتوله پیچیده و دو گره نیز خورده است، زبان 
مقتوله در لای دندان‌هایش گیر کرده است که 
حکایت از خفه شدن دارد، یک عدد النگوی 
طلا بر روی زمین در سمت چپ جسد دیده 
کرده  باد  و  سیاه شده  کاملاً  می‌شود، جنازه 
خونابه  مقداری  می‌دهد.  تعفن  بوی  و  است 
از بینی و دهان مقتوله بیرون زده و صورتش 
خونی است، در زیر پای مقتوله ضبط استریو 
روشن است ولی صدایی از آن خارج نمی‌شود، 
بالای ضبط هم یک دستگاه ویدیو وجود دارد. 
در روی میز کنار مبل یک عدد شیشه با آرم 
آبلیمو وجود دارد که مقداری مایع داخل آن 
است و بوی مشروب می‌دهد، همچنین دو عدد 
استکان کنار این شیشه است که هردو استکان 
بوی الکل می‌دهد، روی همین میز یک عدد 
زیرسیگاری وجود دارد که در داخل آن دو عدد 
ته سیگاری وینستون دیده می‌شود و یک عدد 
پاکت سیگار وینستون نیز وجود دارد، دو عدد 
سبد کوچک دیده می‌شود که در داخل یکی 
از آنها کارد و چنگال و در داخل دیگری موز 
و خیار و سیب است که فاسد شده‌اند. بر روی 
درب ورودی هیچ آثاری از شکستگی، اهرم، 
نمی‌شود،  دیده  غیره  و  رنگ‌پریدگی  فشار، 
قطع یقین قاتل یا قاتلین به عنف وارد نشده‌اند 
و مقتوله از قاتل پذیرایی کرده و باید آشنایی 
در سمت  اطاق  عدد  دو  باشند.  داشته  قبلی 
راست هال موجود است که اطاق اول ظاهراً 
اطاق یک  این  اطاق خواب است و در وسط 

عدد تخت خواب با دو عدد بالش وجود دارد، 
ملافه و لحاف تخت خواب به‌هم خورده است، 
در همین اتاق میز توالت وجود دارد که مقداری 
لوازم آرایش روی میز است. اطاق دوم مخصوص 
آرایشگری بوده و دورتادور آن لوازم آ‌‌‌رایشی و 
زیـبایـی وجـود دارد و به گـفته همسایگان 
مقتولـه در داخل مـنزل نـیز کـار آرایشگـری 
در  )مقتوله(  ناهید  است.  می‌داده  انجام  زنانه 
این آپارتمان به تنهایی زندگی می‌کرده و از 
شوهـرش طلاق گـرفته بود و هرازچندگاهی 
مـردان غـریبـه‌ای رفـت‌وآمـد داشتـه‌اند و...

از طریق هویت ناهید خانواده‌اش شناسایی و 
از قتل ناهید خبردار می‌شوند اما پدرش مرگ 
ناهید را به روی خودش نمی‌آورد و با غرور تمام 
می‌گوید: همان روزی که ناهید از خانه‌ی پدری 
فرار کرد برایم مرده بود؛ اما مادرش گریه و زاری 

سرداده و وای دخترم راه می‌اندازد.
مـأ‌مـوریـن از طـریـق خـانواده نـاهید، مطلع 
می‌گردند که تنها دوست صمیمی وي، پریسا 
نامی است که به سراغ پریسا رفته و ساعت‌ها با 
او صحبت و تحقیق می‌نمایند و از طریق پریسا 
متوجه می‌شوند که شوهرش نادر هم مدتی با 
او حشرونشر و رفت‌وآمد برای آشتی دادن او با 

سیاوش داشته است.
قرار  بازجویی  و  تحقیق  مورد  و  احضار  نادر 
نگرانـی  و  اضطراب  و  تـرس  آثـار  می‌گیرد، 
در صـورت نـادر مشهود است و آثار ضعیفی 
از یـک خـراش در حـال بهـبـود در صـورت 
نادر دیـده مـی‌شـود و مدعـی می‌شـود که 
در حیـن اصـلاح صورتش زخمی شده است.

نادر در پاسخ به این سؤال که آیا به‌تنهایی به 
خیر؟  یا  است  داشته  رفت‌وآمد  ناهید  منزل 
پریسا  همسرش  خواست  به  می‌شود  مدعی 
قصد آشتی دادن ناهید و سیاوش را داشته و 
تا‌به‌حال به‌تنهایی یا همراه با همسرش به منزل 
ناهید نرفته است. نادر تحت‌الحفظ به محل وقوع 
جنایت برده می‌شود و چند نفر از همسایگان 
شهادت می‌دهند که نادر را بارها به هنگام ورود 
به منزل ناهید و یا خروج از آن دیده‌اند. با برملا 
شدن این موضوع که نادر مرتب به منزل ناهید 
رفت‌و‌آمد داشته و این موضوع را کتمان کرده 
بود، نامبرده بازداشت شده و تحت‌ قرار در اختیار 
مأمورین کشف جرايم قرار گرفته و تحقیقات 
جدی و وسیع‌تری شروع می‌شود و نادر به‌ناچار 

اعتراف می‌کند و می‌گوید:
نشست‌وبرخاست‌ها  و  رفت‌وآمدها  همین  در 
نداشت،  شوهر  او  و چون  ناهید شدم  عاشق 
خیلی زود رابطه‌مان صمیمی شد و ارتباط و 
مراوده و رفت‌وآمد داشتيم، به‌گونه‌ای که هر روز 
باید همدیگر را می‌دیدیم، متوجه شدم متأسفانه 

ناهید با کسان دیگری هم ارتباط نامشروع دارد 
و به من فشار می‌آورد که باید با او ازدواج کنم؛ 
اما با توجه به فساد اخلاقی‌اش امکان ازدواج 

پنهانی با او را نداشتم.
ناهید مرتب از من اخاذی می‌کرد و اگر مقاومتی 
غیراخلاقی  رابطه  افشاء  به  تهدید  می‌کردم 
خودش با من برای همسرم پریسا می‌کرد. ده 
روز قبل از کشف جسد دوباره زنگ زد و تهدید 
کرد که موضوع را به همسرم مي‌گويد، عصر 
آن روز به منزلش رفتم و ناهید بدون مقدمه 
به من، مادرم و پریسا فحاشی کرد و من هم 
عصبی شدم و سرش داد زدم که حق ندارد 
پشت سر همسرم و مادرم حرف بزند و فحاشی 
کند، ناهید تلفن را برداشت و گفت همین الان 
به پریسا می‌گویم که چه همسر خائنی دارد، 
من هم تلفن را از دستش گرفتم و روسری‌اش 
را برداشتم و محکم به دور گردنش پیچیدم و 
خفه‌اش کردم. وقتي دستانش شل شد و افتاد، 
من رفتم، البته موقع خفه کردن، ناهید یک 
چنگ به صورتم انداخت. ناهید که خودش را 
بدبخت کرده بود من را هم بدبخت کرد، هم به 
همسرم خیانت کردم و هم قاتل شدم. نادر پس 
از انجام تحقیقات در بازپرسی و بعد از صدور قرار 
بازداشت تحت‌الحفظ به زندان معرفی می‌گردد 
تا در آینده نزدیک محاکمه و به سزای اعمال 

ننگین خود برسد.
و اما شما مخاطبان عزیز:

*طالع هیچ‌کس نحس و بد و بدبختی نیست، 
اما این ما هستیم كه با افکار غلط و غرور بی‌جا 

بدبختی را برای خود و خانواده رقم می‌زنیم.
*درست است که کار ناهید بسیار اشتباه و غلط 
بود و در مقابل خیرخواهی پدر و مادرش ایستاد 
اشتباه  نیز  از خانواده  او  اما طرد  فرار کرد؛  و 
بزرگ‌تر و فاحش‌تري بود و راه ندادنش بعد از 

جدایی خیلی بدتر.
*پدر و مادر ناهید باید عاقلانه و منطقی برخورد 

می‌کردند، نه تابع احساسات غیرمنطقی خود.
*باید به پریسا گفت چرا نادر را به ناهید وصل 
کردی و دست آنها را به‌هم دادی و چرا همراه 

آنان نبودی.
*بایـد به نـادر گـفت چـرا از اعـتماد پریسا 
سوءاسـتفاده کـردی و عـلی‌رغـم داشتن یک 

همسر خوب و خانه‌دار خیانت کردی.
*باید به سیاوش هم گفت، تو که لیاقت زن گرفتن 
و زن نگه داشتن را نداشتی چرا ازدواج کردی.

و چرا ...
 

هرگونه تشـابه اسـمی با افـراد‌‌‌ حقیقی
 و حقوقی صرفاً تصاد‌‌‌فی و اتفاقی است.

ماهنامه حقوقی، فرهنگی و اجتماعی
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ماهنامـه‌ی  اشـتراک  بـه  نسـبت  تمایـل  د‌‌‌رصـورت  لطفـاً 
باشـید‌‌‌: د‌‌‌اشـته  نظـر  د‌‌‌ر  را  ذیـل  نـکات  د‌‌‌اد‌‌‌رسـی، 

1ـ فـرم اشـتراک را کامـل و خوانـا پـر کـرد‌‌‌ه و کد‌‌‌پسـتی را 
حتمـا قیـد‌‌‌ نمایید‌‌‌.

شـماره‌ی  بـه  سیبــا  حسـاب  بـه  را  اشـتراک  و‌جـه‌   ‌‌2
2171269003003 نــزد‌‌‌ بانــک ملــی، شــعبه‌ی سـازمان 
واریــز  د‌‌‌اد‌‌‌رســی  مجلــه‌ی  نــام  بــه   518 قضایی،کــد‌‌‌ 
نمــود‌‌‌ه و اصـل رســید‌‌‌ بانکــی را همـراه بـا فــرم تکمیــل 
شــریعتی،  د‌‌‌کتـر  خیابـان  تهــران،  نشــانی:  بــه  شــد‌‌‌ه، 
نرســید‌‌‌ه بــه چهــارراه شــهید‌‌‌ قد‌‌‌وســی)قصر(، ســازمان 
قضایــی نیروهــای مســلح، د‌‌‌فتــر ماهنامــه‌ی د‌‌‌اد‌‌‌رســی 
و یــا بــه شــماره تلفکــس: 8290257۸ ارســال د‌‌‌اریــد‌‌‌.

صند‌‌‌وق پستی: 1315ـ 16765 تلفن:88472380 ـ  82902577 
3ـ تصویــر رســید‌‌‌ بانکــی را تــا زمان د‌‌‌ریافت نخســتین 

شــماره، نــزد‌‌‌ خـود‌‌‌ نگــه د‌‌‌ارید‌‌‌.
4ـ از فرستاد‌‌‌ن وجه نقد‌‌‌ بابت اشتراک مجله خود‌‌‌د‌‌‌اری فرمایید‌‌‌.

۵ـ حـق اشـتراک بـرای شـش شـماره‌ی مجلـه‌ی د‌‌‌اد‌‌‌رسـی، 

جهــت تهــران بــا پســت عــاد‌‌‌ی 220/000 ریـــال و بـا 
پســت سفارشـی490/000 ريـال و بـرای شهرسـتان‌ها بـا 
پسـت عاد‌‌‌ی 24۰/۰۰۰ ریال و با پسـت سفارشی 500/000 

می‌باشــد‌‌‌.  ریال 
۶ـ حـق اشـتراک بـا احتسـاب تخفیـف بیسـت د‌‌‌رصد‌‌‌ 
شـش  شـماره‌ی مجلـه‌ی د‌‌‌اد‌‌‌رسـی بـرای تهـران، بـا پسـت 
عاد‌‌‌ی180/000ریـال، بـا پسـت سفارشـی 450/000 ريـال 
و بـرای شهرسـتان‌ها، بـا پسـت عـاد‌‌‌ی190/000 ریـال و بـا 

پسـت سفارشـی460/000 ريـال می‌باشـد‌‌‌. 
۷ـ مجلات صحافـی شــد‌‌‌ه‌ی د‌‌‌اد‌‌‌رسـی بــا جلـد‌‌‌ گالینگـور 

می‌باشـد‌‌‌. موجـود‌‌‌ 
امـور  بـه  را  مراتـب  نشـانی،  تغییـر  صـورت  د‌‌‌ر  لطفـاً  ۸ـ 

نماییـد‌‌‌. اعلام  مجلـه  مشـترکین 
لازم‌به‌ذکـر اسـت بنـد‌‌‌ 6 مربـوط بـه د‌‌‌انشـجویان رشـته‌ی 
حقـوق، کارکنان نیروهای مسـلح،کاد‌‌‌ر قـوه‌ی قضاییه و وکلا 
می‌باشـد‌‌‌ کـه می‌تواننـد‌‌‌ بـا ارسـال تصویـرکارت شناسـایی 

خـود‌‌‌، از بیسـت د‌‌‌رصـد‌‌‌ تخفیـف ویـژه بهره‌منـد‌‌‌ شـوند‌‌‌.
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